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ازشیو موه اطلاعان: 


چراغ نوروز را برداریم و مرزهای 
سرزمین مان را پیدا کنیم. هر جا 
نوروز هست. ایران همانجاست؛ هر 
جا ایران است, نوروز در آغاز بهار با 
همه شکوه و عظمتش خیمه و خرگاه 
برپا می کند. هنوز که هنوز است قلب 


مردم همه این سرزمین ها از آمویه تا 


شمال سوریه و آنچه میان اینهاست» 
از دوشنبه و کابل و هرات و قندهار و 
تاشکند و سمرقند و بخارا و تهران و 
اصفهان و گنجه و باکو و نخجوان و 
دیار بکر و اهواز و سلیمانیه و کرکوک 
و... با آغاز جشن های شکوهمند 


نوروز تپشی یگانه دارد. 7 





ا ای شاوی 


شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۳ 


سسای_افباری 


مبارزه با 
قرارداد 
۱۹۹ 
اران و 
انگلیس 


نوشته د کتر محمد علی 
همایون کاتوزیان 


ترجمه‌علیرضا طیت 


British Journal of Middle Eastern منبع‎ 


Studies 1998 





شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۶ 


قرارداد ۱٩۱۹‏ ایران و انگلیس نقطه‌عطف 
بزرگی در تاریخ ایران در دوران جدید و در 
مناسبات کشورمان با انگلستان بود. این قرارداد 
زادة انديشة لردکرزن و دستيخت ادارة روابط 
خارجی (وزارت امورخارجة) انگلیس بود و جز 
نایب‌السلطنه هند که بر مخالفت خود با اين 
قرارداد پابرجا ماند دیگر وزارتخانه‌های دولت 
انگلستان سرانجام با بی‌میلی در برابر انعقاد آن 
سکوت پیشه کردند. دلایل شکست قرارداد 
۹ راباید در دو چیز جستجو کرد: نخست 
آنکه چون مقدمات انعقاد آن در نهان جیده شد 
همین سیب گردید که دیگران نسبت به از دست 
رفتن استقلال ایران بیمناك شوند؛ و دوم از آنرو 
که طرفداران قرارداد. خیره‌سرانه و بی‌هیچ 
نرمشی از ان دفاع می کردند. ایرانیان» و نیز ابالات 
متحده فرانسه, و روسیه به‌مبارزهٌ جدی با این 
شاوی نارق ول | کت نابت | سلطفه 
هندوستان, وزارت امور هندوستان, وزارت 
دارایی ووزارت جنگ انگلیس لوازم موفقیت آن 
رافراهم می‌ساختند هر گز شکست نمی‌خورد. 
شکست این قرارداد به کودنای سوم اسفند ۱۲۹۹ 
(۱۹۲۱)» ظهور رضاخان, استقرار دولت پهلوی» و 
گشوده شدن فصلی نو در دفتر مناسبات اران و 
انگلیس انجامید. 


در سال ۱۲۹۷ (اوت ۱۹۱۸) وثوق‌الدوله با 
پشتیبانی قمال انگلستان» تشکیل کابینه داد. در آن 
روزها کشور در هرج‌ومرج کامل و در معرض 
خطر فروپاشی و تجزیه قرار داشت. گرچه در پی 
وقوع انقلاب بلشویکی, روسها روانة کشور خود 
شده بودند ولی نیروهای انگلیس و عشمانی» و 
ال ال( که صم ا نوات خی و 
جنوب غربی ایران به عملیات می‌پرداختند) هنوز 
در بخش‌هایی از کشورفعال بودند. همة 
اعا ا ا ری اا دی 
مر کز و ولایات احساس می کردند و همگی بر این 
نظر بودند که این مهم» نیازمند ساماندهی دوباره 
نظام مالی کشور و تشکیل یك نیروی نظامی 


یکپارچه و متحدالشکل است. در مورد اهداف» 
اختلافاتی ج دی وجود داشت. کشور برای ادارة 
امور حکومت و تا حدودی -تنهانیروی فعال 
خود یعنی دیویزیون قزاق به کمك‌های مالی 

وثوق‌الدوله در نخستین سال دولت خود موفق 
باید کارهای بسیاری انجام می‌شد. در این بین» 
جنگ جهانی یکم بایان يافت و ایران برای جلب 
کمك‌های بین‌المللی -عمدتاً از آمریکا و فراسه - 
درهمین حال» سربرسی کا کس وزیرمختار موقت 
انگلیس در تهسران برای عسقد يك قسرارداد 
اختصاصی بین ایران و انگلیس گفتگوهای 
محرمانه‌ای را با وئوق‌الدوله و دو تن از اعضای 
کابينة وی یعنی نصرت ‌الدوله فیروز و صارم‌الدولة 
موه اغا کرد: در مورد سرشت قرارداد 
پیشنهادی و ميزان مداخلة انگلیس در ایران» بین 
وزارتخانه‌های م خن مختلف دولت انگ نکلستان 
چنددستگی شدیدی حاکم بود. کرزن و وزارت 
امورخارجه خواهان حضور چشمگیر انگلیس در 
ایران بودند درحالی که وزارت دارایی. وزارت 
شنک وزارت امور هندوستان, و نایب‌السلطنة 
هند چنین روابطی راپرهزینه و /یابرای 
احساسات ملی درحال غلیان ایرانیان اهانت امیز 

دریایان. کرزن حرف خودراییش بردو 
قرارداد را بە‌دست آورد. این قرارداد بدفرجام در 
انگلیس به امضا رسید. گرچه این قرارداد مو کداً 
تصریح شده بود که به خرج دولت ایران يك 
مستشار انگلیسی برای دارایی ایران و يك مستشار 
نظامی هم برای كمك به امر سازماندهی و ادارةٌ يك 
نیروی یکپارچه و متحدالشکل به کار گماشته 
خواهند شد که هر دو (به همراه دستیاران‌شان) در 
استخدام دولت ایران خواهند بود. قرارداد شامل 
نکات دیگری مانند تجدیدنظر در گمر کات ایران 
مناقشه‌ای برنمی‌انگیخت. قرار بود اعتبارات لازم 


میلیون لیر استرلیتگ میرن که انگلیس :ا 
بهره سالانة ۷درصد در اختیار ايران می‌گذاشت. 
این قرارداد پس از تصویب مجلس که در آن روزها 
در فترت به‌سر می‌برد و قرار بود انتخابات آن در 

در جریان مذاکرات» وثوت‌الدوله و دو 
همکارش - که به حضرات سه‌گانه معروف بودند - 
به‌عنوان مسخارج لازم برای هموار کردن راه 
تصویب قرارداد درخواست ۵۰۰ هزار تومان 
(معادل ۲۰۰هزار لیر استرلینگ) پول کردند. 
کرزن (ونیز دیگر افراد ذیربط در دولت انگلستان) 
ددا از یر دات نین تول نا د بو دادو 
کوشیدند تا آن را نمردازندیا رقم آن راناچیز 
سازند. ولی در پایان» تسلیم شدند و تصمیم گیری 
وی نیز ترتیبی داد تا ۴۰۰ هزار تومان (کمی بیش 
از ۱۳۱ هزار لیره)به این سه نفر پرداخت گردد. 
شاهزاده فیروزمیرزا و شاهزاده مسعود میرزا سهم 
خود را نقداً دریافت کردند ولی وثوق‌الدوله سهم 
خود را در ازای قباله‌های مالکیت زمین‌های 
کشاورزیبه بانك تومانیانس وام داد تا آن را از 
ورشکستگی نجات دهد. کاکس در نامه‌ای به 
وئوق‌الدوله انقدر بافشاری نمی کرد که دو وزير 
دیگر . تمام این واقعیات در آبان ۱۲۹۸ (نوامبر 
۰ ماه‌ها پس از سقوط دولت ووق‌الدوله 
برملا شد. ولی از همان آغازء شایعاتی عزباره 
ری انگلیی) بن ترز انها بود و هسین 
به‌مبارزه‌ای که پس از اعلام قرارداد یکباره بر ضد 
آن پا گرفت نیروی بیشتری می‌بخشید. ' 

شکست این قرارداد تقریبا مانند هر رویداد 
تاریخی دیگر علل مهم متعددی داشت. مبارزه 
پرشوری که با این قرارداد صورت گرفت طبعاً 
مبارزه نتیجه عوامل چندی بود که مهم‌ترین انها 
تحوءٌپیش بردن مذاکرات توسط کاکس و کرزن - 
پنهانکاری شدید» کنار گذاشتن هی ایرانی 
کنفرانس و هم از مذاکرات مربوط به قرارداد که 
موجبات خشم هیئت‌های فرانسوی و آمریکایی را 


فراهم آورد -بود. این طرز عمل کبریتی شد که 
ملت‌گرایی درحال غلیان ایرانیان را شعلهور 
سا و دیل اناد ان اغفاد که الان ران 
از دست ر فة انت ودیکز این کشو مخت 
حکومت دیکتاتوری مر کب عوامل ایرانی بریتانیا 
و مستشاران فنی آن خواهد بود سبب خشم و 
بدگمانی دیگر قدرت‌های بزرگ شد. 

حستی اگر واکنش بیگانگان به آن تندی و 
گستردگی که عملا مشاهده شد تبود باز همانطور 
که خود حضرات سه ‌گانه عاقد قرارداد پیش‌بینی 
می کردند مخالفت‌هایی ۔احتمالاً در ابعاد قابل 
ملاحظه _با این قرارداد به‌عمل می‌آمد. ولی 
واکنش منفی هر سه دولت آمریکاء فرانسه و 
ية بلشویکی حتی در اذهان ایرانیان میانه‌رو و 
نرمخو-مگر گروه کوچك سیاستمداران و 
روزنامه‌نگارانی که از حضرات سه گانه پشتیبانی 
می کسردند ‏ تردیدی بافی نگذاشت که خکام آن 
روزگاران ایران کشور رابه امپراتوری انگلستان 
فروخته‌اند. 


مبارزه داخلی با قرارداد 

در آن روزها ملت گرایی خیزند؛ ایرانیان هنوز 
به خودی‌خود ان اندازه نمرومند نبود که به چنان 
فوران گسترده و عمیقی از هیجانات در تمام 
لایه‌های جامع ایران بینجامد. مردم ایران که دو 
انقلاب پی‌درپی روسیه‌را با اسودگی خیال و 
خوش‌بینی نامحدودی خوشامد گفته بودند دیگر 
از ان ها فنمالی هر اشن ادل راان فاد 
برعکس, اخبار سقوط رژیم تزاری و اعلامیه‌های 
دومتی وخسن ت دولت بلشویکی نسبت به 
ایران از سوی آنان با سرخوشی و رضایت خاطر 
تمام تلقی می‌شد. از دید آنان» فرانسه يك قدرت 
بی‌غرض و دوست بود که کشورشان پیشاپیش با 
آن پیوند فرهنگی نزدیکی برقرار ساخته بود. آنها 
آمریکا راهم يك قدرت تقریبا نوعدوست-یا 
همانطور که ایرج میرزا در شعری سروده بود - 
«حامی صلح جهان» می‌دانستند. 

بدین‌ترتیب» این احساس وجود داشت که 
انگلستان نیسرومندترین قدرت بیگانه است که 
یال درو نریم واه کی 
دولت قیمومت عراق از سوی جامعةّ بین‌المللی را 





0 دردوره‌ای که قرارداد 
منعقد شد همه 
انا تاه 
مبرمی به اعادة نظم در مر کز 
وولایات احصساس 
می کردند و همگی بر این 


نظر بودند که این مهم 
تبازشتد ساماندهی دوباره 
نظام مالی کشورو تشکیل 
يك نیسروی نظامی 


شمارة۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۷ 


سسای_افباری 


۵ در مورد قرارداد ۱۹۱۹ و 
ایران» جندد تک 
شدیدی بین وزارتخانه‌های 
مختلف دولت انگلستان 
حاکم بود. کرزن‌و 
وزارت خارجه خواهان 
۱ و مج 2۰ 
در ایران بودند درحالی که 
وزارت دارایسی. وزارت 
جنگ. وزارت امور 
هند ون و 
نایب السلطنه هند جنين 
روابطی را پر هزینه یا برای 
اا تخر شا 


ايرانيان اهانت‌آميز 


می‌دانستند . 





شمار:۱۳۷-۱۳۸/ صفحه۸ 


بهدست آورده بود. عراق کشوری شيعه بود که 
مقدس‌ترین مکان‌ها و مدارس علمية شیعه را در 
دل خود جای داده بود. شمار بزرگی از ایرانیان در 
شهرها و روستاهايش سکونت داشتند. و اندکی 
بعد نیز شاهد انقلابی ضدانگلیسی بود که علمای 
شیعة آن دیار و ایران از آن پشتیبانی می کردند. (به 
دلایلی که درکش دشوار نیست قیمومت فرانسه بر 
سوریه هی جان چندانی در بین ایرانی ان 
برنیانگیخت). 

بدین‌سان, نهتتها ملت گرایان نواندیش بلکه 
علماو جامعةمذهبيون» دموکراتهاو 
مشروطه‌خواهان شناخته شده (مانند 
مرق سالك اند ارک ری و بر ی از اقسران 
قزاق همگی بر این باور بودند که با قرارداد 
۹ ایران تحت‌الحماية انگلستان شده است. 
میرزادةٌ عشقی شاعر ایرانی با حاج آقا مال 
اصفهانی از مجتهدین محافظه کار و بنام تهران که 
ور رل ی شا غاا دی 
مخالفت فعالی که در برابر قرارداد نشان داده بودند 
همبند بودند. حسین صباء صاحب امتیاز و 
سردبیر نشريهٌ ستاره ایران که بعدها از یشتیبانان 
پروبافرص‌رضاخان شد با جمعی از 
روزنامه‌نگاران دیگر به‌قزوین تبعید شدند. پنج تن 
از سرشناسان سیاسی از جمله حاج معین 
بوشهری و ممتازالدوله (رئیس سابق مجلس و قوة 
قانونگذاری» و برادر ممتازالساطنه وزیرمختار 
ایران در یاریس) نیز به کاشان تبعید شدند. 
دولتآبادی از مشروطه‌خواهان محترم و ميانهروء 
همانگونه که خود به کاکس گفته بود قطع‌نظر از 
محتوای قرارداد» تنها به این دلیل که پنهانی و بدون 
بحث و مشورت علنی منعقد شده است با ان 
مخالفت می کرد." مخبرالساطنه هدایت یکی 
دیگر از مشروطه‌خواهان میانهرو که در بخش 
اعظم ۲۰سال پیش از آن یا وزیر یا والی یکی از 
ان بو دكن یی تالقان راردا حور 
داشت . " سه تن از محترم‌ترین و مورد اعتمادترین 
سیاستمداران -مستوفی الممالك و مشیرالدوله و 
مق الا زدیا ره باق رواد بر خاد رای 
همکان می‌دانستند که ایراداتی بر آن دارند. در 
واقع دو تفر اخیر به همراه سرشناسان دیگری 
چون عین‌الدوله و معین‌التجار» کمی پس از 


عقدقرارداد با وثوق‌الدوله دیدار کردند و به وی 
اعلام کردند که گرچه در حسن‌نیّت او تردیدی 
ندارند ولی قرارداد مزبور برخلاف مصلحت 
کشور است و نباید بدون انجام بحث مبسوط تر 
دربارٌ آن منعقد شود. گویا پاسخ وثوق‌الدوله به 
ایرادات آنهام شیر الدوله» موّتمن‌الملك و 
عین‌الدوله رامتقاعد کرد ولی دیگران را نه.۲ يك 
هفته بعد. کاکس بهوثوقالدوله (که می گفت برخی 
کسان که منافع شخصی خود را جستجو می کنند 
ممکن است مردم را گمراه سازند) نامه‌ای نوشت و 
کزان کر را ور دا بر سن ت انگلستان پای 
فشرد که يك نمونه از آن جنین است: 

«هدفهای اصلی این قرارداد. .. عبارتند از: 
رعایت استقلال کامل داخلی و خارجی ایران» تهية 
امکانات لازم برای نقوبت حکومت ایران به‌نحوی 
که در آینده بتواند حافظ نظام داخلی کشور باشد و 
هر نوع خطری را که از خارج مرزها متوجه خاك 
ایران شود با نیسروی مسلح خود دفع کند. و 
سرانجام تأمین اعتبارات و امکانات لازم برای 
اجرای برنامه‌های عمرانی و پیشرفت دادن اقتصاد 
کشور. غرض حکومت انگلستان از بستن اين 
یهت راید نوات شوه 
حاکمیت یا استقلال ملی ایرانیان را محدود سازد. 
به‌عکس, تمایل دولت متبوع من این است که این 
کشور باستانی سلطنتی که در نتتیجة اختلاف و 
ضعف داخلی. سالها درحال تعلیق و بلاتکلیفی 
مانده بود به آن درجه از توانایی برسد که بتواند 
استقلال خود را بى كمك دیگران حفظ کند. نیز 
(با توجه به موقعیت مهم جغرافیایی ایران) امید 
الت که‌ سای ار داد اشم اناد وضع 
گردد که در آن منافع متقابل هر دو دولت بهتر 
حفظ شود و بیشتر مورد احترام قرار گیرد.»* این 
نامه به فارسی ترجمه و در روزنامه‌های ایران نیز 
منتشر شد ولی نتیجه‌ای نبخشید. 

بسیاری از مخالفان قرارداد ۱۹۱٩۹‏ حتی پیش 
از اعلام این قرارداد به وئوق‌الدوله اعتماد نداشتند 
ولی اعلام عقد چنین قراردادی مرس راهم - که 
زاس ھی درا شش رت ارا یا نی 
کشیده بود به جبهة مخالفان سازش ناپذیر وی 
کشاند. این مسئله نه‌تنها به‌دلیلی که هم‌اکنون 
مورد اشاره قرار گرفت بلکه بویژه از آن‌رو بسیار 


متین بود و نظراتش در تمامی محافل سیاسی غیر 
از محفل دموکراتهای تندرو وزن و اهمیت قابل 
ملاحظه‌ای داشت. وی در مخالفت با قرارداد از 
پشتیبانی امام جمعة خویی (پدر جمال امامی که از 
سیاستمداران بنام ایران از دهةٌ ۱۹۴۰ به بعد بود) 
که یکی دیگر از چهره‌های نیرومند مذهبی و 
مردمی تهران بود بهره می‌برد. از نظر کاکس 
مخالفت این دو نان اند امیت بوذ که 
می‌بایست آن را به لندن گزارش دهد. ۶ 

قهریکت ای انی کد سا 
قرارداد برخاستند طولانی است. یکی از این 
مخالفان به نام عبدالله مستوفی جزوه مستوفایی 
-باعنوان ابطال الب‌اطل -برضد قرارداد. 
وثوق‌الدوله» و دولتش نوشت. این جزوه بیش از 
نکن ع رهاق بادا در لت برد کته شم 
تحصیلات قدیمه و هم جدید داشت» در لندن و 
مسکو به عنوان دیپلمات خدمت کرده بود» و در 
آن روزها رئیس یکی از ادارات وزارت دارایی بود. 
وی در این جزوه خطاب به وثوق چنین می‌نویسد: 

«شاید تصور کرده‌اید که ایران چیزدیگری هم 
داشته باشد که شما به انگلیسی‌ها نبخشیده 
باشید... ولی...عبث تشویش نکنید. همین 
اندازه خدمتی که به انگلیسی‌ها کرده‌اید آنهارا 
مالك همه جیز ایرانیان نموده و می‌توانید مطمتن 
باشید کید قول روزنامة مک مطبعة رن 
مملکت ایران را ۵۰ سانتیم (يك عباسی) به 
انگلیسی‌ها فروخته‌اید».۷ 
ایران «جون رشوه نمی گرفتند»چیزی نداشتند که 
به مفتخورها داده و دور خود پارتی جعلی جمع 
کنند." وی در جای دیگری از این جزوه به «پول 
انگلیس» و استفاده‌هایی که از آن برای جلب 
حمایت از حکومت وثوق‌الدوله به عمل آمده بود 
اشاره می کند. او در چهارده جملة بی‌دربی 
می‌گوید «اگر پول انگلیس نبود» وثوق‌الدوله 
نمی‌توانست چنین و چنان بکند. 

شاعران و سلاح شعر نیز بناگزیر به این 
کارزار کشیده شدند و اشعار و ترانه‌هایی - که 


اغلب بسیار پرشور و زهردار بود ‏ برزبان و قلم 
شعرای بنام و نه‌چجندان بنام ان دوران جاری شد. ۱ 
خود نخست‌وزیر که شاعر نسبتا شناخته شده‌ای 
بود در یکی از روزنامه‌ها غزلی منتشر کرد که 
تعدادی از شعرای طرفدارش ازجمله 
ملك‌الشعرای بهار به «استقبال» آن رفتندو 


اشعاری با همان وزن, قافیه و ردیف سرودند. ایرج 


@ شکست قرارداد ۱٩۹۱۹‏ 
نیز مانند هر رویداد تاریخی 


دیگر علل مهم متعددی 
داشت که مطمننآمهم‌ترین 


میرزاهم» يك شعر محترمانه و نیز شعر (ظاهراً 
ناتمام) دیگری سرود که درآن گرچه ذکری از 
وثوق‌الدوله به ميان نیاورده بود ولی وی را مورد 
حمله قرار داده بود. ۲ عارف نیز شعری خطاب به 
وئوق‌الدوله سرود که بسیار گزنده بود و با این 
مصراع شروع می‌شد «ای خانة تو در به رخ. .. 
باز کن». وی در شعر دیگری چنین می‌سراید: 
الهی آنکه‌به‌ننگ ابددچار شود 
هر آن کیل که یات به ملك اسان کرو 


آنها مبارزة پرشوری بود که 
برضد این فرارداد صورت 


گرفت: 





به اردشسیسر غسیسور دراز دست بگو 
که خصم ملك ترا جزو انگلستان کرد!۲ 
عشقی نیز اشعار متعددی سرود که برخی از 
آنا طولانی و پر از دشنام و ناسا بود. 
مشهورترین این اشعار حاوی بیتی از این قرار 
است: «ای ووق‌الدوله ایران ملك بابایت نبود.» او 
در شعر بلند دیگری بر ضد قرارداد می گوید: 
داستان موش و گربه است عهد ماو انگلیس 
موش را گر گربه برگیرد رها چون می کند؟ 
شیر هم باشیم گر ماء رو به دهر است او 
شیر را روباه مخروف است مغبون می کند. ۱ 
ی 
نصرت‌الدوله فیروز از یاد برود: 
تنصسسرت‌الدوله در فنای وطن 
در اروپا کند تلاش ببین... 
هچ ودلال در فروش وطن 
دائمش مشتری تراش ببين... 
ار وا اا د که 
انا وه گر ےر واش نیین: 
شعر دیگری که وی در زندان بر ضد قرارداد 
سرود چنین بود: 
باوثوق‌الدوله ای باد صباگو این پیام 
با وطن خواهان ایران بدسلوکی نيك نییست 
آنکه تقصیری ندارد هیچ جزحب وطن 


جای او در هیچ مذهب محبس تاريك نیست. .. 


شما رة ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحد ٩‏ 


سسای_افباری 


۵ از همان آغاز برملا شدن 


موضوع قرارداد شایعاتی 
درباره رشوة انگلیسی‌ها په 
وثوق‌الدوله و دو همکارش 


پر سر زبانها بود و همین به 
مبارزه‌ای که پس از اعلام 


قرارداد برضد آن پا گرفت 


نیسروی بیشنری 


شماه ۱۴۳۷۰۱۳۸ صفحه ۱۰ 





آتکه استقلال مارادر قرار افشانمود 

مقصدش در آن مواد شوم جز تمليك نیست۲۴ 

در سال ۱۳۰۵ (۱۹۲۶) وئوق‌الدوله فرصت 
یافت که در مجلس شورای ملی به‌طور هزوح از 
خود و سیاستش دفاح کند. این تنها نوبتی بود که 
وئوق‌الدوله پس از سقوط دولتش عانا به دفاع از 
خود می‌پرداخت. این فرصت زمانی فراهم شد که 
مستوفی‌الممالك کابینة خود را که نخستین دولت 
عهدرضا شاه پس از کابینة چندماهة فروغی بود 
به‌مجلس معرفی کرد. این کابینه حاصل توافق 
میان مذرس و رضاشاه بود و مدرس اصرار داشت 
که وئوق‌الدوله وزیر عدلية ان باشد. 
مستوفی‌الممالك تصدّی وزارت امورخارجه را نیز 
به دکتر مصدق پيشنهاد کرده بود ولی وی با گفتن 
اينکه کار کردن با رضاشاه در چارچوب قانون 
اساسی امکان‌ناپذیر است این پیشنهاد را با قتوت 
تمام رد کرده بود.۳ 

وقتی کابینة جدید برای گرفتن رأی اعتماد به 
مجلس معرفی شد مصدق تنها به این‌دلیل که 
وئوق‌الدوله و فروغی (در مقام وزیر جنگ که البته 
در آن زمان برای انجام مأموریتی در خارج به سر 
می‌برد) در آن حضور دارند نطقی طولانی» مستدل 
و ور نا DT‏ دعر 
این سخنرانی به‌دلایل جداگانه و مختلفی حملة 
تند ونیشداری به این دو تن کرد ولی مخالفت با 
وثوق‌الدوله و موضوع قرارداد ۱۹۱۹ تقريباً 
تمام‌وقت او را گرفت. حملۀ وی به وئوق‌الدوله 
حول نکاتی چند دور می‌زد ولی مضمون اصلی آن 
را قرارداد ۱٩۱۹‏ تشکیل می‌داد. دکتر مصدق با 
انساره به رقم ۲۰ کرور تومان» از پولی که 
انگلیسی‌ها برای عقدقرارداد پرداخته بودند و نیز 
از خیانت به کشور سخن راند. وی از قول 
لنسینگ (1,8:05108) وزیرامورخارجۀ آمریکاو 
نیز از بیانیة سفارت آمریکا جملاتی را در مخالفت 
با قرارداد نقل کرد؛ به شرح جریان دستگیری و 
هت ها نارق اسف ری 
مستوفی‌الممالك که شخصیتی بسیار مردمی بود 
هشدار داد که نباید «به‌دست وئوق‌الدوله انتحار 
کند زیرا برای اشخاص وطنخواه» مملکت کشی؛ 
خودکشی است». وی با استناد به قانون شرع و 
قانون عرف گفت که چنین جرمی مستوجب اعدام 


است. وی در پایان سخنان فریاد ب رآورد که «ای 
نمایند گان مجلس ! چشم ملت ایران سیاه شد بس 
کا هر ل و شا ی 
خیانت دید. ای بر گزید گان ملّت! همان چشم‌ها 
از انتظار سفید شد از بس که محاکمة رجال خاین و 
وطن‌فروش را ندید. در مملکتی که مردمانش تا 
این خد فراموشکار باشند قهری است که رسم 
خیانت به وطن اندكاندك از پیران به جوانان نیز 
سزایت می کوش ۱۳ 

امام درس شتابزده به فریاد کابينة 
مستوفی‌الممالك رسید. وی در آغاز سخنان خود 
گفت که در مورد پولی که ظاهراً وثوق‌الدوله از 
انگلیس گرفته هیچگونه اطلاعی ندارد و البته از 
این حیت شخص وی باید از خودش دفاع کند. 
مدرس توضیح داد که در سال ۱۹۱۸ كمك کرده 
است تاووق‌الدوله به نخست‌وزیری برسد و او 
هم موفق شده است نوعی نظم صوری در مملکت 
برقرار ساژف.:ولی زمایی که فرازداد ۱۹۱۹ انضا 
مس مارا 
وثوق‌الدوله به‌فول قضات ‏ يك «عقد فضولی» بود 
زیرا قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. اما 
وی يك لفظ توهین آمیز نسبت به موافقان قرارداد 
نگفته است زیرا اختلاف نظری که وجود داشت 
يك اختلاف‌نظر سیاسی بو 3 و در اینگونه 
اختلافات «فقط خدا می‌داند که ع کداميك از 
طرفین صحیح و برحق است.»مدُرس گفت که 
وشن رسال ۱۱۱۲۹۵ 6۱۱3۶ ند هن چن 
دیگر حکومت مهاجر کرمانشاه راتشکیل دادند و 
از آنها پول گرفتند و بدون خیانت به کشور آن‌را 
خرج کردند و به آلمانهاهم گفتند «رسید 
نمی‌دهیم». قرارداد ۱۹۱۹ يك خبط بود ولی 
اکنون مرده و فراموش شده است. کشور با 
مسشکلات بزرگ بازسازی روبروست و به 
همکاری همه سیاستمداران قابل خود نیاز دارد. 
اگر اسامی تمام رجال کشور را به این یا آن دلیل 
خط بزنیم دیگر کسی باقی نمی‌ماند که مملکت از 
وجودش استفاده کند. ۶" 

پس از مدرس خود وثوق‌الدوله پشت تریبون 
قرار گرفت و باخونسردی نطق طولانی و 
E E E E‏ 
بلندبالایی دربارةٌ وضع فلاکت‌بار مملکت در 


زمانی که وی تشکیل کابینه داده بود آغاز کرد. در 
آن‌روزها وی آگاه بود که با خطر محو شدن 
وجاهت یا بر باد رفتن حسن شهرت روبروست 
ولی آماده بود تاصلاح مملکت رابر مصالح 
و مصونیت از خطاو زلل نیست ولی هیچ‌وقت به 
عمد نخواسته است ضرری متوجه مملکت 
سازد. در قرارداد آمده بود که مستشاران و 
متخصصان انگلیسی که دامن اختیاراتشان موقوف 
به توافق‌نظر میان اولیای دولت ایران و خود آن 
تأکید کرده بود که اجرای قطعی قرارداد منوط به 
چندی هم که از نقطه‌نظر احتیاجات مبرم کشور - 
کشور بود و درهرحال مجلس می‌توانست انهارا 
«فلسفة حقیقی قرارداد» و هر آنجه را که پس از 
امضای آن رخ داد -و این اشارةٌ روشنی به کودتای 
۹ وپیامدهای آن بود- توضیح دهد زیرا 
مصاحت وقت در گفتنشان نیست. ولی به اجمال 
طرف متعاهد» اشاره کرد. به دلایلی که بعداً 
درهمین نوشته روشن خواهد شد اشاره وی به 
دولت انگلستان بود. «راجع به یکصد و سی هزار 
لیره هم که آقای دکتر مصدق اشاره فرمودند 
همین‌قدر می‌توانم عرض کنم که اگر به خود 
ایشان چیزی از این بابت رسیده به بنده هم رسیده 
است و اگر مسلّم شود من همچو وجهی گرفته‌ام 
علاوه ب رآنکه برای غرامت به اضعاف [=دو 
برابر] آن حاضرم تمام اعتراضات آقای دکتر 
مصدق را برخود وارد می‌دانم.» 

سخنرانی ووق‌الدوله سراسر حساب شده و 
مودبانه بود ولی وی در پایان سخن خود نشی 
به‌مصدق زد: 

«يك نکتة دیگر راهم لازم می‌دانم به ایشان 
[دکتر مصدّق] متذکر شوم که غالب محصلین و 
مبتدی‌های سیاست در دور تحصیلات خود يك 
دوره درس تحصیل وجاهت را لازم می‌دانند و اگر 
ایشان فعلا در آن دوره از تحصیلات خود واقع 
هستند البته بنده ايراد و اعتراضی برایشان ندارم 


ولی باید عرض کنم که من در دورة ت : 
سیاست از تعلیمات این کلاس به کی صرف نظر 
کردم و از کلاس ماقبل مستقیماًو بطور طفره 
به‌کلاس بعد رفتم. به این جهت در مبارزة 
عوام‌فریبی و وجاهت‌طلبی ممکن است مغلوم 
شوم. ولی از ایشان سئوال می کنم که لااقل در 
موقعی که سخن از منافع عالیةٌمملکت گفته 
می‌شود آیا بهتر است باز هم ورزش آن کلاس را 
تکمیل نمایند یا شاگرد بنده بشوند؟»۲ 

وقتی نمایندگان مجلس شورای ملی بر سر 
دادن رأی اعتمادبهکاين مستوفی دو دسته شدند 
نصرت‌الدوله فیروز هم که یکی از وکلای همان 
کون ار ملس بود به همر اه مدق و دە تن دیک 
رای ممتنع دادند. 


مبارزة خارجی با قرارداد 

در خارج از ایران مبارزه با قرارداد را فرانسه. 
آمریکا و زوس پلشویکی و نیز ایرانیان حاضر در 
اروپای غربی ازجمله اعضای هیّت اعزامی 
به کنفرانس صلح پاریس و سفارت ایران در پاریس 
رهبری می کردند. 

در ۱۲ ژانویة ۱۹۱۸ کارل براوین 162:1) 
(312۷10آنم‌ایندة غیررسمی اعزامی از سوی 
شوروی به تهران پیامی غیررسمی از لنین به 
همراه اورد که در ان الغای «همة امتیازات و 
قراردادهای تزاری که مغایر با حاکمیت ایران 
باشد» اعلام شده بود. دو روز بعد» تروتسکی یك 
پادداشت دیپلماتيك رسمی از سوی دولت 
بلشویکی صادر کرد که در آن آمده بود «نظر به 
مغایرت قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس با آزادی 
و استقلال ملت ایران این فرارداد بطور کامل و 
قطعی باطل می گردد». این ماجرا مربوط به چند 
ماه پیش از تشکیل کابینۀ وئوق‌الدوله می‌شد. ولی 
کشر از دوسا پیش از آعاام راردا ۹ ۱۹۱: 
گثور گی جیچرین(ن۳»067) ع:060) که پس از 
تروتسکی کمیسر روابط خارجی شوروی شده 
بود یادداشت دیپلماتيك دیگری برای حکومت 
ایران فرستاد که در آن دولت شوروی بر همة 
بدهی‌های ایران ب‌روسیه بطور یکجانبه قلم 
می کشید و از همه امتیازات روسیه در ایران چشم 
وین انش توافت تفش شاا می کرد که 





0 سفیر وقت آمریکا در 
لندن خطاب به کرزن: 
حکومت آمریکاق‌ادر 
نیست قرارداد اخیر ایران و 
تخت کر 
تلقی کند مگر اینکهبا 
دول هن وی بت 
شود که قاطبۀ مردم ایران 
یکدل و یکزبان پشت سر 
این قرارداد هستند و انعقاد 


آن را تأیید می کنند . 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۱ 


سسای_افباری 


© نه تناملت گرایان 
نواندیش» بلکهعلماو 


دم وک راتهفاو 
مشروطه‌ خواهان شناخته 
شده. ژاندارمری و برخی 
از افسران قزاق همگی بر 
این باور بودند که با قرارداد 
٩۹‏ ایران تحت الحماية 


2۰ ۵ 
انگلستان شده است . 


شمار:۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۷ 





مرز روسیه و ایران براساس خواست مردمانی که 
در امتداد مرز زندگی می کنند تعیین خواهد 
شد. اما سه هفته پس از اعلام قرارداد. چیچرین 
اعلامیه‌ای صادر کرد که لحن بسیار متفاوتی 
داشت: 

«در این هنگام که دولت پیروزمند, انکلیسن 
ایران دارد جمهوری روسیه شوروی رسما اعلام 
می کند قرارداد ایران و انگلیس را که این بردگی را 
تون بشن بەز سفت نمی فا [اين 
دولت] قرارداد ایران و انگلیس راورق پاره‌ای 
بودن آنها را به رشمیت تمی‌شناسن ٠۹۰‏ 

با وجود اين» در اين بيانيه هم مانند اعلامية 
ژوئن ابطال تمامی معاهدات و امتیازات تکرار شده 
۳ 

لحن تند این اعلامیه را تا حدودی می‌توان به 
شور انقلابی مرسوم آن دوره از حکومت شوروی 
نسبت داد ولی بیشتر باید آن را تتیجه آن دانست 
که انگلستان با بلشويك‌ها در جنگ بود و آنها 
قرارداد را به منزلة تبدیل ایران به پایگاه نظامی 
دائمی انگلیس برضد روسیه می‌دیدند. کرزن و 
کاکس درك نمی کردند که موضعگیری یکجانبه و 
آمیخته به حسن‌نیت بلشویکها تا چه حد ایرانیان 
رامسرور و مسحورخواهد کردو حملهة 
شدیداللحن آنها به قرارداد و وثوق‌الدوله تا چه حد 
باعث تیزتر شدن آتش مخالفت در میان فعالان و 
تندروان سیاسی جوان ایران خواهد شد. جز این 
حکومت روسهای سفید تحت رهبری ادمیرال 
کولچاك (101021) نیز بدان دلیل که موضوع 
قرارداد ۱۹۱٩‏ با آنها درمیان گذاشته نشده بود 
وبویژه اینکه قرارداد ۱۹۰۷ روسیه و انگلیس هم 
عملا کتار گذاشته شده بود دلگیر و رنجیده‌خاطر 
بود. '" این بر موضعگیری افسران روسی لشگر 
قزاق هم تأثیر می‌گذاشت. 

اما تأثیر محکوم‌سازی قرارداد از سوی آمریکا 
و فرانسه بمراتب بیش از این بود زیر از سوی 
قدرتهای ظاهرا بی‌غرض و بیطرفی ابراز می‌شد 
که به همراه انگلستان» ر هیر آن جهان آن روز 
بودند. هيت ایرانی اعزامی به کنفرانس صلح هم 


در ابتدا بدان منظور روانة پاریس شده بود که برای 
جلب کماكه‌های مالی و فتی از این دو کشور تلاش 
نماید. از جملة اشتباهات بز ر گی که کرزن و 
کاکس در تعقیب سیاست خویش مرتکب شدند 
شاید بزر گتر از همه» تعصبی بود که در حذف 
هیشت ایرانی از کنفرانس پاریس و از مذاکرات 
خود با حضرات سه‌گانه در تهران » نشان دادند. 
شواهد گویای آن بود که کرزن امکان مذاکره‌با 
هیشت ایرانی را منتفی نمی‌دانسته و بعدها به‌دلیل 
آنکه حکومت تهران مایل به مذاکرةٌ مستقیم با 
کاکس بوده آن را غیرضروری تشخیص داده 
است. کاکس هم که باید اطلاعات بهتری 
می‌داشت ‏ به‌جای تصحیح این برداشت نادرست 
در گزارشهای خود پیوسته آن را (مستقیم و 
غیرمستقیم) تقویت می کرد. بدین ترتیب او 
فرستاده‌ای بیش از حد کار امد از کار در امد و در 
واقع يك حبه بر دبه باز بود. 

در توامبر ۱۹۱۸ وثوق‌الدوله قصد داشت خود 
ریاست هیشت اعزامی به پاریس را برعهده گیرد 
ولی شاه به این بهانه که «نمی‌تواند او را در کنار 
خود نداشته باشد» ولی درواقع از آن‌رو که به 
وثوق‌الدوله اعتماد نداشت این تصمیم او را وتو 
کرد. مشیرالدوله و ناصرالملك هم هر دو پيشنهاد 
عهده‌دار شدن ریاست هیئت رارد کردند" " و شاه 
NET‏ فا عبات 
وزیرخارجه وقت که بیشتر يك دیپلمات بود تا يك 
سیاستمدار انگشت گذاشت. دو عضو دیگر این 
هیشت. ذكاءالملك فروغی و معین‌الوزاره حسین 
علا بودند که کاکس آنها را به تر تیب «يك فرد ملی 
مستقل که دید گاه‌هایی نه چندان افراطی دارد»» و 
«يك میهن‌پرست صادق با اندیشه‌هایی رویایی» 
مسعرفی می کرد. ولی به‌اعتقاد کاکس. 
مشاورالممالك آدم ابن‌الوقتی بود که گرچه دوست 
راستین انگلیس نبود ولی «احتمالا به نفع خود 
می‌دید که در جبهة ما قرار گیرد.»" اما آنچه رخ 
داد خلاف این نظر را تأیید کرد. 

براساس یك نامه (خصوصی) طولانی که 
فروغی در ماه مه ۱۹۱۹ از باریس به تهران نوشته 
است موضوع مأموریت هیئت ایرانی اعزامی 
به‌پاریس پیش از عزیمت آنها مورد بحث قرار 
گر فته و از ها شاه شاه بود که کر ضده غیت 


مستشارانی از فرانسه و آمریکا برآیند. البته در 
مورد اینکه مستشار نظامی از آمر یکا باشدو 
مار مان ا فر شد ا کی ادت عق 
وجود داشته ولی نظر خود وثوق‌الدوله موافق 
E E E O TOE‏ 
پاریس هيت اعزامی بویژه در جلب حسن‌نیت 
هیشت آمریکایی موفق بوده است به نحوی که 
رابر ت لنسینگ وزير امورخارجه آن کشور در 
میهمانی رسمی که از سوی هیئت ایرانی به افتخار 
وی برگزار شاا از جانب ریاست‌جمهور 
ایالات متحده به انها وعده یشتیبانی داد. ولی 
وثوق‌الدوله ‏ با شنیدن این اخبار - تلگرامی برای 
انها فرستادو در ان یاداور شد که بخت و اقبال 
کشور رابه خطر نیندازند. از سوی دیگر» 
تلاشهای هیئت ایرانی برای جلب نظر موافق 
هیئّت انگلیسی جهت انجام گفتگو به‌تتیجه‌ای 
نرسید. انگلیسی‌ها می گفتند مشغول مدا کرو با 
حکومت تهران هستند. هیئت ایر انی پيشنهاد کرد 
که برای انجام گفتگو به لندن برود ولی انگلیسی‌ها 
به آنها گفتند که حکومت ایران یا باید با حکومت 
انگلستان مذاکره کند یا مطالب خودرانزد 
کنفرانس مطرح سازد و آنها نمی توانند در آن 
واحد هر دو کار رابکنند.'" 

ولی حتی پیش از رسیدن هیئت ایرانی به 
پاریس کرزن مصمم بود که به آنها اجازةٌ حضور در 
کان صل ر دهد ومد کا کین وکت کا 
چون ایران داخل در جنگ نبوده است «موقعیت 
آن کشور در کنفرانس صلح بسیار قابل تردید 
است» ولی او برای گفتگو با هشت ایرانی دربارة 
تاستتات ایندد انان و انکلیش اماد هاسنت 
مشروط ب رآنکه آنها «با صراحت تمام» چنین 
اختیاری از جانب تهران داشته باشند.*" درست 
درهمین زمان» کاکس آمادگی حضرات سه ‌گانه را 
برای مذاکره با خودش به لندن گزارش کرد و 
کرزن که از این خبر سرمست شده بود در پاسخ 
گفت که چون هیت ایرانی اعزامی به پاریس «با 
دستورالعمل‌های بسیار متفاوتی» گسیل گردیده 
است نمی‌شود که «يك سیاست مورد توافق کابينة 
ایران و ما قرار گیرد و سیاست دیگری که احتمالاً 
مورد تا بکد شاد اس مر بازیی کرستن کت دة 
شود». وی پس از آن تلگرامی به آرتور بالفور 


در پاریس زد و از او خواست در هی چگونه 
اک سا هت ان E OT‏ 
کا کن توف نبا شه از و شین ۱۷ 

در کاس ۱٩۱۹‏ وم مدا کرات چراق ر 
جریان بود کرزن هنوز امکان آمدن هیشت ایرانی 
که «موقعیت خودشان را [درپاریس] نامعقول و 
غیرقابل ادامه» می‌دیدند به لندن برای هماهنگ 
کردن گفتگوهارامنتفی نمی‌دانست" ولی 
پیشنهاد بالفور دایر بر به حضور پذيرفتن 
مشاورالممالك رامگر در زمانی که هیئت ایرانی 
مأموريت خود رادر کنفرانس صلح پاریس 
نافرجام بداند رد کرد. کرزن به کاکس نوشت که 
به وزیر مختار ایران در لندن گفته است «حکومت 
ایران نمی تواند بدین تر تیب دو دوزه‌بازی کند».۲۹ 
اند کی بعد وی با دیدار اه از اروبا پیش از 
مشخص شدن نیات واقعی هيت اعزامی به پاریس 
ا 

ی ا 
اطلاعات مشخصی دزبارة نات هيت ایراتی به 
لندن مخابره کرد. مشاورالممالك در تلگرامی 
طولانی برای وثوق‌الدوله از وی مصرانه خواستار 
«اختیار برقراری بیدرنگ رابطه با سرمایه‌گذاران 
امریکایی» شده بود. وئوق‌الدوله«با موافقت شاه» 
پاسخ داده بود که حکومت به هیچ وجه قصد ندارد 
«با نشاندن آمریکا به جای المان ایند کشور را تباه 
نیاژ ۲۱6۵ 

در هرحال از آن لحظه به بعد امکان گفتگو با 
هیئت ایرانی در لندن منتفی گردید و پيشنهاد خود 
اور الال وار این اس موش ۲ واا 
یس از امضای قرارداد در اوت ۱۹۱٩‏ کرزن 
دعوت‌نامه‌ای رسمی برای مشاورالممالك فرستاد 
تا از لندن دیدن کند ولی او با گفتن اينکه دیگر 
وزیرخارجه و رئیس هيت اعزامی به کنفرانس 
صلح نیست و قصد دارد به‌عنوان سفیر جدید 
ایران در تر کیه به استانبول برود و با شاه دیدار کند 
دعوت کرزن رارد کرد 

اما در آوریل هنوز مشاورالممالك از تلاشهای 
ود ورای ورود کف ر ان اھ د ن کت 
بود. وی تلگرام طولانی دیگری برای وثوت‌الدوله 
فرستاد و در آن نوشت که آمریکایی‌ها از همه 
جهت از جمله«کمك تجاری» بسیار به ما 





9 واکنش منفی هر سه 
دولت آمریکا؛ فرانسه. و 
روسیۀ بلشویکی در برابر 
قرارداد ۱۹۱۹ حتی در 
اذهان ایرانیان میانه‌رو و 


نرمخوهم تردیدی باقی 
نگذاشت که حکام آن 
روزگاران ایران کشور رابه 


فرو خته‌اند . 


شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۳ 


سسای_افباری 


دکترمسصدق: ای 
نمایندگان مجلس ! چشم 
ملت ایران سياه شد بس که 
از بعضی ر جال این مملکت 
خطاکاری و خیانت دید. و 


همان چشم‌هااز انتظار 
سفید شد از بس که 
محاكمة رجال خائن و 


وطن‌فروش راندید . 


شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۴ 





دلگرمی می‌دهند و برای جلب حمایت فرانسه هم 
می‌توان از اختلاف‌نظری که بین فرانسه و انگلیس 
بر سر سوریه وجود دارد بهره جست. این 
اطلاعات «کاملاموتفی» بود که کرزن از باریس 
دریافت کرده بود.۲۳ اطلاعاتی که کاکس از تهران 
دانوبود کات از آن داش که سای البالات ید 
تهران تلگرام زده است که فرانسویان بدون مواققت 
انگلستان کمکی نخواهند کرد ولی آمریکایبان 
«مشروط بر دریافت درخواست رسمی حکومت 
ایران» آمادة كمك کردن هستند.۳۵ 

چند روزی پس از آنکه کاکس پیش نویس 
بیشنهادی قرارداد را برای لندن ارسال کرد 
وثوق‌الدوله تلگرام دیگری از مشاورالم مالك 
دریافت داشت. وی از لرد هاردینگ (مشاور 
دائمی وزارت امورخارجۀ انگلیس) در پاریس 
پرسیده بود که آیا انگلستان از پذیرش هیئت 
ایرانی به کنفرانس صلح پشتیبانی می کند. 
هاردینگ پاسخ داده بود که بستگی به تتایج 
گفتگوهای تهران دارد. مشاورالممالك در تلگرام 
خود به وئوق‌الدوله جویای جزییات این گفتگوها 
دیزی ووی نت لاف بانج فاد برد هة 
همانگونه که پیشتر هم گفته است این مذاکرات 
روان دام ا ان اشت, رواو ار 
کاکس پرسیده بود که ایا می‌خواهند امریکاو 
فرانسه را از ماهیت قرارداد بیشنهادی «بیش از 
انعقاد آن یا زمانی که قطعیت یابد» آگاه سازند. ۴ 
ورن با اور در ارون ترشت که ترجه به 
مذاکرات تهران منطقا باید جلوی فعالیت‌های 
مشاورالم مالك در پاریس توسط حکومت 
متبوعش گرفته شود «ولی چنین عملی خلاف 
روشهای ایرانیان است». از نظر کرزن آنها باید 
صبر کنند و مشاورالم مالك را در مقابل «عمل 
انجام شده قرار دهند و همزمان با آن آمریکاو 
فرانسه را هم مطلع سازند»"" از آن پس گفتگوهای 
هس ان با فا ھی رت باس اء ارف 
قرارداد اعلام شد. 


مبارزةٌ فرانسه با قرارداد 
(مستقیم) آمریکا و (غیرمستقیم) فرانسه برقرارداد 


و تبلیغات دیپلمات‌ها و مهاجران ایرانی مقیم اروپا 
به‌همراه مطبوعات اروپایی حول این محور که 
حکام ایران مملکت را به انگلستان فروخته‌اند. 
اتحاد انگلیس و فرانسه» در جریان کنقرانس 
پاریس به دلایل چندی که تا حدودی -ولی نه 
ا و ی ا کف یزان سس 
شده بود. در مارس ٩۹‏ یل کامبون وزیرمختار 
رهبر بنام ژاکوبنها در انقلاب فرانسه) بی‌پرده به 
کرزن نوشت که از ایران درخواستی برای اعزام 
يك مستشار مالی دریافت کر ده است و اگر 
انگلستان ایرادی نمی‌بیند سایل است که به این 
همان اندازه بی‌پرده پاسخ داد که این درخواست با 
موضع حکومت ایران مغایرت دارد. انگلستان 
مبالغ هنگفتی را صرف نیروی نظامی خود در 
ایران» امور اجرایی این کشور و لشکر قزاق نموده 
است و بنابراین اگر ایران می‌خواهد مستشار مالی 
خارجی استخدام کند قطعاً باید از انگلستان 
اشد" 

بدین ترتیب فرانسه حاضر نبو د بدون موافقت 
انگلستان از هیکت ایرانی اعزامی به پاریس 
حمایت کند. اما انتشار قرارداد موجب رنجش آن 
دولت شد.یکی از وزرای کابينة فرانسه در 
احترام و ارزشی که برای انگلستان قائل است 
نمی‌تواند «در برابر واقعیاتی مانند آنچه در مورد 
ایران به اطلاع مارسیده است سکوت پيشه کند». 
البته وی در سخنان خود نامی از قرارداد ۱۹۱۹ 
نند درهمین زمان » وزیرم ختار ایران در 
معروف بود) به بالفور اطلاع داده بود که 
مشاورالممالك و حسين علا«. . .عمدتاً به تحريك 
آمریکایی‌ها و با تشویق فرانسوی‌ها مشغول 
تبلیغات ضد انگلیسی» هستند. ‏ ابا خکومت 
فرانسه چه در آن زمان و چه پس از آن هیچ گونه 
بیانیة روشنی دربارهٌ موضوع صادر نکرد و رهبری 
مبارزه موّثر با قرارداد را به وزیرمختار خود در 
اعتراضات پی‌دربی انگلیسی‌ها قول دادند جلوی 
این تبلیغات و فعالیتها را بگیرند ولی قول آنها 


نتیجه‌ای در یی نداشت. 

از دیگر شوه مطبوعات فرانسه در حمله 
به‌فرارداد هیچ حد و مرزی برای خود قائل 
نبودند. در تهران بر سر زبانها بود که روزنامه 
فیگارو تا انجا پیش رفته که نوشته است «شاه نیم 
سانتیمتری کشورش رابه نیم پول سياه 
فروخت»." تنها به‌عنوان يك نمونة مهم از اين 
تبلیغات می‌توان به مقالة طولانی شمارءٌ ۱۷ اوت 
روزنامة رنفوذ ۲60005" اشاره کرد که در آن آمده 
بود قرارداد با استقلال ایران مغایر -21 ۳0۲/6) 
(16010[است .درست است که در این قرارداد بار 
دیگر بر «استقلال و تمامیت ازضی» ایران تاکید 
ام و ر ر | 
انگلیس نیز همین مطلب در قالب همین عبارت 
مطرح شده بود. این واقعیت که هم ارتش و هم 
مالیة ایران به‌دست متخصصان انگلیسی سپرده 
شده است نشان می‌دهد که ایران دیگر چون 
گذشته از استقلال بهره ندارد و بنابراين شايستة 
عضویت در جامعة ملل نیست. مذاکرات ایران و 
انگلیس در تهران در شرایطی که هیئت نمایند کی 
ایران برای شر کت در کنفرانس صلح در پاریس 
E E E‏ 
اشاره به پنهانکاری انگلیس در انجام مذاکرات 
مربوط به قرارداد نتیجه می گرفت که انگلیس باید 
«حتی در مورد آسیا» هم به‌وعده‌هایی که به 
همپیمانان خود داده است پای‌بند باشد. همین 
حرفها دربارة «استقلال و تمامیت ارضی» ایران و 
بیامدهای استخدام متخصصان نظامی و مالی 
انگلیس بلافاصله از سوی مذرس و دیگر مخالفان 
قرارداد در تهران نیز مطرح شد. 

مبارزهٌ مطبوعات فرانسه (و سوئیس و بلزيك) 
باق ار داد مت اا مهافت و ن ار آنکه این ماعا 
ارزش خبری خود را از دست داد فر و کش کرد 
ولی در پی پیاده شدن بلشویکها در بندر انزلی که 
ضربة سختی به حیثیت و سیاست انگلستان زد 
بار دیگر این تبلیغات اوج گرفت. روزنامة 1505 
در ۲۴ مه ۱۹۲۰ رهبری حمله برقرارداد را به 
دست گرفت و یکبار دیگر این دیدگاه را مردود 
شمرد که قرارداد با استقلال ایران مغایرت ندارد. 
در این روزنامه آمده بود «اگر امينواريم که 


احساسات ملی تر کها و ایرانیان سد راه بلشویکها 


شود نخست باید بدانیم خود چگونه عمل کنیم». 
روزنامة عصر ۲60/5 46 ناه هم نوشت که 
خورده است. هم چنین در مورد خطر «سرایت» 
میکرب بلشویسم به ایران هشدار داد. نشرية 
e‏ ۳00 در روزهای بعد قرارداد را یك 
«قرارداد شبه تحت‌الحمایگی» خواند. نشرية 
هم نوشت روشن انت کت :انگلیش 
کند: «کاملاً قابل درك است که ایرانیها برضد کسی 
که این سیاست را پی ريخته است و آنهااکنون آرام 


آرام اشتباهات آن‌را لمس می کنند قیام خواهند 


کرد». 

بونن» وزیرمختار فرانسه در تهران بی‌درنگ به 
فعالیت برضد قرارداد مشغول شد. وی تنها دو 
روز پس از امضای قرارداد در نخستین میهمانی 
رسمی که فیروز میرزا به‌عنوان وزیرخارجۀ جدید 
در تهران داد با لحنی تندو اتشین دربارة قرارداد 
سخن گفت."" این عمل وی سبب شد که کرزن 
به وزیرمختار فرانسه در لندن شکایت کند ولی 
وی در مقابل توضیح داد که سیاست رسمی 
فرانسه بر این مدار نیست و به وزیرمختار فرانسه 
در تهران دستور داده شده است که از این روش 
دست بر دارآ یك ماه با و هار ینک حضوا 
به کامبون شکایت کردو به او یادآور شد که 
در گذشته دوبار اطمینان داده است که «حکومت 
فرانسه هیچگونه علاقة سیاسی در ایران ندارد». 
کامیون ضمن تصدیق این مطلب گفت نوشته‌های 
مطبوعات فرانسه بیانگر «احساسات جریحهدار 
شده» فرانسویان است زیرا پیش از انعقاد قرارداد 
هیچگونه اطلاعی دربارهٌ آن به فرانسه داده نشده 
بود. با این حال» وی قول داد که فعالیت‌های بونن 
را به اطلاع دولت متبوعش برساند.۲۹ هاردینگ 
فراسوش کردیهاین موضوع اشازه کند که 
حکومت فرانسه به مشاورالممالك انصاری رئیس 
سابق هیّت ایرانی اعزامی به باریس نشان «لژیون 
اقتخاز6 اخطا رة ا :۱۶ 

سفارت فرانسه در تهران با انتشار تفسیرهای 
E‏ اي اس واه 
درمیان مطبوعات و سیاستمداران ایران» و با 
تشویق چهره‌ها و نیروهای کلیدی به حمله به 





9 مخالفت مدرس با 
قرارداد ۱۹۱۹ به‌ویژه از 
آن‌رو اهمیت داشت که وی 
سیاستمداری زیرك و متین 
بودو همه محافل سیاسی 


آن دوران برای نظر او وزن و 


قائل بودند. 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۵ 


سسای_افباری 


8 بنهانکاری شدید کاکس 
و کرزن در انجام مذاکرات 
مربوط به قرارداد و کنار 
کداشتن هیکت ابراتین 


اعزامی به کنفرانس صلح 


پاریس از این کنفرانس و از 
مذاکرات پیش گفته» 
درحال غلیان ایرانیان را 
شعله‌ور ساخت. 


شمارة۱۳۷۱۳۸/ صفحه ۱۶ 





قرارداد و دولت وئوق‌الدوله» به مبارزهٌ خویش 
ادامه داد. خود بونن ‏ به‌عنوان وزیرمختار اروپایی 
حافظ منافع سوئد در ایران - به سه تن از افسران 
سوئدی اداره نند شهربانی و ژاندارمری ایران 
نامه نوشت و از انها پرسید که ایا قرارداد بر وضع 
استخدامی آنها اثری نامطلوب خواهد داشت یا نه. 
جالب آن بود که وی پیش از آن هرگز با سوئدی‌ها 
تماس نگرفته بود."" پس از بونن وابسته نظامی 
فرانسه هم تحقیقات بیشتری دربارهٌ سوئدی‌ها و 
ژاندارمری به عمل آورد و کنسولیار فرانسه هم 
قاضی عسگر ژاندارمری را تحريك کرد تابه 
افسران ایرانی بگوید درصورت مقاومت در برابر 
قرارداد. فرانسه و امریکا از انها یشتیبانی خواهند 
کرد .۲۸ 

درواقع » سفارت فرانسه در تهران چنان فعالانه 
پیگیر مبارزه با قرارداد بود که وزارت امورخارجةٌ 
انگلستان یکبار دیگر -و این بار شدیدتر از 
طریق سفارت خود در لندن به میدان آمد و اوضاع 
به قراری:شید که کامپون فتخض ابا هاردینگ 
ملاقات کرد و تلگرافی را که برای بونن در تهران 
فرستاده شده و در آن به وی دستور داده شده بود با 
کاکس «همکاری نزديكك و صمیمانه» به‌عمل آورد 
و از ابرازنظر نامساعد دربارةٌ قرارداد پرهیز کند 
برای هاردینگ خواند. اما بونن پس از مدتی 
حملات خودرا از سر گرفت. وزارت امورخارجةٌ 
انگلیس یکبار دیگر از این روه شکایت کردو 
دولت فرانسه در پاسخ اطلاع داد که بونن از تهران 
به باریس فراخوانده شده است. ولی در ماه مه که 
بلشویکها در بندر انزلی پیاده شدند وی هنوز در 
تهران بود و از این خبر ذوق زده شد. کرزن کامبون 
را به وزارت خارجه فراخواند و فعالیت‌های 
هس هو ضال بر اه ای کو کرو 
خاطرنشان ساخت که نصرت‌الدوله فیروز هم که 
در ان زمان در لندن به‌سر می‌برد -«از دشمنی 
تسکین‌ناپذیر آقای بونن بشدت شاکی است». 
گذشته از این» کرزن «همکاری عمیق [انگلستان] 
با حکومت فرانسه» در مورد سوریه را به یاد 
وزیرمختار فرانسه آورد. کامبون با شرمندگی 
عذر خواست و قول داد که مسثله را به‌اطلاع 
میلران نخست‌وزیر وقت و یحارج کشورش 
بسانت این ماجرا حدوداً سه هفته پیش از 


داد. 

گروه‌هایی از ایرانیان مهاجر در اروپا ‏ از بقایای 
تیه ملی ایران در برلن مانت تقی‌ز اده 
حمال‌زاده. و کاظم‌زادة ایرانشهر گرفته تا فروغی. 
با همه تلاشی که در آخرین لحظات برای > فظ 
موقعیّت خود کرد به دستور فیروز میرزا بر کنار 
شد) در فرانسه و مصدق» داور و محمود افشار 
هوشیارتر و دلگرم‌تر شده بودند تبلیغاتی به 
فارسی و زبانه ای اروبایی برضد قرارداد به راه 
انداختند. در یکی از بیانیه‌های اینان که در سوئیس 
به زبان فرانسه منتشر شد و عنوان آن «دعوت از 
احزاب ملی ایران» بود آمده بود «پس از پنج سال 
ارا کد ال امت( عار 
جهانی اول] ۰ امروز بریتانیای کبیر می‌خواهد ایران 
را به امپراتوری خود منضم سازد» زیرا -به نوشته 
این بیانیه ‏ قرارداد ۱۹۱٩‏ استقلال ايران را بر باد 
سربازان انگلیسی از خاك ایران شده‌و اجرای 


قرارداد را منوط به نایید جامعة ملل دانسته بود ۵ 


مبارزه آمریکا با قرارداد 

ایالات متحده هم مانند فرانسه از اعتراض 
رسمی به قرارداد خودداری کرد و گرچه مخالفت 
آن کشور با قرارداد يك ماه پس از اتتشار آن شروع 
شد ولی بلندپایه ترین مقامات آمریکایی در آن سهم 
داشتند. به بارزترین وصریحح‌ترین شکل بیان 
می‌شد و بمراتب موّثرتر از مخالفت فرانسه بود. 
دروأقع» کرزن با توجه به وا کنش فرانسه در همان 
روزهای نخست برملا شدن قرارداد» برای مذاکره 
با جان‌دیویس سفیرکبیر آمریکا در لندن هیچ 
فرصتی را از دست نداد و با اشاره به رنجش 
فرانسه خواستار پشتیبانی وزیرمختار آمریکا در 
تهران از قرارداد شد. دیویس در این دیدار سخنان 
مشبتی دربارءٌ قرارداد ایراد کردو گفت «با کمال 
خوشوقتی» حاضر است تقاضای کرزن را انجام 


دهد ۵۲ 


سه ‌هفته بعد» سارت آمریکا در تهران 
بیانیه‌ای منتشر ساخت که مانند پتك بر سر کاکس 
و ووق‌الدوله فرود آمد. این بیانیه درواقع ترجمة 
فارسی اعلامية وزارت امورخارجۀ آمریکا بود که 
در آن لزوم اتتشارش به فارسی هم تصریح شده 
بود. این اعلامیه «با نظر به سوء تعبیری که در 
سرمقالهةً مورخ ٩‏ اوت روزنامة رعد از روي 
پرزیدنت ویلسون و هیشت نمایندگی آمریکا در 
کنفرانس صلح پاریس و بطور کلی از روب کشور 
امریکا نسبت به ایران به عمل امده» بود صادر 
شده بود. "" اشارهٌ فوق به گزارشی بود که وزارت 
امورخارجه آامریکا از تهران دریافت کرده بود و در 
آن از روزنامة سیدضیاء‌الدین طباطبایی چنین نقل 
قول شده بود: 

«آمریکا یعنی تنها دولتی که می‌توانست به ما 
کات کته ار مار ودر ھا که 
چهار دولت بزرگ در پاریس تصمیم گرفتند ایران 
را تحت‌الحمایه کنند و کشور ما سهم بریتانیا قرار 
گرفت. پرزیدنت ویلسون با حرفها و جملات 
تشم خود راتان زاف ریب دادر تیجهاش این 
شت که ایزان وضع کون مصورزآپیدا کر 

بعدا مشخص شد که این عبارات عین جملات 
مقالة بسیار طولانی روزنامة رعد که در دفاع از 
قرارداد نوشته شده بود نبوده بلکه جکي ده 
گمراه کنند‌ای از آن مقاله بوده است. درواقع در 
این مقاله در دو مرحله به امریکا اشاره شده بود. 
بار نخست آمده بود که حکومت کشورهای متحد 
آمریکا احساسات نوع‌پرستی و نیک و کاری خود را 
نسبت به ملل روی زمین هميشه در قالب جملات 
مشعشع بروز می‌دهد بی آنکه به گفته‌هایش عمل 
کند. در مورد ایران هم عین این احساسات را در 
قالب جملاتی براق ولی بی‌فایده ابراز کرد. مثلا 
موقعی که روسية تزاری اولتیماتوم معروف خود 
را به ایران تسلیم و درخواست کرد مورگان 
شوستر از ایران خارج شود قدمی در حمایت از 
ایران برنداشت. هيچيك از قدرتهای بزرگ از 
قروا انز کرای واد جات کزور 
هیچ چیز جز سیستم تحت‌الحمایگی به ایران 
نداد . اینان کرهٌ زمین را به سه منطقة نفوذ تقسیم 
کرده بودند و ایران سهم بریتانیای کبیر شده و 


سرنئوشت ایران بیشاییش تعیین شده بود. 
ملت‌های ضعیف مواد جهارده گانة پرزیدنت 
ویلسون را اشتباه تفسیر کرده‌اند. مصریها هم عین 
این اشتباه را مرتکب شدند ملت مصر قیام کرد تا 
استقلال کامل خود رابه‌دست آورد. .. ولی 
نخستین اعلامیة رسمی که در قاهره صادر شد از 
طرف مایت سیاسی آمریکا در آن کشور بود به 
این مضمون که استقرار ساطة انگلستان بر مصر با 
روح مواد چهارده گانه منافات ندارد. 

نامودبانه ترین اشاره به آمریکا درجای دیگری 
از مقاله پس از مطلب بالا آمده و در آن نویسنده 
مقاله گفته بود هیشئت ایرانی اعزامی به کنفرانس 
صلح گول «جملات زاهدانهةٌ پرزیدنت ویلسون» را 
سیدضیا در دفاع از قرارداد در برابر مخالفان آن 
گرفته بود آن حکومت معاملة بهتری با ایران 
می کرد. ولی در آن اوضاع و احوال» زمينة سوء 
برداشت از این مقاله کاملا فراهم بود .لطمه‌ای که 
نباید وارد شده بود. 
آمریکا از كمك کردن به ایران مضايقه و امتناع 
نورزیده است. اعضای هیئت نمایندگی آمریکا در 
برده‌اند تا هیت نمایندگی ایران بتواند در جلسات 
کنفرانس حضور یابند و حرفهای خود را به گوش 
نسایندگان دولی که در آنجا گرد آم ده بودند 
برسانند ولی در این زمینه کمکی از دیگران [یعنی 
از انگلستان] دریافت نکردند؛ که انعقاد این 
قرارداد شاید تا حدودی دلیل آن را تشریح و 
تعلیل کند؛ خود حکومت ایران در تهران هم از 
مساعی نمایندگانش در پاریس که بطور جدی و 
صریح خواستار كمك و معاضدت فوری امریکا 
بودند حمایتی به عمل نیاورد و این قرارداد ‏ که 
آمریکا را شگفت‌زده کرده است -نشان می‌دهد که 
a:‏ 
کرزن روز بعد نامه‌ای طولانی برای سفیر 
تنظیم شده بود. وی در این نامه ضمن یادآوری 
گفتگوی قبلی خود با سفیر آمریکا دربارة قرارداد. 





© مبارزه با قراردادرادر 


خارج» فرانسه. آمریکاو 


و وله ویر 
ایرانیان حاضر در اروپای 
غربی از جمله اعضای 
هیئت اعزامی به کنفرانس 
صلح پاریس و سفارت 
ایران در فرانسه رهسری 
می کردند . 


شما ر :۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۷ 


سسای_افباری 


لحن تند اعلامیه‌های 
روسية بلشویکی بر ضد 
قرارداد» بیشتر از آنجا مایه 
می گرفت که انگلستان با 
بلشویکهادر جنگ بودو 
آنها قرارداد را به منرلهً تبدیل 


ایران به‌پایگاه نظامی دائمی 


.22 ۰ 
می دیدند . 


شمارة۱۳۷۱۳۸/ صفحه ۱۸ 





و اظهار نظر مثبت دیویس دربارءٌ آن نوشت در 
جریان توقفی که پیش از انعقاد قرارداد در پاریس 
داشته از طریق یکی از دستیاران پرزیدنت ویلسون 
به نام کلنل هاوس ایشان را در جریان گفتگوهای 
تهسران وار داده استهولی اکتون می‌شنود که 
بیانیه‌ای در تهران انتشار یافته است که «قطع نظر از 
اینکه با عرف و آداب جاری دیپلماسی مغایر است 
بطور حتم از چشم ناظران محلی چنین تعبیر 
O OPTS‏ 
نظری نامساعدو حتی خصمانه می‌نگرد 
(کمااینکه به‌حقیقت همین‌طور هم تعبیر شده 
E CE‏ ۱ 
چیزی نیست که سوء‌ظن دوستان ایران را توجیه 
کند. به‌واقع این قرارداد بسیار شبیه قراردادی 
است که خود دولت امریکا در این اواخر مشغول 
مذاکره برای بستن آن با لیبریا بوده است. کرزن 
نوشت که هیچگونه مسئولیتی در قبال تفسیر 
نادرستی که از مقالة روزنامة رعد به عمل آمده 
است ندارد ولی امینوار است آمریکا بی‌درنگ به 
حکومت ایران اطلاع بدهد که اعلامیه‌ای که از 
سوی آن کشور منتشر شده منظورش وارد کردن 
هیچگونه اتهام مغرضانه به‌روح قرارداد ایران و 
انگلیس نبوده بلکه فقط می خواسته است اثرات 
سوءتفاهمی را که مقالة روزنامة رعد ممکن است 
ایجاد کرده باشد زایل سازد. ٩۲‏ 

دیویس بلافاصله در نامه‌ای به کرزن پاسخ داد 
کهنظر ات سامت که در یار قرا ردد ای کر وه 
براساس مطالبی بوده است که مطبوعات منتشر 
کرده بودند. آن جو «استتار و سرپوش گذاری» که 
هدفش مخفی نگه داشتن مذاکرات مربوط به این 
قرارداد بوده تأثیری بسیار تامساعد برحکومت 
آمریکا گذاشته است و مقامات رسمی آمریکا 
حاضر نیستند اقدامی در این باره صورت دهند که 
بەمنزلة تأبيد قراردادی که «تحت چنین شرایطی 
بسته شده است» تلقی گردد. دیویس نوشت که با 
کلدل‌هاوس هم تماس گرفته است ولی او به خاطر 
ندارد که کرزن جیزی دربارة مضمون «ان قرارداد 
قریت‌الوقوع )با موضوتعات و مقامنا آن کفتد 
باشد."" کرزن هم بی‌درنگ طی نامه‌ای پاسخ داد 
که درواقع به کلنل‌هاوس گفته است که شخصا 


مشغول عقد قراردادی با دولت ایران است و جز 


این موضوع راپیش کلنل‌هاوس مطرح سازدیا 
اینکه از او خواهش کند که گفته‌های او را که طی 
توقف کسوتاهش در پاریس به خود پرزیدنت 
ویلسون دسترسی نداشته ‏ به‌اطلاع ایشان 
پریتبائل 9٩‏ 
تندبادی در صحنة دیپلماسی برخاست. دیویس 
بار دیگر با کلنل‌هاوس تماس گرفته بود ولی او باز 
هم گفته بود «اصلاصحبتی دربارة جزییات 
قرارداد به‌میان نیامد تا من بتوانم مفهوم و محتوای 
آن را استشمام کنم.» هاوس اضافه کرده بود که 
گفتگویش با کرزن «چنان سربسته بود و چنان 
به‌طور گذری صورت گرفته بود که مطمئن بوده 
رئیس‌جمهور امریکا هم برداشت خاصی از این 
موضوع نکرده است ۰» دیوپس در جواب نامة 
کرزن نوشت که از دولت متبوع خود دستورالعمل 
پرساند کشورهای متحد آمریکا تا پیش از صدور 
اعلامية رسمی وزارت خارجة انگلستان دربارة 
بسته شدن قرارداد به هیچ وجه از آن خبر نداشته 
است» و همانگونه که از عملیات اخیر آمریکا 
آمریکاییان هميشه مایل به كمك به ایران بوده‌اند؛ 
و نه تنها روزنامۀ رعد بلکه بلندپایه‌ترین مقامات 
رسن ایران هم آشکارا می گویند که آمریکا 
حاضر نشده است به ایران كمك کند. بتابراین 
حکومت آمریکا احساس وظیفه کرد تا این 
مسئولیت هم آنها متوجه حکومت بریتانیاست که 
بی آنکه قبلا به مقامات رسمی آمریکا اطلاع دهد 
قراردادی با «حکومت شاه» بسته است که «اگر 
اجرا شود بی گمان اثری عمیق و ناگوار بر روابط 
آمریکاو ایران خواهد گذاشت.» 

بخش اعظم‌نامةٌ طولانی دیویس درباره اشارة 
کرزن به قراردادی بود که حکومت آمریکا خیال 
داشت با جمهوری لیب ریا ببندد؛ اشاره‌ای که 
آشکارا نمکی بر زخم آمریکا بود. دیویس در این 
نامه نوشت که جمهوری لیبریا یکصد سال پیش با 
كمك آمریکا تأسیس شده و در عرض مدتی که از 


تاشهتی: آن می کد وة آ مر یکا ب لس یا در بر این 


«ملت‌های خارجی که درصدد بوده‌اند برای تأمین 
ی وس نا کیت انوم شور 
جوان رانقض کنند» كمك کر وه است. اما 
همانگونه که حکومت آمریکا يك بار ضمن 
یادداشتی به‌دولت فرانسه اعلام کرده است «ما 
هیچگونه سیستم تحت‌الحمایگی در این کشور 
برقرار نکرده‌ايم.» بنابراین نوعی مغایرت جبلّی 
ميان این دو قرارداد هست زیرا دولت بریتانیا 
بی آنکه به آمریکا اطلاع دهد «با شاه» قرارداد بسته 
ات اماوولت اتر یکا بیش از آنکه مذاکرات 
مربوط به قرارداد مورد نظر خود با لیبریا را آغاز 
کند آن رابه‌اطلاع بریتانیا رسانده و کوشیده است 
تا موافقت قبلی انگلستان را نسبت به آن قرارداد 
جلب کند. وی در بایان نامه خود نوشت که 
حکومت آمریکا قادر نیست قرارداد اخیر ایران و 
انگلیس را به حسن قبول تلقی کند «مگر اینکه با 
دلایل متقن و عینی ثابت شود که قاطبة مردم ایران 
یکدل و یکزبان پشت سر این قرارداد هستند و 
انعقاد آن را تأیید می کنند».۶۰ 

کرزن در ذیل این نامه چنین اظهارنظر کرد که 
دیویس نامه‌ای هم بطور خصوصی به وی نوشته و 
در ضمن ان اعلام کرده است که راجع به این 
موضوع حاضر است با او مذاکرة حضوری کند 
ولی کرزن باتلخی می‌افزاید که «هیج مایل نیست 
واز د خر مه وهای کون ەک مت 
آمریکابا خارج شدن از زی‌متعارف دیپلماسی» آن 
رابدین‌صورت مطرح کرده است. شاید در 
فرصتی دیگر انگلستان هم تلافی به مثل کند و 
نسبت به موضوع یا مسئلةٌ خاصی که مطمئن باشد 
حل و فصل ان مورد علاقه شدید آمریکاست ان 
روی خوشی را که واشینگتن انتظار دارد نشان 
ندهد»۱* . 

با این حال» اندکی بعد کرزن در تلگرامی به 
«مذاکرات دوستانه» خود با دیویس اشاره می کند 
که در ضمن آن دلایل بسیار محکمی را که برای 
سری نگه‌داشتن مذاکرات با تهران داشته توضیح 
داده است و تا آنجا که دستگیرش شده «دولت 
آمریکا هیچ تمایلی از خود نشان نداده که سر 


گله‌ها و اعتراضات گذشته را باز کند»" . درواقع 


دولت آمریکا چنان نکرد ولی بيانيةٌ سفارت آن 


کشور درتهرآن و موضعگیری منفی شمر 
شقار تخانة آفریکا ذز تهران لطم شدیدی در ایزان 


به قرارداد زد. جدای ازاین» این بحث تا مدتی در 
مطبوعات» کنگره و نزد افکار عمومی آمریکا 
ادامه داشت . در ۵اکتبر یعنی دو روز پیش از 
آخرین نامه دیویس به کرزن» مقاله‌ای در روزنامة 
واشینگتن پست منتشر شد که در آن از قرارداد به 
منزلة ضربه‌ای به جامعة ملل که ایجادش در 
پاریس مورد بحث قرار گرفته یاد شده بود جرا که 
به نوشتة این روزنامه» قرارداد مزبور متضمن 
واگذاری استقلال ایران و قرار گرفتن کنترل مردم 
آیزان در دست انکلیش بوق: 

در این بین. لردگری سفیر انگلستان در 
واشینگتن به کرزن نوشت که درنظر دارد موضوع 
را بدین گونه مطرح سازد که هدف از قرارداد 
چیزی جز تقویت ايران و تبدیل کردنش به 
«کشوری مستقل و نیرومند که بتواند حائلی میان 
روسیه و هندوستان باشد» نیست. ولی وی از بابت 
پیامدهای بیانیةٌ سفارت آمریکا ابراز نگرانی کرد و 
پیشنهاد نمود انگلستان آشکارا از آمریکاییان 
دعوت کند تا در كمك مالی و فنی به ایران 
مشارکت نمایند۶” . کرزن این پيشنهاد را 
تیدیرفت. وی در تلگرامی به کاک ضمن 
یاد اوری اینکه در سراسر متن قرارداد ماده يا 
تبصره‌ای وجود ندارد که استخدام مستشاران 
خارجی و کمك به ایران را دربست به انگلیس 
اختصاص دهد جرا که متخصصان بلژیکی و 
فرانسوی در آن زمان هم در استخدام دولت ایران 
بودندو کسی هم متصرض‌شان نشده بود - اشاره 
کرد که دعوت عمدی از امریکاییان ممکن است 
«فتح بابی شود برای دولتهای دیگر که عین این 
تقاضا را پیش بکشند» و «تنها می تواند باعث شود 
که ایران دوباره به گرداب رقابتهای بین‌المللی 
بیفتد و وضعی بیدا کند که هدف عمده قرارداد. 
نجات‌دادنش از همان وضع بوده اش 

اشاره کرزن در این عبارات اشکارا به رقابت 
ديرينة انگلستان و روسیه در ایران است و همین 
انگیزه‌های سیاسی و روانی کرزن برای انجام 
فیا مدا گر ات رط دق ر رده ۱۹۱۹ 
تلاش حسادت آمیز وی برای پاسداری از روابط 
وای وا ارو ا 
انگیزه‌هایی که اگر تا بدین حد وسواس آمیز نبود 
شاید سیاست وی با چنان شکست خقت‌باری 
روبرو نمی‌شد. 
کرزن رادربست تاو کرد.* گری کاکس را 





0 درست است که در 
قرارداد ۱۹۱۹ انگلستان بار 
دیگر بر استقلال و تمامیت 
کی اران تا کتلاسش کرد 
ولی در قرارداد ۱۹۰۷ 


روسیه و انگلیس هم (که 
ایران رابین این دو کشور 
تقسیم می کرد) همین 
مطلب در قالب همین 
عبارات آمده بود . 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۹ 


سسای_افباری 


0 یکی از روزنامسههای 
واه قعیت که براساس قرارداد 
ایران به‌دست متخصصان 


انگلیسی سپرده شده است 
نشان می دهد که ایران دیگر 
جون گذشته از استقلال 


بهره ندارد . 


شمار ۱۳۷۰۱۳۸۵ صفحه ۲۰ 





مهم شیر کرد کیا از اتف ت 
تحت‌الحمایگی در ایران» هواداری می کند** . 
کرزن به وی پاسخ داد که اگر دولت ایران بخواهد 
«با جلب موافقت ما» متخصصان امریکایی 
استخدام کند هیچ مانعی درمیان نیست. ۷" گری 
اا کورج بانب دا که | گر سین 
قسمت از تلگرام وی رابرای آمریکاییان نقل 
کند «سوءظن آنها کاملا تأیید خواهد شد که ما از 
هم‌اکنون با ایران به شکل کشوری تحت‌الحمایه 
رفتار می کنیم» . کرزن این جر و بحث را ادامه 
نمی‌دهد و در حاشیة تلگرام گری می‌نویسد «هر 
حرفی که بزنیم و هر کاری که بکنیم لرد گری 
را قانع نخواهد کرد و من تصمیم دارم بیش از این 
رد راو ارت ا هنک ما ووا نس 
قصد به واشینگتن نفرستادیم که این همه مخل 
اعترای کر اداد وول کن این ابیت که 
حضرت ایشان کارشکنی درباره پیمان ایران و 
انگلیس را از اهم وظایف خود در آمریکا 
می‌شمارند“ . کاکس بعدها گزارش داد که 
وزیر مختار جدید آمریکا در تهران مدعی شده 
که توانستة است انگلستان راوادار به تعندیل 
قرارداد سازد» که این احتمالاً اشاره‌ای است به 
تماس‌های وی با لرد گری و مراسلات او با 
لندن. ۲ کرزن در پاسخ به کاکس نوشت که هیچ 
E AG‏ 
«خیال هم ندارم در قرارداد تغییری دھہ»'" 

در اوایل تشال ۱۹۳۰ کرت آمستریکا از 
کرزن جویا شد که آیا قصد دارد به نامه مورخ 
۰اکتبر دیویس پاسخ دهد و آیا از نظر وی 
انتشار دو نامه‌ای که قبلا ميان او و دیویس رد و 
بدل شده است اشکالی دارد يانه" . کرزن از این 
برخورد تقریبا بر اشفته شد و در نامه‌ای نوشت 
که نظرش را درمورد آن نامه بطور خصوصی به 
اطلاع دیویس رس‌انده است ولی «به دلیل 
دوستی» از پاسخ گفتن به آن خودداری می کند؛ 
اما با اتتشار رسمی «اين مکاتبات غیررسمی» 
شتزیذا مالف است"" . بدین ترتیب آمریکا 
موضع علنی خود را در قبال قرارداد تغییر نداد و 
این خود دلیلی شد در دست شمار فزاینده 
مخالفان ان که نشان می‌داد هراس‌شان بی‌جا 


نبوده است. 
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سسای_افباری 


قر ارداد 
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زمینه ساز 

کو دتای 
۳۹۹ 


ضیاءالدین رجائی 





شمار:۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۲ 


درشمارة ۱۲۹/۱۳۰ ماهنامة گرامی 
اطْلاعات سیاسی -افتصادی مقاله‌ای مندر ج 
است زیر عنوان «پیسمان ۱۹۱۹ و واکنش‌های 
بر خاسته در برابر آن» نگارش نویسندة 
چیره‌دست و توانا جناب آقای افشین پرتو که 
درآن؛ پیمان نامبارك ۱۹۱۹ و پی‌آمدهای ناشی 
از بسته شدن این پیمان مورد بحث جامع و دقیق 
قرار گرفته است و در پایان هم اشارتی شده است 
به کودتای ۱۲۹۹و «گشوده شدن تهران به‌دست 
قزاقان زیرفرمان رضاخان و صدور فرمان 
نخست‌وزیری سیّدضیاءالدین طباطبائی بر اثر 
فشار نورمن و لغورسمی پیمان توسط 
سیدضیاء» که بی‌تردید مراد از «لغورسمی 
پیمان» همان لغو «نمایشی» آن می‌باشد؛ چه. 
کودتا زمانی در ایران انجام گرفت که استقرار 
نظام مسستشاری در ایران ازبرنامة وزارت 
امورخار جه انگلیس حذف شده بود ! 

و جیزه‌ای که به بهانةٌ هفتاد وهشتمین سال 
کودتای انگلیسی سوم اسفند ۱۲۹۹ فراهم آمده 
است مروری است بر علل و جهات این تغییر 
سیاست . 
استقرار «نظام مستشاری در امور نظامی و 

مالی ایران» که در قالب قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و 
انگلیس بسته شد فبلظ کامل امپراتوری انگلیس 
رایر شون نظامی» سیاسی و اقتصادی ایران مسلم 
می‌ساخت و سر تاسر خاك این کشورراتحت 
حاکمیت غیر مستقیم بریتانی قرار می‌داد. 
پیش‌نویس اين‌پیمان که متضمن دو شرط 
اصلی قرار گرفتن مستشاران عالی‌رتبة انگلیسی 
کر راس وار ون و ماله اران پو قلا در کته 
امور خاوری وزارت‌خارجة انگلیس به پیشنهاد 
لرد کرزن معروف که‌ریاست کمیته‌رابهعهده 
داشت به تصویب رسیده بود. کوتاه‌زمانی بعد که 
لرد کرزن در غیبت مستر بالفور وزيرامورخارجة 
انگلیس که در جلسات کنفرانس صلح ورسای 
باریس شر کت داشت به کفالت این وزارتخانه 


بر گزیده شد»" با استفاده از اختیاراتی که از کمیتۀ 
امور خاوری گرفته بود مذاکرات سیاسی خود رابا 
وئوق‌الدوله نخست‌وزیر ایران که‌باحمایت 
انگلستان روی کار آمده بود آغاز کرد (احمدشاه 
درست یك سال قبل از امضای قر اردادیعنی در ۱۵ 
مرداد ۱۲۹۷ ش برابر هفتم اوت ۱۹۱۸ بنا به 
تمتایل انگل سان بطو ر ید تفت ارت 
صمصام‌الساطنة بختیاری نخست‌وزیر وقت را به 
بهانةٌ«صدور تصویبنامه‌های مضر به‌حال 
مملکت»" برکنار نمودووثوق‌الدوله‌رابه این 
سمت بر گزید که در ازای این خدمت سرچارلز 
مارلینگ وزیرمختار وقت انگلیس به نزد شاه‌رفت 
ومحرمانه اع لام داشت تاموقعی که‌شاه 
وثوق‌الدوله را بر سر کار نگاهداردو از او حمایت 
نماید يك مقرری ماهیانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان 
ریا میمصت ام ات 
خواهدشد)." 

مذاکرات مربوط به عقدقرارداد در تابستان 
۸ بين وثوق‌النوله‌و دو تن از اعضای متنقذ 
کابینه‌اش (نصرت الدولة فیروز وزیر عدلیه‌و 
صارم‌الدوله وزیر دارایی)به نمایندگی از جانب 
ایران" و سرپرسی کاکس وزیرمختار انگلیس 
(جانشین سرچارلزمارلینگ) به‌نمایندگی از جانب 
بریتانیا و مشاوران سیاسی او بطور محرمانه 
براساس همان مواد تنظیم شده در لندن درحال 
انجام بود و این مذاکرات هم بیشتر جنب تشریفات 
داشت و دتا شر امون تعن مار رشنو دای بوذ 
که طرفهای ایرانی برای امضای قر ارداد مطالبه 
می‌تمودند که سرانجام وزیزمشتار انگلیس خاضر 
شد مبلغ چهارصد هزار تومان به‌نخست‌وزیر و دو 
وزير کابینه‌اش پپردازد! 

پیش از تقسسیم این‌پوله از لندن به 
سرپرسی کاکس دستور داده شد که حتی‌المقدور 
چانه بزند تا شاید وزرای رشوه گیر به اخذ کمتر از 
آن ميزان که مطالبه می کردند راضی شوند که 
کاکس در تلگراف مورخ چهارم اوت خود جواب 


داد: «حد اعلای موفقیتی که در این کار نصیبم شد 
پائین آوردن مبلغ موردمطالبه به چهارصد هزار 
تومان بود که معادل است با یکصدوسی و یکهزار 
و یکصدوچهل‌وهفت لیره و بازده شلینگ و نه 
تن و 

قرارداد پس از گرفتن رشوء یادشده سرانجام 
در ۱۲ ذیقع ده ۱۳۳۷ برابر نهم اوت ۱۹۱۹ 
میلادی (۱۸ مرداد ماه ۲۹۸ ۱) به امضای طرفین 
رسید که ماده اول آن محترم شمردن استقلال و 
تمامیت ارضی ایران بود! همچنان که در مقدمةً 
قرارداد ۱۹۰۷ دولتهای روسیه تزاری و بریتانیا 
مشتر کاً حفظ استقلال و تمامیت اران را تضمین 
کرده بودند ! 

خڅ تسه یکره انش ادروان 
محمود محمود از این گونه احترام به استقلال و 
تمامیت ارضی کشورها از جانب دولتهای 
استعماری: 

«در قاموس سیاست اروپایی معنی جملة 
(ضمانت استقلال و تماميت مملكت يك دولت از 
طرف یك یا چند دولت خارجی) این است که آن 
هلک مانت بد بالل سب هل کت 
دولت ضامن گردد تا این که اگر در این ضمانت يك 
یاچنددولت دیگر هم شريك باشند بین آنها 
تقسیم شود و قدم دوم این ضمانتنامه تعیین منطقة 
نفوذ است و بعد از آن الحاق.»* 

مرحوم سیدحسن مدرس نیزدر مخالفت با 
قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس این سخن تاریخی را ادا 
کرد: 

«بنده خیال می کنم هر کس متن قرارداد را 
مطالعه کرده‌باشد. چون من اهل سیاست نبودم 
مرور نمی کردم اگر چه یکی از مخالفین بودم» 
لیکن هرچه می گفتند که این قرارداد کجایش بد 
است گفتم من سر در نمی آورم. من سیاسی 
نیستم» آخوندم. فقط چیزی که می‌فهمم بد است 
آن‌مادهاولش است که می گوید استقلال ایران‌را 
می‌شناسیم (خنده نمایندگان) این مثل ابن است که 


یکی ببه من بگویدمن سیادت تورا 


۷ 


می‌شناسم. ..( 

مواد ۲ و ۳ قرارداد عیناً همان متن ارسال شده 
از لندن بود که در كميتة امورخاورى 
وزارت ‌خارجۀ انگلیس به تصویب رسیده‌بودو 
در ماد ۴» بریتانیا با اخذ وقیقه اعتبارات مالی لازم 
رابه‌صورت وام در اختیار اران می‌گذاشت و در 
مین شادرف کی بود تایب فع که مداکرات 
مربوط به دریافت‌وام تکمیل نشده است 
کر اا فل د ارات 
لازم برای شروع اصلاحات موردنظر را از محل 
همین وام بطور علی‌الحساب بپردازد." 

حکومت بریتانیا از همان روزی که قرارداد 
امضاشد ان را تیلست رس می تا مودو 
ماد آن‌را به مورد اجرا گذاشت. نصرت‌الدوله 
وزیرامورخارجةوقت مسافرتی به لندن کرد تا 
موجبات اجرای آن‌رافراهم سازد که اولین اقدام 
او پس از ورود به لندن استخدام تعدادی مستشار 
برای وزارت دارایی بود که در رس آنها«آرمیتاژ 
اسمیت» قرار داشت. همزمان با استخدام 
مستشاران مالی» عده‌ای افسر انگلیسی نیز 
ا وی و 
و به کار گمارده شدند. 

اما از آنجا که سرپرسی کاکس و وئوق‌التوله 
عاقدان قرارداد بخوبی می‌دانستند که یکی از 
شرایط اصلی تنفیذ قرار داد تصویب آن در مجلس 
شورای‌ملی است» پس لازمة قانونی کردن قرارداد 
روی کار آوردن مجلسی بود که اکفریت اعضای 
آن حامی قرارداد باشند و سند امضا شده راعیناً 
تصویب نمایند؛ لذا به محض این که احمدشاه از 
ایران خارج شد (ساه سه روز پس از امضای 
قرارداد راهی ازوبا شد)وثوت‌الدوله دست به کار 
انجام اتتخابات که قسمت تهرانش در کابینه‌های 
قبلی انجام شده بود گردید" و با تبعید مخالفان و 
توقیف جراید حقگو در يك مسحیط رعب و 
وحشت اتتخابات‌راشروع کردو يك‌عده 





0 لغو پیمان ۱۹۱۹ بوسيلة 

سید ضیاءالدین جنبةٌ نمایشی 
داشت. زیرا کودتای ۱۳۹۹ 
هنگامی در ایران انجام گرفت 


که استقرار نظام مستشاری در 
ایران از برناموزارت 
امورخارجه انگلیس حذف 
شده بود . 


شمارءٌ۱۳۸ ۸۱۳۷ صفحه ۲۳ 


سسای_افباری 


0 وزیرمختاروقت 
انگلیس در تهسران به 
احم‌دشاه اعلام کرد تا 
زمانی که وثوق‌الدوله را بر 


2۰ ۰ 
سر کار نکه دارد و از او 
حجمایت کند. ماهانه 
پانزده هزار تومان به او 


شما ر :۱۳۸۔-۱۳۷/ صفحه۲۴ 





نامزدهای معلوم‌الحال که قبلاً التزام سپرده بودند 
در مجلس به‌نفع قرارداد رأی بدهند از صندوقهای 
انتخابات سرد رآوردند. ۱۰ 
معین از صندوقهاصورت گرفت در رسالة 
«ابطال‌الباطل» ۲ به نقل نمونه‌هایی پرداخته است 
که ازآن جمله است چگو نگی انتخابات در شیراز و 
کرمانشاه که نامز دهای انتخاباتی آن وثوق‌الدوله از 
شیراز و نصرت‌الدوله از کرمانشاه ودند یعنی دو 
تن از عاقدان قرارداد که می‌خواستند به مجلس 
بروندو رهبری نم ایند گان موافق‌را در مجلس 
آینده برای به تصویب رساندن قرارداد بدون 
هر گونه حك و اصلاحی بهعهده بگیر ند . 

«تعرفة ارسالی از مرکز برای انتخابات شیراز 
[وثوت‌الدوله] با۲۵ هزارو کسری رای از این 
دارالعلم اتتخاب شد. ... بااين کە‌قبلاخیلی 
اقدامات برای وکالت حضرت اشرف به عمل آمده 
بود بعد از اخذ رای حس کردند که اکثریت را حائز 
نخواهد شد به‌موجب تلگراف مر کز» استخراج آرا 
چند روزی توقیف و به‌جای صندوق» درب مسجد 
راقفل ومهر کردندو از طرف والی [شاهزاده 
عبدالحسین میرزافرمانفرماپدر نتصرت‌الدوله] 
چاتمه سرباز هم در مسجد گذاشتند ولی شبانه از 
انداخت و مقداری از اوراق صندوقها را بیرون آورد 
منتهی چون مجال شمارش نبود که به تعداد اوراقی 
که به صندوق می‌ریزند همان اندازه خارج کند. این 
بود که سرو کله حضرت اشرف به‌جای ۱۵ هزار 
رأی با۲۵ هزار رأی از صندوق بیرون آمد. 

در اتتخابات نصرت ‌الدوله از کرمانشاه‌همین 
اختلاف تنيجة استخراج آراء با اوراق منتشره 
همانا تفاوت پختگی وخامی پدر و پسر بود که در 
شیراز شاهزاده فرمانفرما صورت ظاهر رامحفوظ 


داشت ولی در کرمانشاهان جوانی و خامی سالار 
لشکر حکمران محل آعباس میرزاسالار لشکر 
پسر دوم فرمانفرما] به زور اسلحه نام اخوی را از 
صندوق بیرون آورد چه‌هر يك نفر لری که‌وارد 
انجمن می‌شد موزر به‌دست با يك تعرفه يك دسته 
ورقه که الا محتوی ده دوازده رآی بود به صندوق 
می‌انداخت بدون این که انجمن نظارت جر آن 
اعتراض داشته باشد :۱۳6 

باهمءهمداخلاتی که از جانب دولت 
وق ان لس ای اتسخابات صورت می گرفت 
دم و کراتهای تبریز به‌رهبری شیخ‌محمد خیابانی به 
تیر وی زر کی دمت افدر مشن رهی ار 
کرسی مجلس را تصاحب کردند. 

وثوق‌الدوله دریافت که اگر خیابانی و دیگر 
نمایند گان آزادیخواه تبریز به مجلس راه یابند در راه 
تصویب قرارداد مشکل‌ساز خواهند بود» بنابراین 
تصمیم گرفت حزب دمو کرات تبریز رامنحل 
نماید که دمو کراتها در واکنش به این تصمیم برضد 
حکومت مرکزی قیام کردندو در کوتاه‌مدّت تمام 
شهر تبریز و همه ادارات دولتی رامتصرف شدندو 
امور شهر رابه‌دست گرفتند. 

این قیام به دیگر نقاط آذربایجان تسّری یافت و 
شهرهای ارومیه» خوی» اردبیل» سلماس و زنجان 
رادرب رگرفت و شش ماه دوامیافت ا این که در 
کابینة مشیر النوله» مخبر الساطنة هدایت از جانب 
دولت به استانداری آذربایجان بر گزیده شد و او 
محیلانه خیابانی را مقتول و قیام‌راسر کوب کرد. 

قيام خیابانی که مقابلهٌ جدی با كابينة 
وثوق‌الدوله بود تضعیف کابینه‌راباعث گردیدو آن 
رابه آستانةٌسقوط نزديك کرد. 

از طرفی» آزادیخواهان مسیهن‌دوست» 
روزنامه‌نویسان حقگو و شاعران آزاداندیش با 
پخش شبنامه‌هاء تشکیل جلسات سخنرانی» 
برپایی نظاهرات و نشر مقالات افشاگرانه و سرودن 
اشعار انتقادی به‌مخالفت جدی با این قرارداد 
اون تیاه بر اندو غاد ن قر ارادا 


مورد حملات شدید قرار دادند. 

شورش میرزاکوچك‌خان جنگلی یکی دیگر 
از پیامدهای مهم این قرارداد تنگین و اسارت‌بار 
بود. وی «که با عده‌ای از رجال و ملیون ایران 
حتی شخص شاه و مخالفین قرارداد محر مائه 
روت ئ داشت اا دو لت وف ره 
تهدید می‌نمود.»"' 

ونو ق الد و تیار تاشن رفاست تا نا 
وعده‌ووعید جنگلیهارا بفریبد و با دولت خود 
همراه سازد. بدین منظورهی‌آتهایی رابرای 
مذاکره نزد میرزاکو چك خان فرستاد که چون از 
اين يله طرف تست ب اناد اش ای و 
دسته‌بندی میان رهبران جنگل دامن زدو توانست 
بین دو رهبر اولي نهضت جنگل و دو یار قدیمی 
بعت می رز اکر خك ځانو خاجی امد کسمانی 
کهبه گفتة شادروان ابراهیم فخرائی به‌هم 
پیوستگیشان بسان «جوزا» بود"" اختلاف بیندازد 
تا آنجا که حاجی احمد یار هم‌قسم و هم‌رزم میرزا 
برادرش رابا نامةٌ فدایت شوم نزد ووق‌الدوله 
فرستادو آمادگی خودو نفرات زیردستش را 
برای تسلیم و وفاداری اعلام نمود که این سیاست 
تفاق‌افکنانه هم برای از هم‌پاشاندن نهضت بی‌ثمر 
ماند. 

وثوق‌الدوله «برای یکسره کردن کار جنگل 
متوسل به ساعدالدوله پسر سپهسالار تنکابنی 
شد. وی از تنکاین باعده‌ای نیرو به جنگلی ها 
حمله نمود اما قوای ساعدالدوله در مقابل دکتر 
حشمت که فرماندهی قسمتی از قوای جنگل را 
داشت نتوانست پایداری کندو سخت شکست 
خورد. درخلال این احوال نفود اتقلابیون در 
روسیه مستقر گردید و در آن کشور موفقیتهایی 
نصیب ار تش سرخ شد. دير یا زود قفقاز به 
تصرف انان درمی امد و با سرحدات شمالی ایران 
تماس حاصل می‌شد. بنابراین انگلیسیهاو 
حکومت وئوق‌الدوله این حسوادث راپیش‌بینی 


منهزم یا پاشیده شود سران آن پس از چندی دوباره 
گردهم جمع خواهند شدو ایجاد نیرو خواهند 
کرد. بهترین‌راهی که آنهارابه‌هدف نزديك 
می کرد این بود که با میرزاکوچك‌خان به گونه‌ای 
کنار آیند؛ لذاوثوق‌الدوله عده‌ای را از طرف خود 
به جنگل فرستادو به میرزا تکلیف کرد 
درصورتی که اطاعت امر او را بنماید فرمانفرمایی 
گيلان وسواحل دریای خزر رابه او واگذار 
خواهند کرد که میرزا این پیشنهاد رانپذیرفت و 
پیغام داد: من با دولتهای دست‌نشاندة اجنبی کار 
نخواهم کرد" 

در چنین احوالی حکومت آذربایجان قفقاز 
سقوط رک وای چک ارش ر 
در تعقیب نیروهای فراری ضذانقلاب وارد گیلان 
شدو در انزلی بر قوای انگلیس چیره گشت ۷ 
قشون انگلیس و قزاقان ایرانی تحت فرماندهی 
استاروسلسکی"' به منجیل عقب نشستند 
(شعبان ۱۳۳۸). 

اوضاع گیلان باورود ارتش سرخ دگرگون 
شد. انقلابیون گیلان ورود این نیروهارابه 
سواحل ایرآن مغتنم شمرده دور هم جمع شدندو 
حکومت جمهوری به‌ریاست (س رکمیسری) 
میرزاکوچك‌خان‌رادر رشت اعلام نمودند" و 
نفوذ خودرا در آن خطّه بسط دادند؛ از يك سو تا 
منجیل و حوالی قزوین و از سوی دیگر تاشهر 
بارفروش (بابل) و مشهدسر (بابلسر) در مازندران 

وثوق‌الدوله در برایر طوفان حوادث پایداری 
خود رااز دست داد و چندروز بعد از بازگشت شاه 
از سف ارویا ناچار به کناره گیری شدو 
مشیرالدوله نامزد احراز نخست‌وزیری گردید. 
وی برای قبول زمامداری دو شرط قائل شد یکی 
این که اجرای قرارداد تا زمانی که تکلیف آن در 
مجلس آینده‌روشن نشده به تعویق افتد» دیگر 
این که كمك مالی دولت انگلیس به‌دولت ادامه یابد 


و حقوق قزاقها نیز یرداخت شود" " که این هر دو 





0 در انتخابات فرمایشی 
برای تشکیل مسجلسی که 
می‌بایست قرارداد ۱۹۱۹ را 
تصویب کند» تعرفه‌های 
فرسناده شده په شیراز ۱۵ 
هزار برگ بوده ان 
حسضرت‌اشرف 
[وئوق‌الدوله] با۲۵ هزارو 


کسری رای از این شهر 
انتخا شدندا 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۵ 


سسای_افباری 


0 وثوق‌الدوله به مسیورزا 
کوجك خان پیغام داد که 
گر اطاعت امر کند» 
فرمانفرمایی گیلان و 
سواحل دریای خر به او 


واگذار خواهد شد . میرزا 
این پیشنهاد را نپذیرفت و 
پاسخ داد : «من با دولتهای 
دست‌نشانده اجنبی کار 
نخواهم کرد .» 


شما ر ۱۳۸۔-۱۳۷/ صفحهد ۷۲۶ 





شرط مورد موافقت نورمن وزیرمختار انگلیس 
(جانشین سرپرسی کاکس) که تازه وارد ایران شده 
بود قرار گرفت به شرط آن که دولت بی‌درنگ 
پارلمان‌راافتتاح کندو قراردادرا حذاکشر تا 
خهارماه که آخرین مهلت ادامةٌ كمك مالی به دولت 
ایران بود از تصویب مجلس بگذراند. 
مشیرالدوله پس از تشکیل کابینه (۱۴ تیرماه 
۹ برای شانه خالی کردن از افتتاح مجلس که 
قول آن‌راداده بود به ابتکار جالبی دست زدو 
بزرگترین مانع در راه افتتاح فوری پارلمان را وصول 
شکایات مستمر نسبت به انتخابات انجام شده 
دانست و اعلام نمود «متشکُیان» الغای انتخابات و 
تجدید ان را خواستار هستند که چون «در قانون 
انتخابات و قوانین دیگر چیزی دیده نشده که دولت 
را مجاز دارد که خود به شخصها انتخابات را ولو 
اینکه معیوب باشد لغو کرده به تجدید آن حکم 
دهد... درعین‌حال هیشت دولت انص راف‌نظر از 
شکایات راهم برای حفظ حیشیت همان مجلسی 
که محور امور این مملکت خواهد بود» دور از 
انديشه دانسته و تصور می‌نماید که برای رفع 
تشویش افکار عامّه و طریق اصلاح امر باید ترتیبی 
اتحاذ شود که جامع‌هر دو نظر باشد یعنی تسریع در 
افتتاح مجلس و ضمناًتخاذ طریق صحیح برای 
وزراء تصمیم گرفته‌اند که اولا در حوزه‌هایی که 
هنوز انتخابات به عمل نیامده از تاریخ نشر این بیانیه 
به حکام امر شود که مشغول انجام اتتخابات باشند 
ان در عین اینکه اتتخابات بقیة وکلا بهعمل می آید 
در حوزه‌هایی که تا امروز و کیل معرفی کرده‌اند 
مراجعه‌به آرای اهالی [رفراندم] که حق اتتخاب 
کردن دارند خواهد شد. هر گاه اهالی حوزه‌های 
مذکور انتخابات گذشته را تقویت نمودند. مجلس 
شورای ملی باهمان و کلای منتخبة حالیه وعده 
دیگری که از امروز به بعد اتتخاب می‌شوند افتتاح 
خواهد گردید و اگر تتیجة آرای عمومی معلوم 
نماید که مردم از انتخابات گذشته رضایت ندارند 


حکم خواهد شد که نسبت به و کلای اتتخاب شده 
تجدید اتتخابات به‌عمل آید. خسن هشیر لب له 
رئیس‌الوزراء.»۲" 

لرد کرزن که به گذرانیدن سریع قرارداد از 
تصویب مجلس شورای‌ملّی ایران اصرار داشت» از 
این که می دید مشیرالدّوله با طفره و تعلیل از انجام 
توت دا وی بسر نار ی زنك تخت تاو مت او 
عصبانی بود . 

سرانجام مهلت چهارماه به‌پایان رسیدو 
گشایش مجلس کماکان در بوتهٌ تعویق باقی ماند. 
مشیرالدوله توانست در کمتر از چهارماه مازندران 
را از قوای جنگل پاك سازد و قیام خیابانی را 
سر کوب نماید که این اقدامات موجب رنجش 
گروهی از ملیون و آزادیخواهان از دولت گردیدو 
در مقابل کارشکنی‌های روزافزون انگلیس راهی 
جر کناره کیر ی بر ای از باقن" نماند: 

افتتاح نشدن مجلس» مخالفت مشیرالدوله‌با 
نظر انگلیسیها که برای دراختیار گرفتن قوای قراق 
خواستار عزل استاروسلسکی از مقام فرماندهی 
کل نیروی فزاق بودند و اعزام مشاورالم مالك 
به‌مسکو به سمت سفیر فوق‌العاده بمنظور ایجاد 
روابط حسنه با حکومت شوروی که اسباب نگرانی 
دولت انگلیس شده بودو تهدید آن دولت‌مبنی 
برقطع مساعدة پرداختی به بهانة این که مذت چهار 
ماه تعیین شده منقضی گر دیده» همه‌مشکلاتی بود 
که مشیر الدوله‌رامجبور به استعفا کرد. 

با کناره‌گیری مشیرالدولهء فتع‌اللّه‌خان اکبر 
(سپهدار رشتی) که مورد قبول وزارت خارجة 
انگلستان بود در چهارم آبان ۱۲۹۹ برابر ۲۷ اکنبر 
۰ به‌فرمان شاه تشکیل کابینه‌راعهدهدار 
گردیدو سید ضیاء‌الذین طباطبایی مدیر روزنامة 
رعدیکی از عمال سرشناس امپریالیسم انگلیس و 
رئیس کمیتة زر گنده"۲ ( که عده‌ای از رجال 
آنگلوفیل را تحت‌پوشش داشت)رابط میان‌رئیس 
دولت‌و سفارت ال کلیس بود. 


نخستین کاری که سپهدار پیش از تعیین وزراو 


معرفی کابینه انجام داد عزل استاروسلسکی 
فرماندۀ روسی قر اقخانه بود که نامب ر ده پست خود 
رادر قزوین به یکی از افسران ایرانی برخوردار از 
حمایت انگلی‌سیهابه نام سردار همایون 
(قاسم خان‌والی) تحویل داد و از طریق‌همدان 
عازم بغداد شد. دیگر افسران‌روسی نیز که در 
خدمت ایران بودند همگی منفصل شدند. راجع 
به‌برکناری افسران فزان روس صاحبنظران را 
عقیده‌بر اا ا ن در آن تاريخ نقشة 
کودتا توسط طراحان آن از جمله ژنرال آیرنساید 
که به نازگی به‌ایران مأموریت یافته (۲۶ دسامبر 
۰۶ فرماندهی نورپرفورت (نیروی نظامی 
بریتانیا مستقر در شمال ایران که‌مقرش اخیراًاز 
انزلی به قزوین منتقل شده بود) را به عهده داشت 
درحال شکل گیری بود" و نقشة آتی طراحان 
کودتا برای استقرار يك دولت مقتدر ضدشوروی 
در ایران با حضور فرماندهان‌و افسران روسی که 
ممکن بود تحت‌تأثیر شرایط تازه درسرزمین آنها 
قرار گیر ند به‌مخاطره می‌افتادء لازم می آمد که 
همه افسران‌روسی از کار بر کنار شوند. 

وظیفةٌدیگر سپهدار» سعی در افتتاح فوری 
مجلس و تعیین تکلیف قرارداد بود زیرا لردکرزن 
در تلگراف مورخ ة۵ نوامبر ۱۳/۱۹۲۰ آبان 
۵۹ خ ود به نورمن بدون آنکه دیگر دربارة 
تشکیل مجلس بی‌تابی نماید به‌دولت سپهدار يك 
ماه‌فرصت داده بود که تکلیف قر ارداد را«نفیاً ی 
اثباتا»" روشن سازدو سپهدار در انجام چنین 
تور ی یی ای کو دو و ر ات 
می گفت:«من مجلس را باز می کنم باهر و کیلی 
که‌باشدو به‌هر صورت که اتتخاب شده‌باشد 
بی آنکه گوش به اعتراضی بدهم چون بیش از این 
نمی‌شود کاررا بلاتکلیف گذارد ,۲۵6 

به دستور دولت فع‌الیت اتتخاباتی در 
شهرستانهایی که انتخابات در آنها انجام نگرفته بود 
بااسرعت آغاز گردید که هرچه این فعالیتهای 


دستوری بیشتر می‌شد هیجانات ملی برضد 


انتخابات نیز گسترش می‌یافت و اظهار نارضایی 
مردم در مر کزو ولایات از نحوة جریان انتخابات 
افزونتر می‌گردید و هم اینها مشکلاتی در راه 
افتتاح مجلس موردنظر دولت بود. 

جو جامعه برضد قرارداد چنان بود که«سی و 
ئە تن از نمایندگان که نخبه و تقریباً اکشریت 
مجلس را تشکیل می‌دادند لایحه‌ای به جریده 
رعد دادند و عدم موافقت خود رابا قرارداد ایران و 
انگلیس اعلام داشتنند»"" و پاره‌ای از نمایندگان 
منتخب شهرستانه | که به تهران نیامده بودند از 
اجرای دستور وزارت کشور مبنی بر حرکت 
فوری به مر کز به بهانة سرمای زودرس زمستان یا 
خرابی جاده‌ها سرباز زدند و حستی دو تن از 
نمایندگان خراسان پس از دریافت چهار فقره 
تلگراف اکید از مر کز که هرچه‌زودتر به تهران 
حر کف کنند. به‌جای امتشال امر دولت استعفای 
خودرااز نمایندگی مجلس تلگرافی تقديم 
اشن !۷" 

در چنین هنگامه‌ای اخبار رسیده از مسکو 
موجبات نگرانی خاطر سیاستمداران انگلیس را 
فراهم آورد. این اخبار حکایت از آن داشت که 
مذاكرات مشاورالممالك با مقامات شوروی 
درحال یی شرفت است و در یمان دردست 
تصویب» رژیم انقلابی و تمامپیسانهاو 
قراردادهای استعماری دولت سابق روس با ایران 
را باطل اعلام کرده‌و از همه قروضی که ایران به 
روسیه دارد چشم پوشیده است. 

بدیهی است با بسته شدن چنین پی‌مانی» 
انگلستان غولیرا که از بلشویکها ساخته بودو 
بوسیلةٌ آن درباریان و شاه ترسو و علاقه‌مند به پول 
رامی‌ترسانید از دست می‌دادو لرد کرزن دیگر 
نمی توانست ادعا نماید که هدف دولت انگلیس از 
انعقاد قرارداد ایران و انگلیس نجات ایران از 
تعرض بالشویکهاست ! 

باهم کوششی که مقامات سفارت انگلیس 
در جلوگیری از نشر این اخبار در بین مردم 


9 کمینه زر گنده يك د ‌ تست که 
اطلاعانی انگلستان در 


پوشش آن رجال گوناگون را 
مود لف می‌ساخت و 
می بر د . 





شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۷ 


سسای_افباری 


0 قرارداد ۱٩۹۲۱‏ ایران و 
شوروی به اندازه‌ای دور از 


بود که انگلیسی‌ها تا مدتی 
باور نمی کردند روسها 
حقیقتا بخواهند از همه 
امتیازات مهمی که 
پایه‌های نفوذ سیاسی و 
اقتصادی آنهارادر ایران 
تشکیل می داد یکجا چشم 


پپو سند . 


C2 


شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۸ 





داشتند باز هم خبرها از طریق سفارت خانه‌های 
غیرانگلیسی کم و بیش منتشر می‌شد. در چنین 
وضع حساسی انگلیس ب رآن شد قبل از این که 
همراهی‌های دولت شوروی با ایران علنی شود با 
پیاده کردن يك طرح ضربتی مواد عمده و اساسی 
قرارداد ایران و انگلیس را که‌همانا نظارت بر امور 
مالی و نظامی ایران باشد بدون آنکه‌در مجلس 
مورد تصویب قرار گیرد بەصورت دیگر وشت 
دهد تا به گفتة بحیی دولت‌آبادی «اختیار زر و زور 
در این مملکت بطور قانونی دردست انگلستان 
باشند ۲۸ 

در این طرح ضربتی که از جانب وزیرمختار 
انگلیس به‌صورت اولتیماتوم به سپهدار تسلیم 
گردید از دولت ایران خواسته شد: «دولت بدون 
لحظه‌ای درنگ تشکیل ارتش ملی تحت نظر 
افسران انگلیسی را آغاز کند و این مسثله را ابداًبه 
مسئلة قرارداد ایران و انگلیس پیوند ندهد و امور 
مالی کشوررابه مستشاران عالیرتبة انگلیسی 
بسپاردو ترتیباتی اتخاذ نماید که پس از خروج 
قوایبریتان از ایرن(که ضرب الاجل تغیرنپذیر 
آن‌بهار آینده است) اهالی این کشور در مقابل 
دشمنان خارجی [یعنی بالشویکها] کاملا بی‌دفاع 
تسانند. عب رآقب ردهبدن این اتسام جت کا 
نع فا بای ات کی رات کور را رخال 
حاضر در دست دارند.»۲۹ 

سپهدار برای تعیین تکلیف دولت درقبال این 
داش باعای پ نیمسای شوه 
عالی را که مسبوق به‌سابقه‌هم بود" باشرکت 
تائ فلکت رکب از ایات عظام» 
شخصیت‌های سیاسی فرهنگی و اقتصادی» وزرا 
و نخست‌وزیران سابق و تعدادی از نمایندگانی که 
برای دورهٌ چهارم بر گزیده شده بو دند تشکیل داد 
تا از این جمع دربارة‌ردیا قبول اولتیماتوم 
نظرخواهی نماید که هدف اصلی از این 
نظر خواهی پذیرف تن اولتی ماتوم از جانب این 
مجمع عالی بود! 


مرحوم یحیی دولت آبادی که از آگاهان 
به‌مسائل سیاسی زمان خود بود و در این مجمع که 
اعضای آن به سیصد نفر بالغ می گر دید حضور 
فع ال داشت غرض واقعی تشکیل دهندگان 
فلس غار غا رل که‌«شتاید فک یادداهنت 
دهندگان‌هم در آن دخالت داشته»"" اين می‌داند 
که «چون مجلس عالی منعقد گشت و یادداشت 
خوانده شد بدیهی است یك جمعیت سیصدنفری 
که نمی تواند در یادداشت نظر کند و رأی بدهد لذا 
پیشنهاد می‌شود که رأی درباب این یادداشت در 
مجلس شورای ملّی بايد داده شودو چون عدد 
نمایندگان برای دایر شدن مجلس کافی نیست 
پس لازم می آید که از میان این مجلس رسمی 
عالی سی نفر انتخاب شوند که با بیست و چند نفر 
نمایندة انتخاب شله عددشان با اکثر یت نمایند گان 
در مجلس مطابق شود و این هیأت تقریبا شصت 
نفرى موقتابه‌جای مجلس شورای‌ملی در 
موضوع قبول یا رد یادداشت انگلیس رأی بدهندو 
در این حال سعی بر این باید باشد که آن سی نفر» از 
طرفداران سیاست انگلیس که به این مجلس 
عالی دعوت شد اند اتتشخاب شوند که در 
این‌صورت در یذیرفته شدن یادداشت تردیدی 
نخواهد بود و این کار در ظرف یکی دو روز انجام 
خواهد گرفت و انگلیسیان به‌فوریت خواهند 
توانست اختیار زر و زور مملکت را در دست 
قدرت خود بگیرند. زان‌پس مجلس دیرباز شد یا 
زود اعتراضی بر اتتخاب نمایندگان شد یا نشد» 
قانون اساسی خونبهای حساسترین افراد این فلت 
متزلزل گشت یا نگشت به حال آنها چه تفاوت 


خواهد داشت ... .»"" 


مجلس مشاورء عالی برای تأمین چنین نیتی 
درششم آذرماہ ۱۶/۱۲۹۹ ربیع‌الاوّل ۱۳۳۹ 
برابر ۲۷ نوامبر ۱۹۲۰ تشکیل شدومقاد 
اولتیماتوم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که در 
تتیجهٌ فعالیتهای ملیون و وطنخواهانی که در زمره 
دعوت‌شدگان به این مجمع راه یاف ته بودند 


نداشتند. 


دول ت آبادی در خاطرات خود می‌نویسد: «در 
روز تشکیل مجلس عده‌ای از این وطنخواهان 
قرآن در دست گرفته رخال و شاهزادگان را که 
عازم محل تشکیل مجلس بودند به كلام الله قسم 
می‌دادند که اگر نمی‌توانند بر صلاح مملکت 
سخن گویندسکوت نمایند ولاو نعمی 
نگویند. ... من نیز باید بود از همین فضا بگذرم و 
به مجلس عالی بروم. دستةّ بز ر گی از ملیون که 
سردستة ایشان شیخ محمد علی‌الموتی است و 
شخص وطن‌پرستی است در کسوت روحانیان 
سر راه برمن گرفته با این عبارت احساسات 
وطن‌پرستانة مرا به‌هیجان م ی آورند که آیابه شما 
هم باید سفارش کرد و نصیحت داد ! 

نگارنده آنهارا اطمینان داده و می گویم ممکن 
نیست بگذاریم از مجلس نتیجه‌ای که صلاح 
مملکت نباشد گرفته شود.»۳۳ 

بارسمیت یافتن مجلس در تاریخ و ساعت 
معین» ناطقین ضمن سخنرانیهای پرشور دررد 
اولتیماتوم ی مسکوت ماندن آن سخن گفتندو از 
جانب آیات عظام حاضر در جلسه بیانیه‌ای فرائت 
گر دید بدین مضمون: 

مر تفر مله ای که ای راا 
طرف رلت فة انگلین دوستانه هاه شده 
است داعیان بعد از اطْلاع از مسسائل جاریه 
کوش اف اعات شا موی هرت از زره 
روسیه با مطالعات لازمه عقیدهٌ خود را در صورت 
لزوم اظهار خواهیم نمود.»۳ 

امضاء کنندگان اة امام جمعهٌ تهران - 
حاجامام جمعۂ خوئی - سید محمد بهبهانی - 
حاج‌سید مرتضصی یلیس مدرس-علی 
نجم آبادی و میرزاهاشم اشتیانی. 
آنگاه مجتهد نامدار سین مدرس در 
تأیید لایحة علما و اظهارات نمایندگان در «نفی» 


بزرگوار چنین پیدا بود که مشارالیه به تنیجة 
اک افا ایر ان ر سک خو ییو 
یوار انیت 

سرانجام مجلس تصمیم گرفت پیش از 
وصول گزارش مذاكرات مشاورالم مالك سفیر 
فوق‌العادة ایران در مسکو بامقامات آن کشور 
هیچ گونه تصمیمی دربارة اولتیماتوم گرفته نشود 
«زیرا با امضاء پیمان مورد علاقة طرفین» خطر 
EE EE‏ 
واحدهای نظامی آنها از گیلان فراخوانده‌می‌شدند 
و این فرضیۀ انگلیس که قوای مسلح سرخ به 
محض بیرون رفتن واحدهای نظامی بریتانیا از 
ایران پیشروی خودرابه سوی تهران آغاز 
خواهند که باطل می‌شدو در آنصورت 
احتیاجی به سپردن زمام امور مالی و نظامی کشور 
به‌دست انگلیسیها باقی نمی‌ماند .۹۲" 

مجلس مشاوره عالی تامعلوم شدن نتيجة 
مذاکرات مسکو تعطیل شدو کوتاه زمانی بعد 
مشاورالممالك تیش ویس قرارداد ۲۶ ماده‌ای 
او با مقامات شوروی بود به تهران فرستادو دولت 
سپهدار برای تعیین تکلیف این پیش نویس باز هم 
دست به‌دامان مجلس مشاو ره عالی شد که مجلس 
ربیع‌الثانی ۱۳۳۹ برابر هشتم ژانوية ۱ یس 
از جرح و تعدیل مختصر در پاره‌ای مواد» آن‌را 
مورد تصویب قرار داد. 

در پیش‌نویس قرارداد ایران و شوروی که پس 
از تصویب نهایی بهعهدنامة ۱۹۲۱ معروف 
گردید, پاره‌ای از تعهدات شوروی نسبت به ایران 
عبارت بود از: 

-لغو تمامی معاهدات و قراردادهای دولت 
سابق روسیه با ایران؛ 

لغو قراردادهای سایق روسیه با هر دولت 
ثالث راجع به ایران؛ 


()رضاخان سردار سپه : 


«پاحضور من مسب 
کردن مضحك نیست؟» 


مدير روزنامه نجات » «عامل 


کودتا تو نبودی انگلیسی‌ها 


بودند .» 





شمارة۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۹ 


سسای_افباری 


شمان ۱۳۷۰۱۳۸ :۳ 


-ابطال قرو ض ایران به روسید؛ 

-واگذاری بانك استقراضی روس با نقودو 
اشیاء و محاسبات و اموال منقول و غیرمنقول آن به 
روسیه و اتباع آن از ایران گرفتهاند؛ 

۰ .و تعهدرسمی از جانب دولت‌شوروی که 
نیروهای خودرا از خاك ایران بیسرون ببرد 
(به‌شرطی که دولت بریتانیا عین این عمل را انجام 
دهد). 

«پیش نویس عهذنامة ایران و شوروی 
بەيخك2چ:: آز عرف دبای آن مان به دور وه 
که انگلیسیها تا مدتی باور نمی کر دند روسها حقیقتاً 
چنین نیتی داشته و بخواهند از این همه امتیازات 
مهم که‌پایه‌های نفوذ سیاسی واقتصادی آنها را در 
ایران تشکیل می‌داد یکجاصرفنظر کنند. E‏ 
ولی در عین «ناباوری»"" آقای نورمن» امضای 
زمامداران حکومت نوپای شوروی رابه اثبات 
رسانید و انگلیسیهاهم دیگر نه می توانستندو نه 
بهمصلحتشان بود که خطر تهاجم بالشویکها به 
ایران و اشغال ایران از طرف ارتش سرخ رابهانة 
تحت‌الحمایه قرار دادن این کشور زیر نام «استقرار 
دهند . بنابرهمین ملاحظات بود که پیمان استقلال 
بریادده ۱۹۱۹ از بر نامة استعماری انگلیس حذف 
شدو تصمیم بر این شد که مواد قرارداد که 
می‌بایست به‌دست مأموران انگلیسی انجام یابد 
به‌دست يك حکومت مقتدر و متمرکز ایرانی 
ضدشوروی صورت پذیرد. 

انصراف زمامداران انگلیس از تحمیل قرارداد 
به ایران از جوابی که لرد کرزن به تلگراف ششم 
ژانویةٌ ۱۹۲۱ نورمن داده است به خوبی آشکار 
می گردد. 

نورمن وزیرمختار انگلیس در ایران در 
تلگراف ششم ژانوية خود به لندن ظاهراًمسثلة 


ا 


افتتاح مجلس و تعیین تکلیف قرارداد رامجدد 
پیش کشیده بوده که لرد کرزن در جواب این 
تلگر اف با قاطعیت پاسیخ داده که: 
سی‌ویکم دسامبر ۱٣۲۰‏ بود که اکنون قریب دو 
هفته از انقضای آن می گنرد و دیگر علاقه‌ای 
به‌سرنوشت این قرارداد نداریم ما هیچ لازم نیست 
که شمادر این زمینه پیش‌قدم شویدو تصمیم 
دولت انگلستان را که قرارداد از نظر ما ملغی است 
رسماًبه‌اطلاع دولت ایران برسانید. و AE,‏ 

این توصیه بدان معنی بود که اگر انگلستان در 
باب اظهار نظر می کرد دخالت خودرا در کودتایی 
که در نظر داشت انجام دهد علنی کرده بود ! 

باری» با حدف «قرارداد» از برنامة دولت 
انگلیس دیگر از جانب لرد کرزن برای افتتاح 
مجلس فشاری به‌دولت ایران وارد نیامد و در دوره 
فترت بر ناه کودتا تسط عاملان آن (سیدضیاء۔ 
رضاخان) انجام گرفت و برای اعتبار بخشیدن به 
نخستوزیر کودتا که زمانی ازمتایشان قرارداد 
بودو در تمام مراحل مذاکرات محرمانة مربوط به 
قرارداد رابط میان سفارت انگلیس و شخص 
وثوق‌الدوله نخست‌وزیر بود" و وقتی‌پیمان 
داشت از وثوق‌النوله عاقد قرارداد با هایت 
بی‌یروایی حمایت کرد و روز بسته شدن قرارداد 
را «دورء شروع تجدد ایران»"می‌نامید! از طرف 
اربابان خود مأموریت یافت که‌بعنوان يك حر کت 
ملی| قرارداد «مرده‌ای»" "را لغو نمایدو تصمیم 
دولت ایران مبنی‌بر الغای قراردادرابه آگاهی 
سفارت فخيمة انگلیس بر ساند ! 

سعی و کوشش انگلی سیهابر این بود که 
دخالت خود را در این خیمه‌شب‌بازی پنهان نگاه 


سیدضیاء و تشکیل مجلس دور چهارم روزنامه‌ها 
گاهو بیگاه در اطراف کودتا مطالبی می‌نوشتند و 
درباره علّت و بانی آن به بحث می‌پرداختند و با ایما 
و اشاره دست انگلیسیهارادر این رخداد نشان 
می‌دادند» برای جل وگیری از این گونه انتشارات 
عامل نظامی کودتارضاخان سردارسیبه 
وزیر جنگ راواداشتند با نی معروف خود که «با 
حضور من مسبب حقیقی کودتا را تجسس کردن 
مضحك نیست؟» خویش راعامل اصلی کودتا 
معرفی کند! و با توپوتشر و تهدید به‌مجازات 
روزنامه‌نگاران را بتررساند که دیگر در این مقوله 
مطلبی ننویسند ! 

شادروان عبداللّه مستوفی در خاطرات خود 
می‌نویسد: «یکی از همین روزها من به دیدار 
سیدمدرس رفته‌بودم. وف ر ا 
شرایط خیلی عصبی بود و می گفت انگلیس‌ها 
حاضر بودند یکی دو میلیون خرج کنند تااین 
وصله‌را از خود بکنند. این مرد به رایگان تمام 
گناههارابه گردن گرفت‌و آنهارا از اين مخمصة 
بین‌المللی فارغ کرد که در آینده دولت ایران تتواند 
گله گذاری در این زمینه بنماید.»"۲ که البته 
روزنامه‌نگاران بدون بیم از این تهدیدات به 
افشاگری‌های خود ادامه دادندو درهمان فردای 
تتشار این بیانیه زین العابدین فروزش مدير روزنامة 
«نجات» در مقالة شدیدالڵحنی خطاب به سردار 
سپه نوشت: «عامل کودتا تو نبودی انگلیس‌ها 
بودند. اگر تو به این اقدام مبادرت نمی کردی يك 
صاحب‌منصب و افسر دیگر رام ی آوردند و چون 
می‌دانم مرا گرفتار خواهی کرد من پنهان می‌شوم 
توهم‌هر کاری از دستت برم ی آید بکن !»۴۳ 

سردار سپه برای یافتن او جایزه تعیین کرد و 
برای فشار به مطبوعات حکومت نظامی برقرار 
نمودو بنای سخت گیری به جراید را گذاشت که 
کار مدیران جراید به تحصن در سفارت شوروی و 
حضرت عبدالعظیم انجامید که شرح این وقایع 
فرصت و مجالی دیگر می‌طلبد . 


بش نوها 
۱ لرد کرزن در شسشم ژانوية ۱۹۱۹ به کفالت 
وزارت خارجه و در ۲۴ اکتبر همان سال بعنوان وزیر 
امورخارجه بر گزیده شد . 
۲ تاریخ مختصر احزاب سیاسیء جلد يك (قطع حبیبی)؛ 
ص۳۱ . 
۳. دکتر جواد شیخ‌الاسلامی» سیمای احمدشاه جلد 
يك» ص۲۱۹ . 
کوان گونه مدا کرات که مر بوط بت انیت ځار خی 
کشور است شر کت وزیرامورخارجه ضروری است» لکن 
علیقلی‌خان انصاری (مشاورالممالك) وزيرامورخارجة 
كابينة وثوق‌الدوله در این هنگام در تهران حضور نداشت و 
در مقام رئیس هیأت نمایندگی ایران که قرار بود خواستهاو 
دعاوی ایران رابه اطْلاع کنفرانس صلح ورسای برساند در 
پاریس به سر می‌برد. کار هیأت اعزامی برای شر کت در 
جلسات کنفرانس با موفقیت رو به پیشرفت بود که‌با 
افشای قرارداد بین ایران و انکلسن و تغییرات حاصله در 
کابينة ایران که مشاورالممالك دوروز قبل از امضای 
قرارداد از وزارت خارجه معزول و نصرت‌الدوله به‌جای او 
منصوب گردید. کنگره صلح بعنوان این که ایران با دولت 
انگلیس کتار آمده» نمایندگان ایران‌رابه کنگره تپذیرفت. 
۵ سیمای احمدشا» جلديك ضن ۱۲۲۳ 
۶ محمود محمود تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 
نوزدهم. جلديك» ص ۲۴۰. 
۷ حسین مکی تاریخ بيست ساله» جلد سوم چاپ قدیم. 
ص ۱۵۱. 
۸ مواد شش گانة قرارداد در مقالة «قرارداد ۱۹۱٩‏ و 
واکتش‌های برخاسته در برابر آن» مندرج در شمارة 
۰ ماهنامة اطلاعات سیاسی -اقتصادی آمده 
تا 
ان دور سوم با پیش آمدن مهاجرت و خارج شدن 
عده زیادی از نمایندگان از تهران تعطیل گردیدو پس از 
پایان دوره تقنینه که مدت آن دو سال بود انجام اتتخابات 
دور چهارم در کابینة اول وثوق‌النوله(۲۹ شعبان ۱۳۳۴/ 
۶ شهریور ماه ۹۵ ۱۲) صحبتش به‌میان آمد و در کابینة 
علاءالسَاطنه(۴ ۱ شعبان ۱۵/۱۳۳۵ خردادماه ۱۲۹۶) 
اتتخابات تهران انجام گرفت و ۱۲ نفر وکیل آن اتتخاب 


شدند که شادروان سیدحسن مدرس یکی از آنها بود. 


شمارة۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۳۱ 


سسای_افباری 


شمارءٌ ۸۱۳۷۱۳۸ صفحه ۳۲ 


۰ سیمای احمدشاه جلديك» ص ۰۲۲۸ 

۱ «بطال الباطل»رساله‌ایست که‌شادروان عبدالله 
مستوفی در نکوهش قرارداد ۱۹۱۹ بهرشتة تحریر 
در آورده است. متن کامل این رساله در جلد سوم خاطرات 
نویسنده (زندگانی من یا اوضاع اجتماعی و اداری ایران در 
دور قاجاریه) به چاپ رسیده است . 

۲ نقل به اختصار از رسال «ابطالالباطل» مندرج در جلد 
سوم تاریخ اجتماعی و اداری ایران در دوره قاجاریه. 
صص ۴۶ و ۰۴۷ 

۳ حسین مکی» سلظان احمدشاه ص ۰۱۰۶ 

۴ .سردار جنگل» ص ۱۴۰؛ جوزایکی از صور منطقة 
البروج که به شکل دو توأم است. توأمان» دو پیکر (فرهنگ 
معین). 

۵. تاریخ بیست ساله» جلد اول. ص ۵۳۰. 

۶ . بعد از انقلاب روسیه و خاتمه جنگ جهانی اول. 
انگلیس تصمیم گرفت دولتهایی که‌ملیت آنهاباروس 
متباین انیت و تا آن‌ ز مان در تصرف روسيه بودهاند از دولت 
مذ کور جداشوندو هر يك استقلال داشته‌و حایلی باشند 
بین شوروی و ایران که دروازه هندوستان به‌شمار می‌رفت . 
بعضی از این دولتها به کسب استقلال موردپسند انگلیس 
نایل آمدند مانند گر جستان» ارمنستان‌ و آذربایجان قفقاز که 
متکّی به حزبی بود به نام حزب مساوات. 

دولت وثوق‌الدوله حکومت آذربایجان‌قفقازراکه 
پایتخت آن‌باکو بودبه‌رسمیت‌شناخت‌و برای رضای 
خاطر انگلیسیها از يك طرف سفیر آذربایجان قفقاز رامانند 
يك دولت معت برد ر تهران‌پذیرفت‌واز طرف دیگر 
سیدضیاءالدین طباطبائی مدیر روزنامه رعدرا که از مداحان 
قرارداد بود دررأس‌هیأتی به باکو فرستاد تاقراردادی با 
دولت مذ کور منعقد نماید که‌باورود ارتش سرخ به باکو در 
هشتم شعبان ۳۳۸ ۱حکومت مساواتیست‌هاسقوط کردو 
حکومت بالشویکی در آذربایجان برقرار شدوزحمات 
چندماهه آقاسیدضیاء برای بستن قرارداد با حکومت 

آذربایجان به‌هدررفت ! 

پس از سقوط حکومت با کو ارمنستان و گرجستان نیز 
به تصرف بالشویکها در آمدو امید انگلستان که از این 
دولتهای تجزیه شده و استقلال تحصیل کرده ! مدعیانی 
برای حکومت مر کزی بالشویکی بتراشد بدل‌به یس 

گردید. 


۷ نیروهایی کیش کرو کي ژنرال دنسترویل تاباکو 
پیش رفته بود و باسقوط حکومت مساواتی باکو و تصرف 
قفقاز ب‌دست ار تش سرخ به جانب انز لی عقب‌نشینی کرده 
بود. 
۸. نیرو ی قزاق مهمترین قدرت نظامی ایران‌بود که 
درعهد ناصرالدین‌شاه اجاز تأسیس آن به روسها داده شد. 
فرماندهی لشکر قزاق هميشهبه يك افسر ارشدروسی 
سیرده می شد که معمولا ازپطرزبورگ یا قفقاز تعیین و به 
ایران اعزام می‌شد. دولت روسیة تزاری از طریق همین 
نیرو نفوذ تعیین کننده‌ای در سیاست ایران اعمال می کرد . 
باییر وزی انقلابیون روسیه و سقوط حکومت تزاری» 
از طرف کرنسکی رئیس حکومت موقت روسیه( که بعد 
جای خودرابه حکومت انقلابی بالشويك سیرد) سرهنگ 
کلرژه به‌رباست قزآقخانةایران تعیین گردید که حکومت 
وف ان آن اورا به رنت میت تشالت و ات هه نا کر ير 
به کناره گیری شدو جای خودرابه یکی از افسران 
ضدانقلاب و ساطنت‌خواه و اشرافی روس بهنام سرهنگ 
استاروسلسکی داد. 
٩‏ عمر این جمهوری کوتاه بودو میرزا بر اثر اختلافی که 
بابعضی از همراهان چپ رو مانند احسان اللّه خان و خالو 
قربان‌پیدا کر دیعنوان اعتراض شهر رشت راترك گفتو 
وهای مورا گل كدو کر دک فت و تحت 
ریاست احسان‌اللّه‌خان حکومتی در رشت تشکیل گردید 
که در سیاست داخلی و نظامی خود دچار اشتباهات متعدد 
شن اسان الله خان شا انجام در يك حملهٌ نا کامانه 
به‌نیروهای دولتی شکست خوردو به‌باکو گریخت. در این 
هنگام رضاخان سردار سپه‌وزیرر جنگ کابینة قوامالساطنهبا 
فزاقهای خودموقع را برای حمله قطعی و نهایی مختنم 
دانست که در این حمله خالو قربان تسلیم شدو بادرجة 
سرهنگی وارد ارتش گردید. میرزانیز که در مقابل قوای 
دولتی دست به عقب‌نشینی زده بود بتدریج اطرافیان خود را 
از دست دادو عاقبت در گردنة بین طالش و ناحية خلخال با 
يك نفر آلمانی باوفابه‌نام کاتوك (هوشنگ) از سرما به‌هلاکت 
رسید (دوم‌ربیعالانی ۱۳۴۰ برابر یازدهم آذرماه ۱۳۰۰). 
۰ .از تاریخ امضای قرارداد. از طرف دولت انگلیس برای 
هزینه‌های جاری از محل وامی که قرار بودپس از تصویب 
قرارداد در مجلس در اختیار دولت ایران گذاشته شود ماهی 


سیصدوینجاه هزار تومان بطور مساعده به دولت ایران 


پرداخت می‌شد و حقوق قزاقان ماهیانه یکصدهزار تومان 
توسط انگلیس‌هایرداخت می گردید. 

۱ تاریخ بیست ساله» جلد اول ص ۳۴. 

YY‏ کمیتة«آهن»یا«زر گنده» کمیته‌ای بود به‌ریاست 
شاماد ون طباطبائی مدير روزنامة رعدوبا عضویت 
عده‌ای از رجال آگلوفیل ایران مانند عدل‌الملك دادگر که‌در 
دورة دیکت |توری چند دوره رئیس مجلس بود 
مازورمسعودخان وزیر جنگ کابینة کودتاء کلنل کاظم‌خان 
حاکم نظامی تهران در حکومت سیدضیاء و از همه آنها 
مهمتر میرزا کریمخان رشتی عضو اینتلیجنس سرویس 
(که در کتاب جستارهایی از تاریخ ص ۷۷ از او به نام 
هدایت گر اصلی و مغز متفگر کمیتة زر گنده یاد شده) و 
برادر ماجراجویش عبدالحسین‌خان سردار محیی . 
درهمین کتاب» کمیته زر گنده چنین معر فی شده است: 
«کمیتهزر گنده. .. يك شبکةسیاسی بوده که 
اینتلیجنس سرویس در پوشش آن‌رجال گوناگون‌را موتلف 
مسا هو اس اف عنوو ر ايىش مى برد سنت لذا 
می‌توانیم کمیت ۇز ر گنده‌را کانون توطئه‌گری بدانیم که 
مجری طرح‌های سرویس اطلاعاتی انگلستان بوده 
است .» نقل از صفحة ۷۷ کتاب . 

۳ شادروان عبداللّه مستوفی در صفحة ۱۷۷ از جلد سوم 
خاطرات خودبه طرح‌ریزی این کودتا اشاره نموده‌و 
می‌نویسدم مانعت انگلیسهابا تهدیدیا تطمیع از آمدن 
استاروسلسکی به تهران بعد از انفصال از سمت خود از 
ترس این بود که مباداسر کرد هروس به تهران آمده بیگناهی 
خود را ابت گند و کر تمن تاکسا بانط افتیت آن 
انگلیسی با افسران‌ایرانی آتریاد رشت وراز کودتابرملاو 
افشا گردد. وی همچنین اظهار عقیده می کند که شاید 
استعفای مشیر الدوله هم با این طرح‌ریزی کودتا بی‌ار تباط 
نباشد و نامبر ده چون به مقصود اصلی آنها [ انگلیسیها] یعنی 
فکر برپاداشتن کودتابی برده از سمت خود کناره‌گیری 
نموده‌است. 

۴ اسناد تخر مانه» جلد ۱۳ء سند شماره ۵۲۶ به نقل از 
سیمای احمدشاه» جلد دوم ص ۲۲۹. 

۵. حیات یحیی, جلد چهارم» ص ۱۸۲ . 

۶ تاریخ مختصر احزاب سیاسی» جلد يك فطع جیبی» 
ص ۵۷. 


۷ سیمای احمدشاه» جلد دوم ص ۲۸۸. 


۸. حیات یحبی؛ جلد چهارم» ص ۱۸۶ . 
۹ سیمای احمدشاه» جلد دوم ص ۲۵۲. 

۰. این مجلس در دور فترت برای رسید گی به معضلات 
مملکتی تشکیل می‌شدو قبل از این جلسة اخیر دوبار 
تشکیل شده‌بود بار اّل در ذیحجة ۱۳۳۱ در زمان‌ریاست 
وزرایی علاءالساطنه و بار دوم در رجب ۱۳۳۵ به‌هنگام 
نخستین ریاست وزرایی و وق‌النوله. 

۱ ۳۲. حیات یحیی» جلد چهارم» ص ۱۸۷. 

۳ همان کتاب» صص ۱۹۰و ۰۱٩۱‏ 

۴ تاریخ بیست ساله» جلد ول ص ۱۱۳. 

۵. سیمای احمدشاه» جلد دوم ص ۲۶۰. 

۶ همان کتاب» ص ۲۶۹. 

۷.همان کتاب. ص ۰۲۷۱ از اسناد محرمانه» جلد ۰۱۳ 
سندشماره ۶۲١‏ . 

۸. همان کتاب» ص ۳۳۰ تلگراف مورَخة ۱۳ ژانوية 
۱ از اسنادمحرمانه» جلد ۱۳ سندشمار ۸8۳۷ 

. ۲۰۳ سیمای احمدشاه» جلداوّل» ص‎ .٩ 

۰ . از کتاب دورهٌ جدید در حیات ایران و معاهدة 
انگلیس و ایران که سیدضیاء این کناب راهنگامی که در 
قفقاز بود نوشت (نقل از کتاب«مصدّق».در فصل سیدضیاء 
که بود به‌اهتمام علی جان زاده از انتشارات همگام). 

۱ دکتر محمّد مصدق در دورهٌپنجم مجلس شورای 
ملّی در مخالفت باعضویت وئوق‌لتوله که‌در کابينة 
مستوفیالممالك بهسمت‌وزیر عدلیه منصوب شد بود 
دربارٌ انصراف انگلیسیها از اجرای قرارداد ۱۹۱۹ چنین 
گفت: 

«وقتی بنده‌در شیر از بودم [ است‌اندار ف ارس بود که 
به‌حکومت سیدضیاء گردن ننهادو از سمت خود استعفا 
کردو وارد خاك بختیاری شدو تاسقوط حکومت سید در 
آنجابود] روزی که قنسول انگلیس برای امور اداری نزد 
من نشسته بود از آقای سیدضیاء بیانیه‌ای رسید . پرسید چه 
نوشته. گفتم قراردادرالغو کرده است ! خندیدو گفت: (در 
انگلیس ضرب الم ثلی است که می گویند گربهٌ مرده‌را 
کسی چوب نمی‌زند) قرارداد مرده بودو حاجت به لغو 
کردن آن نبود. از کناب د کتر مصدق و نطقهای تاریخی او» 
کر داور ند بعشین کین ین ۳۸۰ 

۲ . تاریخ زند گانی من جلد سوم ص ۰۴۹۱ 

۳ تاریخ بیست ساله, جلد دوم چاپ قدیم. ص ۴۲ . 


شما ر :۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۳ 


سسای_افباری 


شمارءٌ ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۳۴ 





طرح موضوع 


به قدرت رسیدن رضاخان در ایران را باید 
عصر جدیدی در تاریخ سیاسی معاصر کشور 
دانست که نتیجة انقلاب بلشویکی اکتبر در 
روسیه بوده است . وقوع این انقلاب و موفقیّت 
آن» همراه با سیاستهای ضداستعماری رژیم 
انقلایی» معادلات سیاسی در منطقه» خصوصاً 
در ایران را به‌هم زد به‌گونه‌ای که تهدیدی جذی 
برای منافع دولت انگلستان محسوب می‌گردید . 
دولت انگلستان نیز که پس از يك مبارزةٌ جدی 
موق به‌دفع این انقلاب نشده بود» سرانجام 
مجبور گشت برای جلوگیری از نفوذ تدریجی 
رژیم انقلابی در ایران که اوج آن در اشغال گیلان 
توسط بلشویکها مشاهده ر دست به ایجاد 
ياك حکومت مقتدر مر کزی بزند. ایجاد چنین 
حکومتی» واکنشی بود برای جلوگیری از نفوذ 
بلشویکها که در قالب کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ 
نمایان گردید. ۱ 

اگر چه به‌قدرت رسیدن رضاخان و کودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ یك رویداد تاریخی است که 
محقّقان و مورخان برجسته دربارةٌ آن تجزیه و 
تحلیل کافی به‌عمل آورده‌اند» امّا پس از گذشت 
بیش از ۷۰سال از آن ماجراء به نظر می‌رسد که 
هنوز امکان انجام پژوهشی مستقل دربارة آن 
وجود داشته باشد. پژوهش حاضر ضمن قبول 
و تأیید تمامی پژوهشهای گذشته دراین باره» با 
نگرشی نو به این مسئله می پردازد؛ بدین معنی 
که ضمن تأیید نقش عوامل خارجی در 
چگونگی شکل گیری کودتا؛ سعی دارد باتأکید 
برنقش عوامل داخلی و شرایط اجتماعی کشور 
د ر آن برههً زمانی» این مسئله را مورد بررسی 
قرار دهد . فرض اصلی پژوهش حاضر این است 
که» نخستین تجلّی سیاست تهاجمی انقلاب 
اکتبر در قالب کمینترن و بین‌الملل سوم در يك 
کشور مستقل» در جنبش گیلان بوده که با 
به‌فدرت رسیدن رضاخان ارتباط مستقیم دارد . 


درواقع نخستین جلوه‌های سیاست تهاجمی 


انقلاب اکتبر» به نوعی موجب بروز اندیشه‌های 
انقلابی و روحیهٌ آزادیخواهی در ایالات شمالی 
کشور گردید. بطوری که این اندیشه‌های 
انقلابی در ایجاد و گسترش هرج‌ومرج درآن 
نواحی بسیار مور افتاد و همراه با آن تبلیغات 
شدیدی که برضا بلشویکها صورت می گرفت 
نوعی ترس و وحشت و احساس اامنی در میان 
عامَةٌ مردم و روحانیون» ملاگین و ثروتمندان و 
همچنین دربار و هیأت حاکمةٌ کشور پدید آورد 
به‌نحوی که کشور آمادگی لازم را برای پذیرش 
يك حکومت مقتدر مر کزی پیدا کرد . 


باه ماه 4 
در 


در سال ۱۹۱۷ روسیه شاهد دو انقلاب پیاپی 
بود. یکی انقلاب «بورژوا دمو كراتيك فوریه» و 
دیگری انقلاب «بلشویکی اکتبر». در جریان 
نقلاب اول رژیم تزاری سرنگون گردید و نظام 
اتقلابی کوشید از طریق گسترش دمو کراسی و 
لیبرالیسم. جامغة فئودالی و عقب‌ماندُ روسیه را 
در مسیر پیشرفت قرار دهد. لذا هیچ‌گونه 
تغییری در سیاست خارجی تهاجمی روسیه 
نسبت به ایران پدید نیامد. در واقع «اشراف و 
لیبرالهای روسیه» همان اندازه امپریالیست بودند 
که خود تزار و تنها اختلاف نظرشان روی نظام 
سیاسی کشور و تصفیة دربار از عناصر هواخواه 
آلمان در جنگ جهانی بود.»" بدین ترتیب 
امیدی که در دل دولتمردان و در افکار عمومی 
ایران به‌وجود آمده بود که سیاست خارجی 
روسیه در طی قرون اخیر دچار تغییرات اساسی 
گردد به یأس تبدیل شد.؟ 

اما انقلاب دوم که در اکتبر ۱۹۱۷ به‌دست 
سوسیالیستهای افراطی (بالشویکها) انجام گرفت؛ 
گذدشتة از تشم ات عمدهای که دز سیاست 
داخلی پدید می آورد» موجبات چرخش کامل 
سیاست خارجی روسیه در رابطه با سایر دولتهاء 
خصوصاآایران را فراهم می‌آورد. در اوایل 
اقلا ریک برت انقاری زوس با رزوی 
از اهداف ايدئولوژيك مار کسیسم ‏ لنینیسم. 


جداسازد" و با تأکید بر اصول عدالت و برابری 
ملتهاء سیاست خارجی تازه‌ای در برابر ایران در 
پیش گیرد. در این زمان رهبران دولت انقلابی 
ا اورا شور غات و دو اا 
رابه لغو همه قراردادهای استعماری منعقده در 
رها وهی یه ار 
تمامیت ارضی و پایان عملیات تظامی در ایر ان 
اعلام کردند." دولت بلشویکی با اجرای این 
سیاست سعی داشت زمینه‌های نفوذش را در 
ایران فراهم آورد و بدین ترتیب با استعمار 
انگلستان که با انقلاب به مبارزه برخاسته بود. 
مقابله کند ۵ 

اما کت ات که دولت بلشویکی در 
برخورد با مشکلات داخلی و خارجی» مجبور به 
تغییر خطّمشی سیاست خارجی خود گردید و 
برای خروج از انزوای سیاسی و حفظ نظام 
کمونیستی دست از تبلی غات ایدئولوژيك و 
نظریات افراطی در مورد انقلاب جهانی برداشت 
و به برقراری روابط سیاسی ‏ اقتصادی با دیگر 
کشورها پرداخت. به‌همین دلیل چارچوب 
سیاست خارجی دولت بلشویکی نسبت به ایران 
نیز درجهت تأمین منافع ملّی دچار تحول شد و 
دولت انقلابی با فرستادن نمایندگانی سازش و 
همکاری با دولت مرکزی ایران را که زیرنفود 
انگلستان بود ورد اتو حه قرار داد 

به‌دنبال قرارداد ۱۹۱۹ ايران و انگلستان که 
درجهت جلوگیری از توسعۀ نفوذ افکار 
بلشویکی صورت گرفت»" دولت انقلایی روسیه 
برای این که مانع از تبدیل شدن ایران به پایگاهی 
فک اتود کی کت فه: بار دیگر خطّمشی 
سیاسی‌اش را تغییر داد و در چارچوب ایدئولوژی 
کی و کو سای قان اند 
سوم به حمایت از جنبشهای ملّی و نهضتهای 
ایدئولوژيك در ایران پرداخت و دولت ایران را 
زیمت هدف شدیدترین حملات تبلیغاتی قرار 
داد.۸ در این زمان ایران نیز شرایط بسیار 
مساعدی برای گسترش انقلاب بلشویکی داشت» 
را که ر دای فن ان اشا توه 


کشور رادر برابر فشارهای سیاسی آسیب‌پذیر 
ما بود: سے این هراط وهای ویک 
به بهانة سر کوب نیروهای ضدانقلاب روسی وارد 
خاك ایران شدند و به حمایت از جنبش گیلان 
پرداختند و بدین‌ترتیب اولین سیاست تهاجمی 
نقلاب اکتبر در قالب کمینترن که منجر به‌گرایش 
به‌سوی ایجاد حکومت مقتدر مر کزی در ایران 
گردید شکل گرفت. 

جنبش گیلان در آغاز يك جنبش انقلابی بود 
که خواهان سرنگونی رژیم استبدادی» مبارزه با 
استعمار انگلیس و استقرار يك جمهوری در 
یرانبود. این جنیش پیش از الاب بلشویکی 
در ایران پدید آمده و در واقع واکنشی اصیل بود 
در برابر سرخوردگی و افسردگی پس از پیروزی 
نقلاب مشروطه و سرنگونی محمدعلی شاه.٩‏ 
میرزاکوچك‌خان رهبر این جنبش, بطور کلّی 
هوادار چی_زی بود که آن را می‌توان «نظام 
دمو كراتيك اسلامی» نامید؛ یعنی يك نظام وصول 
مالیات به‌صورت زکات از مالك برای كمك به 
مردم فقیر و دیگر اقدامات مشابه. بر نام حکومت 
وی در اندیشه‌های ناسیونالیستی و وحدت 
اسلامی خلاصه می‌شد که سعی داشت به دفاع از 
حقوق و اموال فردی» لغو همة قراردادهای 
غیرعادلانه» برایری همۀ ملیتها و دفاع از اسلام 
بپردازد. "۱ جنبش جنگل پس از يك رشته 
جنگهای پیاپی با نیروهای دولت مرکزی و 
نیروهای انگلیسی رفته‌رفته دچار ضعف و 
پراکندگی شد" و آمادگی پذیرش کمکهای 
خارجی راییدا کردو در برابر رخنة بلشویکها 
شدیداً آسیب‌پذیر گشت. در این زمان بلشویکها 
نیز از فرصت پیش آمده استفاده کردندو با 
حمایت از ج جنگل قدرت دوباره‌ای به آن 
بخشیدند و از آن بعنوان ابزاری درجهت پیشبرد 
اهداف ایدئولوژيك خود بهره گرفتند. 

سیاست بلشویکها براین اساس بود که ابتدا از 
راه اتتلاف با رهبر جنبش جنگل و با استفاده از 
قدرت و نفوذ وی» زمینه‌های نفوذ خود را در 


افکار عمومی فراهم آورند. دراين حال, زمينة 


دولت انگلستان که با پروز 
انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ 
منافع خود در ایران رادر خطر 
می دید» برای جلوگیسری از 
نفوذ تدریجی بلشویسم در 
ایران که اوج آن دراشغال 


گیلان توسط بلشویکها 
مشاهده شد. به‌انديشه 
برپایی يك حکومت مر کزی 
مقتدرافتادو بدین‌سان 


نمود . 





شمارء۱۳۷۱۳۸/ صفحه ۳۵ 


سسای_افباری 


۵ گزارشهای روتشیتن از 
تهسران به‌مسسکو؛ دیدگاه 
سیاسی دولت شوروی 
نسبت به نهضتهای محلی 
کمونیستی در ایران رایکسره 
دگررگون ساخت. او در یکی 
از این گزارشها که مورد تأیید 


لنین و چیچرین قرار گرفت 
نوشت : هر گونه کوششی از 
جانب ما برای ایجاد انقلاب 
در هر ناحیه‌ای از ایران باعث 
خواهد شد کهایرانیان 
بی‌درنگ خود رابه آغوش 
بریتانیا پیفکنند . 





شمارءٌ ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۳۶ 


فکری مردم نیز براثر مظالم طولانی انگلیسیها و 
تشاد قرا ۱۹۱۸ اناد متا اة 
بلشویکها بود. بدین‌سان میرزاکوچك‌خان نیز 
تحت تأثیر آنهاقرار گرفت و برای مبارزه با 
رتجاع داخلی و استعمار غارجی در ۱۴ خرداد 
۹ زژوئن ۱۹۲۰ دست به تشکيل 
«جمهوری سوسیالیستی گیلان» زد. 
گریگوریقیکیان که خود از نزديك شاهد وقایع 
گیلان بوده» در زمينة توافق میرزاکوچك خان و 
بلشویکها چنین می‌نویسد: «... برای ملاقات 
به‌نزد میرزا رفتم» میرزا درحالیکه شاد و مسرور 
بود» گفت: قراردادی با سران قوای اعزامی روس 
منعقد نموده و امیدوار است دوباره انقلاب را 
شروع کند و این‌بار می‌خواهد تا تهران برود و 
وثوق‌الدوله و امشالشان و نیروی انگلیس را از 
ایران بیرون کت 

همزمان با تشکیل جمهوری سوسیالیستی 
گیلان» «حزب کمونیست ایران» بعنوان یکی از 
شعبه‌های محلی کمینترن از گروه «احسان‌الڵّه 
خان» و اعضای فرقة «عدالت» تشکیل گردید.۲۳ 
این حزب براساس توصیه‌های لنین مبنی بر 
حذف نکردن شرق از انقلاب سوسیالیستی 
جھانی تأسیس شد. پیش از این در دومین کنگرءٌ 
تلا شوووی که وا ۱۹۱۹ و 
برگزار شد. قطعنامه‌ای به تصویب رسید که در 
واقع تجلّی بسیاری از توصیه‌های لنین بود. در 
این قطعنامه برای فعالیت انقلابی در شرق دو 
مسسپر مشخص شد اول. تشکیل تدریجی 
احزاب کمونیست محلّی بعنوان شعبه‌های 
کمینترن؛ دوم تشدید مبارزه با امپریالیسم غرب 
از راه جانبداری از نهضتهای ملّی تندرو .۱۳ 

پس از اعلام موجودیت حزب کمونیست 
ایران» تبلیغات کمونیستی در گیلان شدت یافت و 
رهبران حزب گذشته از طرح شعارهای حزبی به 
میرزاکوجكک‌خان نیز حمله می کردند. «روزنامة 
کمونیست بعنوان ارگان حزب کمونیست ایران 


در رشت به سردبیری سید جعفر جوادزاده 


جوانان حزب افتتاح گردید.»*۲ همچنین 
برخلاف توافق‌های انجام شده دسته‌های 
جدیدی از کمونیستها از باکو وارد اتزلی شدند* 
وماموران دوت نلشویکی ان تحویل تاسیسات 
بندری در انزلی و نفت در رشت به نمایندگان 
ی ای غ ۲ 

با افزایش فعالیتهای حزب کمونیست و 
دخالت بیش از اندازةٌ اعضای آن در کارهاء بین 
سران جنبش جنگل و نم‌ایندگان حسزب 
کمونیست و دولت شوروی اختلافاتی بروز کرد. 
چندی بعد کمیتة مر کزی حزب کمونیست اعلام 
کرد که میرزاکوچك خان از سمتهای خود در 
دولت انقلابی معزول گشته است.۲ به‌دنبال آن» 
کت ر کیرب کر ت اران کف کر 
عمده از افراد مسلحی که از باکو وارد ایران شده 
بودند تشکیل می گردید» جنگلیهارا در رشت 
تحت فشار قرار داد."' در چنین شرایطی 
میرزاکو چك خان در روز نهم ژوئية ۱۹۲۰ پس از 
ارسال تامه‌هایی مهم و مستند به لنین و مدیوانی که 
در آنها اعمال خلاف كمونيستهارايك يك 
برشمرده بود» از دولت جمهوری سوسیالیستی 
گیلان کناره‌گیری کرد" " و برای جلو گیری از 
برخورد نظامی و به امید یافتن راه‌حل سیاسی 
برای مشکلاتی که کمونیستها به‌وجود آورده 
بودند» شهر رشت را ترك گفت و قوای خود را به 
سوی جنگل عقب کشاند. ۱" بدین تر تیب کودتای 
کمونیستی شکل گرفت. 

پس از عقب‌نشینی قوای جنگل» کمیته‌ای 
رکب از باشویکهاو به ریاست احسان‌الله‌خان 
کل هك رزوی سید کش وت دو شرا 
بهنامهای «کمونیست» و «انقلاب سرخ» منتشر 
کرد که حاوی اطلاعاتی دربارةٌ سازمان و نحوهٌ 
عمل حکومت جدید بود. " همچنین حکومت 
کمونیستی برنامه‌ای افراطی تصویب کرد که بعداً 
ی از سوی دولت شوروی نیز مورد انتقاد قرار 
گرفت زیرا مبتنی بر فلسفة جزمیت انقلاب 
سوسیالیستی در ایران بود.۲۳ 

اقدامات افراطی رژیم جدید کمونیستی, 


ناخرسندیهایی درمیان طبقات مختلف مردم پدید 
آورد. درچنین اوضاع و احوالی مقدمات تشکیل 
کنگره ملتهای شرق در باکو نیز تدارك دیده 
می‌شد. «برنامه‌ریزی این کنگره اقدامی از سوی 
کمیتة اجرایی کمینترن جهت نفوذ کمونیسم 
درملل شرق بود.»۹" در زمان تشکیل این کنگره 
ایران در معرض کی تازه‌ای از سیاست 
بلشویکها قرار گرفت. به‌همین دلیل تحت فشار 
مشترك حزب کمونیست و ارتش سرخ از ایران 
نیز هیأت بلندپایه‌ای به این کنگره اعزام شد. ۴" 
در این کنگره به نقش حساس ایران در اتقلاب 
شرق اشاره شد و کنگره بروز انقلاب در ایران را 
فقط نیازمند يك تکان و فشار روحی و عزم راسخ 
کمینترن دانست. ترویانووسکی -1۲01 .۷۲ .1) 
((1۱۷۷۹16 نويسندة بلشويك در کتاب انقلاب و 
شرق» به نقش حساس ایران در انقلاب شرق 
اشاره می کند و معتقد است کذبهغلت اهمیت 
جغرافیایی ایران» پیروزی انقلاب در این کشور 
می‌تواند راهگشای انقلاب عمومی در شرق باشد 
و تتیجه می گیرد که این کلید حیاتی انقلاب شرق 
باید در دست کمونیستها باشد.۲۲ 

سرانجام نير کنگره باکو با صدور بیانیه‌ای, 
وکال به کار کید وااو واک کے 
«زینوویف» رئیس کمینترن » مبنی براینکه دولت 
بلشویکی باید در کشورهای خاورمیانه انقلاب بهپا 
کند و با تحريك ملّی اهالی» آنها را بر انگلیسیها 
بشوراند» به تصویب اکثریت رسیده بود. به‌همین 
منظور نیز قرار شد که حکومت بلشویکی گیلان 
اف اا ابران a‏ 
به‌دنبال آن» «حیدرعمواوغلی» کمونیست 
کهنه کار در رس يك گروه پانصد نفری مجهز به 
اسلحه و توپ برای نقویت جبهۀ متحد سابق وارد 
ایران شد" 

با اتتخاب حیدرخان بعنوان دبير كميتة 
مر کزی» نظرية تازه‌ای دربارةٌ شرایط اجتماعی و 
اقتصادی ایران ارائه شد و يك برنامة حزبی جدید 
نیز به‌تضویب رسید. در پی آن» اعضای كميتة 
مر کزی حزب ب رآن شدند که يك جبهة متحد ملّی 


تشکیل دهند و لذا بار دیگر میرزاکوچك خان را 
نیز به همکاری دعوت کردند: ۳۱ اما طولی نکشید 
که بار دیگر بین سران کمیتة جدید اختلافاتی 
پروژ کنزد. در این زان ا جاو الد خان بدون 
اطْلاع کميتة انقلاب و بدون آمادگی نظامی با دو 
هزار نفر مسلح به‌سوی تهران حرکت کرد که 
اقدام جنگی وی منجر به شکست سختی شد. 
عمدهترین دلیل شکست احسان‌اللّه‌خانء 
خودداری افسران روسی از اجرای دستورهای 
فرماندهی در اردوی وی بنا به‌دستور «روتشتین » 
th 1‏ .1 وزیرمختار جدید دولت بلشویکی 
در تهران بود. 1 

اقدام وزیرمختار جدید دولت بلشویکی» 
نشأن‌دهنده تغییر جهت سیاست دولت شوروی در 
برابر بلشویکهای گیلان بود زیرا «هدف تأمین 
دولت بلشویکی قر ار داشت.»"" درواقع سیاست 
جدید شوروی از يك طرف بر پاية سازش سیاسی 
اقتصادی با انگلستان» و از طرف دیگر انعقاد 
قراردادی درجهت بهبود مناسبات سیاسی با دولت 
ایران استوار بود که امضای آن نیز به‌عدم حمایت 
شوروی از بلشویکها در گیلان منوط می‌شد. ۲۳ 
به‌همین دلیل. هنگامی که «کر اسین» 16255106 
از طرف مقامات شوروی برای انجام مذاکرات 
اقتصادی به لندن رفته بود دامنة مذاکرات به 
انقلاب گیلان نیز کشیده شد. "" مذاکرات کراسین 
باامقامات انگلیسی متخ به تواففی کل دزباره 
گردید. برطبق این توافقها دولت شوروی متعهد 
دو برو که :از اغات وف ولد ان کایشین 
کر اران دمت بز دار دو اتفال و تمامیت ار 
ایران را محترم نشنمنار د:9 این دو نکته برای 
انگلسستان و فولت ایران كه با توسعة نفوذ 
بالشویکها در شمال» منافع خودرادر معرض 

درواقع رهبران رژیم بلشویکی با كسب تجربة 
یکساله از اوضاع گیلان به این نتیجه رسیدند که 
شرایط اجتماعی ایران برای تحولاتی از آن نوع 


© یر ی اندیشه‌های 
انقلابی و افزایش هر ج‌ومرج 
در استانهای شمالی ایران از 
يكسو,» و تبلیغات شدیدی 
که بر ضد بلشویکهاصورت 
می گرفت از سوی دیگر» 
نوعی هراس و احساس ناامنی 
درمسیبان عامه جردم 


روحانیسون» ثروتمندان و 
هم چنین دربارو هیات 
حاکمه پدید آوردو کشور را 
ستاو نیرفن راکوت 
مقتدر مر کزی ساخت . 





شمارء ۱۳۸ 7۱۳۷ صفحه ۳۷ 


سسای_افباری 


۵ ترویانووسکی در کتاب 
«انقلاب شرق» به نقش 
حساس اران اشاره کرد و 
نو شت التاق تة 
جغرافیایی ایران» پیروزی 
انقلاب در این کشور می تواند 


راهگشای انقلاب عمومی در 


شرق باشد و این کلید حیاتی 
اقات ری بابد اوس 


کمونیستها افتد . 





شمارءٌ ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۳۸ 


که در خود روسیه صورت گرفته بود مساعد 
نیست و ایجاد نظام کمونیستی در ایران نیاز به 
گذشت زمان دارد. "۲ به‌همین جهت گزارشهایی 
که روتشتین از تهران برای وزارت خارجۀ شوروی 
فرستاد نظر گاه سیاسی دولت شوروی در ایران 
نسبت به‌نهضتهای محلی کمونیستی را کاملاً 
دک هیک را مه 
تصدیق لنین و چیچرین قرار گرفت» وی 
ب‌صراحت آیز از داشت: «... به شما اطمتیتان 
می‌دهم» هر گونه کوششی از جانب ما برای ایجاد 
انقلاب در هر ناحیه‌ای از ایران باعث خواهد شد 
که ایرانیان خود را بی‌درنگ به‌آغوش بریتانیا 
بیفکنند که در آن صورت حکومت انگلستان در 
چشم ایرانیان بعنوان منجی و رهانند؛ میهنشان 
تلقّی واه شد هتسه غات فو ای 
بلشویکی دست از حمایت انقلابیون گیلان 
ا و وهای کار کان کو 
فراخواند. با خروج ارتش سرخ مخالفتها درمیان 
اعفان كوي اقات بد ارم رد رة 
بطوری که سرانجام به عمر جمهوری شورایی 
گیلان پایان داد. 

اما عمده‌ترین تافیر انقلاب اکتیر در ايجاد يك 
حکومت مر کزی نیرومند در ایران» گسترش 
اندیشه‌های انقلابی و به‌دنبال آن بروز وحشت و 
اسان تات دزمیان ات اف مردم و 
هيات حاكمة کشور بود. 

به دنبال تشکیل حزب کمونیست ایران «که از 
لحاظ سازمانی و ایدئولوژیکی بخشی از حزب 
کمونیست شوروی به حساب می آمد»*" تبلیغات 
کنو ست دو کار دت کر سا تاش این 
تبلیغات» همراه با عملکرد حکومت مستقل 
کمونیستی به رهبری احسان‌اللّهخان؛ منجر به 
ایجاد جو ترس و وحشت و نارضایتی در طبقات 
مختلف مردم. خصوصاً تروتمندان و ملاین 
گیلان گردید. پیش از هر چیز اموال مالکان 
بزرگ در گیلان مصادره گردید و کمونیستها برای 
اخاذیء آنها را تهدید به مرگ می کردند."" یحیی 


دولت‌آباد ی در این زمینه‌می‌نویسد: 


«بلشويك‌نماهای رشت به گرفتن پول از مردم 
می‌پردازند و از هی چگونه تهدید کر دن و آزار 
ودن اض تشر درم فی فة ر 
می کنند و متمو لین را در کار قبرها حاضر کرده 
تکلیف ایشان را پرداختن وجوه یا زنده بگور رفتن 
معنن می ک این فا بشت می شود که 
می ار هر لین انه و زندگانی خود ر اارها 
کرده و از گیلان فرارآبه تهران می‌آیند. ورود این 
ججح فراری در قزوین و تهران تولید هیجان 
می‌نماید. ٣)...‏ 

همچنین» در این زمان كليْة اهالی رشت را 
وادار کردند تا علامت داس و چکش روی سین 
کو ی ا ان و ات ان زان ا 
روزها به‌زور برای جاروکشی به خیابانها 
می آوردند. احسان‌اللّه‌خان و خالو قربانء تنا دو 
نفر ایرانی در میان رژسای کمونیستها بودند که 
همه روزه نطق‌های آتشین در معابر عمومی ايراد 
و بیانیه‌هایی با مر کب قرمز چاپ و به در و دیوار 
رفت که کارگاههای کوچك را بست و کسانی را 
که در منازل کار می کردند به کار بدون مزد وادار 
نمود. بازار بسته شد و شهر رشت بدون خواروبار 
ماند 5" 

در زمینة مذهب نیز کادر رهبری حزب 
رتست دشت به غات دهد هی زد: این 
رژیم در چند هفتة اوّل حکومت خود نوزده مسجد 
را بست. تعلیمات مذهبی راممنوع اعلام کرد و 
رفع حجاب زنان را اجباری خواند. روحانیون 
اا کد تفت شالف ای اا رود 
آشکارا مورد استهزاء قرار گرفتند و حتی بعضی 
از آنها به گرو گان گرفته شدند تا سرمشقی برای 
دیگزان باشتین. ۲ 

درچنین وضعی هنگامی که نیروهای دولتی 
برای سر کوب بلشویکها وارد رشت شدند 
نیروهای دولت انقلابی تتوانستند در برابر آنها 
مقاومت کنند و وادار به عقب‌نشینی گردیدند. در 
این زمان اهالی شهر و روستاها که از ظلم و ستم 
که ون a‏ 


نیروهای دولتی به‌عمل آوردند. گریگور یقیکیان 
که خود از نزديك شاهد این وقایع بوده در این 
زمینه می‌نویسد: «... درمدت پنج روز جنگ در 
شهر و دهات» اهالی شادی می کردند. بعضیها 
لباسهای عید بر تن داشتند و فریاد زنده باد 
قرزاقخانه. زنده باد احمدشاه سر می‌دادند تا 
نیروهای دولتی را راهنمایی می کردند و از اوضاع 
محل مطلع می‌ساختند و برای حمل مجروحین با 
آنها همکاری می‌نمودند. من زنهای دهات را دیدم 
که سینی‌های پر از خوراك را زیر گلوله به فزآقها 
که در خندقهانشسته بودند» می‌رسانيدند و 
لباسهای آنها رامی‌شسستند. در این روزها 
قزاقان محبوب‌ترین اولاد ملّت محسوب 
می‌شدفد: ۲۳ 

اما طولی نکشید که باشویکها به یاری ارتش 
سرخ دست به حملة متقابل زدند» بطوری که 
رشت بلافاصله از سوی نظامیان دولتی تخلیه 
شد. به‌دنبال آن, فرار و مهاجرت اهالی شهر از 
ترس انتقام بلشویکها آغاز شد.۵"جادهٌ رشت به 
قزوین پر از فراریان و آوارگان گیلانی بود که پیاده 
گرسنه» بی‌پول و بی‌پوشاك به‌سوی قزوین و تهران 
کر حر کت بودند. " «كلية وستایل نقليه مانند 
درشکه ارٌابه» گاری» دوچرخه برای حمل مردم 
بکار برده می‌شد و اکشریت فراریان پیاده از شهر 
خارج می‌شدند. زن؛ به نشور جوان پولدارء 
فقیر» روحانی» افراد شهربانی جلوی قزاقان راه 
افتاده و بسوی قزوین می‌رفتند.»"۴ فراریان رشت 
که از بیم غارت و تجاوز بلشویکها از شهر گريخته 
بودند. «در قزوین و تهران سروصداهای زیادی 
بر ان ا یسات بو هاش سردم 
شدند.»" در این هنگام مردم گیلان آرزو 
می کردند بار دیگر حاکم مقتدری به حکومت این 
منطقه منصوب شود! " تا قادر به‌برقراری نظم و 
امنیت باشد و آسایش طبقات مختلف مردم را 
تأمین کند. 

هرج‌ومرج و وخامت اوضاع گیلان» همراه با 
شم خلت ا اسان مینز ارح ساحن 
غیرنظامیان و یگانهای نظامی انگلیسی از شمال 


ایران "و خبر حمل قریب‌الوقوع بلشویکهای 
رشت به تهران» موجب بروز تشویش و اضطراب 
در دستگاههای دولتی و طبقات حاکمه و مهمتر از 
همه درشخص شاه گردید. نورمن در تلگرافی به 
لوو رر این وضع را چنین شرح می‌دهد: 
«... شاه که از شنیدن گزارشهای مربوط به تخلية 
زنان و کودکان اروبایی و بسته شدن بانك انگلیس و 
غیره به‌شدت غرق وحشت شده است» امروز 
ددا مرا شن خود واس و هریت دو ساعت 
صحبت کرد و کوشید متقاعدم کند که با نظر او 
دایر بر ترك فوری کشور بعنوان مسافرت 
استعلاجی و یا اصولاً استعفایش از مقام ساطتت 
موافقت کنم. شاه گفت» اگر اکنون که هنوز اوضاع 
کشور به نقطة انفجار نرسیده است از ایران خارج 
شود عماش رامی‌توان چنین توجیه کرد که 
برای مشاورءٌ طبی و انجام معالجه در اروپا ناگزیر 
به ترك کشور گردیده است. اما اگر بلافاصله قبل 
از تخلية قوای انگلستان از ابر ان از مملکت 
خارج شود مردم خواهند گفت که وی فقط نوکر 
انگلستان بوده است. ... اعلیحضرت از تغییر 
سیاست ما. .. شاکی نیست. وی از آن می‌ترسد 
که اگر بدست بالشویکها بیفتد حتماً کشته خواهد 
تفت او مات کیت گسترش نفوذ 
بلشویکها از يك‌طرف و هیجاناتی که انگلیسیها در 
پایتخت ایجاد می کردند از طرف دیگر» شاه و 
هیأت حاکمه را سخت دچار وحشت و هراس 
کرد. 

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی ناامنی و 
هرح‌ومرج سرتاسر کشور را فراگرفته بود؛ 
بطوری که طبقات حاکمة کشور» رجال سیاسی و 
ملیون» سرمایه‌داران و مالکین» روحانیون و 
۱ کثریت مردم که از آن همه هر ح‌ومرح سیاسی و 
سر ان ور ا اد نوش با 
حکومت تواناو مقتدر را که بتواند نظم و امنیت را 
در سراسر کشور برقرار سازد پیدا نمودند. 
بدین‌ترتیب آثار مستقیم انقلاب بلشویکی در 
نواحی شمالی ایران و گسترش هرج‌ومرج و 
ناامنی» موجبات قدرت‌یابی رضاخان و 


۵ جنبش گیلان» درآغاز 
جنبشی انقلابی خواهان 
سس رنگو ن شدن نظام 
استبدادی مبارزه با استعمار 
انگلستان و استقرار جمهوری 


در ایران بود . این جنبش پیش 
از انقلاب بلشسویکی پدید 
آمده و درواقع واکنشی اصیل 
راتوا ي دک 
سر خوردگی مردم از اوضاع 
نابسامان کشور بود . 





شما ر ۱۳۸ 7۱۳۷ صفحه ۳۹ 


سسای_افباری 


شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۴۰ 


شکل گیری کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را فراهم 
ار 
ILL‏ 

زیرنویس‌ها 
۱ جواد شیخ‌الاسلامی» سیمای احمدشاه قاجار پس از 
گذشت هفتاد سال» جلد اول» (تهران: انتشارات گفتارء 
۶۸ ص ۹۸. 
۲ لوایوانویچ میروشینکف ایران در جنگ جهانی او 
(تهران: امیر کبیر» ۱۳۴۴)» ص ۷۸. 
۳. لنین ضمن مقاله‌ای در این زمینه چنین می‌نویسد: 
«...ما از دولتهای خود طلب می کنیم که از مستعمرات 
گورشان را گم کنند. .. می‌خواهیم که دولت آزادی کامل 
برای جدا شدن» حق واقعی برای تعیین سرنوشت خود به 
آنان واگذارد.... ما به مجرد این که به حکومت رسیدیم» 
خودمان این حق را عملی می‌سازیم و این آزادی را به 
ملتھا می‌دهيم.... ما تمام مساعی خود را بکار می‌بريم تا 
بامغولهاء ایرانیهاء هنديهاو مصربها نزديك و متحد 
شویم . .. و انجام این کار را دین و مصلحت خود می‌دانیم» 
زیرادرغیر این صورت سوسیالیسم در اروپا ناپایدار 
خواهد بود.۰۰۰» در این زمینه بنگرید به: لنین» بیداری 
آسیاء (بیجاء بی ناء بی تا)» صص ۴۸۵۵ . 
۴ بنگرید به: جواد شیخ‌الاسلامی» سیمای احمدشاه 
قانخاوه پیشین» صص ۹٩-۱۰۲‏ . 
۵ در این زمینه بنگرید به: جسورج لنزوسکی» رقابت 
روسیه و غرب در ایران ترجمة اسماعیل رائین» (تهران: 
جاویدان» ۱۳۵۳( ص ۱۳۷ . 
۶. کارل براوین (2۷7106) بعنوان اولین نمایندۂ سیاسی 
حکومت بلشویکی تعیین و در اواخر ژانویة ۱۹۱۸ وارد 
تهران شد. وی به محض ورود به تهران در روزنامه‌ها 
الغای تمامی معاهدات و امتیازات دولت تزاری رااعلام و 
با صدور بیانیه‌ای آمادگی خود را برای مذاکره با دولت 
ایران برای انعقاد معاهده‌ای جدید اعلام می‌نماید . بنگرید 
به: عبداللّه مستوفی؛ شرح زندگانی من جلد سوم. 
(تهران: زوار» ۱۳۴۲)» ص ۱۳۱. همچنین بنگرید به: 
حسین کی زندگی سیاسی احمدشا» (تهران: 
امیر کبیر» ۱۳۶۲)» ص۲۵۲ . 
۷. جواد شیخ‌الاسلامی» «نظری به کودتای سوم اسفند 
۹ مماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی» سال 
پنجم» شماره‌های ۰۴۱-۴۲ (بهمن و اسفند ۱۳۶۹ ص 
۸. 


۸ ایرج ذوقی» تاریخ روابط خارجی ایران و قدرتهای 
بزرگ ۰۱۹۰۰۱۹۲۵ (تهران: پاژنگ» ۱۳۶۸ ص 
۳۶۳ 

٩‏ محمدعلی کاتوزیان اقتصاد سیاسی ایران» ترجمة 
محمدرضانفیسی» جلد اول (تهران: پاپیروس» ۱۳۶۶)» 
صص ۱۰۷ و ۰.۱۰۸ 

۰ سپهر ذبیح» تاریخ جنبش کمونیستی در ایران» 
ترجمهرفیعی مه رآبادی؛ (تهران: عطایی. ۶۴ ص 
۰ 

۱ اسماعیل جنگلی. قیام جنگل» (تهران: جاویدان. 
۷ ص ۱۱۹ . 

۲. گریگوریقیکیان. شوروی و جنبش جنگلء (تهران: 
۳. فرقهٌ عدالت نام تشکیلات کمونیستهای ایرانی در 
باکو بود که عده‌ای از اعضای آن پس از پیاده شدن ارتش 
سرخ در گیلان, وارد انزلی شدند. برای اطْلاعات بیشتر 
در زمينةٌ چگونگی تشکیل فرقة عدالت بنگرید به: 
شاپور رواسانی» نهضت میرزاکوچك خان جنگلی و 
اولین جمهوری شورایی در ایران» (تهران: چاپخش؛ 
۶۳)) صص ۱۲۴و ۱۲۹. 

۴. سپهر ذبیح» تاریخ جنبش کمونیستی در ایران» 
پیشین» صص ۳۸ و ۳۹ 

۱۵ ابراهیم فخرائی» سر دار جنگل. (تهران: جاویدان. 
۶ صص ۲۶۸ و ۰۲۶۹ همچنین برای اطلاعات 
بیشتر در این زمینه بنگرید به: واقف شریفی» 
وقتی‌مارکسیستها تاریخ می‌نویسند. (تهران: صادق / 
جنگل» ۱۳۵۷ صص ۷۶ و ۰۷۷ 

۶ اسماعیل جنگلی, قیام جنگل» پیشین» ص ۱۵۹ . 
۷ شاپور رواسانی» نهضت میرزاکو چك خان جنگلی و 
اولین جمهوری شورایی در ایران؛ پیشین» ص ۰۱۶۹ 

۸ همان. 

۱۸۰ همان ص‎ ٩ 

۰ برای آگاهی از متن نامةٌ ارسالی میرزاکوجك‌خان 
به‌لنین و مدیواتی» بنگرید به: گریگوریقیکیان. شوروی 


و جنیش تجتکا ای تسین صص ۱۱ و 
۰۰۵( 


۱ شاپور رواسانی» نهضت میرزاکوچك خان جنگلی و 
الین جمهوری شورایی در ایران؛ پیشین» ص ۰۱۸۰ 
۲ جواد و یخ‌الا لامی» «نظری به کودتای سوم 


اسفند» پیشین» ص ۰۱۳ 


۳ منشور گر گانی» سیاست دولت شوروی در ایران 
از ۱۲۹۶ تا ۰۱۳۰۶ (تهران: بی‌ناه 4۱۳۲۶ ص ۰۹۲ 
۴ تشریةٌ شرق و انقلاب شمارهٌ 4۱٩۳۰( ۲٩‏ ص 
۲ نقل از.... سپهر ذبیح» تاریخ جنبش 
کمونیستی در ایران» پیشین» ص ٩۴‏ . 

۵. همان» ص ۶۵ . 

۶ جورج لنزوسکی» رقابت روسیه و غرب در ایران» 
پیشین» صص ۲۲۳۵۱۳۲۳ 

۷. سپهر ذبیح» تاریخ جنبش کمونیستی در ایران؛ 
۸. منشور گرگانی» سیاست دولت شوروی در ایران 
از ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۶ پیشین» ص ۸۸. 

۳۹ بنگرید به: ابراهیم فخرائی» سردار جنگل» پیشین» 
ص ۳۲۶. 

۰. همان صص ۳۲۶و ۳۲۷ . 

۱ شاپور رواسانی» نهضت میرزاکو چك خان جنگلی 
و اوّلین جمهوری شورایی در ایران» پیشین» صص ۲۱۶ 
و ۲۱۷. 

۲ احسان طبری» کزراهه» (تهران: امی رکبیر 
۷ ص ۱۸. 

۳ مصطفی شعاعیان. شوروی و نهضت انقلابی 
جنگلء (تهران: بیناء ۱۳۴۹ ص ۳۴۷. 

۴ بنگرید به: ژرژکنان» روسیّه و غرب در زمان لنین 
و استالین. ترجمۀ ابوالقاسم طاهری» (تهران: فرانکلین, 
۴ صص ۱۷۶-۱۷۸ . 

۵. در مقابل دولت انگلستان نیز متعهد شد از تقویت 
عناصر ضذانقلاب در قفقاز و ترکستان خودداری کند و 
قوای خود را از آسیای مر کزی خارج سازد و ضمناً هر 
دو کشور خاك ایران‌را در کوتاهترین مدّت تخلیه 
نمایند. در این زمینه بنگرید به: عیدالر ضا هرشنگ 
مهدوی, تاریخ روابط خارجی ایران» جلد اول (تهران: 
امیر کبیر» ۱۳۶۹» ص ۱۳ 


۳ جواد شیخ‌الاسلامی» افزايش نفوذروس و 


انگلیس در ایران عصر قاجار؛ مجموعة مقالات. 
(تهران: کیهان» ۱۳۷۰ صص ۸۶ و ۸۷. 

۷ همان ص ۱۲۴ . 

۸. شاپور رواسانی» نهضت میرزاکوچك خان 


.2 ۰ 4 
جنگلی و اولین جمهوری شورایی در ایران» بیشین» 


ص ۰۱۲۳ 
۳1 بنگرید به: گریگوریقیکیان. شوروی و هضت 
جنگل» پیشین» صص ۱۶۷ و ۱۶۸ . 


۰ یحیی دولت‌آبادی» تاریخ معاصر یا حیات یحیی, 
جلد چهارم» (تهران: ابن‌سیناء ۱۳۳۶ ص ۱۵۴ . 

۰۱ منشور گرگانی» سیاست دولت شوروی در ایران از 
۶ تا ۰۱۳۰۶ پیشین» ص ۰۹۰ 

۲ بنگرید به: شاپور رواسانی» نهضت 
میرزاکوچك خان جنگلی و اوّلین جمهوری شورایی در 
۲ گزارش استاندار گیلان به دولت مر کزی» روزنامة 
ستاره ایران. شمارة ۲۶ ژوئن ۱۹۲۴ . نقل از سپهر 
ذبیح» تاریخ جنبش کمونیستی در ایران» پیشین» ص 
۵۵ . 

۴ . گریگوریقیکیان. شوروی و نهضت جنگل, پیشین» 
صص ۲۵۱و ۲۵۲. 

۵. همان. ص ۲۵۲ . 

۶. ابراهیم فخرائی» سردار جنگل» پیشین» ص ۲۶۴. 

۷ . گریگوریقیکیان» شوروی و نهضت جنگل, پیشین» 
ص ۲۵۲ . 

۸. ملك الشعرای بهار» تاریخ مختصر احزاب سیاسی 
ایران» جلد اول» (تهران: امیر کبیر» 4۱۳۵۷ ص ۵۲ . 

٩‏ مهدی فرّخ. خاطرات سیاسی فرّخ. (تهران: 
جاویدان» بی تاد ص ۴۷ . 


08 بنگرید به: 

- Curzon to Norman Tel. S, Jan. 5, 1921, 

in: Butler and Bury Doc. S, No. 631-632. 

۱ بنگرید به: 

Norman to Curzon Tel. Jan 7, 1921, in: 
Butler and Bury Doc. S, No. 639. 


شما ر :۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۴۱ 


سسای_افباری 


انقلاب اسلامی: 
مذهب در 
ابدئولوژی 


بقلم : شا دروان دکتر حمید عنایت 
ترجمه و تلخیض :امير سعيد الى 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۴۲ 


توصیح مترجم 


شادروان حمید عنایت در عمر کوتاه پنجاه 
سالةٌ خود سعی وافری در انتقال اندیشه‌هاو 
آرای گوناگون به فرهنگ‌هاو ملل دیگر به‌عمل 
آورد . او که بنیاد فلسفهٌ سیاسی در غرب را به 
E‏ وس را 
به‌ معرفی فلسفه سیاسی اعراب مسلمان همت 
گماشت. متقابلاًاندیشۀ سیاسی در اسلام 
معاصر رانیز به میان متفکران غربی برد و باعث 
شد که تفکر و ارزشهای اسلامی؛ بویژه انديشةٌ 
سیاسی تشیع هرچه پیشتر و بهتر و در 
قالب های علمی در مجامع و محافل دانشگاهی 
غرب مطرح و شناخته شود . 

آگاهی علمی د کتر عنایت بر زوایای تاریخ 
و مبانی تفکر اسلامی و بخصوص تسلط وافر 
وی بر زمینه‌های فکری شيعه و نحوءٌ تحول و 
تطور مفاهیم انقلابی در این مکتب. بی شك او 
رادر زمره صاحب نظران صدیق و آگاه تاریخ 
سیاسی معاصر اسلام قرار می‌دهد . اما 
در گذشت ناگهانی وی در چهارم مرداد ماه 
۱ فرصتی نگذاشت که بالند گی و تثبیت 
نظام اسلامی را در کشورمان شاهد باشدو 
هر چند که وی قبلاً در اثر ارزشمند خود یعنی 
اندیشةٌ سیاسی در اسلام معاصر مبانی انقلایی 
تشیع و تجددخواهی شیعه را مورد بررسی و 
تحلیل قرار داده بود لیکن اثری ازوی به‌زبان 
فارسی درباب علل فروپاشی رژیم شاهنشاهی 
و چگونگی نضج گیری جنبش اسلامی و آيند؛ 
آن منتشر نشده بود و به نظر می‌رسید که این 
خلاً همچنان خالی بماند. چند سال قبل 
مجموعه مقالاتی باعنوانانتقلاب در جهان 
سوم" به زبان انگلیسی منتشر شد که فصل 
آخر آن حاوی مقاله‌ای از استاد عنایت درباب 
چگونگی بروز انقلاب اسلامی ایران بود . این 
مقاله در اصل به‌منظور روشن کردن اذ هان 
بیگانگان در این مورد نگاشته شده است و 
امیدواریم تر جمٌ آن خلا مو جود در این زمینه را 
پر کند . البته باید توجه داشت که این مقاله 
حدود سالهای ۱۳۵۹-۶۰ یعنی کمی پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی نگاشته شده است و 


بطوری که مولّف فقید در مقاله اشاره می کند 
تحلیل او تنها معطوف به‌تحولات سال ۱۳۵۸ 
خورشیدی (۱۹۷۹ع) یعنی نخستین سال 
پیروزی انقلاب اسلامی است و می‌دانيم که در 
آن زمان انقلاب اسلامی هنوز مراحل دشوار 
خود را پشت سر نگذاشته و به‌مرحله تلبیت و 
قوام قدم نگذاشته بود . نکته دیگر آنکه این مقاله 
از اخرین آثار شادروان عنایت است که ان را 
همزمان یا اند کی پس از نگارش اندیشة 
سیاسی در اسلام معاصر به‌رشته تحریر کشیده 
ولی متأسفانه خود شاهد چاپ این مقاله و آن 
کتاب نبو ده است . 
همانطور که در این اثر ملاحظه می شود 
مرحوم عنایت درتحلیل خود از علل بروز 
انقلاب اسلامی تحت تأثیر استاد شهید مرتضی 
مطهری است و در ارائهٌ ندیشه‌های خود به آثار و 
نوشته‌های شهید مطهری استناد می کند . چرا 
که مطهری را«متفکری اصیل و خلاق؛ 
مسلمانی به‌تمام معنی و انسان دوست» 
دنست ** 
بااین همه شایان ذ کر است که ترجمه و 
چاپ این مقاله الزاماً به‌معنای تائید تمامی 
نظرات ارانه شده در آن نیست و صرفاً برای 
آشنایی با دید گاههای آن استاد فقید صورت 
می گیرد . بار دیگر توجّه خوانندگان گرامی را 
بدین نکته جلب می کند که تحلیل ارائه شده 
پراساس رویدادهای سال ۱۳۵۸ یعنی سال اول 
انقلاب قرار دارد . 
بی شاک تحلیل پدیده‌ای که هنوز انسجام خود 
رانیافته کار دشواری است. اتقلاب ایران‌هنوز 
(درسال ۱۳۵۹) مسیر کامل خود رانپیموده و دائماً 
صورتهاو جهت‌های مختلف به‌خودمی گیرد. 
تحلیل این‌پدیده حتی برای ناظران آگاهو 
متخصص نیز با دشواری‌های زیادی روبرو است. 
اما ابهامات موجود نباید مانع از تحلیل و 
نتیجه گیری عالمان علم سیاست هر چند بشکل 


آزمایشی- گردد. نظرات من در این مقاله عمدتاً 


مراحل اولیه آن است و بطور کلی تحلیلی براساس 


حوادت سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹م) می‌باشد . 
نخستین موضوعی که باید به اختصار مورد 
بحث قرار گیرد این است که آیا حوادث سال‌های 
۸ در ایران را می‌توان اساسا انقلاب 
نامیدیاخیر؟ گروهی» هم در داخل و هم در خارج 
مدعی‌اند که آنجه در ایران اتفاق افتاد چیزی جز 
انتقال سادهٌ قدرت از يك گروه به گروهی دیگر» 
بدون ایجاد تغییرات بنیادی در ساخت اجتماعی و 
اقتصادی کشور نبود. این عفیده عمدتاً از آن 
بعضی از نویسندگان چپگراست" که لزوماً نباید 
همۀ آنهارامارکسیست ‌پنداشت. اینان برای 
مثبت. کلمه«قیام» و در تعبير منفی اصطلاح 
«فتنه»‌رابه‌ کنار می‌برند. ولی به‌نظر من‌شکی 
وجود ندارد که بعضی تحولات مهم و همه‌جانبه 
در سطوح سیاسی, اقتصادی و فرهنگی کشور 
صورت گرفته است که تعبیری جز «انقلاب» 
ندارند. البته بخش اعظم چارچوب اقتصادی 
رژیم سابق همراه با جهت گیری‌های اجتماعی» 
سنن فرهنگی و نهادهای اداری آن (تاکنون) دست 
نخورده باقی مانده و حتی بعضاً تقویت هم شده 
قشرهای مرفه؛ بخصوص تجار و گردن نهادن 
و کوبا انضباط نظامی و یکدستی در جامعه برقرار 
نشده است . 
تحولات نه‌تنها گروه کاملاًجدیدی با ذهنیت و 
ارزشهای کاملا نو جای دارودسته حاکم در رژیم 
سابق را گرفته است‌بلکه‌پاکسازی‌های 
دستگاه اداری‌رانیز شامل شده است. در زمینة 
خارجی و داخلی در مقیاس وسیعی ملّی شده و 
نیز ثروت‌های کلان افرادی که متهم به ارتکاب 
اعمال خلاف در دوره قبل از انقلاب شده‌اند 
مصادره گردیده است. امٌاشاید مهمتر ازهمه 


تحولی باشد که در کل جو اخلافی و فرهنگی 
جامعه رخ داده است. اتقلاب اسلامی یقیناً به روند 
غربی کردن کشور که از اهداف اصلی حیات 
اجتماعی» آموزشی و فرهنگی پیشین ایران بود 
پایان داده است. شواهدی از نفی فرهنگ غربی از 
قبل درمیان روشنفکرآن دیده‌می شدو حتی 
به‌ادبیات رسمی رژیم شاه نیز راه یافته بود. شاه نیز 
با اغماض نسبت به حملات لفظی روشنفکران به 
اردو گاه غرب. می کوشید که خودرا از اتهام تأمین 
منافع غرب میر کند ولی این امر با پایگاه و مواضع 
واقعی رژیم در تضاد بود (و این نوع تضادها بتبریج 
در دوره قبل از انقلاب رشد کرد). ایدئولوژی ذاتا 
اسلامی نهضت که‌شاه‌راسرنگون کردپس از 
پیسروزی با نفی اینگونه بدعت‌های فرهنگی و 
جرح و تعدیل ضمنی در طرح‌های نوسازی 
کشور تضادهای مذذکور راموقتاًبرطرف کرد. 
می‌گویم «موقتا» زیرا اگر این روند با برنامه‌ای 
مدون و جامع و با هدف خود کفایی کامل ایران در 
بخش‌های حساس حیات ملی توام نباشد» بعدها 
تین به عقبگردی به‌نفع غرب می‌شود. در 
جمهوری خلق چین نیز اگر چه برای مبارزه با 
غرب سازمان و روشهای پیچیده‌تری در مقایسه با 
جمهوری اسلامی به کار رفت اما دیدیم که انقلاب 
فرهنگی در آن کشور هم دیری نپائید. 

میل به بریدن از غرب بیشترین تجلّی خود 
زا توش رر اط ای کان اد است از او 
بعد از دورة پهلوی در کنار نیروهای غیرمتعهد. 
ضدامپریالیست و ضدصهیونیست جهان قرار 
گرفت. این امر نیز ممکن است که تعهدی 
سطحی یا زود گذر باشدو طبعا دچار شدت و 
ضعف شود یا حتی شاید مانند حالتی که در مصر 
پیش آمد جهت عکس به‌خود بگیرد. اسا اند 
اذعان کرد که ضدیت باغرب احساس عمیقی 
است که از اعتقاد انقلابیون. ۰ . به‌شعار «نه شرقی» 
نه غربی» برمی‌خیزد. 

تحول مهمی که در زمینةً فرهنگ مردم 
صورت گرفته است تغییر ارزشهای اجتماعی 
انیت که بن انر اج امیت عامل تروت و هر ار 
به‌عنوان معیار منزلت اجتماعی یا شخصیت 
فردی بسیار کاهش یافته است. همچنین روحیه 


۵ انقلاب اسلامی بقینا به 
روند غربی کردن کشور که از 
اهداف اصلی یات 
اجتمعی. آمسوزشی و 
فرهنگی پیشین ایران بود 


پایان داد . . . ضدیت باغرب 


اعنقاد انقلابیون بەشعار «نه 


شرقی » نه غربی) برمی خیزد . 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۴۳ 


سسای_افباری 


مردمی که سالیان 
متمادی. نه ف قط از نظر 
محرومیت‌های اقتصادی و 
اجتماعی بلکه به‌واسطة عدم 
امکان تماس با مسئولین با 


مشکلات دست‌وپنجه نرم 


می کردند اينك برای نخستین 
بار با پافشاری براحقاق 
حقوق خود احساس 
سربلندی می کنند . 





شمارةٌ ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحد ۴۴ 


چشم و هم چشمی نیز که زمینه‌ساز اسراف و فساد 
مالی دررژیم شاه بود بمراتب ضعیف تر شده 
است. تجلّی این وضع در قشرهای پائین مردم 
مایت هیر کاس ای 
علیرغم اقدامات مکرری که از بالااصورت گرفت 
نه فقط از نظر محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی 
بلکه به‌واسطة دم امکان تماس با مسسئولین با 
مشکلات دست‌وبنجه نرم می کردند اينك برای 
نخستین بار با یا فشاری بر احقاق حقوق خود 
احساس سربلندی می کنند. علاوه براین اگر چه 
مردم‌هنوز مشار کت چندانی در اداره امور ندارند 
ولی دستکم می توانند مسئولین مهم را ببینندو در 
بعضی از موارد کارهایشان را رفع ورچوع کنند. 
همین مقدمات نشان می‌دهد که جناح مخالف شاه 
در تأسیس يك نظم مناسب در کوتاه‌مدت موفق 
بوده است و این عاملی است که به‌نظر من در هیچ 
انقلاب دیگری نظیر نداشته است. 

بررسی تاریخ جهان نشان می‌دهد که همه 
انقلابات از علل مشابهی سیر اب می‌شده‌اند و تنوع 
در اين زمینه بسیار کم بوده است. این علل 
کم‌وبیش همانهایی است که در کتاب سیاست 
ارسطو نیز تشریح شده است. ۲ از این نظر و با 
توجه به‌اختلافات فرهنگی و شرایط متفاوت زمانی 
و مکانی شك نیست که انقلاب اسلامی نیز دارای 
وجوه مشابه و یکسان با سایر انقلابات است و 
ظراتی که درباب علل بروز اتقلابات عنوان شده 
است در این مورد نیز صادق می‌باشد. برای نمونه 
گروهی انقلابهاراف قط معلول انحطاط يا 
بحران‌های شدید سیاسی و اجتماعی یافقر 
اقتصادی نمی‌دانند و معتقدند که شورش‌های 
مردمی لزومأو تتهابر اثر نارضایی ناشی از 
استضعاف و ستم‌هیاتهای حاکمهصورت 
نمی گیرد. بلکه در جستجوی علل هر انقلاب باید 
عوامل مثبتی هم چون تحولات اقتصادی و 
اجتماعی و بیداری فرهنگی و دستیابی جامعه 
به‌درجه معینی از دمو کراسی و احراز صلاحیت 
برای این نوع حکومت رانیز درنظر گرفت." 
به‌عبارت دیگر هرقدر شمای کلی جامعه تیره‌تر 
باشد احتمال انقلاب کمتر است. درواقع اتقلاب 
حاصل امتزاج اضداد گوناگون در جامعه شناخته 


می‌شود. 

انقلاب اسلامی یکبار دیگر صحُت این فرضیه 
راثابت می کند که‌هر انقلابی نه‌تنهامعلول 
نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی است بلکه 
درعین‌حال حاصل نوعی تحول‌اقتصادیو 
اا ا بش ا 
جامعة ایران امتزاجی از تضادهای عجیب و غریب 
بودو تر کیبی از پی شرفت و انحطاط, ترقی و 
ار تجاع» تجددطلبی و کهنه‌پرستیء اشاعة فرهنگ 
ساسانی و تأکید بر مظاهر ایرانی قبل از اسلام در 
کنار تبلیغات مذهبیء روشهای اتو كراتيك دولت 
توآم با نظاهر به حمایت از دمو کراسی؛ بسیج مردم 
درعین سلب کنترل سیاسی دولت بر مسردم 
همه‌وهمه در جأمعه وجود داشت . بعضی وجود 
این همه تناقض در صحنهٌ سیاسی ایران در طول يك 
دهه قبل از شلاب را نشانة سقوط محتوم شاه 
می‌دانستند ولی از دریچهٌ چشم بعضی دیگر اوضاع 
کشور بر بالندگی رژیم گواهی می‌داد. 

به‌عبارت دیگر در طول این مدت اگر گروهی 
پیوسته‌رژیم رامتزلزل و در لب پرتگاه توصیف 
می‌نمودند» درعین‌حال عده‌ای هم بودند که به‌همان 
اندازه در قابلیت غائی رژیم برای مقابله با بحرانهای 
موجود شك نمی کردند. از گزاف هگویی‌هاو 
اغراق‌های سطحی این دو گروه که بگذریم باید 
گفت که هردوی آنها به يك معنی درست می گفتند. 
زیراارزیابی هر دو گروه‌بر مبنای شرایط کاملا 
متفاوت صورت می گرفت. باید در نظر داشت که 
رژیم شاه به‌مرور و بخصوص پس از افزایش 
در امدهای نفت متعاقب بحران نفتی سال ۱۹۷۳ 
بود که هرچه بیشتر به روشهای استبدادی و اختناق 
متکی شدو اطرافیان شاه نیز در منجلاب فساد فرو 
رفتند. 

موضوع دیگری که بین انقلاب اسلامی و سایر 
انقلابهامشترل است» سر غت تحولات سال 
۸ در صحنة سیاسی ایران بود. در آغاز 
امر محیطی مملو از تفاهم و همدلی خودجوش که 
ناشی از نوعی وفاق فراگیر ولی مبهم در مورد 
اهداف مشترك (برای براندازی رژیم) بود در میان 
من دم به‌وجود آمد. ولی کمی بعد شاید به‌علت 
همان اهام و نیز سرعت شگفت انکر رویدادها در 


هنگام سقوط رژیم» شکافها و تتش‌های خزنده در 
میان مخالفان شاه بروز کرد و متعاقباً چپ گرایی و 
بلاتکلیفی تلخ جامعهرافرا گرفت. 

برای تحلیل علل سقوط ناگهانی نظام 
سلطنتی در ایر ان نظر یات گوناگونی عنوان شده 
ات كةغمدتا ریشه‌نر مقاهیر جامغهشتاسی 
غربی _چه‌مارکسیستی و چه غیر آن-دارند. "ولی 
بیشتر این تلاش‌ها به بی راهه‌رفته‌اند. نظرية 
مبارزهءٌ طبقاتی و تحلیل‌های مبتنی بر رشد 
طبقات متوسط شهری یا مهاجرت روستائیان به 
شهرها هیچکدام پاسخ قانع کننده‌ای برای این 
پدیده نیست. بايد دید چگونه این دستگاه عریض 
و طویل که سالیان متمادی و با توسل به‌روشهای 
گوناگوناز سر کوب شدید گرفته تا تطمیع و باج 
دادن مخالفان خودراساکت می کرد یکباره و در 
که باید بهخاطر داشت این است که سقوط شاه 
هنگامی پیش آمد که بحران‌های فرهنگی» 
اجتماعی, اقتصادی و سیاسی مطرح برای رژیم 
مسلما با وضعیت اواخر دورةٌ ساطنت فرانسه در 
سالهای ۱۷۸۷و ۱۷۸۹ که انقلاب کبیر به‌وقوع 
پیوست یا با حالت فلاکت‌بار و جنگزدة روسية 
تزاری در آستانة انقلاب اکتبر قابل مقایسه نبود. 
شاید پاسخ قطعی به این مسله در گروافشای هة 
حقایق مربوط به سالهای آخر سلطنت شاهو 
بخصوص روابط آن با ایالات متحده در این سالها 
باشد. همچنین باید علّت تزلزل فکری شاه فر 
طول آخرین ماههای زمامداریش که دچار 
بی‌ماری شدید و ضعف اراده در برابر جنبش 
مردمی و نیز فشارهای آمریکا بود مشخص شود. 

ولی بطور کلی برای تبیین وضعیت پیچیده و 
علل نامرتی سقوط شاه بايد از اصطلاح 
«ناهنجاری» در جامعه‌شناسی كمك گرفت: 
روشهای سنتی اعمال قدرت و نیز تزلزل در 
معیارهای تشخْص اجتماعی افراد بوده است. 
شیوع این ندیده ر اند تماما بشخباتب طرح‌های 
شاه‌برای نوسازی کشور گذاشت‌ولی غیرقابل 
اجتناب هم نبود. ظاهرآفروباشی خانواده‌های 


بز رگ» مهاجرت روستائیان به شهرهاء آداب و 
ارزشهای ناشی از صنعتی شدن و عدم توازن میان 
تجدّدگرایی ناقص و سطحی از يك‌سو, و ارزشهاو 
روشهای سنتی جامعه از سوی دیگر تاحدقابل 
ملاحظه‌ای موجبات سقوط شاه را فراهم آورده 
است. مردم از ریشه‌های اخلاقی و فرهنگی خود 
بریده بو دند و احساس هویت فردی» پیوندهای 
گروهی و همبستگی صنفی رو به‌زوال بود. اما 
این کة به این سای تام بخ تد 
خودمحوری در سطوح بالای رهبری سیاسی 
بود. برای نمونه باید مبارزه با ساطةمعمرین و 
سالخوردگان (بر دستگاههای اداری کشور)را 
ذکر کرد که این امر ظاهراً از تراوشات فکری 
شخص شاه بود . وی اعتقاد داشت همه اشکالات 
کشور نتیجه ندانم کاری معمرین در مناصب 
رهبری و مدیریت است. این بدیده که در اواخر 
دهة۱۳۴۰ (۱۹۶۰م) آغاز شد باعث گردید که 
مناصب حساس در دستگاههای اداری» صنعتی و 
دانشگاهی به‌دست جوانان بسیار تحصیلکرده و 
جویای نام افتد. اما این سیاست فاجعه به‌بار آورد 
ودلیل آن‌هم بسیار ساده‌بود؛ زیرا چهره‌های 
جدیداگر جه صلاحیت فنی داشتند ولی فاقد 


مقبولیت عام بودند. حاصل این امر» گسستگی 


بیشتر در زنجیره قدرت در ادارات» کارخانه‌هاء 
مدارس و دانشگاهها بود. با شدت یافتن مبارزء 
مخالفین» اثرات تخریبی این سیاست که انسجام 
رژیم راسست کرده بود شدت یافت و هنگامی که 
اقتلات در آستانةپیروزی قرار داشت بیشتر 
سیاسیون کهنه کار یا از هیأت حاکمه خارج شده 
بودند یا از شان و اعتبارشان کاسته شده بودیا 
اینکه اصولاً سکوت پیشه نمو ده بودند. 

پدیدهٌ فرهنگی مهمتری که «ناهنجاری» را در 
جامعه گسترش داد احساس حقارت در برابر 
فرهنگ غرب بود که در بیشتر کشورهای جهان 
سوم عمومیت دارد. این احساس درمیان بسیاری 
از مردم در کلیة قشرها چه فقیر و چه غنی وجود 
داشت. اما در ميان طبقة نخبة تحصیلگر ده 
رایج‌تر بود چرا که این قشر یکی از علل اصلی 
کدی بیرقت کور رآبای ندیه ارز ټاو 
عقاید سنتی می‌دانست که اسلام شیعی مهمترین 


8 جناح مخالف شاه در 
کوتاه‌مدت موفق بوده است و 


در هیچ انقلاب دیگری نظیر 





شمار7۱۳۷-۱۳۸۶صفتد ۴۵ 


سسای_افباری 


9 انقلاب اسلامی یکبار 
دیگر صحت این فر ضیه را 
ثابت می کند که هر انقلابی 
نه‌تنها معلول نابسامانی‌های 


اجتماعی و اقتصادی است 
بلکه درعین حال حاصل 
نوعی تحول اقتصادی و 
اجتماعی درجامعه نیسز 


هست . 





شمارءٌ ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحد ۴۶ 


دینی تودهٌ مردم کماکان پابرجا بود و همین نکته بود 
که از چشم نخبگان ایرانی و خارجی بدور مانده‌و 
آتهارا به این اشتباه انداخته بود که احساسات 
بارزی از این پدیده یعنی ایجاد معجونی از دو 
فرهنگ متفاوت را باید در «جشن هنر شیراز» دید 
عمومی و در برابر چشمان مبهوت مردم شیر از 
آخرین محصولات فوق مدرن‌هنری غرب را به 
نمایش می گذاشت . 

تا اینجا وجوه انقلاب اسلامی خصوصیاتی 
همچون سایر انقلابات مهم جهان دارد. اما اشاره به 
مذهب و اعتقادات مذهبی موضوع متفاوت 
دیگری رانیز پیش می کشد. همانطور که گفتیم 
زمینة بروز انقلاب بر نوعی‌رویکرد جمعی 
به‌مذهب قرار داشت که بخصوص نشانگر اعتقاد 
عمیق به مبانی مذهب شيعه بود و همین خصلت 
است که به‌انقلاب ایران درمیان سایر انقلابات عصر 
ما جایگاهی ویژه_اگر نه منحصر بفرد-می‌بخشد. 
مسلماًاشخاصی که انقلابات راتنها حاصل 
فرایندهای خالص اقتصادی و اجتماعی قلمداد 
می کنند با این گفته توافق ندارند. البته اگر منظور از 
«انقلاب» عوامل بلندمدت و بیجیده‌ای باشد که 
بتدریج رژیم پهلوی را ساقط کرد نظر آنهادرست 
است. ولی اگر «انقلاب»‌راهمان خیزش ناگهانی و 
نهایی توده‌هاو به فعل در آوردن عوامل بالقَوهُ 
اقتصادی و اجتماعی بدانیم در آن صورت به‌نظر من 
تقش فدهت در گل مناج رانقشی اساسی وه 
است. البته باید در نظر داشت که انقلاب اسلامی 
دو مرحله جداگانه داشته است: در مر حله نخست 
که از اواخر سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۷م) با ظهور اولین 
ادامه یافت روشنفکران غیرمذهبی با گرایش‌های 
چپ معتدل یا لیبرال نقش اصلی را بر عهده داشتند 
به‌سازمانهای بین المللی در دفاع از حقوق بشر و 
آزادیهای مدنی به‌فعالیت پرداختند. این دوره 


حقوق بشر و در تتیجه بعضی از چیگرایان و 
مذهبیون مبارز تصور کردند که در پشت فعالیت 
روشنفکران دست آمریکا نهفته است. بدین تر تیب 
حملات تندروان برضد روشنفکران مخالف» 
همراه باسرسختی رژیم در برابر خواستهای آنان 
زمینة مناسبی شد که نیروهای مذهبی به‌میدان ایند 
و بدین‌ترتیب بود که مذهب تشیع از همان آغاز 
ب‌صورت ایدئولوژی مسلط جنبش ضدرژیم 
در امد. 

ولی اگر دستکم از سالهای پایانی قرن اخیر 
تحولی از نظر سیاسی در مفاهیم فکری شيعه 
به‌وجود نیامده بود بعید به‌نظر می‌رسید که تشیع 
بتواند نقشی این چنین در اتقلاب اسلامی بازی 
کتلذربه ی اسلاب ای رآ یال نورقم 
به‌نوعی تکرار چهار رویداد قبلی تاریخ ایران 
به‌شمار اورد که عبارتند از جنبش تنباکو در 
سال ۱۳۰۹ ق (۱۸۹۲م)» انقلاب مشروطه در سال 
۲ ۰۵ )و سل ی تفت در 
سالهای ۱۳۳۰ الی ۱۳۳۲ ش (۱۹۵۱-۵۳م)و 
ایام کت مراک ای بار کردا ۱۳۳۲ 
ش(۶۳٩‏ ۱م) به‌رهبری ایت‌الله خمینی. شک 
قرط مراین e‏ 
رویداد مهم تفاوت‌های اساسی وجود دارد: شورش 
تتباکو در واقع جنبشی برضد سلطة خارجی بود 
ولی حاصل آن تنها این بود که امتیاز اعطایی به يك 
شر کت انگلیسی برای انحصار تجارت تنباکو لغو 
شد. انقلاب مشروطه در واقع نخستین تلاش مردم 
ایران در عصر جدید برای تأسیس يك نظام 
حکومتی مبتنی بر آرای مردم محسوب می‌شد. 
نهضت ملی شسدن نفت نیز جلوه‌ای از مبارزه 
ضدخارجی بود ولی گستردگی آن از جنبش تنباکو 
بمراتب فراتر می‌رفت» و قیام سال 
۲سش(۱۹۶۳م)نیز تلاشی بود از سوی علما 
از وا یرت وی ی ا 
«انقلاب سفید» شاه. 

ولی باوجود تفاوتهای مذکور» هرچهار رویداد 
فوق وجوه مشتر کی نیز داشتند که دوتای آنها قابل 
ذکر است: نخست اینکه در هريك از این رویدادها 
میان علماء بورژوازی بومی و ملّی گرایان لیبرال 


غیردینی یا نیمه دینی (بخصوص در مورد اخیر) 
همبستگی وجود داشت (البته فعالیت چپگرایان 
چه سوسیالیستهاو چه کمونیستها فقط منحصر 
دوم این است که حضور توده‌های عظیم مردم در 
همة این حرکت‌هاتنها به بر کت وجودرهبران 
مذهبی تأمین می‌شد. به‌عبارت دیگر بدون نفوذ 
کلمدرهبران دینی جنبش‌های مد کور 
نمی‌توانست حمایت اکثریت عظیم مردم را 
البته در ميان سه‌رویداد نخست (یعنی جنبش 
تنباکو, انقلاب مشروطه و نهضت ملّی) پیدا کرد و 
آن اینکه جنبش‌های مردمی مذ کور ابتدا به‌ساکن 
پیروز شدندو در كلية آنها نیز ابتدا بردبارهبری 
دینی نهضت‌ها در هر دوره بود (اين امر در مورد 
قیام سال ۲ رخ نداد زیرا به‌علت مواضع ضد 
آغاز شکافی میان ایشان و روحانیون محافظه کار 
مذکور دولت یا ملی گرایان نیمه مذهبی پس از 
چندی ابتکار عمل رابه‌دست گرفتندو مذهبیون 
از اينکه سروصدای جنبش تنباکو خوابید باز 
روسهاو سایر قدرتهای غربی اعطا نمودو با 
هیچگونه مخالفت داخلی موثری هم مواجه 
پایمردی علما مستقر شد منجر به‌روی کار آمدن 
رضاشاه و ضدیت سرسختانة وی با روحانیون شد 
و به‌همین ترتیب هنگامی که : نهضت ملی شدن 
نفت به کودتای ۲۸ مرداد ۲ (۱۹۵۲م) 
انجامید مّی گرایان به‌رهبری د کتر مصدق تقصیر 
رامتوجه جناح علما ب‌رهبری آیت‌الله کاشانی 
نمودند. بدین تر تیب بود که علماء از این حوادث 
به سه جمع‌بندی کلّی رسیدند: نخست اینکه 
هرگاه‌واقعاً تصمی به‌شرکت دريك مبارزة 
اینکه علما نباید در رهبری جنبش‌های سیاسی» 
شخصییت‌های غیرمذهبی يا نیمه‌مذهبی راچه 


قبل و چه بعد از ییروزی با خود شريك کنند. و 


نکته سوم اینکه شکست قیام پانزده‌خرداد ۱۳۴۲ 
نشان داد که پیروزی رهبریت دینی در هر انقلابی 
مشروط به اتحاد داخلی و همہستگی که 
تحله‌های فکری علما از جناح معتدل تا جناح 
تندرو می‌باشد. 
با توجه به این تجربه سیاسی بود که علما 
جنبش مردمی سال ۱۳۵۷ را سازمان دادندو از 
همان آغاز مصمم شدند که در دام نیروهای 
رادیکال و لیبرال فعال در مرحلة آغازین جنبش 
گرفتار نشوند. (استاد شهید) مر تضی‌مطهری که 
یکی از متفکُران اصلی این قشر به‌شمار می‌رود 
چند ماه پیش از سقوط شاه می‌نویسد: 
«تاریخ نه ضت‌های اسلامی صدسالة 
اخیر يك نقیصه را در رهبری روحانیت 
نان می‌دهد و آن اینکه‌روحانیت 
نهضت‌هایی را که‌رهبری کرده تا مرحله 
پیروزی برخصم ادامه داده و از آنپس 
ادامه نداده و یی کار خودرفته‌و نتیجه 
مات آزر افیکر اون زو فان 
مشروطیت اران راروحانیت به‌تمر 
رسانیذ اما آن را ادامه ندادو بهره‌برداری 
کاو کوک 
دیکتاتوری خشن روی کار آمدو از 
مشروطیت جز نام باقی نماند. بلکه 
تدریج ادر مردم سوءظن پدید آمد که 
اساسآرژيم استبداد از رژیم مشروطه 
بهتر بوده است‌و مشرو طیت گناه است»۹ 
این فکر تازه که نه‌تنها ضامن تداوم‌رهبری 
دینی بر جنبش مردمی بلکه‌همچنین ناظر بر 
لزوم اشراف علمایر دستاوردهای این جنبش‌ها 
بود حاصل تجربیاتی است که علما از تاریخ اخیر 
ایران اندوختند و نیز از تحول در دید گاه‌سیاسی 
آنها حکایت می کند. بهترین عنوانی که می‌توان 
بر کل این فرایند نهاد «احیای مذهب» است که با 
«اصلاح دینی» یا «تجدید حیات» (بمعنای 
رنسانس) فرق دارد. زیرارنسانس یا اصلاح دینی 
هو ای آم اباسا بر کم با مت | 
نگرفته اسنت: احیای سیاسی مذهب در نحلة 
فکری تشیع پدیده‌ای نسبتاً جدید است؛ هرچند 
که می‌توان ریشه‌های آن را به جریانات دینی و 


© زمینه بروز انقلاب بر 


نوعی رویکرد جمعی به 
مذهب قرار داشت که بویژه 
نشانگر اعتقاد عمیق به مبانی 
مذهب شيعه بودو همین 
خصلت است که به انقلاب 
ایران در میان ساير انقلابات 





شمارء۱۳۸ ۱۳۷/ صفحد ۴۷ 


سسای_افباری 


8 اگر انقلاب را خیزش 
ناگهانی و نهایی توده‌هاو به 
اتتصادی و اجتماعی بدانیم 


در این صسورت به‌نظر من 
نقش مذهب در انقلاب 


بوده است . 





شمارءٌ۱۳۷۱۳۸/ صفحد ۴۸ 


روشنفکری ایران در قرون هج‌دهم و نوزدهم 
میلادی پیوند زد. این پدیده اساسا برمحور ارائة 
تفسیر تازه‌ای از يك سلسله مفاهيم اصلی شيعه 
متکی است که هدف ان ایجاد نوعی هر له سیاسی 
و ظلم‌ ستیزی می‌باشد. و مسلما بدون‌این تفسیر و 
برداشت تازه تشیع نمی توانست نقشی را که در 
۹۷۹ ۱) بازی کرد برعهده گیرد. 

فقهای بر جسته اهل تستن مبنای اطاعت از 
مستندمی‌سازند که براساس آن بايد از خداو 
به‌هرحال حتی یك رژیم جائر بر هرجومرج مرجح 
است. اما شیعیان از آنجا که (تاقبل از صفوید) 
همواره‌به‌صورت اقلیتی درمیان اکثریت سنی‌ها 
به‌سر می‌بردند برای حفاظت و بقای خود مجبور 
به‌سکوت در برابر حکام جاثر بودند و این شیووه‌را 
به «تقیه» تعبیر می‌نمأیند که معنی آن «مخفی کاری 
مصلحتی» است ولی در ادبیات اخیر شيعه از بار 
منفئ آن کاسته شنده و سیم یزاق تو ع سار زه 
مخفی با ظلم به کار می‌رود. 

جدااز این امر دو اصل دیگر ونيز واقعة 
تاریخی کربلا در سنت تشیع زمینه‌های بالقوه‌ای 
می‌شوند. اولین اصل موضوع «غیبت» امام(ص) 
است که به‌موجب آن دوازدهمین امام معصوم 
شیعیان یعنی حضرت مهدی(عج) در سال ۲۹ آق 
(۳٩۸م)‏ غایب شد تادر آخرالزمان ظهور کندو 
جهان‌رایر از عدل و داد نماید. به‌عقیده شیعه از 
هنگام غیبت تا ظهور امام» جهان خالی از عدل و داد 
است. اعتقاد به این پدیده که بر اساس آن و به فتوای 
بعضی از فقهای عظام در دور غیبت. قدرتهای 
دنیوی مشروعیتی نخواهند داشت بطور اوه 
اعتقاد به اینکه تشکیل هر نوع دولت مشروع 
موکول به آخرالزمان است شیعیان در طول تاریخ 
خودبه‌جای ستیز با دولت‌های کاک دچارانفعال 


نوع تفکر مربوط به اندیشة مهدویت که نویدبخش 
ظه ور دولتی آرمانی دررآینده باشد آنچنان که 
شیعیان دوازده امامی معتقدند_از نظر سیاسی 
بمثابه شمشیری دودم است: یعنی هم می تواند 
مشوق‌پیروان خود به مبارزه باشد و هم اینکه آنهارا 
به‌تسلیم و رضا ترغیب نماید. 

اصل دوم یعنی «انتظار فرج» که از اصل اول یا 
«غیبت» ناشی می‌شود به خوبی این امر راروشن 
می کند. زیر اصل عدم مشروعیت حکام دنیوی 
تون فیس کد اادد اه اة ادو مج 
اصلی آن‌این است که تا ظهور رهبری مشروع 
درآینده بايد چشم به‌راه‌بود. ولی این انتظار 
درعین‌حال می‌تواند موجد دورفتار سیاسی 
متناقض باشد: یعنی هم می تواند پیروزی نهایی حق 
بر باطل را به‌صورت یك جبرتاریخی در آورد و هم 
درعین حال می تواند افراد را به‌پذیرش تقدیرو 
سرنوشت ورضا دادن به قضاو قدر مجاب نماید و 
حصول به سعادت حقیقی را به‌شکل امری موعود 
در آینده‌درآورد. 

تااینجا به مفاهیم «غیبت» و «انتظار» از نظر 
تشیع و معانی مختلف آن اشاره شد. اينك به‌نقش 
واقعۀ کربلا دربی‌ریزی نظرية انقلاب در تشیع 
می‌پردازيم. واقعة کربلا خاطره شهادت امام سوم 
حضرت حسین‌بن‌علی(ع) است که قیام وی (برضد 
یزید) در سال ۱ (۶۸۰م) بیر حمانه سر کوب 
شد. در اینجاهم طی قرون متمادی و در بهترین 
حالت شهادت امام حسین(ع) صر فا وسیله‌ای برای 
عزاداری و بکاء به‌شمار می‌رفت و معنایی بیش از 
این نمی‌داد. کم تر پیش می‌آمد که از این واقعه 
سرمشقی برای مبارزه با نظام موجود ساخته شود . 
از اين‌رو بود که کل «حماسه حسینی» تنها یاد اور 
مظلومیت و قربانی شدن امام حسین(ع) و مفهوم 
شهادت برای خود شهادت بودو علاوه براین 
محملی برای خودآزاری (مثل قمه زدن) و نیز 
راهی برای تظاهر به‌دینداری شمر ده می‌شد. 

ولی در طول یکصدسال اخیر برداشت شیعه از 
همه این مفاهیم نیز بتدریج عوض شد. بخشی از 
این تحول ناشی از آگاهی فکری مردم و بخشی 
مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه 
بودو قسمتی نیز به نقش اجتهاد یعنی ابزار مقطعی 


و ذاتی مذهب تشیع برای انطباق با تحولات تازه 
پوس ا ا گر کار ا 
رضابه تقدیر و سرنوشت در مفاهیم فوق و کشیده 
شدن به‌سوی مبارزه‌و عمل بود. " این‌همان 
«فداست‌زدایی» «سیاسی کردن» یا«عرفی 
کردن» بعضی از احکام اساسی اسلام شمرده 
می‌شدود ولی دز مورد ایران شاید درست تر آن 
باشد که‌این امر راح ر کت جدیدی به‌سوی 
واقعگرایی به‌شمار آوریم که دراصل هدفش 
گریز از آرمانخواهی بی‌نتیجة گذشته بوده است. 
این مسئله در مورد انقلاب مشروطه در سال 
۴ (۱۹۰۶م)هم مشهود است که در آن 
درواقع به‌معنای آن بود که مبارزه سیاسی برای 
بهبود شرایط در جوامع شیعه جایز است و نباید 
تنهامو کول به‌ظهور امام غایب گرددو تافرا 
رسیدن آن روز مردم خود می توانند برای استقرار 
پدیدهُ بی‌سابقه در تاریخ شیعه نبود و مواردی از آن 
رامیت ران تررم یتسای ق بای کر کتلامی و 
قضایی تشیع‌پیدا کرد. چیزی که در انقلاب 
قانون‌اساسی و تأسیس مجلس جهت برقراری يك 

این روندمبتنی بر واقعگرایی (وعمل 
سیاسی)» در دورهٌ دیکتاتوری رضاشاه در سالهای 
۴ :۱۳۷۰۱ش(۱۹۲۵-۴۱م) مسوقستسا 
به خاموشی گرائید ولی در دوره بعد از جنگ 
جهانی دوم بانییروی کمتری بروز کرد و باز هم با 
استقرار مجدددیکتاتوری متعاقب کودتای 
تجدید حیات این روند فکری به‌صورت تدریجی 
و غالبا مخفی از اوایل ده ۱۳۴۰ش(۰ ۱۹۶م) در 
اوج يك بحران سیاسی آغاز شدو در آستانة 
عقیدتی این سر له جدیدرامی‌توان در آثار 
گروهی از متفکرین مذهبی که عمدتا در مراکز 


یافته‌اند مشاهده کرد. در اینجا هم مثالی از آثار 
(استاد شهید) مرتضی مطهری برای فهم جو 
فکری نسل جدید علمای مبارز کفایت می کند. 
این نوشته مربوط به تعریف مجددی از مفهوم 
«اتتظار» است که بنا به گفته وی دو گونه‌را شامل 
می شود 
«(گونة اول) انتظاری که سازندهو 
نگهدارنده است: هداور ات 
نیرو آفرین و تحر ك بخش به گونه‌ای است 
که می تواند نوعی عبادت و حق‌پرستی 
شمرده شود؛ و (دوم) انتظاری که گناه 
است»ویرانگر است» اسارت‌بخش 
است»فلج‌کننده‌است‌ونوعی 
«اباحیگری» باید محسوب گردد. این دو 
نوع انتظار فر ج» معلول دو نوع برداشت 
از ظهور عظیم مهدی موعود است‌و این 
نوع برداشت به نوبة خود از دو نوع بینش 
دربارة تحولات تاریخی ناشی می‌شود»* 
«انديشة مهدویت بهحسب اصل و ريشه 
قرآنی است. این قرآن مجید است که با 
قاطعیت تمام پیروزی نهایی ایمان 
اسلامی(و) غلبة قطعی صالحان و متقیان 
را توید داده است. .. این انديشه بیش از 
هرچیز مشتمل بر عنصر خوشبینی 
نسبت به‌جریان کل نظام طبیعت و مسیر 
تکاملی تاریخ و اطمسینان به آینده 
است. .. اصل اننظار فرج از يك اصل 
کلی اسلامی وق رآنی دیگر استنتاج 
می‌شسودو آن اصل حرمت یاس از 
روح‌اللّه است. مردم موّمن به عنایات 
لهی‌هرگزو در هیچ شرایطی امید 
خویش رااز دست نمی‌دهند.»* 
آنچه در این دید گاه پر تحراك خوشبینانهو 
اتقلابی جالب توجه است. گرایش به آرمانگرایی 
اولي تشیع است که نسل قبلی علما (در دورةٌ 
مشروطیت) سعی داشت آن راید گونه‌ای تعدیل 
کند که بتواند با قدرتهای موجودو مهم‌تر از آن‌با 
نهادهای سیاسی وارداتی از غرب هماهنگ 
شود. ام وقتی که این قواو نهادهای غربی موجود 
-از قبیل مجلس» سلطنت مشروطه احزاب 


گر دستکم از سالهای 
پایانی قرن حاضر تحولی از 
نظر سیاسی در مفاهیم فکری 


شيعه بهو جو د نیامده بود بعید 
واد فی این ین د 
انقلاب اسلامی بازی کند. 





شمار ٣‏ ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۴۹ 


سسای_افباری 


0 انديشه تازه‌ای که نه‌تنها 
حکم به‌ضسرورت تداوم 
رهبری دینی برجنبش‌های 
مردمی می دهد بلکه همجنین 
ناظر بر لزوم اشراف علما بر 
دستسوردهای این 


تاریخ اخیر ایران اندو خنه‌اند و 


نیز از تحول دیدگاه سیاسی 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۵۰ 


سیاسی و مطبوعات از مسیر قانونی خود منحرف 
شدندعلمادو راه نی یش نداشتند. گروهی 
سیاست را کنار گذاشتندو گروهی دیگر به‌مبارزه 
روی آوردند. 

گفتیم که تلاشهای شیعه در طول یکصدسال 
اخیر برای تعریف مج دد مفاهيم ستتی؛ منجر 
به تحولات گوناگون عقیدتی و سیاسی درجهان 
تشیع شد. این امر در مورد اید آلیسم مبارز نوين 
شیعه نیز صادق است. ولی در اینجا باید به مسئلهة 
دیگری که از بعد جامعه‌شناسی اهمیت دارد 
پرداخت .سابقاً علما معمولا از نظر منابع مالی 
خود وابسته به مردم بودندو از انهامواجب 
گوناگون_چهبه‌صورت واجب مانند خمس و 
زکات و چه به‌شکل صدقات و نور -دریافت 
می کردند. اقلیتی از آنان نیز حقوق‌بگیر دولت 
بودند. طلأب لوغ دیتی بز SE‏ جوز؟ 
درسی هر يك از علمابودندو بعضافدایی 
سرسخت آنان به‌شمار می‌رفتند اغلب از طبقة 
محروم برخاسته بودند (و طبعاً از نظر مالی نیز به 
رهبری دینی بستگی داشتند). تحول‌مهمی که 
به‌نظر می‌رسد بعد از جنگ جهانی دوم رخ داده 
ظهور قشر تازه‌ای از مذهبیون» هم از مدرسین و 
هم از طلاب-بوده است که نه کاملا تی به‌سهم 
امام بودند و نهاینکه مستقیماً حقوق‌بگیر دولت 
به‌شمار می‌رفتند. به‌عبارت دیگر ایجاد امکانات 
شغلی تازه-نظیر تدریس در نهادهای غیررمذهبی» 
مدارس و دانشگاههاو نیز چاپ آثار و غیره_باعث 
شد که این گروه بتوانند بدون اتکّای مالی مستقیم 
به علمای حوزوی و دولت» موز در آمدی برای 
زندگی خویش دست‌وپا کنند» هرچند از نظر 
تشکیلات مذهبی به هرحال ارتباطشان باعلما 
برقرار بود. این امر در کل» آنهارابه سایر 
کیا م کو ما ا ا 
نویسندگان و بطور کلی نخبگان جامعه نزديك تر 
کردودر مجموع آنهارادر معرض جریانات 
افراطی و جوابگویی به‌فشارهای اجتماعی و 
ا هار وان 

در واقع عمده تلاش سازمانی و عقیدتی که 
آگاهانه یا ناآ گاهانه زمینهرا برای‌رهبری مذهبی 
انقلاب آماده ساخت بخصوص استفادهٌ سیاسی از 


مساجد. توسط همین اقشار صورت می گرفت. 
البته گروههای دیگری مانند سایر عناصر مذهبی 
ناراضی از دستگاه» مذهبیون موّمن ولی 
غیرسیاسی» طرفداران پیوند اسلام با سوسیالیسم 
یامار کسیسم نیز (به‌مرور زمان) به این گروه 
پیوستند. پیوند همه این نارضایتی‌های اجتماعی» 
سیاسی و عقیدتی بهیکدیگر باعث شد که مخالفین 
مذهبی و حتی محافل محافظه کار که سالهای 
متمادی طرفدار شاه بودند در سال ۱۳۵۷ش 
٩۹۷۹(‏ ۱م) ناگهان به مخالفت با نظام بر خیزند. علت 
قتطیت ی ۱۱۴۲۱۵۵۱۳۱۲ ماو بیروزی 
اتقلاب ۱۳۵۷ش (۹۷۹ ۱م) همین بود که در قیام 
پانزده خرداد ۱۳۳۴۲ علمای محافظه کار و علمای 
مبارز متحد نبودند ولی درسال ۱۳۵۷ یکپارچگی 
زیادی میان آنها به‌وجود آمده بود . مسلماًانقلاب 
اسلامی رانباید به صرف صب فده مذهبی آن و 
کششی که به چهارده قرن قبل دارد نامأنوس 
به‌شمار آورد. به تعبیر «هاناآرنت» آرزوی 
بازگشت به اعصار طلایی تاریخ الهامبخش بسیاری 
از انقلابات در مغرب زمین نیز بوده است. به نوشتۀ 
۷ 
«انقلاب» برعکس تن ماء دراصل 
به‌معنای «با ز آوردن» (و اعاده دورانهای 
گذشته) است. انقلابهای سده هفدهم و 
هجدهم که از نظرما روح عصر جدیدند در 
زمان خود تلاشی برای رجعت به گذشته 
محسوب می‌شدند .درست است که 
جنگ‌های داخلی انگلستان پیز دز امه 
بسیاری از افکار جدیدی بود که در ذهن ما 
با عناصر نوین انقلابه ای قرن هجدهم 
بیو ند یافته‌اند.. .(ولی) با این‌همه واقعیت 
این است که‌بیروزی کوتاه این نخستین 
انقلاب عصر جدید از نظر رسمی نوعی 
با کت به گذشته شمرده میشدو 
عبارت «ازگشت آزادی باعتایت 
خداوند» که بر مهر بزرگ‌سال ۱۶۵۱م 
نقش بسته است گواه این معنی است... 
انقلابهای آمریکاو فرانسه را(نیز) مردمی 
به‌راه انداختند که در آغاز امر» رسالت خود 


راتنها اعاده نظام دیرین می‌دانستند؛ 
نظامی که در اثر خودکامگی‌های 
سوءاستفاده‌های حکومت انگلستان در 
مهاجرنشین‌ها برهم خورده‌و مورد تجاوز 
واقع شده بود . این مردم در نهایت اخلاص 
و در ضمیر خویش مدعی بودند که قصد 
باز گشت به دورانی رادازند که کر آن همه 
چیز در وضع مطلوبی قرار داشته است»۱۰ 
خلاص کلام آنکه اسلام شیعی منیع اصلی 
اسطوره‌ای و زمینه‌ساز اتقلاب اسلامی بوده است و 
لذا تشیعرامی‌توان‌همان عنصری دانست که 
انقلاب ایران را از سایر انقلابات عصر مامتمایز 
می کند و به‌همین علت باید ویژگیهای آن‌را 
درهمین مر جستجو کرد: یعنی عواملی همچون 
رهبری فردی انقلاب که درحالت کاریزم ایی 
آیت‌الله خی متمای ات ابیت یی آن 
برای جلو گیری از توسل به خشونت‌های وسیع و 
غیرضروری درطول ماههای قبل از سقوط شاه ؛ 
تشکُل بخشیدن به بسیاری از گروههای اجتماعی 
مانند بازرگانان» کارمندان و بخش اعظم طبقة 
متوسط که درعین استفاده از اوضاع قبل از انقلاب, 
صرف نارضایی سیاسی یا مادی آنها از رژیم سابق 
برا ی بسیج و بحر کت درآوردن‌شان کفایت 
نمی کردو بالاخره اینکه انقلاب به‌راحتی توانست 
حمایت اکثریت مردم را با چند شعار کلّی و ساد 
همچون «استقلال. ازادی. جمهوری اسلامی» 
خلب کد 
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جهارده رن قبل دارد 
نامانوس دانست . به گفتة 


هاناآرنت» آرزوی باز گلشت 
به‌اعصار طلابی تاریخ» 
الهامبخش بسیاری از 
انقلابات در مغرب‌زمین نیز 


بو ده است . 





شما ر٣‏ ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۵۱ 


سسای_افباری 


(۳۵۶۵۷) 


نود ستنده ۰ 
حسین حسینی 
دانشجوی دور دکنری 
وا 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۵۲ 


مقدمه 

انقلاب اسلامی ایران در سالهای ۰۱۳۵۶-۸۵۷ 
معماهای مختلفی را پیش روی محققان علوم 
اجتماعی قرار داد که یکی از مهمترین آنهاء موضوع 
ریق این اقلا برف بای انها کر ت 
سیاسی-اجتماعی ایران آن دوره‌راپیگیری 
می کرفنده رهی ی اقا رسا بلق راو 
هفتادوپنج ساله از راه‌دور و عمدتآبا تکیه بر 
اعلامیه نوار کاست و فتوی, یدیده‌ای غبرعادی و 
قابل تحقیق بود. امام با مجاری ارتباطی غیررسمی 
وبدون تکیه بر سازمان(که معمولاً جزء لاینفكك 
اغلب حر کتهای بسیجی و انقلابی است)» مردم را 
به‌تظاهرات» اعتصاب تحریم اعیاد» شر کت در 
مجالس ترحیم و مانند اینها فرامی‌خواندو ضمن 
اتخاذ موضع سرسختانه» بسیج سیاسی برپا شده‌را 
هدف گذاری» و به‌عنوان رهبر و سخنگوی انقلاب 
خواسته‌های جنبش را به طرفهای در گیر» اعلام 
می کرد. نخستین پرسشی که در این مورد به دهن 
متبادر می‌شود. این است که ایشان؛ چگونه و با چه 
اهرم نفوذی توانست مردم را به حر کت د رآوردو در 
جهت آهداف انقلاب» هدایت کند. برای پاسخ دادن 
به این پرسش ابتدا با مروری اجمالی بر مبانی 
نظری رهبری کاریزمایی» نظریه‌ای را که با نگرش 
فرهنگی درپی تبیین این نوع رهبری است» 
اتتخاب, و آنگاه» ضمن تطبیق جوانب آن با نموند 
مورد بحث. لوازم این تطبیق را بررسی می کنیم . در 
پایان ضمن ارائة توضیحی برای شکل گیری و 
ظهور رهبری کاریزمایی در انقلاب اسلامی ایرانء 
سعی می کنیم با بسط نظریه» مدلی پیشنهادی برای 
تحلیل وضعیتهای مشابهارائه کنیم. 


مبانی نظری 

در متون علوم سیاسی ق جامعه‌شناسی سیاسی» 
اصطلاح رهبری کاریزمایی» کارآمد ترین مفهومی 
است که می‌توان به یاری آن» معمای مورد بررسی 
این مقاله را توضیح داد. دلیل این کار امدی را باید 
در ویژگیهایی که‌وبر (بنیانگذار اين مفهوم) برای آن 
قائل شده است و پرداختهایی که صاحبنظران بعدی 
در مورد آن انجام داده‌انده جست. هنگامی که وبر 
این مفهوم رادر مقایسدبا دو نوع دیگر اقتدار 


مشروع (اقتدار سنتی و اقتدار بوروكراتيك یا 
عقلایی -قانونی) به کار می‌برد» منظور اوه نوعی 
رابطة اقتدار بود که طی آن» پیرو صفات و 
ویژگیهای استثنایی و فوق بشری برای رهبر قائل 
است و به‌دلیل همین صفات» داوطلبانه و با شور و 
شوق از او تبعیت می کند. ' 

پس از وبرء تلاشهای نظری مختلفی برای 
ریختن این مفهوم در قالب نظریه‌های علمی 
تبیین کنند؛ٌ چرایی و چگونگی ظهور چنین 
رهبرانی صورت گرفت. حاصل کار تدوین 
نظریه‌های متنوعی بود که مهمترین آنهاء با عناوینی 
همچون«نظریة جانشین‌سازی اسطوره‌ای»» 
«نظرية اسناد»» «نظرية معجزه» و «نظرية مبالغه» 
خواندەمىشوند. با توجە بەعنوان مقالةحاضر 
به‌نظر می‌رسد که نظريةً جانشین‌سازی 
اسطوره‌ای» بیشترین تناسب را با وضعیت نمونة 
مورد تحقیق» یعنی نقش رهبری در انقلاب اسلامی 
ایران داشته باشد. مهمترین دلیل این تناسب» رنگ 
مذهبی انقلاب و رهبری آن» و پیوند آنها با سمبلهاو 
اسطوره‌های فرهنگی شیعی است. به گونه‌ای که 
بدون این پیوند» امکان فراگیر و توده‌ای شدن 
رهبری و کاریزمای آن» بعید به‌نظر می‌رسید. 

سرچشمههای نظرية جانشین‌سازی 
اسطوره‌ای رامی‌توان در آثار صاحبنظرانی 
همچون گیرتز و ترنر» جستجو کرد. بریان ترنر 
معتقداست‌هرچندوبر بر جنبه‌های نواورانة 
کاریزماو خرق سنت توسط آن تأکید دا به‌نظر 
می‌رسد که رابطة بین کاریزماو اعتقادات ستتی» 
پیچیده‌تر از آن باشد که در مفهوم خرق» نهفته 
است. موارد زیادی رامی‌توان یافت که کاریزمابا 
تکیه‌بر سنت. به جاذبةموردنظر دست می‌یابد. ۲ 
کلیفورد گیرتز نیز با ابداع مفهوم «نمادینه‌سازی 
قدرت» معتقد است که رهبری می‌تواند با ییوند 
برقرار کردن بین خود و ارزشهای محوری جامعه, 
به کار ترا دست بابک ۲ 

آن روث ویلنر» این انديشه را به‌صورت منسجم 
و در قالب نظر یه مشخصی ارائه می کند. از نظر او 
سرچشمههای اصلی پیوستگی و گرایش 
کاریزمایی به يك رهبررامی‌توان در نمادهای 
عمومی موجود در میراث فرهنگی مشترك جامعه 
و اسطوره‌هایی که این فرهنگ» از نسلی به نسل 


دیگر انتقال می‌دهد» یافت. «رهبری که هال 
کاریزمایی پیدامی کند. فردی است که می تواند. 
یواست اف رنه اسل اور هان 
مربوط به فرهنگ جامعه بهره‌برداری کند. او 
کسی است که‌می‌داند چگونه بر اسطوژه‌هایی 
انگشت بگذارد که‌باشخصیتهای مقدس آن 
فرهنگ» با قهرمانان افسانه‌ای يا تاریخی»و با 
پیروزیهاو شکستهای آن‌پیوند دارند. بنابراین» 
چنین فردی» ارزشها و اعمالی را که اسطوره‌ها در 
قالب آنها مجسم شده‌اند و جامعه خودرا مطابق آنها 
سازمان داده است و تجربةّ گذشته خودرابه كمك 
آنهابه خاطر م ی آورد» تبلیغ می کند. از آنهایاری 
می‌جویدو خود رابا آنها همانند می‌سازد.»؟ 

رهبر از این طریق» در افکار و عواطف پیروان» 
جانشین ذوات مقدس» شخصیتهای تاریخی مورد 
تکریم. یا قهرمانان افسانه‌ای یا تاریخی می‌شود. در 
تتیجه» برای آن‌پیروان» شخصیت و اعمال وی 
برخی از ویژگیهای اعتقادات ستتی آنهارا مجسم 
سا و یتاکن کار امل کار ا کار 
به‌عنوان «تجسّم معاصر يك یا چند قهرمان فرهنگی 
اسطوره‌ای» نگریسته می شودو به نوبةٌ خود 
به‌قهرمان فرهنگی جدیدی بدل می گردد .»۹ 


اسطوره‌های کاریزمایی 
در فرهنگ شيعه 

منظور از اسطوره اید آل و نمونه‌های اعلای 
انیت اش کته در نك فر هنی وجرد وا ره 
بهآنهاء به‌عنوان کمال مطلق صفت (یاصفات) 
مطلوب بشریت (مانند صداقت» عدالت» شجاعت 
و...)نگریسته‌می‌شود. از این نظر» فرهنگ 
شیعه بویژه به‌دلیل کیفیت عاطفی خود یکی از 
غنی‌ترین فرهنگهای مذهبی به‌شمار می آید. اول 
این فرهنگ دارای گیراترین و قویترین روابط 
کاریزمایی است و اساسا دو بند از بندهای دهگانة 
فروع‌دین آن» به دوستی با دوستان خدا(که‌پیامبر و 
امه در رس آنهاقرار دارند)و دشسمنی با دشسمنان 
خدا اختصاص دارد. انیا فرهنگ شیعی از 
اسطوره‌های کاریزمایی متنوعی بر خوردار است. 
احتمالا نقطة وج این شخصیتهای اسطوره‌ای و 
شورانگیزترین روابط کاریزمایی به‌مفهوم«امام» 


مربوط می‌شود. امام در فرهنگ شیعه موجودی 
است که غیر از ویژگیهای منحصر به‌فردی مانند 
علم و عصمت. از صفاتی مانند واسطة فيض 
خداوندی» جلوه‌ای از نور او» شفیع انسانها در نزد 
پروردگار»پدر خانوادةٌ شيعه و وسیلةنجات» 
برخوردار است. این ویژگیها. جماعت شيعه را 
به‌جامعه‌ای کاریزمایی تبدیل می کند که از طریق 
مناسك و آداب مذهبی» امام در زندگی روزمر؛ آن 
حضور دارد و رابطةهٌ عاطفی نیرومندی بین اوو 
پیروانش برقرار است. به تعبیر روانشاد دکتر حمید 
عنایت از انجا که در تشیع» «امام‌شناسی» جزو 
جدایی ناپذیری از الهیاتش بوده است. این امر به انء 
انعطاف پذیری بیشتری (درم قایسه با تستی) در 
جذب امواج احساساتی ایمان غاد مردم بخشیده 


اش ۶ 


درمیان اسطوره‌های کاریزمایی فرهنگ شیعه, 
اکتا نطو وی از فيه در ادبیات هذهب 
قبل از انقلاب» کاربرد داشته‌اند: حضرت علی(ع)و 
امام حسین(ع). از این گذشته این اسطوره‌هاء 
بیشترین حضور را در ادییات سیاسی -مذهبی 
دوران اتقلاب (سخنر انیهاء اعلامیه‌هاء مقالات و 
دیگر متون) و بیشترین نقش رادر شکل گیری 
گفتمان اتقلابی مذهبی داشتند. به‌دلیل 
در آمیختگی نام حضرت علی(ع) با مفاهیمی مانند 
عدالت شسجاعت» ساده‌زیستی» بی اعتنایی به 
مادیات و امور دنیوی (اززجمله قدرت) فروتنی و 
مردم‌داری؛ و صداقت و جوانمردی» اسطورة به جا 
مانده از اوه به‌معیاری برای تشخیص حکومت و 
رهبری صالح از ناصالح تبدیل شده است. از نظر 
شیعه» مقایسة رفتار هر حکومتی با اين معیار. میزان 
سلامت یاعدم سلامت آن‌را نشان می‌دهد و این 
همان کاری بود که در جریان انقلاب بارها به زیان 
شاه انجام شد. اسطورة امام حسین(ع) تکمیل کنندء 
اسطورء اوّل است. درحسالی كه اسطورء امام 
علی(ع)» ارزیابی کنندء حساکمان و نفی کنندء 
حکومت اصالح است. اسطورء امام حسین(ع)» 
الگوی واکنش در برابر چنین حکومتی و معیار 
رفتار انقلابی است. این کیفیت» ناشی از همراهی 
نام آن حضرت» باعاشوراو کربلاست. خر کت 
اعتراضی امام حسین(ع) همراه با هم خانواده خود 
دش حکومت رید و اعمالی مانند مقاومت تا 





© به دلیل درآمیختگی نام 
حضرت علی(ع) با مفاهیمی 
مانندعدالت»› 


شجاعت سادەزيستى › 
س 
بی‌اعتنایی به مادیات› 


فروتنی» مردم‌داری» 
صداقت و جوانمردی» 
اسطوره بر جام‌انده از او 
به سعیاری برای تشخیص 
حکومت ورهبری صالح 
ازناصالح تبدیل شده است . 


شمارء۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۵۳ 


سسای_افباری 


۵ هرجندوبر بر جنبههای 


نوآورانة کاریزماو خرق 
شنت توسط آن تأکید دارد 


ولی موارد زیادی رامی‌توان 
یافت که کاریزمابا تکیه بر 
ست به جاذبة مسوردنظر 





شمار:۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۵۴ 


سردم که دوبدای اتاق و کا دک 
وفداکردن‌بزرگوارانعزیزترین دارائیهاو 
خویشاوندان پیشینه‌ای از رفتار انقلابی برجا 
گذاشت که انجام هر حر کت انقلابی دیگری» در 
مقایسه با آن بسیار کوچك» دست‌یافتنی و قابل 
تحمل می‌شود. بهعلاوه» مفاهیمی مانند خون و 
مبارزه» شهادت و استقبال از مرگ سرسختی در راه 
حق و سازش ناپذیری» دستمایه‌ای غنی برای يك 
ادبیات انقلابی بالقوه فر اهم ساخته است. 


امام خمینی(ره) و تصویر وليهٌپیروان از او 
امام. چه ویژگیهایی داشت که شخصیت وی را 
مستعد جانشین‌سازی با الگوهای کاریزمایی 
موجود در فرهنگ شیعی» و شکل گیری باورهای 
کاریزمایی در پیروانش نسبت به او می‌ساخت؟ از 
آنجا که کاریزماء اساسا مفهومی تفهمی است و به 
تصویرهایی که افراد در ذهن خود از رهبر دارند. 
مربوط می‌شود. باید ویژگیهای مورد بحث را از 
دریچة چشم مریدان (هستة اولیهٌ پیروان) ببينيم. 
تصویری‌را که انها از امام» در ذهن داشتند می توان 
در سه کلمه خلاصه کرد: مقدس؛ مبارزء مظلوم. 
فرهنگ شیعه» غیر از الگوهای کاریزمایی 
اصلی که شرحشان رفت» الگوهای شخصیتی 
دیگری نیز در خود دارد که‌بادرجات مختلفی» 
حامل کاریزماهستند. اینھا انسانهایی معمولی 
هستند که در اثر تقوی و ممارست در عبادات‌ و 
اعمال دینی» به کیفیات معنوی ویژه‌ای دست بیدا 
می کنندو از انسانهای عادی فاصله می گیرند. 
بهدلیل همین کیفیات معنوی» گاه توانائیهای 
منحصر به‌فردی نیز به آنهانسبت داده می‌شود 
مانند توانایی شفای بیماران» داشتن آگاهی از اموری 
که بر انسانهای دیگر مکشوف نیست. و وسیلة 
نزول نعمت و بر کت برای مردم بودن. هرچند این 
E LS‏ 
می‌شوند» علمای برجستهو مراجع» نامزدهای 
اضلی ان به این مقام را تشکیل می‌دهدد چون 
اساسا یکی از شرایط رسیدن آنهابه جایگاه 
روحانی بالاء رعایت تقوی و پرهیز گاری (یادستکم 
منتسب بودن به چنین ویژگیهایی) است. تقدیس و 
تکریمهایی که در طول تاریخ شیعه» مردم برای 


مراجع قائل شده‌اند (از قبیل جمع کردن آب‌وضوی 
آنها) نشان‌دهنده رواج گستر ده این اعتقادات است. 
امام خمینی(ره)» چه به‌عنوان شسخصیتی که در 
سالهای مورد بحث ماء یکی از مراجع چند گانه 
محسوب می‌شد (از دید مسلمانان معتقدی که اهل 
رساله بودند) و جه به‌عنوان انسان عارفمسلك و با 
تقوایی که از جاذبه‌های دنیوی گریزان بوده مصداق 
چنین الگوی مقدسی محسوب می گردید. 

ای تست زاف فان 
پیروان اليه زنده نگه می‌داشت» عنصر مبارزه و 
مخالفت ایشان بارژیم بود. غیر از مریدانی که فقط 
به‌دلیل ویژگیهای علمی» اخلاقی و عرفانی امام 
به‌او ارادت قلبی داشتند و بعضی از انها (مانند شهید 
سعیدی) حاضر بودند جان خود را نیز در راه ایشان 
فدا کشت سایر طرفداران (بویژه جواها) امامرا 
به‌عنوان انسان مقدسی که رودرروی شاه ایستاده 
است» می‌ستودند. امام» تنها مجتهدی با این جایگاه 
که راهان مسر مت از سمل 
می کرد؛ پیوندهای وی با اسرائیل و وابستگیهایش 
به آمریکارا تقبیح می کرد؛ به مسائل سیاسی - 
اجتماعی؛ توجه خاصی داشت و تفسیری سیاسی 
و انقلابی از مفاهیم مذهبی به‌ ظاهر فردی (مانند امر 
روت و ھی از متک) رای کرک اروها هان 
رافدای هیچ مصلحت دیگری نمی کرد؛ و در قضیه 
فلسطین» از فلسطینیان حمایت می‌نمود و آشکار| 
به اسرائیل و آمریکامی‌تاخت. در فضای 
کوشندگی سیاسی دهه‌های چهل و پنجاه ایران که 
مبارزه‌و ستیزه ارزش بی‌سابقه‌ای (بویژه برای 
جوانهاو دانشجویان) يافته بود» و تاحدودی هم 
تحت‌تأثیر موج انتقاد نسبت به‌رژیم که با فضای باز 
سیاسی اغاز شده‌بود» مبارز بودن امام جاذبة 
قهرمان گونه‌ای برای ایشان ایجاد» و اورابه سمبل 
مبارزه تبدیل می کرد. ممنوعیت مطرح شدن نام 
امام از سوی رژيم» تصویر قدرتمندی از وی 
به‌عنوان کسی که شاه از او می‌ترسد. در ذهن جوانها 
ترسیم می‌کردو آگاهی از حساسیت رژیم به این نام 
واه «خمینی» راوسیله‌ای برای اعتراض و 
عصبانی کردن حکومت ساخته بود . 

جنبة سوم تصویر امام به رنجهایی که در اثر 
ات وم SS‏ 
ارم کاب هه هن سای نی دای 


ویژگیهای قدسی یاد شده» موجودی است که از 
حریم ویژه‌ای برخوردار است و شاه نه تنها این 
حرمت راپاس نداشته بود» بلکه با تبعید و دور 
نگهداشتن وی از وطن» توهین به اوو شهادت 
فرزندش (تلقی رایجی که در پی فوت مخالفان رژیم 
به‌وجود می آمد) به‌وی ظلم کرده بود. بنابراین» 
مریدان امام» وظيفة اصلی خود رارفع ستم از اوو 
دفاع از حریمش می‌دانستند و این موضوع. 
به‌دلیلی برای مبارزه و انگیزه‌ای برای حر کت 
تبدیل شده بود. مطرح کردن تقاضای باز گشت امام 
در شمارها: قطمتامه‌هاو دیگر ارتباطات اها 
نشان‌دهندة این گرایش درمیان جتبش کاریزمایی 


بود. 


توسعه هسته‌های کاریزمایی و نقش 

آنها در ظهور رهبری کاریزمایی 

پیروان یاد شده با تصویری که از امام داشتندو 
آمادگی فتا کار برای وی» هستة اولبه ختیش 
کاریزمایی را تشکیل می‌دادند. آنها با انجام حداقل 
دو دسته اقدامات انقلابی» ضمن گسترش جنبش 
کاریزمایی» زمینه‌های ظهور رهبری کاریزمایی را 
فراهم می کردند. دستة اول راهاندازی تظاهرات 
خیابانی و تشکیل گردهمایی‌های اعتراضی بود. 
آنها با این کار به استقبال خطر می‌رفتندو نیروهای 
امنیتی رژیم رابه سر کوب وامی‌داشتند. سر کوب» 
با تأتیرات متضادی که بر جامی گذاشت؛ موجب 
تقویت جنبش می‌شد: نخست» چون حادته‌ای 
غیرعادی و مهم بود» موجب انتشار اخبار جنبش و 
ایدئولوژی‌رهبری آن می‌شد؛ دوم چون پاسخی 
خشونت آمیز به‌اتتقاد» اعتراض و نظلم صلح آميز 
طرف مقابل بود» از نظر مردم» نشانة حقانیت موضع 
و ایدئولوژی امام تلقی می گردید؛ سوم شهید و 
مجروح شدن معترضان باعث برانگیخته شدن 
نارضایتی و خسشم مردم به زیان رژیم شاه 
می‌گردید؛ " چهارم. حالت تخاصم متراکم ناشی از 
گروهی در جنبش کاریزمایی» گرایش به‌رهبری 
کاریزمایی و همبستگی با او را افزایش می‌داد؛ و 
سرانجام این که» تشدید بحران و توسعه فضای 
التهاب آمیز امنیتی؛ به دلیل آنکه هم صحنة عمل راء 


هر چه بیشتر با موقعیت اسطوره‌ای فرهنگی شبیه 
می‌ساخت. و هم با ایجاد الته اب روحی, انرژی 
روانی لازم (به تعبیر وبر شور ناشی از شرایط 
اضطراری) را که باعث تغییر شدید در انگاره‌هاو 
جهت‌مندی کنشهاو ایا اسان به کاریزها 
می‌شود." ایجاد می کرد» بستر جانشین‌سازی نهایی 
رافراهم می آورد. 

دسته دوم» اقدامات ار تباطی و تبلیغاتی بود. این 
اقدامها با مجالس ترحیم» هفتم و چهلم شهدای 
سر کوب» شروع می شد و پس از گردآمدن جمعیّت 
قابل ملاحظه‌ای» بار دیگر به تظاهرات و شعاردهی 
می‌انجامید. استفاده از مجالس ترحیم» چند امتیاز 
برای انقلابیون به همراه داشت: نخست این که 
حرمت این مجالس» اغلب مانع از برخورد مور 
رژیم با آنها یاجلوگیری از تشکیل آن می گردید و 
بنابراین» فرصتی پیش می آمد اجر 
در قالب این برنامه‌ها تداوم یابد؛ دوم این که ماهیّت 
اساسآم ذهبی این مجالس»هرچه بیشتر»رنگ 
مذهبی به جنبش می دادو روح مذهبی حر کت 
انقلابی را تفویت می کرد؛ وسوم و از همه مهمتر 
این که» سخنرانیهایی که به‌عنوان بخش اصلی این 
برنامه‌ها انجام می‌شد» همراه با تأ کید بر جنبه‌های 
مذهبی مبارزه» ویژگیها ی کاریزمایی امام خمینی را 
انتشار می‌داد. "۲ به این ویژگیهاء باید نقش ارتباطی 
کلّی مراسم مذهبی را به‌عنوان وسیل بسیج اضافه 
کرد. حریم نسبتاًامن این مجالس و مساجد محل 
تشکیل آنهاء فرصت مبادلاً شعارهاء اطلاعات» 
عقاید. اعلامیههاو وارهای امام را فراهم 
می کرد."" برای نمونهء افرادی که در الین مجالس 
ترحیم از این نوع (مجالس مربوط به فوت 
آقامصطفی) شر کت داشتند. گزارش داده‌اند که 
تشکیل م جالس بزرگداشت فرزند امام نقطة 
شروع اصلی توزیع اعلامیهها و نوارهای امام 
خمینی در تیراژ بسیار وسیع بود. 

تر کیب دو دسته اقدامات یادشده» چر خه‌ای از 
فرایند اعتراض, سر کوب بزر گداشت و تبلیغ با 
سمبلهای مذهبی» بسیح بزرگتر در قالب مناسك 
مذهبی» و بار دیگر اعتراض راارائه‌می کرد. در 
پایان‌هر دور از این چرخه هستةقبلی جنبش 
کاریزمایی توسعه تصاعدی و شتابنده‌ای پیدا 
می‌کرد. " حاصل کارءرشد سریع‌پیروان امام و 





۵ ویلز: سرجشمه‌های 
ادن بویت کی و گرد 
کاریزمایی به يك رهبر را 
می‌توان در نمادهای عمومی 


موجود در میراث فرهنگی 
مشترك جامسعه و 
اسطوره‌هایی یافت که‌این 
فرهنگ از نسلی به‌نسل دیگر 
انتقال می دهد . 


شما ر ۸ ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۵۵ 


سسای_افباری 


9 بالمر : شر کت کنندگان 


در جنبش کاریزمایی با 
همراهی با رهپر کاریزمایی 
سرنوشت خودرابااو پیوند 
می‌زنند و به‌همین دلیل» 
گرایش می يابند که وجود 
برخی صفات خارق‌العاده را 


در چنین رهبری باور کنند . 


شما ر ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحد ۵۶ 





تقویت باورهای کاریزم ایی درمیان این هستة 
کوشنده بود. اعضای جدیدی که در هر مرحله 
تیه هنستة می سو سند از کنو تحت اتير 
سرایت عاطفی روحية‌حاکم بر گروه آمادگی 
روانی لازم برای پذیرش باورهای کاریزمایی و 
تحول اعتقادی مبتنی بر جانشین‌سازی راپیدا 
می‌کردند» و از سوی دیگرء تحت‌تأثیر گفتمانهاو 
هنجار حاکم بر گروه کاریزمایی» فرایند آموزش 
باورهای جدید راطی می کردند. به‌علاوه» تأثیر این 
جرخه فقط به توسعةهستة کوشنده جنبش» 
محدود نبود بلکه اثر دیگر آن» گسترش‌فضای 
بسیجی و کاریزمایی (با شعارهای مذهبی و 
کاریزمایی مانند مرگ بر یزید زمان-درود بر 
حسین زمان») در ميان توده‌های به ظاهر بیطرفی 
بود که در مراحل بعد با مشاهده فرصتهای بیشتری 
برای مشار کت بسیجی و احساس تهدید کمتر» 
وارد جنبش می‌شدند و تعداد اعضای آن رابه 
چندصد هزار و بعدها به‌رقم میلیونی می‌رساندند. 
بدین ترتیب, و به تعبیر نظریه‌پردازان انقلابی 
آمریکای لاتین» این هستة کاریزمایی نقش موتور 
فو کویی راایفامی کرد که ضمن توسعه یافتن» در 
به‌حر کت در آوردن موتور بزرگ توده‌ها و بسیج آنها 
حول رهبر کاریزمایی» نقش مهمی داشت . 


امام خمینی(ره)» فراخوانی 
اسطوره‌هاو انطباق با آنها 

علاوه بر تبلیغات جانشین‌سازی که به وسیلهٌ 
هسته‌های جنبش کاریزمایی انجام می‌شد. فرایندی 
از ارتباطات جانشین‌ساز نیز با پیامهاو سخنرانیهای 
قابل تقسیم بود: اول آنهایی که می توان به تعبیر 
محققان, باعنوان «تشیث به اسطوره» از آنهایاد کرد 
که در جریان آنهاء تلاش عمدی برای زنده کردن 
اسطوره‌ها در ذهن مخاطبان» به‌منظور انطباق آنها با 
که باعنوان «تداعی اسطوره‌ها» قابل نامگذاری 
است‌ و در جریان آنها؛ وجوديك سلسله نشانه‌های 
اسطوره‌ای از موقعیت یا شخصیت معاصر» موجب 
به خاطر آوردن خودبخودی اسطوره‌ها و انطباق با 
آنهامی گردد. در مورد دسته دوم می توان به نشانه‌ها 


و صفاتی اشاره کرد که امام. بدون آن که قصد 
جانة نشیر سازغ داشته باشد. از خود بروز می‌داد: 
اتخاذمواضع سازش ناپذیر (که تداعی کنندة 
موضع گیربهای حق‌طابانه و انعطاف نای یر علی(ع) 
و حسین(ع) بود)» تاکید بر توده‌های مردم و ارزش 
بسیاری که برای آنها قائل بود (تداعی گر روحیة 
مردم‌داری حضرت علی(ع)» حمله به شاه و 
آمریکاو ابراز رف تارهای شجاعانة دیگر 
(تداعی کننده شجاعتها و از جان گذشتگی امام 
حسین(ع)) و مانند اینهاء مردم مشتاق را به انطباق 
برمی‌انگیخت . 

کردن فرایند جانشین‌سازی بود. ایشان در پیامهای 
وضعیت مبارزاتی زمان خود باوضعیت صدر اسلام 
تا کید می تدبو د برای نمونه» در پیامی که به‌مناسبت 
هفتمین روز کشتار هفده شهریور» خطاب به ملّت 
ایران ارسال کردء اعلام داشت «قیام شما در مقابل 
معاویه می‌باشد که سای بیش از اعمال آن 
دیکتاتور» مرتکب نشده بود.»"' و در پیام دیگری 
به‌مناسبت کشتار محرم سال ۶ هلت ایران 
اعلام کرد که «نهضت دوازده محرم و پانزده خر داد 
در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب» به پیروی از نهضت 


مقدس حسینی ...[بود. |۱۵ 


فرایند و محصول نهایی 
جانشین سازی اسطوره‌ای 

در اوضاع بحرانی و غیرعادی» گرایش به‌رهبر 
و هواداری از او افزایش می‌یابد.*۱ چنین وضعیتی» 
انسانهارا برمی انگیزد که گردرهبران و قهرمانان 
صاحب خصاتهای استثنایی» جمع شوند. به تعبیر 
پالمرء افراد شر کت کننده در جنیش کاریزمایی, با 
همراهی بارهبر کاریزمایی» سرنوشت خود رابا او 
پیوند می‌زنند و به‌همین دلیل» گرایش می‌یابند که 
وجودبرخی صفات خارق‌العاده‌رادر چنین 
رهبری باور کنند (یا به او نسبت دهند). "۲ حال اگر 
رک را بت ارس تاه رانک بیان 


آماده‌ای و جود داشته باشد که ویژ گیهای آنهاء قابل 
تقلید یا قابل انتقال به زمان حاضر و رهبری موجود 
باشد» و نیز در صورت انطباق بین ویژگیهای الگو و 
رهبری حاضر این باور با سهولت بسیاری شکل 
می‌گیرد و بدین ترتیب» رهبر معاصر» صاحب 
خصاتهای کاریزمایی (هرچند با درجات ضعیفتری 
در مقایسه با خصلتهای الگوی اصلی) انگاشته 
می‌شود. ۱ 

با توجه به‌درکی كەمردم درسالهای 
۵۶۷ ۱ از بحران داشتند (روبه‌رو بودن با 
رژیمی سر کوبگر, اسرافگر؛ وابسته. غارتگر و 
دارای صفات دیگری مانند اینها که در تبلیغات 
انقلابی. برای توصیف شاه از آنها استفاده‌می‌شدو 
در شعارها نیز به چشم می‌خورد) بهو جود رهبری 
احساس نیاز می کردند که دستکم» دارای ویژگیهایی 
مسا ارت ای مسر مورف تست ات 
سازش ‌ناپذیری و مخاطره‌جویی» آن‌هم در حد 
کمال مطلق آنها باشد. تابتواند نقشهای مختلف و 
مهم‌رهیری مانند هدایت جنبش, منجی مردم و 
قهرمان جامعه راایفا کند. فرهنگ شیعی, با 
اسطوره‌های رهبری خود. چنین صفاتی را که قابل 
جانشین‌سازی بود ارائه کرد و تشان‌های سربوط 
بهشخصیت. افکار و رفتار امام امکان انطباق با آن 
ا 

حاصل کار» ترسیم تصویری از شخصیتی 
استثنایی در ميان توده‌های مردم بود که در پاییز و 
زمستان ۱۳۵۷ بازهد. مردم‌داری و پارسایی 
علی گونه» رودرروی سیاستهای فری ب آمیز و 
فسادا لود معاویةٌ زمان ایستاده‌و با ایثار شجاعت و 
سازش‌ناپذیری حسین‌وار به مقابله با یزید زمان 
برخاسته بود. طبیعتا؛ شور عاطفی حاصل از چنین 
جانشین‌سازیهایی» انرژی روانی و انگیزه لازم را 
برای حمایت سرسختانه از امام و فداکاری برای 
آرمانهای او فراهم می آورد. همین باورها و عواطف 
بود که در روز ورود امام به ایران میلیونهانفر را 
به‌استقبال ایشان کشاند. کشم کش بر سر تماشای 
تصاویر ورود ایشان, بین همافران و نیروهای گارد. 
جرقة درگیریهای نهایی خونین ولی کوتاه بین 
نیروهای جنبش کاریزمایی و رژیم را برافروخت» و 
بازده سال پس از پیروزی انقلاب. جمعیت عظیمی 
رابرای تشییع جنازه‌رهبر کاریزمایی به خیابانها 


در انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۶-۵۷ 
(وشاید در انقلابهای دیگری که در جوامع مذهبی 
رخ می‌دهد)» فرهنگ دینی» از چند طریق, بر 
شکل گیری و ظهور رهبری کاریزمایی اثر 
ک لاه اف وان 

۱) فراهم آوردن امکان تقدیس رهبری» 
به‌طور کلی؛ و رهبری کاریزمایی» به‌طور خاص. 
می‌توان ادعا کرد که چنین مدلی از رهبری» که 
ظهور آن. مستلزم شکل گیری پیوندهای عاطفی و 
آقتداری نیرومندی بین رهبر و پیرو است» 
نمی‌تواند در جامعه‌ای که تعریف فرهنگی آن از 
رابطه رهبر و پیرو» مان از شکل گیری اقتدار 
شخصی نیرومند می‌شود؛ شکل گیرد. در چنین 
جامعه‌ای» رهبری که می‌خواهد کاریزمای 
موردنظر را ایجاد کند. به محض بر خورد پیروان با 
خطر قدرت بسیح کنندگی خودرا از دست 
می‌دهد. در مورد فرهنگ شیعهء این آمکان با 
تجویزهایی مانند «توّی و تبری». وویژگیهای 
اینتفنایی که برای امامت قائل شده است» ف راهم 
می‌اید. 

۲) ارائه الگوهای عینی رهبری با ویژگیهای 
استثنایی و فوق بشری» که قابل انطباق بارهبریهای 
مورد لزوم در وضعیتهای انقلابی باشد. نمونه‌های 
چنین رهیرانی در فرهنگ شیعه» حضرت علی(ع) 
و امام حسین(ع) هستند. 

۳) كمك به تربیت ی EERE.‏ 
جانشین‌سازی» که در نمونة مورد بحث ماء در هت 
امام خمینی(ره) و باویژگیهای غیرعادی خاصی 
(مقدس مبارز» مظلوم) در صحنه حضور داشت . 

۴)ایجادو تقویت‌همبستگی گروهی و 
پیوستگی بارهیر» در جریان بسیج افراد از طریق 
هکار واا ی رام ا د 
و تفسیر مذهبی از سر کوب (تعبیر کشتار به ربختن 
خون مظلوم و شهادت). 

۵) كمك به ایجاد و تقویت بحرآن و در نتیجه 
ایجاد روحیء لازم برای باورهای کاریزمایی» و 
فضاسازی لازم برای جانشین‌سازی اسطوره‌ای . 


۵ درحالی که اسطوره امام 
حکومت ناصالح است»› 


اسطورة امام حسین(ع) الگوی 
واکنش در برابر جنین 
حکومتی و معیاررفتار 


انقلایی را به دست می دهد . 





شما ر :۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۵۷ 


سسای_افباری 


شمارء۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۵۸ 








نمودار : نقش فرهنگ در شکل گیری و ظهور رهبری کاریزمایی 





ارائة الگوهای حر کت : 
جهاد و شهادت 


كمك به ایجاد و تقویت 


ارائةٌ سمبلهای بیان اعتراض و 


فضاسازی لازم برای 


انطباق ویژگیهای رهبر 


انطباق و جانشین سازی معاصر با اسطوره‌ها 


ایجاد و تقویت همبستگی کاریزمایی 


از طریق نهادها و مناسك مذهپی 7 
جانشین سازی و 


گرایش کاریزمایی 
فراهم آوری امکان تقدیس رهبری و 


تداعی اسطوره‌ها یا 


تشبت به آنها 


كمك به شکل گیری شب 
مستعد مقایسه و جانشین ‌سازی 


قرش به اسطوره‌هاو تبلیغ 


ویژگیهای رهبر به‌وسیلهٌ مریدان 
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بهاءالدین خرمشاهی (تهران» اتتشارات خوارزمی» ۱۳۶۵ 
ص۶ . 

۷. محقّقانی که‌در موردنقش‌مذهب در انقلاب» نظریه‌پردازی 
کر ده‌انده اغلب به‌این جنبه اشاره‌داشته اند .از جمله» جان بوت 
معتقداست که‌قربانی‌شدن‌اعضایگروههایمذهبیو 
«تعقيبومحاكمةمۇمنان» چه‌به‌عنوان‌يك گروه‌و چهبه 
صورت‌فردیبه خاطر باورهایمذهبی یابه‌دلایل دیگر» 
می‌تواند خشمی گسترده ر ابه‌دنبال‌داشته‌باشد که خطوط 
جدایی‌راتعریف می کندوم توجهحکومت‌می‌شود. در 
اتقلابهای‌بسیارمتفاوتی چون‌انگلستان» آمر یکاء ایرانو 
ویتنام.محاکم؛گروههاوفعالانمذهبی نقش‌مهمی‌در 
گسترش فیامها علیه‌اقتدار قان ونی مو جو دداشت .» 

جان بوت» «نظریه‌های مذهب و قیام: تجربة آمریکای 
مرکزی» ترجمةحمیرامشیرزاده مجلَّةٌ سیاست 
خارجی (سال‌هشتم» شماره سوم پاییز ۱۳۷۳) صص 
۴۴۵-۵۵ . 

و شین ی ۱۲۲۶ 

. ۴۰۲ همان ص‎ ٩ 

۰ نمونه‌ای از سخنرانیهایی که کار انتشار ویژگیهای 
کاریزمایی را با تکیه بر شیو جانشین‌سازی انجام می‌داد 
در گزارش ذیل که از ساواك به‌جا مانده است می توان دید. 
این گزارش حاکی است که فردی روحانی» در دماوند به 
منبر رفته و گفته است که «علی‌ابن ابی‌طالب» از همین 
مسلمانان» دلش خون بوده» جون عده‌ای دور معاویه بودند 
و عشق به‌پول و ثروت و زن داشتند و عده‌ای هم که به‌نام 
خوارج دور علی بودند و شسمشیر می‌زدند» شناخت 
نداشتند و علت هم این بود که بعد از پیأامبر» معاویه مانع 
تفسیر قرآن شد و گفت: فقط قر آن بخوانید مثل زمان ما 
که مسلمانان قرآن رامی‌خوانند شناخت ندارند. وی 
کی عمیتی زا با نگ E E‏ 
کرد و گفت شخصیتی که عاشق خدا باشد و بجز عشق و 
حب خداء عشق دیگری نداشته باشد» همه چیز را برای 
خدامی‌خواهدو همه چیز را برای خدافدا می کند حتی 
فرزندش رامشل ابراهیم (به‌قربانگاه برده است). 
همچنان که خداوند. ابراهیم را به‌مال و مقام و اولاد امتحان 
تود و بد او را اما کرد جرت ایتا میتی شم 
فرزندش را در راه خدافدا کرد و حتی در مرگش گریه 
کر ارا هیا یی که ین تزا ورن 
اتا خمینی» این زعیم بزرگ و مرجع عالیقدر و 
رهبر عظیم بدهیم این است که از اين به‌بعد بگوییم: امام 
یی یداه بر اي را سیر مور ند کنو 
مرجعیت ورهبری خمینی کشید و اوراهمانند 
علی‌بن‌ابیطالب در نظارت بیت‌المال دانست و همانند 


حسین بی‌علی درجهاد در راه خدا خواند. .. ضمن این که 
موضوع هضت کربلاراپیش کشید... که قصدش 
گرویدن مردم به‌حمایت از خمینی بود و روضه علی اکبر 
خواند...» مر کز بررسی اسناد تاریخ وزارت اطلاعات. 
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواك (تهران: اتتشارات 
سروش, ۱۳۷۶ صص ۰۱۰۳۱۰۴ 
۱ یکی از فرماندهان ارتش شاه در جلسه شورای 
فرماندهی ارتش» در مورد نقش این مجالس می‌گوید. «در 
کلية منابر و مساجد. صحبت از تغییر رژیم سلطنتی. 
تحريك مردم برای انقلاب و صحبت از حکومت اسلامی 
است.۰. اکنون تقریباً در کلیّةُ مساجد. خیلی صریح و 
توهین آمیز عليه شاهنشاه شعار داده و تظاهر می کنند و 
حتی اشعاری تنظیم نموده که در مسجد. جمعیّت به دو 
دسته تقسیم» يك قسمت می گوید زنده باد شاه.. . قد 
دیگر می‌گوید. کدام شاه و باز دسته اول فریاد می کشند: 
امام ما خمینی .» ما گرفتار يك جنگ روانی واقعی شده‌ایم» 
مشروح مذاکرات فرماندهان نظامی (تهران» مر کز اسناد 
انقلاب اسلامی» ۱۳۷۶)» ص ۲۹ . 
۲ احمد اشرف و بنوعزیزی در تحقیقات خود. تحلیل 
مشابهی ارائه کرده‌اند: «مردمی‌ترین شکل اعتراضهاء 
مراسم چهلم بود. این مراسم به برخوردهای خشن بین 
نیروهای امنیتی و مردم منجر می‌شد و این برخورد به نوا 
خود به کشتارهای بیشتر و دور جدیدی از مراسم چهلم 
در سراسر کشور می‌انجامید. هر دور از مراسم. مشار کت 
هرچه بیشتری از مردم را در پی داشت که نسبت به 
استفاده دولت از زور معترض بودند. این خواسته‌ها» 
سرانجام چنان گسترش یافت که به سرنگونی شاه منجر 
گردید.» 
Ahmad Ashraf and Ali Banuazizi, “The State,‏ 
Classes and Modes of Mobilization in the‏ 
Iranian Revolution, in State, Culture and So-‏ 
ciety (1985, No.1), pp.3-40.‏ 
۳. امام خمینی » صحیفة نور» جلد اول (تهران» سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ار شاد اسلامی» ۱۳۷۰)» 
ص ۴۸۰. 
۴ .همان ص ۴۴۹ . 
۵. تدرابرت گر نشان داده است که هنگام بروز قحطی و 
طاعون در اروپای سده‌های میانه» همواره امواجی از 
هیجانات ناشی از اعتقاد به‌ظهور قریب‌الوقوع مسیح» 
سراسر جوامع اروپایی رافرامی گرفته است. 
Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (Princeton,‏ 
Princeton University Press, 1970), p. 202.‏ 
Monet Palmer, Dilemmas of Political‏ .16 


Development (London Itascack Publishers, 
1989), p. 158. 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۵٩‏ 
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دکتر محمد قراگوزلو 





شمارةٌ۱۳۷-۱۳۸/صفحه ۶۰ 


درآمد 


و تکذیب حتی شادخواری و سوگواری» بهانه‌ای 
مرسوم یا مناسبتی - گیرم موهوم-می‌طلبد. و بر 
همین اساس ما که قصد مروری شتابزده بر رویکرد 
سیاسی دولت آقای محمدخاتمی را داریم» براین 
عادت می‌باید یا تادوم خر داد ۱۳۷۸ منتظر بمانیم یا 
در صورت کم‌حوصلگی پایان سال جاری را 
حجت‌عمل خود سازيم. 
حال که‌هر گونه سنت‌شکنی» لامحاله اتهام 
طاقت‌فرسای «تجدد»زدگی و ای بسا فراروایت 
«پسا تجددانزه کی و را به مین تواند کشید» چه بهتر 
که گریبان خود را از حوزهٌ دشمن تراشی بی‌ثمر 
بیرون کشیم و بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی را بهانة بررسی کارنامه بیست ماهة دولت 


اوضاع سیاسی ایران در آستانة 
هفتمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری 
تفر یبا یکسال نیشن از به بایان رسیدن کرمین 
دورهٌ ریاست‌جمهوری على اکبر 
هاشمی رفسنجانی به طور مشخص و پیداء دو نوع 
جریان و گرایش سیاسی» دربارءُرییس‌جمهوری 
آینده ایران» نهتنها اظهارنظر فعال و مۇر می کردند 
بلکه زمینه را برای به قدرت رسیدن نماینده خود 
آماده می‌ساختند: 

۱ طیف ضعیف این جریان» متشکل از 
هواداران سرسخت» و محفلی رییس‌جمهور 
تس ود اه یت E‏ باه 
حزبی باشد. در میان نیروهای تکنوکرات» دولت» 
مجلس و بعضی از مدیران ارشد جامعه‌را کنده 
بود. به‌نظر ایشان_ که عموماً از مدافعان و مجریان 
دو برنامة‌پنج سالة اول و دوم بودند_به‌دلایلی از 
جمله فقدان آلترناتیو و بهعبارت دیگر نبوديك 
چهرءٌ وجیه‌المله» شفاف و قدرتمند در سطح 
هاشمی رفسنجانی امکان اختلال در روند دومین 
برنامة پنجسالة توسعه کشورء و بعضی توجیهات 
دیگر از این قبیل که بعد از ریاست‌جمهوری» 


منصب مناسبی در شان هاشمی وجود ندارد و اینکه 
باید خود هاشمی برنامه‌های سازندگی را به‌اتمام 
برساند یا سر دادن زمزمه‌هایی مانند به‌هم خوردن 
توازن قدرت سیاسی جناحها در کشور» همه و همه 
سیب شده بود که شایعاتی مبنی بر تغییر قانون 
اساسی به‌نفع تداوم ریاست‌جمهوری هاشمی نضج 
تک 6 
بتدریج که زمان انتخابات هفتمین دورة 
ریاست‌جمهوری نزديك می‌شد. این زمزمه‌ها و 
شایعات قوت بیشتری گرفت تا اینکه سرانجام با 
دخالت مقام رهبری و موضع گیری شخص آقای 
هاشمی» بر همگان دانسته امد که کشور ابران؛ 
سوریه و شخص هاشمی نیز حافظ اسد نیست. و 
بدین‌سان رؤیای تغییر قانون اساسی به‌منظور تداوم 
قدرت يك فرد مشخص ‏ که اندیشه‌ای بسیار 
را ی نوو ایر ا اغا زر الا 
و خردورزی هوشمندانهةٌرییس‌جمهوری وقٽت» 
یکسره‌منتفی گردید. این تصمیم مهم یعنی سپردن 
داوطلبانة منصب ریاست‌جمهوری به‌فردی دیگر 
-آنهم در شرایط خاص سیاسی سال۱۳۷۶-یکی از 
بسترهای رشد و بالندگی جامعة مدنی به‌شمار 
می‌رود. هم‌انطور که می‌دانيم یکی از 
یل شرس های یمات مین لت ا 
قدرت سیاسی به‌جای تداوم یکسويةٌ حکومت 
نخبگان» بر اساس گردش نخبگان و بر مبنای 
مراجعه به افکار عمومی از طریق اتتخابات تعریف 
و تبیین شود. بر این اساس می توان گفت-و 
پذیرفت که هاشمی‌رفسنجانی بارد تقاضای 
هواداران متعصب خود نخستین گام رادر جهت 
بریایی جامعة مدنی برداشته است. این امر زمانی 
نمود و اهمیت بیشتری می‌یابد که شخص ایشان در 
کوران شایعة امکان تقلب در اتتخابات 
ریاست‌جمهوری از موضع امام جمعة موقت 
تهران» ریس جمهوری وقت و مجتهدی آگاه‌و 
عالم» گام بسیار بلند و سخت موّثری درجهت ایجاد 
شرایط مطلوب و سالم اتتخابات برداشت و هر گونه 
تقلب و رأی‌سازی را حرام اعلام کرد. 

۲ گروه‌های سیاسی متشکل از جامعة 
روحانیت مبارز. جامعة مدرسین» جمعیت موّتلفه 
و... که در شکل‌بندی‌های سیاسی ایران امروز 

به‌جناح راست معروفند. ظاه را -و دستکم_یکسال 


پیش از اتتخابات» عزم خود رابرای تصدی پست 
ریاست‌جمهوری جزم کرده بودند. از همان اواسط 
سال ۱۳۷۵ نیز کاملاروشن بود که اين گروه‌ها 
به‌طور غیررسمی و تلویحی تلاش می‌کنند. 
علیاکبر ناطق نوری را تنها جایگزین شایسته و 
اصلح ریاست‌جمهوری ایران معرفی نمایند. پشت 
این جریان اندیشه‌های مختلف و گاه ناهمسویی با 
اهداف سیاسی اجتماعی مختلف خوابیده بود از 
جمله طر انعان نقشة شکست خورده باییرن کشیدن 
پرچم هاشمیرفسنجانی در نیمه راه دومین دورة 
ریاست‌جمهوری» جماعتی که هانشمی رفسنجانی 
رارهبر و عم کنندهٌ گروه موسوم به کار گزاران 
سازندگی و ایجاد شبه‌انشعاب در روحانیت مبارز 
می‌دانستند» طیف گسترده‌ای از محافظه کاران 
راست‌ستتی که‌با ادیش تکنو کراتهای هوادار 
هاشمی بهوفدت مخالفت می‌ورزیدندو به‌طور 
مشخص از نوعی سرمایه‌داری ستتی متکی بر بازار 
دفاع می کردند» و گروهی از افراد مصلحت‌اندیش 
میانه‌رو» که از تغییر در قانون اساسی بوی 
تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری می‌شنیدند. این 
جریان از دو ابزار بسیار مور و تعیین کننده قدرت 
برخوردار بود: شورای نگهبان و اکثریت مجلس 
شورای اسلامی. شورای نگهبان با حق‌وتوی 
نظارت استصوابی می‌توانست نامزدهایی را 
به‌سادگی از دور اتتخابات خارج کند و در مرحلة 
بعد اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
می توانستند به‌شکل مقتضی در برخورد با تر کیب 
دولت اینده‌عمل کنند. 


میرحسین موسوی و زنگ خطر ! 
در چنین شرایطی نیروهای چپ موسوم به خط 
امام متشکل از روحانیون مبارز. مجاهدین انقلاب 
اسلامی و ... که در اتتخابات دوره چهارم مجلس» 
اکثریت کرسی‌های خود را از دست داده‌و در 
اتتخابات دوره پنجم نیز مشمول حذف براساس 
نظارت استصوابی شده بودند.و در تمام این مدت 
در اتتظار فرصتی مناسب برای باز گشت به‌قدرت 
سیاسی و کسب اعتبار گذشته» سکوتی تلخ همراه 
با کنایه‌گویی در روزنامۀ سلام راپيشه کرده بودند 
وارد صحنه شدند. این جناح ابتدا بر آن‌بود که 


۰ ۰ و 
میرحسین موسوی نخست‌وزیر دورن جنگ را به 


عرصه سرد اتتخابات هفتمین دوره 
جناح چپ در انتخاب موسوی بسیار زیر کانه بود. 
وی در تمام طول دوران نخست‌وزیری خود 
مصادف با فراز و فرودها و جالش‌های انقلاب و 
جنگ تحمیلی -همواره از حمایت حضرت امام 
برخوردار بود. تعرض افرادی از جناح‌راست که 
دولت میرحسین را نشانه رفته بودند بارهاو بارها 
گردیده‌بود. مسوسوی که‌باروزنامة 
جمهوری‌اسلامی و کابینة رجایی به‌شکل جدی 
وارد مناسبات سیاسی ایران شده بود» در زمان 
مردم بویژه آقشار پایینی جامعه کسب کرد. مردم 
ایران ارزانی نسبی و توزیع تقریباً عادلانة کالاهای 
اساسی را به نخست‌وزیر انقلاب نسبت می‌دادند. 
جنبة دیگر محبوبیت موسوی, مربوط به دیکتة 
نانوشته_و طبعابدون غاط -وی در دوران 
سازندگی» تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌های 
دولتی و افزایش قیمتها مربوط می‌شود. مردم 
ضمن مقایسة ۸ سال دوران ریاست‌جمهوری 
هاشمی و زمان نخست‌وزیری موسوی» بدون توجه 
به‌دلایل تورم‌زایی دو برنامة پنجساله, از گذشته با 
دریغ و درد یاد می کردند. از سوی دیگر شایعه 
ساده‌زیستی موسوی در مقایسه با برخی 
ریخت‌ویاشها می‌توانست صحنهة انتخابات را داغ 
کند و به نفع نامزد احتمالی جناح چپ تغییر جهت 
دهد. 
با حضور شایعه‌وار و غیررسمی نام میرحسین 
موسوی در صحنه زودهنگام اتتخابات 
ریاست‌جمهوری فریاد جماعتی برخاست که 
«اسلام در خطر است!» و «اگر این 
کمونیستی! !؟ خواهد شد» و چه و چه. بهرحال 
بنابه‌دلایلی که بدرستی برعموم دانسته نیست 
موسوی صلاح و سلامت و عافیت‌رایر دردسر 
رییس‌جمهور شدن ترجیح داد و از موضع يك 
سخت یکسویه می‌نمود -نشد . این مانور احتمالاً 
حساب‌نشده جناح چپ حداقل دو تیج مشخص 


داشت: 





خر دورزانة اقای هاشمی 
رفسنجانی دایر بر رد 
تقاضای هواداران متعصب 


خودو سپردن داوطلبانة 
منصب ریاست جمهوری 
به فردی دیگر -آن هم در 
ا ا 
۶ - یکی از بسترهای 
رشد و بالندگی جامعة 
مدنی به شمار می‌رود . 


شمارءٌ ۱۳۸ ۱۳۷۰/ صفحه ۶۱ 


سای ا بجت کچ مب نر ست ومرن 
5 هزینه‌و تلفات سیاسی دریافت اگر فردی با 
ویژگیهای موسوی را وارد گود انتخابات نماید. 
عرصه‌رابر حریف تنگ خواهد کردم و درصورتی 
هم که در این رقابت قادر به پیروزی یا به وقت اضافی 
کشیدن مسابقه نشود باری خواهد توانست 
امتیازاتی از رقیب بگیرد. 
دوم اینکه جناح راست هم با وجودی که پیش از 
شروع مسابقه همه امتیازها را به حساب خود واریز 
کرده بود» کمی به خود آمدو دریافت که اگر از 
مهمترین ابزار امتناعی خود. استفادة لازم نبرد. 
مکی یت ا ای با ری به راان 
همه متفکران و برنامه‌ریزان جناح راست زنگ 
خطر را چندان جدی نگرفتند و تصور کردند که 
کار اتتخابات صورت نگرفته‌را به فرجامی خوش 
هت شالت ی ا 
متعدد تشکیلات جناح راست نیز, ری به‌پیروزی 
قطعی نمايندة ایشان می‌داد. درحالی که رقیبان این 
جناح هنوز سر گرم اتتخاب يك فرد واجد شرایط و 
نسوخته سیاسی ! بودند» بعضی از روزنامه‌ها حتی 
از تر کیب احتمالی کابینه آینده با جاپ تصاویری از 
علیاکبر ولایتی» حسن روحانی» اردشیر لاریجانی 
و موحدیساوجی» به‌عنوان معاون اول 
رییس‌جمهور » وزیر امورخارجه» و وزیر فرهنگ و 
ارشاد سخن می گفتند. 


یکی از پیش 
شرطهای تحقق جامعهٌ 


مدنی این است که قدرت 
سیاسی. به جای تداوم 
یکسویةٌ حکومت نخبگان» 
براساس گردش نخبگان و 
بر مبنای مراجعه به افکار 
عمومی از طریق انتخابات 
تعریف و تبیین شود . 





سیدمحمد خاتمی کتایخانه ملی را 
رها می کند 


در چين شرایطی سیدمحمد خاتمی وزير 

اسبق و مستعفی «فرهنگ و ازشاه اسلامی» در 
کابینة اول هاشمی» جانشین عباس دوزدوزانی و 
هموارکننده راه علی لاریجانی در این 
وزارتخانه_که مدتها در یناه «صراحی می‌ناب و 
سفینهٌ غزل» کتابخانه ملی. خلوت گزیده پو د» 
به‌عنوان نامزد مستقل واردعرصهء اتتخابات 
ریاست‌جمهوری می‌شود و بتدریج سازو کارهای 
انتخاباتی شکل تازه و بی‌سابقه‌ای به خود می گیرد. 
سیدمحمد خاتمی فرزند آیت‌الله روح‌الله 
خاتمی اردکانی از اکابر و اعاظم علمای یزد است؛ 
روحانی خوش‌صورت و نیکو سیرتی که پس از 
شهادت آیت‌الله صدوقی» از سوی بنیانگذار انقلاب 


شما ر :۱۳۸۔-۱۳۷/ صفحهد ۶۲ 


اسلامی امام جمعه یزد شد. امام(ره) به فرزند این 
سید بزرگوار عنایتی خاص دارد و او رادر نامه‌ای 
«فرزند برومند ما» خوانده‌و به‌نمایندگی خود در 
موسسه کیهان بر کریده اشت؛ امام با هوشمندی 
خاص خود. خاتمی را به کیهان و دعایی را به 
اطلاعات فرستاده است. خاتمی پیش از اتقلاب 
مدتها در کنار آیت‌الله بهشتی در مر کز اسلامی 
هامبورگ نکته‌های بسیاری از دقایق تمدن و فلسفه 
غرب آموخته است. او می‌داند که با جماعت اهل 
قلم چگونه حشر و نشر نماید. سیدمحمد خاتمی 
که فلسفه را تا حد فوق‌لیسانس خوانده» از خاندان 
بزرگ صدرو داماد دکتر علی‌اکبر صادقی نیز 
هست. و براستی چه کسی می تواند مقدمةٌدکتر 
صادقی بر کتاب حاج‌شیخ حسن علی نخود کی را - 
که در اندك مدتی از چاپ دهم نیز عبور کرده است- 
نادیده بگیرد. پس قبای وزارت فرهنگ بر اندام 
محمد خاتمی برازنده است. و درواقع همین 
شایستگی‌هاست که مجال بروز و شکوفایی 
اندیشه‌های سالم را میسر می‌سازد و در مدت کوتاه 
وزارت خاتمی» بهترین آثار فکری-تا آن دوره از 
انقلاب-منتشر و روانة بازار می‌شود. با این همه 
خاتم فیروزه «خاتمی» که «خوش درخشیده است» 
دولت مستعجلی» بیش نیست. 
روزنامه‌های صبح شنبه ۲۷ تیرماه ۰۱۳۷۱ متن 
استعفانامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رابه چاپ 
رسانده‌اند. در بخش‌هایی از این نامه چنین آمده 
امیت 
«عرصۀ فرهنگ و هنر و بیدار گری عرصه‌ای 
وسیع و پیچیده است. به پیچیدگی خود انسان که 
احوال کنونی عالم» آن راپیچیدهتر نیز کرده است و 
رسالت انقلاب ما که داعیه‌دار نجات انسان و 
پایه گذار فرهنگ بر تر است در این عرصه از همه 
عرصهها سنگین‌تر و سیر در این وادی از تمامی 
وادی‌ها خطرخیزتر است. 
من و همکاران عزیزم معتقدیم که تارسیدن 
بههدف‌های والای انقلاب اسلامی و استقرار و 
استواری فرهنگ و هنر متناسب با شأن والای ملت 
آزاده‌راه درازی در پیش است که طی آن نیازمند 
تبیین درست اصول و ارزش‌های اسلامی و تشویق 
مؤمنان به جدّی گرفتن امر فرهنگ و هنرو 
برداشتن سدهای منفی ذهنی و خارجی از سر راه 


پرورش بهتر و بیشتر استعدادها و بالاخره 
همت‌بلند صاحبان اندیشه و رای است» اما مدعی 
هستم که با توجه به مشکلات و ذهنیت‌هاو 
بزرگنر از سایر زمینه‌ها نباشد به‌هیچ‌وجه کوچکتر 
نپیست ...) 
نکتة جالب در استعفانامة خاتمی» دلایل و 
زمینه‌های این تصمیم گیری است. و جالب‌تر اينکه 
امروز تیز پس از گذشت ۶ سالو ۷ ماه از آن روز گار 
سیدمحمد خاتمی در مقام ریاست‌جمهوری با 
همان موانع دست‌به گریبان است . در متن استعفانامه 
تاریخی مورد نظر از اهنجاری‌های فرهنگی کشور 
«اما متأسفانه در صحنة امور فرهتگی چندی 
است که به شیوه‌ای دیگر عمل شده است‌یعنی 
چه‌بسا که با شکسته شدن همه مرزهای قانونی» 
شرعی, اخلاقی و عرفی کار از نقد و ارزیابی (ولو 
غیر منصفانه) گذشته و هر وسیله‌ای برای‌رسیدن 
به‌اهداف خاص مباح شمرده شده است و بدین‌سان 
می‌رود که کار به کلی از روال منطقی و مشروع 
آید که فوری‌ترین اثر آن دلزدگی و عدم امنیت 
نیازی به توضیح نیست که این «فضای ناسالم و 
آشفته» و «عدم امنیت اندیشمندان و هنرمندان سالم 
A‏ .» که خاتمی هفت سال پیش زنگ خطر آن را 
به صدا در آورده است» در چند ماه گذشته از خطوط 
ظاهراً بی جان استعفانامه او خارج شدهو باعملکرد 
هنرمندان» انجامیده است. اگر هفت سال‌پیش 
صحنة امور فرهنگی - که خاتمی وزیر و نماد 
رسمی و دولتی ان بود عرصه تاخت‌وتاز 
شیوه‌های غیرمنطقی و غیرمشروع شده بود؛ اگر 
در آن سالها خاتمی در صحنه فرهنگی با 
و استفاده از هر وسیله برای دستیابی به اهداف 
خاص» مواجه بود. امروز نیز با همان مشکلاتی 
مشابه و البته غلیظ تر و عینی‌تر و در عرصه‌هایی 
فراگیر تر دست به گریبان است. 


مه کم 


ظاه رآسیر سریع حوادث. مارا از روال طبیعی 
سخن جلو تر انداخت. لاجرم به ادامة بحث باز 
خلاً حاکم بر رقابت انتخاباتی» سیدمحمد خاتمی 
کتابخانه ملی رارها کرد و به‌عنوان نامزد مستقل 
ریاست‌جمهوری گردید. بسیار بدیهی بود که 
جناح‌راست در ابتدا-و با توجه به شرابط شروع 
مسابقه که حریفان هنوز همدیگر را ارزیابی درستی 
نکرده بودند ‏ حضور محمدخاتمی را چندان جدی 
تلقی نکند و به‌همان شیوهٌ خوشبینانه خود در تداوم 
خط سیر تبلیغاتی و اجتماعی از پیش تعیین شده 
حرکت نماید. از سوی دیگر مجمع روحانیون 
مبارزو نیروهای خط امام نیز که ظاهرأ تنها راه 
خاتمی يافته بودند. چندان به پیروزی خود در این 
جالش بزرگ امیدوار نبودند. با این همه ائتلاف 
تقریباً غیرمنتظرة جناح چپ با نیروهای کار گزاران 
سازندگی» بتدریج از وزن آرای جناح راست کاست 
واین روند با شیوه‌ها و شعارهای خاص تبلیغاتی, تا 
آتجاییش رفت که در مدتی کمتر از يك ماه‌پس از 
ورود خاتمی به عرصۀ اتتخابات ورن کاملد بر گشته 
می‌نمود! 
عوامل این توفیق حیرت‌انگیز به‌طور خلاصه 
در مسائلی که ذيلا اشاره خواهیم کرد نهفته است: 
الف حر کت موزون. صحیح و حساب‌شلة 
6 شناخت واقعگرایانه از مطالبات اجتماعی 
رم ایران بویژه زنان و جوانان و جلب‌نظر این گروه 
۰ طرح شعارهای جامعه مدنی. آزادی؛ 
سیاسی؛ 
6 توجه به خواست‌های روشنفکران‌و 
در دوران‌وزارتش عملا انجام داده بود؛ 
6 تو جه به خواست اقشار متو سط جامعه؛ 
6 چهر؛ بشاش و متبسم سیدمحمد خاتمی و 
چاپ پوسترهای مناسب و موّثر از این چهره در 
موسوی؛ 





9 خانمی پیش از 
انقلاب مدتها در كنار 
آنتالله هی در مركز 
اسلامی هامبورگ نکته‌های 
بسیاری از دقایق تمدن و 


او می‌داند که با جماعت 


شمارءٌ۱۳۷۱۳۸/ صفحه ۶۳ 


سسای_افباری 


خانمی: عرصه 
فرهنگ و هنر و بیدا ر گری» 
عرصه‌ای وسیع و پبیچیده 
است. به پیچیدگی خود 
انسان که احوال کنونی 
عالم» آن را پیچیده‌تر نیز 
کرده‌است. و رسالت 
انقلاب ما که داعیه‌دار 
نجات انسان و پایه گذار 


فرهنگ برتر است در این 


عرصه از همه عرصه‌ها 
.2 ۰ 

سنگین تر» و سیر در این 
وادی از تمامی وادی‌ها 
خطر خیزتر است . 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۶۴ 


۰ واستتکن سیدمحمد خاتمی به سادات 
جلیل‌القدر سلاله رسول‌الله(ص)؛ 
6 نزدیکی متعادل سیدمحمد خاتمی به دو 
مر کز علمی -فرهنگی حوزه و دانشگاه؛ 
6 دور بودن سید محمد خاتمی از کانونهای 
قدرت سیاسی و؛ 
ب_حرکت اشتباه» شتابزده محاسبه نشده و 
خوش بینانة دست کم گرفتن رقیب-درحد مفرط - 
وبسیاری مسائل دیگر در جبهة جناح راست» 
سبب شد که کفة طرف مقابل به خودی‌خود 
بدون اینکه بخواهیم منکر شایستگی ناطق 
نوری برای تصدی ریاست‌جمهوری شویم» 
موضع ریاست مجلس شورای اسلامی به‌منصب 
ریاست‌جمهوری اسلامی این مشابه‌سازی را 
ایجاد کرده باشد. اما قطعاً باید توجه داشت که این 
دو نفر هیچگاه از موقعیت سیاسی یکسانی در 
عرصه‌های مختلف اجتماعی بر خوردار نبوده‌اند. 
اشتباه مبآغ‌های جناح راست در معرفی 
برنامه‌های نامزد مورد نظ رشان روشنتر از آن است 
که لزومی به بررسی مجدد داشته باشد: 
همچنین مشاوران ناطق نوری تتوانستند در 
جریان مصاحبه‌هاء سخنر انی‌ها و گفتگو های 
از آنجا که ناطق نوری از موضع قدرت - 
ریاست مجلس -وارد کارزار انتخابات شده بود» 
بسیار طبیعی به‌نظر می‌ر سید که بخش عمده‌ای از 
آرای منتقدان و ناراضیان از اوضاع و احوال ایران 
آن‌روز را از دست بدهد؛ بی توجه به اینکه آیاوی 
در تقویت یا به وجود آوردن آن وضع که به هرحال 
از سوی مردم آرمانخواه «وضع موجود» تلقی 
می‌شد و از «وضع مطلوب» دور بود» سهمی داشته 
است يا نه. 
مزید بر تمام اینهاء اقدام شورای نگهبان در نوع 
و ترتیب معرفی نامزدهای انتتخابات» عملکرد 
صداو سیماء و جریانهایی همچون به راه افتادن 
سیدمحمد خاتمی» همه و همه در نهایت به سود 


جالش‌های انتخابات هفتمین دوره 
ریاست جمهوری 
بی‌تردید هفتمین دوره اتتخابات 
ریاست‌جمهوری» با شش دورهٌ گذشته کاملا 
متفاوت بود. در نخستین دوره - که به پیروزی 
ابوالحسن بنی‌صدر انجامید ‏ صف‌بندی نیروهای 
سیاسی بسیار مبهم. و طبعاً چهرة نامزدها نیز تا 
حدود زیادی ناروشن بود. پس از حذف اجباری 
جلال‌الدین فارسی و جایگزینی دیرهنگام وی با 
حسن‌حبیبی - که بیشتر وجه دانشگاهی داشت تا 
بنی صدر و هوادارانش در میان مردم شایع کرده 
بودند که رأی حضرت امام (ره)راپشتوانة خود 
دارند؛ امتیازی که مدنی و قطب‌زاده از آن۔ظاهراً- 
محروم بودند. مبلغان بنی‌صدر از وی چهرة يك 
متفکر و اقتصاددان مبرز ترسیم کرده بودند که قادر 
است طرحی نو در کشور انقلابی ایران دراندازد. 
گذشته از اینها بنی صدر از پاریس همراه امام بودو 
خود این امر می‌توانست بر گ بر نده‌ای در دست 
وی باشد. وانگهی او خود تبلیغ گری ماهر بود و 
بسیار خوب سخن می گفت. 

دومین دورة اتتخابات ریاست‌جمهوری پس از 
بحران ۰ خرداد ۰ و متعاقب بر کناری 
بنی‌صدر صورت گرفت و محمد علی رجایی با 
ویژگیهای منحصر به‌فرد خود به‌عنوان دومین 
رییس‌جمهوری اسلامی برگزیده شد . رجایی از 
بسیاری جهات یك چهره کاملا استشنایی بود. 
وفاداری وی به پایگاه و خاستگاه طبقاتی خود که 
از پایین‌ترین اقشار زحمتکش جامعه بودند از وی 
شخصیتی یکسره مردمی و متضاد با بنی‌صدر 
ساخته بود. سابقة مبارزاتی رجایی در زمان شاه 
عدول نکردن وی از اصول انقلابی که تجلّی آن در 
نطق دلنشین او در سازمان ملل دیده شد 
ساده‌زیستی حیرت‌انگیز» سرسختی در مقابل 
فروتنی کم‌نظیر به طوری که وقتی از گذشته‌اش یاد 
می کرد خود را نه یك انقلابی حرفه‌ای ز جر کشیده 
بلکه کار گری ساده معرفی می‌نمودو ... مجموعاً 
از محمدعلی رجایی چهره‌ای ارمانی برای تصدی 


در دوره‌های سوم تا ششم اتتخابات 
ریاست‌جمهوری, دو شخصیت برجستة انقلاب» 
خاستگاه سیاسی -انقلابی» باهیچ يك از رقیبان 
انتخاباتی قابل مقایسه نبو دند. در این جهار دوره که 
عجیبی راطی کرد مردم ایران دو آزمون بزرگ 
تاریخی رااز سر گذراندند: جنگ و سازندگی . 
دولت ریاست‌جمهوری دوره‌های سوم و چهارم که 
در ادارةٌ جنگ, پنداری با تمام دولت‌های 
امپریالیستی دست به گریبان بود. کشور رااز آن 
مهلکه با درایت کامل به ساحل سلامت رساند و 
دقیقاً در شرایطی که وضعیت اقتصادی و توان‌مالی 
را به دولت پنجم سپرد. 
بررسی چالش‌های سیاسی و اقتصادی دوره 
سوم تا ششم ریاست‌جمهوری در این مجال 
نمی گنجد و ما تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم 
که در این چهار دوره» کشور در حوزه سیاست 
در عرصة سیاست داخلی نیز اگر چه بیشترین 
هماهنگی میان دولت و مجلس برقرار بود اما 
هزینه‌های عمرانی و افزایش بی‌رویة جمعیت» 
گاه‌وبیگاه دست‌اندازهایی پیش بای دولت قرار 
می‌داد. 
باری» ویژگی‌های هفتمین دورة اتتخابات 
ریاست‌جمهوری را که در فضایی کاملا دیگر گون 
جریان داشت به‌طور خلاصه از این قرار می‌توان 
برشمرد: 
6 در این دوره از میان نامزدها چهار نفر از صافی 
9 از همان آغاز مشخص بود که نبرد اصلی ميان 
دو نامزد مورد حمایت دو جناح عمد سیاسی 
© قبل از انتخابات_بر خلاف دوره‌های قبل - 
فردپیروز به‌طور قطعی و یکسره برای افکار 
۵ شورای نگهبان که در شش دوره قبل» اسامی 


نامزدهارابر اساس رعایت حروف الفبامعرفی 


کرده بود حرف «ن»را در صدر اعلامیة معرفی 
نامزدهای تأیید صلاحیت شده قرار داد. این 
رویکرد شورای نگهبان اعتراض طرفداران جناح 
چپ را برانگیخت و به گونه‌ای دفاع از نامزد 
مشخص جناح‌راست تعبیر شد. گذشته از این» 
سخنرانی‌های بعضی از اعضای شورای نگهبان 
به‌نفع یکی از نامزدها و اعلام نظر رسمی ایشان 
دربارة نامزد اصلح به این شبهه دامن زد. 

6 روزنامه‌های طرفدار نامزد جناح راست» کار 
تبلیغات به‌تفع نامزد خود رایکسره فراموش کردند 
وبه تخریب چهرةٌنامزد جناح مقابل پرداختند. 

۵ در بعضی از استانداریها با این حر کت 

نسنجیده هم رآهی شد و شبنامه‌ها و اعلامیه‌هایی 
درجهت مخدوش نمودن وجهة سیدمحمد خاتمی 
به‌صورت گسترده چاپ و منتشر گردید. 

۵ شایعه تقلّب در انتتخابات درست در زمانی 

قوت گرفت که در نظرسنجی‌های بیطرفانه 
تفن دامر خا چپ به طرز ی سای 

ارکب فاد مک ا ا 
اقدامات نسنجیده و عجولانة وزارت کشور در 
تعویض بی‌هنگام فرمانداران و بخشداران, بالا 
گرفت و سرانجام کار به‌جایی رسید که 
رییس‌جمهور وقت-هاشمی_در خطبه‌های نماز 
بجنمنجد؛ هرگونه تقلب و رأی‌سازی را صریحاً حرام 
اعلام نمود. 

۵ در اتتخابات هفتمین دور ریاست جمهوری 
برای نخستین باربرخی از اعضای جامعةٌ مدرسین 
حوزه میهف بعد از کلکش بسیاو؛:مستقیما 
وارد گود اتتخابات شدند. این امر سبب گردید که 
بعضی از ائم جمعه نیز به نفع نامزد مورد نظر خود 
وارد عمل شوند. باورودروحانیون تراز اول کشور 

بهعرصة انتخابات و حمایت مستقیم از نامزدهاء 
کوره اتتخابات داغتر از هميشه شد. 
9 نکته قابل توجه دیگر اینکه در این اتتخابات 
مقام رهبری» همچون حضرت امام(ره) موضع 
بی‌طرفی اتخاذ نمودند و با رهنمودهای آگاهانه و 
هوشمندانه جهت انتخابات را به سوی تحکیم مبانی 
نظام و منافع مردم سوق دادند . 


خاتمی رییس جمهور ۲۰ میلیونی 


گر خاتمی در 
سالهای عهده‌داری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
در صحنة فرهنگی بامشکل 
«شکسته شدن مرزهای 
قانون» شرع. اخلاق و 


عرف. و استفاده از هر 

وسیله برای دستیابی به 

اهداف خاص) مواجه بود 
امروز نیز با مشکلاتی مشابه 
و البته غلیظ تر وعینی‌تر و در 
عرصه‌هایی فراگیرتر دست 
به گریبان است . 





شمارء ۰۱۳۸ ۱۳۷/صفحد ۶۵ 


سسای_افباری 


انتحاری 1 و در موضع 
انفعال قراردادن کشور 
بویژه در جریان جنگ 
تحمیلی کار رابه جایی 
کشاند که هیچ کس در 


سوگ سربازان شیمیایی 
شده ایرانی به همدردی با 
ملت ایران برنخضاست و 
حيرت انگیزتر آنکه حتی با 
پذیرش قطعنامة ۵۹۸ هم 
جیزی دست مارا نگرفت . 


شما ر ۱۳۸۔-۱۳۷/ صفحد ۶۶ 





قطعی به‌نظر می‌رسید. با این همه دو موضوع 
حتی درمیان خوش‌بین ترین محافل سیاسی نیز 
قابل پیش‌بینی نبود: 

۱) حضور گسترده مردم ایران(۳۰ میلیون نفر) 
در پای صندوقهای رأی؛ آمری که‌پس از همه‌پرسی 
نظام (۲ ۱ فروردین ۱۳۵۸) در هیچ انتخاباتی سابقه 
نداشت. 

۲) پیروزی قاطع سیدمحمد خاتمی با بیش از 
۳میلیون اختلاف ری نسبت به نزدیکترین رقیب 
خود. 

این دو پدیدهٌ شگفتی آور مهمترین وجه و جنبة 

رخداد دوم خرداد ۶ رامی‌سازد و شاید از 
همین‌روست که هواداران رییس‌جمهوری از آن 
به‌عنوان «حماسة دوم خرداد» یاد می کنند . 
نخستین» فوری ترین و بهترین حادثه پس از 
اعلام نتایج اتتخابات» پیام تبريك ناطق نوری به 
خاتمی بود. از این تصمیم گیری خردمندانه و 
جالب‌توجه رییس مجلس می‌توان به‌عنوان يك 
حر کت سیاسی در جهت تحقق جامعهٌ مدنی یاد 
کرد. چنان که می دانیم «اتتقام سیاسی» یکی از 
عوامل آسیب‌شتاختی جامعةمندنی به‌شمار 
می‌رود. این آسیب زمانی گریبان جامعه‌رامی‌گیرد 
که گردش نخبگان حاکم دچار وقفه شده باشد. در 
این صورت نه‌تنها انتقام سیاسی جایگزین فرهنگ 
سیاسی می‌شود بلکه استبداد حاکم راه بالندگیهای 
فرهنگ و اندیشه ز | نیز مسدود می‌سازد . در جامعة 
مدنی که نخبگان براساس آرای آگاهانة مردم 
به‌قدرت می‌رسند. برخوردو مقابلةٌ حقوقی 
اکثریت پیروز در برابر اقلیت شکست خورده .در 
قابات املا متفه ومع دان ابیت »که 
این حالت» طرح این موضوع که چه کسی یا 
گروهی از چه کسی یا گروهی حمایت کرده است 
اصولا بی موز دق خطرناك است. تیروی بازنده یا 
کنار رفته از قدرت» این حق را به نیروی برنده 
به‌صورت داوطلبانه وامی گذارد که در شرایطی 
کاملاً آزاد و فارغ از هر گونه فشاری تصمیم گیری 
نماید. بدین‌سان فرهنگ سیاسی جایگزین انتقام 
سیاسی می گردد و یکی از ار کان جامعه مدنی قوام 
می‌گیرد. اقدام ناطق نوری در تبريك گفتن 
به‌خاتمی برهمین مبنا تعریف می‌شود. البته 
ناطق‌نوری بعدها نیز نقش بسیار مثبت و موثری در 


جریان اخذ رأی اعتماد برای کابینه ایفا کرد و نشان 
داد که به‌عنوان رییس مجلس شورای اسلامی 
مصالح نظام را بر موضع‌گیریهای جناحی تر جیح 
می‌دهد. این رسالت و حر کت آگاهانة ناطق نوری 
در جریان حمایت ایشان و جهت دادن مجلس 
به‌سمت تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ به 
بارزترین نحو نمود یافت و مشخص شد که در 
سطح مناسبات رسای اصلی قوم. فرهنگ سیاسی 
جاری است ولی هر قدر که از این سطح به قاعده 
نزديك می‌شویم نزديك‌بینی‌های جناحی شوه انتقام 
سیاسی رابه صحنه می اورد. 
تر کیب کابینه 
طبیعی ترین حق سید محمدخاتمی و هر مدیر 
دیگری این بود .و هست که در انتخاب وزرا 
معاونان و مشاوران خود از افرادی دعوت 
به‌همکاری نماید که دستکم در برنامه‌های کلان» 
همباز» همسو و هم رآی وی باشند. این موضوع 
بدیهی و اظهر من‌الشمس می‌بایست بیش وپیش از 
همه برای نمایند گان مجلس شورای اسلامی تفهیم 
و توجیه شده‌باشد. با این حال» طرح این موضوع 
که خاتمی به‌عنوان نامزد مستقل وارد صحنهةً 
اتتخابات شده و از شعار فراجناحی در برنامه‌های 
انتخاباتی خود سود جسته است در مورد تر کیب 
کابینه توهماتی به‌ و جود آورد 3 اصولا آی می‌توأن در 
کشوری مانند ایران با يك کابینة جندجناحی و 
به‌عبارت دیگر ائتلافی بر مسائل حاد فایق آمد؟ 
نکتهٌ دیگر اينکه در کی که از مقو ل «فراجناحی» در 
جامعه الا می‌شود درك یکسان و شقافی نیست. 
یا ها اقا ف ریش تخهور کسان ر ادر 
کابینه خود به بازی بگیرد که از اساس با برنامه‌های 
وی مخالف بودند و درجهت حدف وی از هیچ 
اقدامی فرونگذارده بودند. وأقعیت این است که 
اجرای چنین حکمی می توانست قدرت کابینه‌را 
بشدت تضعیف و قوای مجریه را تجزیه نماید . با 
این‌حال» تر کیب کابینه ضمن رایزنی‌های مکرر 
رییس‌جمهور با افراد مختلف» با طیفی از نیروهای 
جبهۀ دوم خرداد و بعضی از افراد متمایل به 
جناح‌راست شکل گرفت. در این راه» بیشترین 
توجه و تمر کز محافل سیاسی ایران معطوف به 
چند وزار تخانه اطلاعات» کشورء خارجه فرهنگ 


و ارشاد اسلامی» فرهنگ و آموزش عالی» 
آموزش و پرورش» دفاع و. . . بود. وجود چند وزیر 
متمایل بەمجىع روحانیون مبارز و حزب 
کارگزاران سازندگی بیانگر گرایش طبیعی 
رییس‌جمهوری به همپیمانان خود بود . 
محمد خاتمی کابینة خودرازودتر از 
تشر وه سای من رای مان 
معرفی کرد و همانطور که اتتظار می‌رفت در جریان 
اخذرآی اعتماد دو وزير پیشنهادی بیش از همه 
مورد ایراد قرار گرفتند: عبداله‌نوری و عطاالله 


مهاجرانی . 


ک2 N o‏ 1 ۳ 
گفتگو ی تمدنهاه بسن گام 
دولت جدید در جهت اصلاح 

سیاست خارجی 
شك نباید داشت که حوزه سیاست خارجی 
یکی از چشمان اسفندیار توسعة ایران به‌شمار 
می‌رود. جمهوری اسلامی ایران از این ناحیه 
بیشترین ضربات راپذیرفته است. ما بارهاو به 
مناسبت‌های مختلف تأکید و خاطرنشان کر دایم 
که اتخاذ سیاست‌های انتحاری و در موضع انفعالی 
قرار دادن کشور بویژه در جریان جنگ تحمیلی 
کار رابه جایی کشاند که‌هیچ کس در سوگ 
سربازان شیمیایی شده ایرانی به‌همدردی با ملت 
در بحبوحهٌ یورش همه‌جانبةٌ دنیا به ایران و حمایت 
از عراق به‌جایی نرسید. و حیرت‌انگیز آنکه حتی 
محاسبة غاط در ارتباطات سیاسی با کشورهای 
همسایه شرایطی شبیه محاصره جغرافیایی را بر 
ایران تحمیل کرده بود. این شرایط بدبختانه امروزه 
هم با تمام تلاش‌های دولت درحهت تشنج‌زدایی از 
سیاست خارجی با پیچید گی بیشتر به قوت خود 
باقی است. 
در حدرفت‌وآمدهای مکرر وبی‌تتيجة 
دییلماتيك ! !> خوش‌بینی مفرط و ساده‌لو حانه 
به‌سیاست‌های مرموز پاکستان و حتی فاجعة 
حمایت از انفجارهای اتمی آن کشور › نه‌تنها هیچ 


سودی عاید کشور ما نکرد بلکه پاکستانیها فرصت 
یافتند با خیال آسوده» سناریوی تقویت طالبان را به 
مرحله اجرا در آورندو دولت قانونی ربانی رابه 
راحتی به‌زیر کشند. و نگفته نگذریم که در همین 
ارات تاکسا | ار ا 
ایران بیشترین تلفات جانی را در رده‌های مختلف 
مذهبی» فرهنگی و سیاسی متحمل شده است. 
به‌هر حال سیاست‌های همسوی یاکستان» امارات 
عربی متحده و عربستان» در نهایت افخانستان را نیز 
به کانون بحران و توطئه برضد ایران تبدیل نمودو 
یکی از واپسگراترین حکومت‌های مر تجع قومی را 
در کنار گوش مامستقر کردو در نتیجه شرق ایران 
به‌تمامی ناامن گردید. از سوی دیگر باید توجه 
داشت که مرزهای غربی کشور مانیز چندان 
مطمئن نیست و مناسبات سیاسی ایران با دو 
همسایة غربی همواره متزلزل بوده است. با وجود 
آرامش نسبی در مرزهاء به‌نظر نمی‌رسد که 
مشکلات متعدد سیاسی ایران‌و عراق در اش قایل 
پیش‌بینی مر تفع گردد. 
زانط ار آنو تر که نیز تفت تام قح کات 
نظامی و جنبش استقلال‌طلبانة کردهای تر کیه, 
بی‌ثباتی و فقدان زمینه‌های مساعد برای استقرار 
يك دولت مستقل و غیرائتلافی در ت رکیه» 
دخالت‌های موثر ژنرالهای لايك ترك در امور 
ا و اش اا و و ا 
اسراییل هیجگاه متعادل و مناسب و معنی دار نبوده 
است. توطئه احداث خط لوله نفت و گاز باکو ‏ 
جیحان یکی از آخرین اقدامات ترك‌ها ‏ که در آتش 
اشتیاق پیوستن به ناتو می‌سوزند -برضد منافع ایران 
می‌باشد. 
درگذشته و پیش از روی کار آمدن دولت 
خاتمی» مناسبات ایران با اکثر کشورهای عربی 
_جز سوریه-چندان دلخواه نبود. رابطة ایران با 
عربستان و بحرین و امارات و اردن و تونس و 
مراکش تیره و متشنج وباسایر دول عربی و 
شیخ‌نشین‌های حاشیة جنوبی خلیج‌فارس اگر 
شکراب نبود» باری چندان دوستانه هم نبود. تازه 
در مورد سوریه‌هم حرف بسیار است. 
نمونة بارز رفتار توجیه‌ناپذیر سوری‌ها» 
ایت یناد آمار اکت مقاقفیه اي آ خیش 
جزایر سه‌گانه -و امضای پیمانهایی است که 





@ حوزه سیاست 
اسفندیار توسعه ایران به 
شمار می‌رودو جمهوری 
اسلامی ایران از این ناحیه 


بیشترین ضربات را پذیرفته 


شما ر ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۶۷ 


سسای_افباری 


گر مجلس شورای 


برای خود قانونی و محترم 
می‌شمارد» در مقابل بايد 

به وزراو شخص رییس 
جمهور این حق را بدهد که 
در تصمیم گیری‌های خودبا 


دست باز عمل کنند. در 

غیر این صورت رییس 
جمهوری که نمی‌تواند با 
ور اھ ای ا وی کار 
کند چگو نه خواهد توانست 
در برابر مجلس و مردم 
پاسخگو باشد . 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۶۸ 


کشورهای ۶+۲ منعقد نموده‌اندو در آن برضد 
منافع ایران موضع خصمانه گرفته‌اند. 
در چنین شرایطی » روابط سیاسی ایران‌با 
کشورهای قدر تمند اروپایی نیز به‌علّت نبوديك 
استراتژی هدفمند در سیاست خارجی, بسیار بد 
بود. 
درواقع لزوم ایجاد تحول در این وضع ناهنجار» 
و ایجاد ار تباط دوسویه و سالم و سازنده‌با 
کشورهای قدرتمند اقتصادی سبب شد که دولت 
تشز با شتات مرفعیت: کشو ر کر شبات 
جهانی و اقتصاد داخلی» روش ومنش تشنحج‌زدایی 
از روابط خارجی را درپیش گیرد و ضمن بهبود 
بخشیدن به‌مناسبات با همسایگان بویژه با 
کشورهای عربی و ایجاد زمینة مناسب برای 
برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در 
تهران با طرح مقولة گفتگوی تمدنها؛ به نوعی 
تهاجم آمریکارانیز خنثی نماید. تأثیر مثبت 
گفتگوی خاتمی با 0۲ در حداقل زمان ممکن 
سیب شد که دنیا با دید تازه‌ای به ایران بنگرد. 
درهمین فراگرد. تحریم اقتصادی آمریکاا 
مقاومت کشورهای اتحادیهٌاروباو حتی چند 
شر کٽ معتبر آمر یکایی مواجه گشت. اروپاییان 
سیاست نامطلوب گفتگو ی انتقاد آمیز با دولت 
ایران را بتدریج کنار گذاشتندو کشورهای عربی 
به‌سردمداری عربستان دست از خصومت با 
کشور ما برداشتند و ماجرای انفجار ظهران- که 
آمریکا بی تابانه به‌دنبال بهانه قرار دادن آن‌برای 
حمله به ایران بود به ف رآموشی سپر ده شد . روابط 
ایران با مصر بحرین» اردن» مراکش و سایر 
کشورهای عربی به‌حالت عادی در آمدو کشور ما 
پس از سالها انزوای‌سیاسی بار دیگر با سربلندی 
به خانواده جهانی بیو ست و سازمان ملل متحد در 
يك اقدام تشویق آمیز» پیشنهاد گفتگوی تمدنهارا 
که یکبار دیگر از زبان‌رییس‌جمهوری ایران 
مطرح شده بود به گرمی پذیرفت و سال دو هزار 
میلادی را سال جهانی گفتگوی تمدنها اعلام و 
ثبت کرد. 
توفیق دولت خاتمی در عرصه سیاست 
خارجی با برگزاری شایستة کنفرانس سران 
کشورهای اسلامی به اوج رسید و بدین ترتیب 
رییس‌جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان‌رییس این 


کنفرانس, ابتکار عمل را در حوزه سیاست خارجی 
بەدست گرفت. 
سقو ط قیمت نفت 
سقوط قیمت نفت نتيج ة‌هر پدیده‌ای که‌باشد» 
مشکل بز رگ دولت خاتمی در عرصة ساماندهی 
اوضاع و احوال اقتصادی کشور بهحساب ۳۳ 
سال‌های ۱۳۷۶و ۱۳۷۷ (و قطعاً سالهای آینده) 
دوران سختی برای مردم ایران شناخته می‌شود. 
سقوط قیمت نقت تا حدبشکه‌ای ۰ ۱ دلار ناگزیر به 
بودجة سال ۱۳۷۷ حالت انقباضی داد. این سقوط 
شدید که از اوایل سال ۱۳۷۶ آغاز شده بود 
بسرعت بر اقتصاد ایران اثر گذاشت. تا آنجا که 
شرت رش فی کر ر از ۵7۲ ترصدفرسان 
۵ به کمتر از ۴ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. بنا 
با بای تکاله دانسا تست درا 
۶ رشد سرمایه گذاریها نیز به‌طرز قابل توجهی 
کاهش یافت و مضافاصادرات غیرنفتی از ِ رقم 
مورد نیاز کشور فراتر نرفت و حداکثر به ۳ میلیارد 
دلار رسید. 
ماجرای بحران اقتصادی»لزوم تشنج‌زدایی از 
حوزة‌سیاست خارجی را متظور جلپ و جلب 
سرمایه‌گذاری قوت بیشتری بخشید و دولت عملا 
به این تتیجه رسید که برای تضمین آمنیت 
سرمایه‌گذاری در کشور» بیش از هر چیز محتاج 
تبات و امنیت داخلی» تو سعة سیاسی و تنش‌ز دایی از 
پیکره جامعه می‌باشد. به‌همین دلیل شعار 
قانونگرایی که محمدخاتمی در برنامه‌های 
اتتخاباتی خود مطرح کرده‌بود» بیش ازپیش 
به‌صورت یك ضرورت حیاتی در ساز و کارهای 


داخلی در آمد. 


قانون؛ امنیت اجتماعی 

مخالفان رییس‌جمهوری که حملات خود را 

پس از گفتگوی وی با ٤٥.۸.۸‏ رسما آغاز کرده 
بودندبا آغاز سال جدید. از در تازه‌ای وارد شدندو با 
ارجا فاز گزای وبه ان گیب 
تخلفات شهرداری پس ازيك رشته اقدامات 
مقدماتی» گریبان غلامحسین کرباسچی شهردار 
تهران را گرفتند. کریاسچی, دبیر کل حزب 
کارگزاران سازندگی و یکی از قدرتمندترین 


طر فداران محمد خاتمی به ساب می امد 
عملکرد موفق‌وی و مدیرانش در سطح تهران سیب 
شده بود که دولت هاشمی رفسنجانی از بحران انتقال 
پایتخت به‌سلامت خارج شود. کرباسچی و یارانش 
در گروه کار گزاران با تکیه به نفوذ فر اوان خود و با 
استفاده از دوروزنامه‌یر تیراز«همشهری)»و 
«آفتابگردان» نقش مهمی در بیروزی خاتمی ایفأ 
کرده‌بودند. از سوی‌دیگر نوع عملکردو 
ویژگیهای شخصیتی کرباسچی, که همواره‌وی‌را 
کور که قل حو اوت کین کد کار میداد 
مخالفان ریز و درشت زیادی برایش تراشیده بود؛ 
مخالفانی که از زمان هاشمی به‌دنبال فرصتی برای 
ضربه زدن به این مدير متنفذ بودند. مخالفانی که 
تسویه‌حساب با کرباسچی رانوعی تصفیه! حساب 
باهاشمی و سیاست کار گزاران در اتتخابات مجلس 
پنجم قلمداد می‌نمودند. در نخستین روز کاری سال 
۷ شمشیرها را از رو بستندو حکم بازداشت 
موقت شهر دار صادر شد. 
جریان بازداشت و محاكمة جنجالی و 
یرسروصدای غلامحسین کرباسجی انتقاداتی‌رادر 
محافل قضایی و سیاسی برانگیخت. با این همه 
SE‏ 
در نهایت منجر به تعلیق‌وی از مقام شهرداری تهران 
گردید. 
پس از کرباسچی-چنان که اتتظار می‌رفت- 
نوبت به عبدالله نوری وزیر کشور» مغز متفکر و 
استراتژیست طرح توسعة سیاسی خاتمی رسید. 
تور کر ران ماک کربامجی یر بجاو 
بی‌پروا از وی حمایت کردو حتی-به‌روایتی-در 
وزارت کشور ستاد بحران برای حل مشکل شهر دار 
تشکیل داد. عبدالله نوری به‌هنگام باز گشت از سفر 
عربستان مستقیما از فرودگاه به‌منزل کرباسچی ‏ که 
آن‌زمان در زندان بود-رفت و پارجه حفاظ 
بیت‌الله الحرام را که‌مقامات سعودی به‌وی هدیه 
داده بودند. به خانوادهٌ کرباسچی تقدیم نمودو 
بدین‌وسیله نهایت همدردی و همسویی خود رابا 
شهردار اعلام کرد. جز این اقدام نمایند گان مجان 
برای استیضاح عبدالله نوری بهانه‌های دیگری نیز 
در اختیار داشتند. سرانجام نوری به‌دنبال يك 
استیضاح ساده‌و آرام» دومین‌قربانی جبهةدوم 
خرداد گردیدو برای بار دوم وزارت کشور را ترك 


گفت. بلافاصله‌پس از ری عدم اعتماد مجلس به 
نوری» محمد خاتمی‌وی را بەمقام مشاور سیاسی و 
مسئول به انجام رساندن طرح توسعةسیاسیى 
منصوب کردو بدین‌ترتیب نشان داد که حاضر 
نیست در مقابل یورش‌های جناح راست عقب 


بن د 5 


تج رب پیروزی در اتتخابات دوم خرداد. 
انگیزه‌ای شد برای آنکه جناح چپ در دومین دوره 
اتتخابات خبر گان رهبری نیز فعالانه شر کت و 
نامزدهایی برای ورود به این مجلس معرفی کند. از 
سوی دیگر روشن بود که جناح راست به‌سادگی 
اکثریت مجلس خبرگان را به حریف واگذار نخواهد 
کرد. بسیاری از نامزدهای برجستة جبهه دوم 
خرداد رد صلاحیت شدند و بدین تر تیب مجمع 
روحانیونمبارز که‌رهبران خودراعملا حذف شده 
می‌دید ضمن خودداری از ارائة فهرست نامزدها 
تلویحاً از کوران انتخابات کنار کشیدوصرفاً 
به‌دعوت مردم برای حضور در پای صندوق‌های 
رأیاکتفا کرد. دعوت محمدخاتمی از شورای 
نگهبان برای نشان‌دادن سعةٌصدر بیشتر به منظور 
گرمی بخشیدن به انتخابات ره به جایی نبرد و اعمال 
سایر دوستان جبهة دوم خرداد جدا کرد و در يك 
حر کت محافظه کارانه اقدام به ارائهفهرست‌های 
بلندبالای نامزدها در تهران و شهرستان‌ها نمود. در 
تاكتيك کارگزاران رانوعی توافق‌پنهانی یادر باغ 
سبز نشان دادن به رقبا تلقی کردند. 
به هرحال بنا به دلایل زیادی انتخابات خبرگان 
رهبری چنان که می‌بایست با استقبال مواجه‌نشد. 
در ایتجامی توان به دو دلیل عمده آن اشاره کرد: 
الف-تنگ شدن حوزة انتخابات به علت نظارت 
استصوابی و حذف برخی از چهره‌های برجستة 
انقلاب به‌ویژه از جناح چپ ودر نتیجه» محدود شدن 
حضور مردم و کاهش تعداد رآی‌دهندگان. 
ب تبلیغات نادرست و نارسای رسانه‌های 
گروهی. به ویژه صداو سیما و عدم آگاهی مردم از 


#برخورد با بدیده 


خشونت. در حد 
دستگیری چند نفر نیروی 
اطلاعاتی» و محفلی 
خواندن کائون‌های حامی 
خشونت چیزی جز پاك 
کردن صورت مسئله 


نیست . اگر باور داریم که 
خشونت بزرگترین و 
اقتصادی و سیاسی کشور 





شماره۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۶۹ 


سسای_افباری 


#ریشه‌های فرهنگی 
خشونت. از سیطره 
طولانی استبداد بر کشور ما 
آب می خورد . تا جایی که 


تاریخ مدون ایران به یاد دارد 


حکومت‌ها هم‌واره از 
موضع فدرت و به عنوان 
صاحب حق مطلق با مردم 
برخورد کرده‌اند. به 
شهادت تاریخ اجتماعی 
ایران» هر اعتراضی اعم از 
مسالمت آمیز یا غیر آن با 
داغ و درف ش و زندان 
سر کوب شده است . 


شمار:۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۷۰ 





امیت نابات سیر گان هت عملکرد صداو 
سیمادر جریان این اتتخابات عبارت بود از يك 
سکوت طولانی و متعاقب آن بمباران تبلیغاتی که 
بیشتر به ضد تبلیغ شبیه بود . در ارتباط بامحاكمة 
غلامحسین کرباسچی» و استیضاح و بر کناری 
عبدالله نوری این نکته قابل تأکید است که قوة 
قضاییه و مجلس شورای اسلامی دقیقابه وظایف 
و ول کرو ور اس و 
تصمیمات و رویکردهای مختلف براساس 
قانونمداری تنظیم و تعریف شود پس اعتراض به 
قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بیمورد است. 
اما از این نکته هم نباید به سادگی گذشت که مشکلی 
که یت تفر ۶ قضاییه شهر دار که آن رآ پفا کید 
بکشاند. به‌اعتراف بسیاری از دولتمردان در 
بسیاری از وزار تخانه‌هاء نهادها و سازمان‌ها وجود 
داشته (ودارد) و لذا این پرسش جدّی بر جای خود 
باقی است که جرا قوه قضاییه در موارد مشابه جنین 
عمل نکرده است. از سوی دیگر» اگر مجلس حق 
استیضاح را برای خود قانونی و محترم می‌شمارد ‏ 
که جز این نیز نباید باشد-در مقابل بايد به وزراو 
ترجیحآرییس‌جمهور این حق را بدهد که در 
تصمیم گیریهای خود با دست باز عمل کنند. درغیر 
این‌صورت رییس‌جمهوری که نمی تواند با وزير 
ناهماهنگ با خود کار کند» چگو نه خواهد توانست 
در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشد؟ اتش 


خشونت دامن 

وزارت اطلاعات رامی گیرد 
ریشه‌های فرهنگی خشونت از سیطره طولانی 
استبدادبر کشورما اب می‌خورد. تاجایی که تاریخ 
مدون ایران بهیاد دارد حکومت‌ها همواره از موضع 
قدرت و به‌عنوان صاحب حق مطلق با مردم برخورد 
کرده‌اند. به شهادت تاریخ اجتماعی ایرآن‌هر 
اعتراضی اعم از مسالمت امیز یاغیر آن‌با داغ‌و 
درفش و زندان سر کوب می‌شده است. 
استبداد زدگی در يك دور هة طولانی به شکل مناسبات 
ازات رغ هو وراه ارام انانب ات این 
تفکر حتی به‌مدارس‌و خانواده‌ها نیز کفتیته‌شیته 
بود. در مکتب‌خانه‌هاء دانش آموزان تنبل به چوب 
فلك بسته می شدند. هنوز هم در برخی از مدارس‌ما 
دانش آموزان بی انضباط تنبیه بدنی می‌شوند. پیش 
می ایک که مر دان» زنان خودرا كتك می‌زنند» چون 
زورشان بیشتر از آنان است. در خیابانها بوسیله 


بلندگوهای گوشخراش بر سر راننده‌های‌متخلف 
فریاد کشیده می‌شود. دادگستری و پزشکی قانونی 
در کشور مااز شلوغترین ادارات به‌شمار می‌رود. 
به گفتة ریس سازمان پزشکی قانونی کشور آمارزدو 
خوردو منازعات و در گیریهای افرادبایکدیگر در 
سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۷۴ به‌میزان ۴۵ درصد 
افزایش یافته است. درهمین‌سال تعداد 
مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی بالغ‌بر ۴۲۳ هزار 
و ۸٩‏ نفر بوده است. این افزايش خشونت البته 
ریشه‌هاء بسترهاوزمینه‌های فرهنگی» اقتصادی و 
سیاسی بسیار دارد که بررسی و بازنمود آن‌وظيفة 
جامعه‌شناسان وروانشناسان است. اما به‌هرحال يك 
نکته واضح و غیرقابل تردید است و آن‌اینکه جامعة 
ماء بشدت مستعد خشونت‌پذیری است» امری که‌با 
روح اسلام کاملابیگانهودر ستیز است. 
از سوی دیگر» اگر خط خشونت‌هارافقط 
درحد قتل‌های یکی دو سال اخیر خلاصه نماییم» 
ساده‌لوحانه از واقعیت‌های اجتماعی دو دهة اخیر 
برت افتاده‌ايم. نگارنده با مراجعه به حافظه خود و 
در نظر گرفتن حوصلهة کوتاه این جستار دستکم 
مواردزیر را در رابطه با خشونت‌های آشکار 
سیأسی در دو دهة گذشته قابل ذکر می‌داند: 

۵ ترورو قتل حضرات آیات مرتضی مطهری» 

مفتح» مدنی» اشرفی اصفهانی» صدوقی» قدوسی» 
دستخیب» هاشمی نژاد و . 3 

٩‏ حادثة انفجار در دفتر حزب جمهوری 
اسلامی (به قتل رسیدن آیت‌الله بهشتی و چند تن از 
دولتمردان برجستۀ کشور)؛ 

6 حادثة انفجار در دفتر ریاست‌جمهوری (به 
قتل رسیدن آیت‌الله باهنر و محمد علی رجایی)؛ 

6 سوءقصد نافرجام به رهبر انقلاب و آیت‌الله 
هاشمی رفسنجانی؛ 

۰ بمب گذاری‌های متعدد در تقاط مختلف 
کشور و از همه تأسفبارتر حادثه انفجار در حرم 
امام رضا(ع) و صدها مورد سوءقصد و ترور دیگر 

نسبت به مقامات جمهوری اسلامی ایران؛ 

9 قتل کاظم سامی» غفار حسینی» احمد 

میرعلایی ابراهیم زال‌زاده» مجید شریف» 
داریوش‌فروهر پروانهٌ اسکندری» محمدمختاری» 

محمد جعفر پوینده و ...؛ 

9قتل چند تن در خارج از کشور؛ 

9 یورش‌های‌متعددبه تظاهراتی که با مجوز 
وزارت کشور بر گزار می‌شد؛ 


9 حمله به عبدالله نوری وزیرکشور در 
مجلس شورای اسلامی از سوی يك نماینده؛ 

6 حمله به عطاءالله مهاجرانی و عبدالله نوری 
در مراسم نماز جمعه؛ 
8 به آشوب کشیدن نماز جمعه اصفهان؛ 
6 حمله به دفاتر روزنامه‌هاو کتابفروشی‌ها؛ 
۵ حمله به اتوبوس جهانگر دان خارجی آن هم 
در کشوری که‌پر چمدار گفتگوی تمدنهاست ! 

و موارد بسیار دیگر که یادآوری آنها ملال آور 
خواهد بود. 

نگارنده کاب حساب شده بر موارد مختلف 

خشونت‌های سیاسی در دو دهه اخیر انگشت نهاده 
تانشان دهد که: 

0 نظام جمهوری اسلامی بیشترین لطمه را از 
خشونت‌های سیاسی خورده است؛ 

6 دامن خشونت در ایران امروز بسیار گستر ده 
است و فقط به قتل چند نویسنده و سیاستمدار 

دگراندیش محدود نمی‌شود؛ 

6 مراکز نشر و پشتیبانی خشونت نیزبیش از 
ان است که با بازداشت جند نفرغائله خاتمه يافته 
تلقی شود. وقتی نماینده‌ای در مجلس شورای 
اسلامی ‏ که ظاهرا باید نماد امنیت و حاکمیت 

قانون باشد به یك وزير یورش می‌برد وقتی چند 
نوجوان احساساتی تلاش می کنند نماز جمعه‌ای را 
که آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی امام آن است به‌هم 
بزننده وقتی شخصیتی چون عطاءالله مهاجرانی»- 
که همواره از موضع ملایم و صمیمانه با مخالفانش 
سخن گفته است-روز روشن» آن هم در مراسم 
نماز جمعه» مورد حمله قرار می گیرد» تکلیف 
امثال داریوش فروهر و محمد مختاری ‏ که کسانی 


آنان رامر تد و ناصبی می خوانند -روشن است . 


کانون‌های بنیادی نشر خشونت : 

مراکز مهم و بنیادی نشر فرهنگ خشونت 
بویژه درمیان نوجوانان کم نیست . 

کارتون‌های پر از خشونت آمریکایی » از جمله 
کارتون «ماسك» که در آن برخورد خیروشر 
به‌صورت دو جریان نمادین شکل می گیردء یکی از 
دست‌پخت‌های شور سفارش‌دهندگان برنامه‌های 
تلویزیونی است. در این کارتون شخصیت‌های 
جریان خير یا مثبت و به‌قول بچه‌ها خوبها با موهای 
بور و چهره‌های کاملا غربی بازسازی شده‌اند و 
شخصیت‌های جریان شر به نام «افعی» همگی با 
قیافه‌های شرقی -موی تیوه‌و سبیل ۔طراحی 


گردیده‌اند. صدای گروه اول ملایم و خوش آهنگ 
اتتخاب شده و گروه دوم صدایی خشن و بدآهنگ 
دارند. این کارتون که ماهها از طریق تلویزیون به 
خورد بجه‌های ایرانی داده شد دروأقع 
تثوریزه کنندهُ برنامه‌های جنگ ستارگان ریگان و 
پنتاگون بود! بچه‌های دبستانی ماء شبه قهرمانان 
پنتاگون و سیا ساخته_از جمله آرنولد و استالونه را 
که نماد قدرت هار» خشن و مهارناپذیر میلیتاریسم 
امریکاهستند به خوبی می‌شناسندو برای 
آدمکشی‌ها و ترقه‌بازی‌هایشان هورامی کشند! ! 
بچه‌های مارامبو را بارها در ویدیو دیده‌اند که 
چگونه دشمنان آمریکارا به خاك و خون می کشد. 
بچه‌ها در بازی‌های کامپیوتری- که در پارکهاو 
راهان سالا مجوز فعالیتت وازنده ارخا ی 
بارهابارامبو به سوی دشمنان آمریکا شليك 
کرده‌اند. بچه‌ها با سوپرمن و ترمیناتور و افعی 
وطنی بزرگ می‌شوند. خشونت پشت خشونت. 
لین‌چان پشت لین‌چان ! کشتار از پی کشتار! حتی 
کارتون تام وجری نیز با همه مظلومیت جری 
موشه» لبریز از خشونت و زدوخورد است. هر 
٩‏ ثانیه وسیله‌ای پرتاب می‌شود و چیزی می‌شکند 
و دست آخر هم منطق زور و «عضله بنیاد» پیروز 
می‌شود. چاشنی و درونمایة اکثر کارتون‌های 
برنامةٌ کودك خشونت و قدرت فیزیکی است. 
کمتر از ای . کی.یوسان فرزانه و معماهای 
فلسفیاش خبری هست. حتی پسر شجاع هم 
به‌اعتبار مشت‌های آهنین-سیاست ریگان-بر 
شیپورچی (گرگ)و باندش فایق آمدهو چشم آبی 
زیبارا مجذوب خود کرده‌و جنگلی را از بار 
مشکلات و تهاجم خارجی رهانده است! زور 
بازوی پسر شجاع آنقدر هست که پدرش هم 
قالب‌تهی کند و با هویت واقعی خود بیگانه شود و 
به‌نم پسرش, یعنی پدر پسر شجاع شناخته آید ! 
حدیث خشونت و خشونت گرایی در این 
مجمل نه گفتنی است‌و نه مشکل با این گفتمانها 
حل شدنی. ۱ 
قدرم سم این است که برخورد باپدیده 
خشونت در حد دستگیری چند نفر نیروی 
اطلاعاتی و محفلی خواندن کانونهای حامی 
خشونت» چیزی جز پاك کردن صورت مسئله 
نیست. اگر باور داریم که خشونت بزرگترین و 
خا کر ادت بر منم فعض الق ریاس 
کشور ما به‌شمار می‌رود» پس درحل مسئله باید 
دستکم با خودمان‌روراست باشیم. 


دامنهٌ خشونت در 
ایران امروز بسیار گسترده 
است و فقط به قتل جند 
نویسنده و سیاستمدار 
د گراندیش محدود 
نمی‌شود. مراکز نشر و 
از آن است که با بازداشت 
جند نفر غائله خانمه يافته 


تلقی شود. نظام جمهوری 


سیاسی خورده است . 





شمار ١‏ ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۷۱ 


سسای_افباری 


نوشتة: د کتر هو شنک 
امیر احمدی 
رئیس مر کز مطالعات خاورمیانه 
در دانشگاهراتگرز آمریکا 


ترجمه: على طایفی 


-کارشنانن ارشد ر شتة تامع شای 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۷۲ 





س 


مقدمه: 

اتقلابهای جهان سوم خواه از نوع سوسیالیستی 
با انقلا طق ةت وسط اد تات شكس 
سرمایه‌داری وابسته بعنوان الگوی توسعة موزونء 
واکنشی ناسیونالیستی در برابر وابستگی 
به‌امپریالیسم و توسعه‌نیافتگی» کشش و تمایل 
عمومی به مشار کت سیاسی و استقرار عدالت 
اجتماعی, و میل قوی به با گشت به فرهنگ و 
شیو زندگی بومی و ملّی است. هر گاه سرمایه‌داری 
مسشروعیت خود را از دست داده‌و نیروهای 
سوسیالیستی نیز قادر به ارائژيك جایگزین 
قابل اعتماد نبوده‌اند» اتقلابهای طبقات متوسط 
به گونه‌ای فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. این 
اقلا هابا ادت کستر ده ر وهای تردن تحت 
رهبری روشنفکران طبقة متوسط تحقّق می‌یابد؛ 
چنین انقلابهایی اغلب به یك ایدئولوژی درونزا 
یاک فی خوندو اساسا بنش جیه سل داز 

در این جا به بررسی انقلاب ایران می‌پردازيم. 
اجرای الگوی‌رشدسرمایه‌داری در فاصلة 
دهه‌های ۲۰ تا ۵۰ خورشیدی موجبات ایجاد فقر» 
تمر گنه ثروت در دست قادهاغ مع دود بویت 
نابرابر بخشها وابستگی» تباهی فرهنگی» آفت 
E EE TER‏ 
بازگشت نامشروع شاه به‌قدرت با كمك سیا (01۸) 
در ۱۳۳۲ وروش خودکامانة حکومتش در طول 
بیش از ۳۰ سال» در نهایت منجر به از دست رفتن 
سریع مشروعیت وضع توق از دید کثر ی مردم 
گردید. در کتارمجموعة دیگری از عوامل 
تاریخی» اقتصادی» اجتماعی. فرهنگی و سیا 
(بخصوص e‏ 
انقلابی)» کے تافو غیت طا ی میتی 
انقلابی گردید که در ۷ آغازشد.۲ 

در میان نیروهای معارض» طبقة متوسّط 
بیشترین آمادگی را برای هدایت و رهبری انقلاب 
ایران داشت: طبقه متوسط نه تتها از نظر کمی دست 
الا را داشت؛ بلکه تسبت بهطبقات بالا تر و پاییتتر 
از امتیاز کیفی برخوردار بود. اکشریت مطلق 
روشنفکران اتتقادکننده از سیاستهای شاه در ایران» 
از طبقه مت سط بودند. دراین ميان تعدادقابل 
توجهی جذب آرمانهای سوسیالیستی شدند اما 
بسیاری دیگر (خواه مذهبی یا غیرمذهبی) ملّت گرا 


یااصلاح‌طلب بودند. "این وضع برای انقلابی که در 
پی پایان دادن به نفوذ خارجی و تکیه کردن بر 
ایدئولوژی بومی چون اسلام شیعی بود. طبیعی 
می‌نمود. 

اسلام شیعی گذشته از ارضای آرمانهای مترقی 
و مت گرایانةٌ مردم معترض, نویدبخش احیای 
ونت از دست‌رفتة فرهنگی و ایدئولوژيك بود. 
خصیصۀ بین طبقاتی و عام این ایدئولوژی» آن را 
برای مردم گردآمده در خیابانها که بهدتبال وحدت 
انیت آس رون نییان می‌ساخت. فاصلة 
مان اجات اسلا ری رم درخ تاا 
کوتاهی بود." در خاطرات تاریخی مردم ایران هیچ 
جیز حاکی از آن نبود که‌رهبری اسلامی آرزوهای 
مردم‌رابرای تحقق نیازهای انقلابی عدالت 
اجتماعی, دم وکراسی و استقلال ملّی زیر پا 
بگذارد. بتابراین عجیب نیست که اسلام‌روح 
انقلاب ایران راقبضه کردو در زمانی کوتاه مساط 
گردید. 


امپریالیسم و انقلابهای جهان سوم 

اهداف اولية امپریالیسم در مبارزه با اتقلابهای 
طبقات متوسّط عبارت است از میانه‌رو ساختن 
رهبران آنهاء هدایت آنهابه‌سوی 2 نظم و نظام 
بین‌المللی م و جودو بازداشستن آنه ا از اعصمال 
اها کا وهای سرب سای 
داخل کشور یا منافع جهانی امپریالیسم را ا 
کند. درعین حال امپریالیسم می کوشد ضدیت با 
کون زا مر رای که نطاب و نس شیر 
گذاشته‌اند ترویج و فشار فزاینده‌ای بر رهبری طبقة 
متوسط وارد کند تاسیاستی ضد شوروی در سطح 
بین‌المللی در پیش گیرند. در نهایت امپریالیسم 
تلاش می کند الق لابه ای طب قات م توسط را از 
یشتیبانی جنبش‌های انقلابی در دیگر نقاط جهان 
بازدارد؛ درعو ض اتنظار دارد که رهبران این انقلابها 
با جنیش‌های ضدانقلابی در جهان سوم همکاری 
نمایند. 

امهریالیسم برای دستیابی به اهدافش از انواع 
روش‌ها و وسایل خشونت آمیز و مصالحه‌جويانة 
آشکار و پنهان استفاده می کند. تجاوزهای نظامی 
خواه به‌صورت مستقیم یاغیرمستقیم (از طریق 


ستون پنجم داخلیء مخالفان تبعیدی یا دولتهای 
دوست در منطقه) معمولا زمانی به کار گرفته 
می‌شود که‌همۀروشهای دیگر برای‌رسیدن 
به‌نتایج موردنظر با شکست مواجه گردد. " از سوی 
دیگرء فعالیتهای برهم‌زننده ثبات بلافاصله پس از 
این كه طبقة متوسط قدرت دولتی را بەدست 
می‌گیرد» شروع می‌شود. برای بهره‌برداری از 
اختلافات سیاسیی ایدئولوژيك. مذهبی, نژادی و 
اخلاقی و توطئّه‌های بسیار استفاده‌می‌شود؛ 
فشارهای سیاسی و پراکندن اطلاعات تادرست نیز 
برای منزوی ساختن انقلاب و مخدوش کردن 
کارشکنی‌های مادی داز جمله تضعیف توان تولید 
و تسهیلات زیربنایی» تضمین‌های تجاری و اعمال 
محدودیتهای مالی بان دیگر ترفندهایی است که 
در نهایت ایجاد نارضایتی در بین مردم و ایجاد 
شورش‌های پرهیاهو به کار می‌رود. 

فشارهای اقتصادی برای جوامع انقلاب‌زده 
جهان سومی بخصوص انقلابهای رهبری شده 
بوسیلة طبقة متوسط بسیار آسیب زاست. به گونه‌ای 
که این جوامع. تامدتهاپس از انقلابشان» از نظر 
مالیوغذایی»وابستگی خودرابه‌اقتصاد 
منابع دیگر از جمله‌وسایل ارتباط جمعی و 
ابزارهای تسلط فرهنگی در انحصار چند شر کت 
بین‌المللی معارض باهر نوع انقلاب جهان سومی 
است. گذشته از این» بیشتر کشورهای جهان سوم 
از جهت در آمد خارجی» به صادرات تک‌محصولی 
از قبیل نفت» قهوه و نیز برخی مواد معدنی وابسته و 
آسیب‌پذیرند. ٠‏ 

بنابراین بسیاری از پارامترهای کلیدی برای 
تغییر منطق اقتصادهای انقلاب‌زده جهان سوم از 
اقتصاد مبتنی بر انباشت برای سود تا اقتصاد 
معطوف به نیازهای اساسی جمعیت. از خارج 
تعیین می‌شود. بیشتر کار گزاریهای چندملیتی از 


جمله بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز 
دنباله‌رو دستورهای امپریالیسم بوده و هرگونه فشار 
اقتصادی بر جوامع انقلاب‌زده راحتی به‌صورت 
آسیب‌سازتر تحمیل می‌کنند." اگر وابستگی 
به‌اقتصاد جهانی» دلیل عمد تنل جهان سوم در 
لایه‌بندی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی است» پس 
معکوس این رابطه نیز فرصتهای تغییر لایه‌بندی 
سریع و آسان را کاهش می‌دهد. بدین‌سان» درحالی 
که مدیریت استراتژی توسعۀ خود اتکاو 
ضدسرمایه‌داری می تواند بسیار سخت باشد. 
توفت بات ایک ین یعنی «سیاست باز» نیز 
عمدتاًبه‌طرز تلقی رهبری از امپریالیسم بستگی 
خواهد داشت. 

این انقلابهای طبقة متوسط در خارج از 
محلوده‌های مرزی خود دارای دوستانی نیز 
هستند. بلوك سوسیالیست با آن که تعهدی نسبت 
شام ان اناا اه‌مان اپات 
نیروهای مترقی در درون کشورهای امپریالیستی 
و جنبش‌های آزادیبخش ملّی نیز از پایگاههای 
مهم تقویت انقلابهای طبقةً متوسط هستند. چنین 
انقلابهایی ممکن است با بهره‌برداری از رقابت بر 
ان قدرت در کشورهای امپریالیستی (مثلاً ميان 
محافظه کاران و آزادیخواهان) که رهبرانشان باید 
در محدوده‌های قانونی تعیین شده برای شاخة 
اجرایی عمل کنند به مزایای دیگری نیز دست 
یابند. انقلابهای طبقة متوسط درعین‌حال ممکن 
است از رقابت سرمایه‌داری و سوسیالیسم یا 
رقابت میان امپریالیستها سود ببرند. طرحهای 
یکیارچگی منطقه‌ای و کالایی مختلف (مثل اوپك) 
هم ممکن است به همین‌سان برای تقویت بیشتر 
ااا موو اد فرار کی ما ال 
نیز در شرایط خاصی می‌تواند به كمك بشتابد. 
به‌هرحال امپربالیسم سعی در خنثی‌سازی یا 
تضعیف این پایگاهه ا دارد تا به هر طریق 
کی کی و یسیو کی شلات | 
افزایش دهد. 

کا کد ی وو فا با لها 
اخلال گرانة امپریالیسم از لحاظ باز تابهای منفی یا 
مثبت برای انقلابهای طبقاً متوسط و جوامع پس از 
انقلاب. بسیار عظیم است. انتقال‌منایع کمیاب از 
جمله نیروی جوان فعال و مولد از صنایح پایه‌ای 


[) انقلابهای جهان سوم 
ا کا یت ری 


سرمایه‌داری وابسته بعنوان 
و ۰ ۶ ۰ ۰ 

الگوی دوسعه مسورون» 
واکنشی ملت گرایانه در 
برابر وابستگی به امپریالیسم 
و توسعه‌نیافتگی» کششر و 


گرایش عمومی به 
مشارکت سیاسی و 
استقرار عدالت اجتماعی؛ 
و تمایل به‌بازگشت به 
فرهنگ و شیو زندگی 
بومی و ملّی است . 





شمارء۱۳۸ ۱۳۷ صفحه ۷۳ 


سسای_افباری 


0 اجرای الگوی‌رشد 
سرمایه‌داری در فاصله 
دهەهای ۳۰ ۵۰۱-7 


خورشیدی موجبات ایجاد 
فقر تمرکز ثروت در 
دست عده‌ای مسی‌دود» 


توسعة نابرابر بخشهاء 
وابستگی» تباهی فرهنگی» 
أفت ملت کے ایبی» و 
دیکتاتوری رافراهم 


شمارةٌ ۱۳۷۱۳۸ صفحه ۷۴ 





کمتر توسعه‌یافته به بخش دفاعی. تولید اقتصادی 
جامعه انقلابی رابه گونه‌ای چشمگیر کاهش 
می‌دهد و از برنامه‌های اجتماعی دولت می کاهد. 
بخش صادرات نیز معمولا بیشترین لطمه‌را 
می‌بیند و بدین‌وسیله موجب تشدید بحران در 
مبادلات خارجی و ایجاد آثار ب رگشتی بر صنایع 
واه روا وات غارس کر وو ان سا 
اعمال مجازاتهای اقتصادی و دیگر محدودیتهای 
بین‌المللی تشدید می‌شود. 

در کنارویرانی‌های ناشی از جنگ و انواع 
صدمات دیگر. کاهش عرضة منابع و تولید منجر 
ه‌بیکاری» فشار تورمی و پایین آمدن سطح زندگی 
اکشریت مردم‌می‌شود. نرخ گذاری و کنترل 
قیمت‌هابا آنکه رامحلّی منطقی برای کنترل تورم 
مفرط و کاهش در آمدهای واقعی به‌نظر می‌رسد. 
امابهنوبة خود زمینة نارضایتی مردم را ف راهم 
می‌سازد. زیرا به ایجاد بازار سیاه و توزیع نابرابر 
اقلام مصرفی موجود می‌انجامد. از جمله پیامدهای 
تفر تسار نظام و شالت هام اش اایگر اة 
امپریالیسم. کاهش جریان اطْلاعات و محدودیت 
دامتة آزادیهای نمو کر ایك است. 

طبقة متوسط می‌تواند شاهد نتایج مثبتی نیز 
باشد: انقلاب ممکن است در کنار افزایش قدرت 
نظامی‌اش تحکیم شود و ادامة بسیج ایدئولوژيك 
نیز می تواند به بیگانه‌انگاری ایدئولوژیهای مخالف 
منتهی گردد؛ این جامعه شاید بتدریج گریبان خودرا 
از اقتصاد جهان سرمایه‌داری رها سازد و مجبور 
به‌یافتن راههای ابتکاری برای برخورد با مشکلات 
عدیده خود شود. 

در مورد خاص یران بسیاری از روشهای 
مذکور به نتایج مر گبی برای امپریالیسم (از حیث 
دستیابی به اهدافش) منجر شده ولی بیامدهای 
سنگینی نیز برای اقتصاد و مردم ایران داشته 
ات بان ی فا تیار ی بر ضد خمهوری 
اسلامی درست از زمانی شروع شد که دولت برای 
دور کردن لیبرالها از حکومت به سیاستهای 
رادیکال روی آورد. این حر کت همزمان با بحران 
گر و گانگیری (از چهارم نوامبر ۱۹۷۹ تا بیستم 
ژانوية ۱۹۸۱) و تخضاصم روزافزون ایران با 
امپریالیسم بود. جنگ ایران و عراق را که در اوج 
بحران گروگانگیری شروع شد نمی‌توان اساسا 


بيك توطئه شادم امپریالیستی تقلیل داد. ابا فارغ 
از استراتژی کی امپریالیسم در قبال انقلاب ایران 
و بطو ر کلی تر خاورمیانه نیز قابل فهم نخواهد بود. 
هرچند عراق برای حمله به ایران دلایل مشخصي 
(از جمله تبدیل شدن به يك قدرت جدید 
منطقه‌ای پس از سقوط شاه) داشت اما موافقت 
ضمنی دولت آمریکا با تجاوز عراق احتمالاً از 
هدف او برای مجازات ایران از بابت گروگانگیری 
آمریکایی‌ها و متعادل کردن رفتار دولت اسلامی 
مایه گرفته است. تجاوز و سیاستهای 
به گونه‌های مختلف صورت پذیرفت: راه‌اندازی 
برخی کودتاهای تامسوفی نظامی که 
بلندپروازانه‌ترین آنها در پایگاه هوایی نوژه در 
نزدیکی همدان در ژويية ۱۹۸۰ شکل گرفت؛ 
بی‌ریزی فعالیتهای ایرانیان مخالف در تبعید؛ وارد 
از طریق افراد و دولتهای دوست و سازمان ملل؛ 
اعمال مجازاتهای اقتصادی دوره‌ای؛ و ابتکارات 
پنهانی همچون به‌راه انداختن ماجرای باصطلاح 
ایران گیت؛ و سپس حملات آمریکا به اهداف 

بانگاهی به گذشته معلوم می‌شود که‌هر تجاوز 
نظامی ظاهر ا دوره‌ای از اقدامات سیاسی فشرده و 
فشارهای اقتصادی نامو فق را در پی داشته است. تا 
زمانی که امپریالیسم از سیاستهای جمهوری 
اسلامی ناخشنود بوده‌و دولت ایران نیز نسبت 
به‌مقاصد واقعی امپریالیسم بدگمان می‌ماند و آن‌را 
عاملی نامشروع و سلطه‌جو در سیاست جهانی 
به‌شمار می آورد» چرخهمذاکره و تجاوز ادامه 
خواهد داشت. به‌عبارن دیگر» دولت ایران با 
بدگمانی نسبت به سوسیالیسم و تحت فشار مسائل 
بغرنج خود روابطش با امپریالیسم را تنظیم خواهد 
کرد؛ به‌موازات ان» نفرتش از امپریالیسم. اورااز 
تغییر نگرش بازمی‌دارد و هدف تجاوز و فشار قرار 
می‌دهد . 

جنگ و بسیاری از تعدیات امپریالیستی ممکن 
است نگرش جمه وری اسلامی‌رانسبت 
به‌امپریالیسم دگ رگون نکرده باشد» اما آثار 
سهمگینی بر جامعة ایران پس از انقلاب داشته 


از 


الگوهای توسعه و طبقة متوسّط 

انقلابه ای طبقة متوسط عمدتا در واکتش 
به‌پیاسدهای الگوی رشد سرمایه‌داری روی 
می‌دهد. این الگو بوسیلة رهبران طبقة خر سط 
کنار گذارده شده و برای دگر گونی‌های پس از 
انق لاب نامناسب تلقی می‌شود. این الگو برای 
جوامعی انفلایی که بسا شار ها با و 
ایدئولوژی موجودشان ناگزیر از تغییر بوده و میل 
به‌برابری و خدمات اجتماعی در آنها رو به افزایش 
است» بسیار اقتصادی و کار آ جلوه‌می کند. ۲۰ 

استراتژی توسعة سرمایه‌داری به‌صورت رشد 
توأم با برابری نیز به‌عنوان الگوی نامناسب کنار 
گذارده شده است. با آنکه این الگو به كمك برخی 
اصلاحات (مثلاً در مورد تضبدی اراضی و آموزش) 
وجهت‌بخشی مجدد به اولویتها(مشلابه‌سوی 
سرمایه گذاری بیشتر در کشاورزی» توسعة 
روستایی» تکنولوژی‌های متوسط. نیازهای اساسی 
و خدمات اجتماعی) در بی کاهش عدم توازن‌های 
اقتصادی۔اجتماعی است» ولی بعلت نگرش 
مالتوسی جدیدش دربار؛ محدودیتهای رشدو 
ضدیت با گسترش صنعت» پاسخگوی مسائل 
مهمتری چون بیکاری و وابستگی نیست. رهبری 
طبقة متوسط همچنین این مدل را به علّت پذیرش 
نهادهای سرمایه‌داری و استقبال از نسخه‌های 
اصلاح‌شدهمقررات بین‌المللی موجود در ساية 
نظم تازه اقتصاد بین‌الملل» مور د انتقاد قرار می دهد . 
و بالاخره اينکه» مفروضات رفتار اقتصادی عقلانی 
و ثبات سیاسی که‌شالودةرشدو الگوهای توسعة 
سر مايه داز ی بطو ارت و شد نو أم با رار ئ سنت 
کاربرداین الگورابه گونه‌ای چشمگیر در اکثر 
جوامنعی که خوش اقلا شده‌وشاهد 
تغییرات سریع و سیاستهای خشن هستند کم‌رنگ 
می‌سازد. 

رهبری انقلابهای طبقة متوسّط با الگوهای 
توسعة سوسیالیستی از جمله الگوهای چین و 
شوروی و «راه توسعةغیر سر مایه‌داری» نیز موافق 
نیست.۱۲ این الگوها به دلایلی کاملامتفاوت از 
دلایلی کم وجب عدم‌پذیرش الگوهای 
سرمایه‌داری است کار گذارده می‌شود. الگوهای 
مذکور مشخصادرصددملّی کردن‌وسایل اصلی 


تولیدو خدمات در سطح وسیع» مدیریت عمومی 
گسترده برنامه‌ریزی م رکزی و سیاست‌های تند 
توزیع مجدد است. اما این اقدامات با نگرش مردمی 
(طبقة متوسط) در جامعة پس از انقلاب متناسب 
نیست. اجرای این سیاستها نیز فراتر از حد مهارتها 
و تکنولوژیهایی است که در دسترس می‌باشد زیرا 
بسیاری از تکنو کراتهای نظام قبلی مایلند که پس از 
اتقلاب کشور را ترك گویند. تأکید بیش از حد بر 
برابری‌و ضدیت‌با کا رآفرینی صنعتی نیز سیب 
ناکار ایی اقتصادی می‌شود و به خشك شدن ريشة 
ابتکارات فردی می‌انجامد. بعلاوه» این الگوها 
بخاطر تع صب آلود بودن, داشتن بار ایدئولوژيك 
تندروی سیاسی و تمایل به ایجادو حفظ دستگاه 
اداری وسیعو ناکا رآمد. موردعلاقه نیست. 
سرانجام اینکه این اتهام عنوان شده است که 
سوسیالیسم به‌دنبال جامعه‌ای مادی است که در ان 
انگیسزش‌های مسعنوی و پیسوندهای خانوادگی 
به گونه‌ای بارز کمرنگ می گردد. 

کاس که تن الکو های تو ی 
سرمایه‌داری و سوسیالیستی صرفًیا حتی عمدتا 
مبتنی بر احکام یا تنایج این الگوها نیست. درواقع 
باصطلاح «راه سوم» توسعه است که از سوی 
اتقلابهای طبقة متوسط دنبال می‌شود و به اجرا 
درم ی آید و دربرگیرنده عناصری از هر دو 
الگوست. نامطلوب بودن این الگوهاء عمدتا از 
ترس طبقة متو سط از وابستگی به ابرقدرتهاء از 
اخساسات عمیی‌هلی این ظطبقه که در واکنشن 
بەعدم حساسیت الگوهای مذ کور به تاریخ و 
فرهنگ و سبك زندگی بومی تشدید می‌شود. و نیز 
از ترس طبقة متوسط بخاطر از کف رفتن امتیازات 
اقتصادی تازه به‌دست آمده‌و باختن قدرت سیاسی 
به طبقات بالاتر ی پایین‌تر ناشی می‌شود. وجهة 
سیاسی و امتیازهای تبلیغاتی ناشی از عدم پذیرش 
الگوهای«غیربومی» توسعه و رضایت فکری و 
روانی حاصل از جستجوی یك الگوی جایگزین در 
پرتو شسورو شسوق پس از انقلاب از دیگر 
سرچشمه‌های انگیزشی برای دست کشیدن از 
الگوهای توسعة سوسیالیستی و سرمایه‌داری 
است. 

بنابراین طبیعی است که اکثر انقلابهای طبقة 
متوسط که در جستجوی راه دیگری برای توسعه 





() در پهنه انقلاب» اسلام 


ملّت گرایانة مردم معترض » 
نویدبخش احیای هویّت 
ازدست‌رفته فرهنگی و 
ایدئولوژيك بود . 


شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۷۵ 


سسای_افباری 


0 امپرياليسم برای 
دستیابی به اهدافش از انواع 
روش‌پ او وسایل 
خشونت‌آمیسزو 
اهنت کار وه 
پنهان بهره می جوید . تجاوز 


نظامی» به‌صورت مستقیم 
یا باواسطه. معمولا زمانی 
به کار گرفته می‌شود که 
دیگر روشهابرای رسیدن 


به‌نتایج مورد نظر با شکست 
مواجه گردد . 





شمارءٌ ۱۳۸ ۱۳۷ صفحه ۷۶ 


هستند به الگوهایی روی آورند که عمیقا ريشه در 
فرهنگ‌های بومی» منش‌های مّی و آرمانهای 
مذهبی دارد. يا برای ایجاد جنین الگوهایی دست 
به ابتکار بزنند. ازجمله نمونه‌ها در این زمینه 


عبارت است از روش پرون در آرژاتتین» روش 
ناصر در مصر ناسیونالیسم عربی پرورش‌یافته 
توسط بعشیون عراق و سوریه سوسیالیسم 
آفریقایی (از جمله بيانية اروشا در تانزانیا و انقلاب 
آزاڈینخن مل الجزایر) رادیکالیزم اسلامی در 
لیبی و ایران و دیگر جنبش‌های متعدد مردمی در 
سراسر جهان. ۳ این تجربیات با وجود تفاوتهای 
دور ايدئولوژيك آغازينء به تنش میان اتوپیای 
طبقة متوسط و ضرورتهای جهان واقعی تن 
می‌دهند . ی ار تة کان بروز يك رهیافت 
تکُه‌های متئوعی از استراتژی‌های مختلف برای 
نیل به يك الگوی کاربردی تشکیل شده است. به 
هر روی الگوی به‌دست آمده» اساسا سر هی است؛ 
اما همچنان که پراگماتیزم بر اندیشة کار گزاریها در 
قابلیت خود را از دست می دهد و انقلاب به سوی 
میانه‌روی و اصلاح طلبی موف 

جستجوی راه سوم توسعه» نظریه‌پردازان و 
سیاستگذاران ایران را نیز از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون 
به خود مش غتر ل داشتحه اشتین:. آنان الک هاف 
سوسیالیستی و سرمایه‌داری موجودرا به دلایل 
متعددی که قبلاً ذ کر شد-و مهم‌تر از همه 
ویژگیهای اسلامی و فرهنگ و سنن ایرانی - کنار 
گذاشتند. بحشهای مربوط به اینکه عناصر 
تشکیل‌دهند؛ این ویژگیها چیست و چگونه باید در 
استراتزی توسعه این جمهوری جدید منظور 
شود به اشکال مختلف مطرح گردیده ات 
دلایلی از انظار مردم دور مانده ات : درواقع 
گروهی از کارشناسان کشور مأموریت یافته‌اند که 
به تعیین و تبیین بسیاری از عناصر جامعة اسلامی 
ایدآل بپردازند. قدیمی‌ترین طرح جامع این جامعه 
در قانون اساسی اسلامی ارائه شده که اقتصاد را 
دزیر گیر نله سه بخش (عمومی» خصوصی و 
تعاونی) توصیف کرده و استقلال فا عدالت 
اجتماعی و دم وکراسی راسه هدف بنیادی 


جمهوری اسلامی شناخته است.' تأکید عمده بر 
دگرگون شدن جامعه پس از انقلاب نه فقط بر 
اساس این اهداف» بلکه برپایة ارزشهای اسلامی و 
سنن ملی است. به‌ه ر حال تلاشهای بعدی برای 
تنظیم يك استراتژی توسعة منسجم و یکدست 
مبتنی بر قانون اساسی سبب بروز مباحشات 
ايدئولوزيك» بر خوردهای سیاسی و مشکلات 
عملی شده است. 

بدین‌سان» با آنکه در سالهای اخیر ملاحظات 
رف ارا اف ای کرد را هت انیت 
عملگرایانه‌تر داده است» هئوز موضعی پکدست 
در مورد بسیاری از موضوعات اساسی در زمینة 
توسعه پدید نیامده است. "۲ این موضوعات عبارت 
است از محدوده‌ای که بخش خصوصی در آن باید 
مجاز به انباشت ثروت و مشارکت در مدیریت 
جاه اه شوک شایی دار انشا 
جذب‌شدن در اقتصاد جهانی» ت ركيب شايستة 
تجدد و سنت در فرهنگ و استفاده از تکنولوژی 
تضّاد میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در 
اقتصاد اطمه خورده از جنگ جایگاه توسعة 
منطقه‌ای در برنامه‌ریزی اقتصاد ملّی» روابط جامعه 
-دولت با توجه به تمرک ززدایی و مشارکت 
عمومی» سازمان یافتن توده‌ها در شوراهای بخشی 
و ناحیه‌ای» جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد. و مهم‌تر از 
همه» مسائلی کە‌احتمالا از گسترش دامنة 
کرک ای تفن اس 

معهذاء آميزةٌ مجادلات ایدئولوژيك و 
پراگماتيك در کنار تلاشها برای سروسامان دادن 
اقتصاد جنگ زده منجر به افزایش چشمگیر 
شناخت درباره نیازها و موانع توسعه منابع قابل 
دسترس و وسایل مورد نیاز برای دستیابی به آن 
منایع در جام شن از انقلاب گردیده است. 
گذشته از این» مجموعۀ قابل‌توجهی از 
دستورالعمل‌های قانونی و راهبردی فراهم آمده 
است. گرچه بسیاری از اینها به اجرا درنیامده» ولی 
می‌تواند بعنوان شاخص‌های خام گونه‌ای از 
استراتزی توسعه براگماتيك (کمتر ایدئولوژيك) 
تلقی شود که ممکن است در جمهوری اسلامی 
تجلی یابد. 

بطور خلاصهه استراتژی اسلامی توسعه 
به‌احتمال زیاد چون چارچوبی خواهد بود برای 


اقتصاد مختلط مبتنی بر برنامه‌ریزی و بازار که 
درب گیرندهٌ عناصری از استراتژی‌های 
سوسیالیستی و سرمایه‌داری و در عین‌حال 
برخوردار از جنبه‌های بنیادین اسلامی و ملّی 
خواهد بود. علی‌الخصوص, بخشهای عمومی» 
خصوصی و تعاونی برپاية رقابت دائم همزیستی 
خواهند کرد که بخش عمومی بر تولید صنعتی» 
بانکداری» امور زیربنایی و خدمات اجتماعی 
حاکم بوده و دو بخش خصوصی و تعاونی» 
کشاورزی» فعالیتهای تولیدی خرده‌پاو خدمات 
مصرفی و توزیعی را هدایت می کند. اثر اسلام و 
سنن ملّی بخصوص در سطح روابط اجتماعی - 
فرهنگی و ایدئولوژيك میان دولت و جامعه, درمیان 
مردم و در درون نهاد خانواده محسوس است. 
ا یتفن وگ ای انسیا بیش 


از همه اسلامی له ات 


دگرگونی‌های پس از انقلاب 

يك انقلاب سیاسی فقط درصورتی می‌تواند 
مدعی منزلت انقلاب اجتماعی باشد که با موفقیّت 
جامعة کهن را به جامعه‌ای نو تبدیل کند. ازجمله 
عناصر اساسی جامعة کهن که بايد د گر گون شود 
ایدتولوژی (ازجمله فرهنگ) سیاست و اقتصاد 
له شکی‌های امش ای ]سای 
ساختارها باید نه‌تتها در سطح ملّی که در سطح 
روابط بین‌المللی و جوامع محلّی متحول گردد. 
دگرگونی باید بلافاصله پس از قبضه کردن قدرت 
سیاسی موردنظر آغاز شودولی باید بتدریج و با 
حدا کثر بردباری در ارتباط با ساختارهای موروئی 
پیش رود. هنر دگ ر گون‌سازی باید شامل ادغام 
ساختارهای ضروری پیشین و ساختارهای جدید 
درحال ظهور در همة سطوح اجتماعی باشد. 
دگ رگونی هم چنین بايد معناو مفهوم اهداف و 
مقاصد موردنظر و نیز وسایل و روشهای مورد نیاز 
را به گونه‌ای روشن به‌نمایش بگذارد. بنابراین 
دک کوب شاه اه یی از افا 
شناخت نظری کامل از جامعة کهن و جدید. و در 
کار آن؛ داشتن يك استراتژی متسجم و مناسب 
برای توسعه است. 

ند گرگر عازن اقلا بافشتبار 


محدودیتهایی رویرو می‌شود. تأثیر دوستان و 
دشمنان در خارج از کشور پیش از این مورد بحث 
قرار گرفت. حساسیت شدید یروهای 
امپریالیستی در برابر سیاستها و عملیات طراحی 
شده برای تغییر نظام کهن از ترس آنها از تندروی 
انقلابهای طبقة متوسط و همچنین از نگرانی‌های 
زئواستراتزيك آنها ناشی می‌شود. تلاشهای 
امپریالیسم برای متوقف ساختن دگرگونی‌های پس 
از انقلاب. بوسيلة محدودیتهای بیشمار داخلی 
تقویت می‌شود. این محدودیتها از مسائل باقی 
مانده از نظام کهن و مشکلات حاصل از خود 
انقلاب مایه می‌گیرد. آثار ناشی از طبیعت نظام 
کهن, تاکتیکهای جنبش و آرایش مخالفان و کادر 
رهبری نیز در این زمینه اهمیت دارد. مقاومت 
ارتجاعی نظام بیشین که همجنان ادامه می‌یابد. 
دستکم از جانب يك اقلیت» و سیاستهای افراطی 
مخالفان و دستگاه حاکم» عملا به اهداف انقلابی 
ضربه می‌زند. مشکلات دیگر از محدودیتهای 
نهادی» کمبودهای مادی و وابستگی به خارج» نبود 
مهارت ای فی و ضدیریتی کسافی (و بزوز 
نارسایی‌هایی براثر مهاجرت افراد آموزش دیده از 
کشور)» کشمکش‌ها در درون دولت و نبور يك 
استراتژی منسجم برای توسعه سرچشمه 
و 

| N ACES 
با حمایت محدود برخی از کشورهای دوست‎ 
(مجلا کشورهای سرس الس )و ر امکاناخ‎ 
داخلی فراهم شده در پر و خود انقلاب رفع‎ 
می‌شود. انقلابهای طبقة متوسط مشحْصاً اکثریت‎ 
رااز یوغ اقلیت می‌رهاندو جمعیت عمد منفعل‎ 


تش ان ان قاد را یاک کر وه ان با انبا 


وجدان. خلاق و پرانرژی تبدیل می‌کند. آزاد 
شدن این دستها و اندیشه‌های نو موجب پویایی 
مردمی» شور و شوق» افکار مبتکر, سازمانهای 
جدید و روشهای تازه برای دگرگونی اجتماعی 


می‌شود. 


ایدئولوژی 
دگ رگونی ایدئولوژيك جامعةّپس از اتقلاب 
موضوعی پیچیده است. ۱۲ طبقة متوسط ایده‌های 


[) هرچند عسراق برای 
تجوز به ایران دلایل 
مشخصی از جمله تبدیل 
شدن به يك قدرت جدید 


رژیم شاه داشت» ما 


موافقت ضمنی ایالات 
متّحده با این تجاوز احتمالا 
از هدف آمریکام بنی بر 
مجازات ایران از بابت 
گرو گان گیری آمریکاییان و 
متعادل کردن رفتار 
جمهوری اسلامی مایه 





شمار ۱۳۷۰-۱۳۸ صفحه ۷۷ 


سسای_افباری 


می کشند و به الگوهای 
دیگری‌روی می‌آورند که 


ريشه در فرهنگهای بومی؛ 
منش‌های ملی و آرمانهای 
مذهبی دارد» یا برای ایجاد 


جنین الگوهایی دست 
به‌ابتکار می‌زنند . 


شمارء ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحد ۷۸ 





بسیاری داردولی ایدئولوژی خاصی از خود ندارد. 
اين امر انقلاب طیشه محوسط رابه‌پشتوانةيك 
ایدتولوژی مناسب (معمولاًناسیونالیزم یامذهب 
بومی) در برابر ایدئولوژی مسآط (معمولاً 
سرمایه‌داری وابسته) قرار می‌دهد. ایدئولوژی 
مساط قدیمی معمولا محافظه کار بوده و به تثبیت 
ماهیت وافعی نظم اجتماعی موجودیا دستکم 
تحریف آن گرایش دارد. بنابراین ایدئولوژی جدید 
نه‌تنها باید تحلیل درستی از واقعیت‌ها ارائه کند 
بلکه باید دست به تغییر بزند. بعلاوه این ایدئولوژی 
باید بتواند نظریه و عمل رابه‌هم پیسوند زند» 
کار گزاران تغییر را از پیامدهای عمل‌شان کاملا آگاه 
سازد. و شناخت امپریالیسم سرمایه‌داری به‌عنوان 
يك مجموعة نظامی ‏ اقتصادی جهانی را گسترش 
دهد. دگماتیزم دشمن شمارهٌ يك چنین ایدئولوژی 
نت 

دگ رگونی ایدئولوژيك با دوف رایند م وازی 
روبروست: مشروعیتزدایی از ایدئولوژی ساط 
کهن و منطبق ساختن ایدئولوژی (بین طبقاتی) تازه 
با نیازهاو منافع خاص طبقة متوسط . در مورد ایران» 
ایدئولوژی مسلط دین اسلام بود۰"" با آن که اسلام 
حتی قبل از پیروزی انقلاب جنبة مسآط و فراگیر 
داشت تلاشها برای معرفی آن بعنوان ایدئولوژی 
دولت پس از انق لاب بلادرنگ شسروع شد .۱۹ 
درمرحلة بعد مشروعیت‌زدایی ایدئولوژی پیشین 
به‌صسورت طردوابستگی» دیکت‌اتوری»و 
بیعدالتی‌های سرمایه‌داری دنبال شد و درعین‌حال 
شکل تهاجم به‌هر نوع نشانةغرب گرایی به خود 
گرفت. هم نیسروهای مذهبی و هم نیسروهای 
غیرمذهبی (اعم از ناسیونالیستهای چپ یا لیبرال) 
در مبارزه با ایدئولوژی دولت پهلوی مشار کت 
كردن" 

به‌هرحال اسلام مساط دربرابر دیگر 
ایدئولوژی‌های رقیب (ازجمله‌سوسیالیزم 
ناسیونالیزم» لیبرالیزم» چپ و منطقه گرایی) قد علم 
کرد نا تسط خود را تثبیت نماید. ۱ گزينة اسلام 
مسلط به خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
تبیین گردید و باوجود اختلاف‌نظر دربارةٌ برخی 
جزئیات توسط اکثریت بطور تمام‌و کمال مورد 
پذیرش قرار گرفت. اسلامی کردن دولت 
بخصوص در حیطه‌های قانون» دادگستری و 


اموز شن آفز عم بر هه اران کنا ب 
هر ترتیب اسلام مسآط اساساًفراطبقه‌ای است و 
تعقاتش از منافع طبقة متوسط فراتر می‌رود. 


سیاست 


دگرگونی سیاسی جامعة پس از انقلاب بسی 
سهمگین‌تر است. ۲" طبقة متوسط موضع سیاسی 
روشنی ندارد و همواره میان تندروی و میانه‌روی 
در نوسان است. رهبری این طبقه نیز با مشکلات 
بررجامانده از رژیم قبلی از قبیل استقلال سیاسی 
آسیب‌پذیر» دیکتاتوری و سر کوب» تمرکززگرایی» 
کاغذبازی در مراکز دولتی و تصمیم گیری و فساد 
رورو از انورو کی ور ات کنته 
اتقلاب‌های طبقة متوسط استقلال ملی؛ 
دەسی کر اتی و مشار کت مشر دمی رار راش 
درخواستهای انقلابی خود قرار دهند. از بین این 
نیازهاء استقلال ملّی علیرغم تداوم وابستگی 
اقتصادی به‌بازار جهانی سرمایه‌داری» معمولا 
به‌دست می‌آید. بیشتر دولتهای اتقلابی دستکم در 
سالهای نخست انقلاب خود در عرصه سیاست 
جهانی راه عدم تعهد را در پیش می گیرند. اما 
تحقق دو نیاز دیگر یعنی دمو کراسی و مشارکت 
مردمی معمولاًبا تنگناهای چشمگیر روبرو 
می‌شود. 

جمهوری اسلامی از نظر سیاسی مستقل و 
شاید یکی از بهترین نمونه‌های کشورهای 
غیرمتعهد درجهان باشد. ۲۳ شعار معروف «نه 
شرقی و نه غربی» باوجود وابستگی اقتصادی 
مداوم دولت به بازار جهانی» از خلوص عمیقی 
پر شور دار اش ایر ان سحت کر تاش بو ده 
است که ایدئولوژی خود را بعنوان جایگزین واقعی 
ایدئولوژی‌های سوسیالیزم و سرمایه‌داری به جهان 
سوم عرضه کند. اما میزان موفقیت در جامة عمل 
پوشاندن به دیگر اهداف سیاسی انقلاب بویژه 
مشار کت مردمی در مدیریت جامعة پس از اتقلاب 
شارت بود الست گر ةه انشلات اراق 
مشار کت توده‌ای قابل توجهی به‌بار آورد» ولی 
نهادی شدن رسمی آن محدود به چند نهاد انقلابی 
گردید. باوجود تلاشهای بسیار برای تمر کززدایی 
از برخی از فعالیتهای دولتی» تمرکز گرایی کماکان 


حفظ شده است. ناتوانی در تمرکززدایی تا حدی 
ناشی از این واقعیت است که ساختار بسیط (در 
رال فال وک ر ی ا 
لی فا مت ورماوا شیک 
ناخواسته باعراق» تلاش برای مقاومت در برابر 
نیروهای اخلالگر و گسترش بخش عمومی 
اقتصاد از جمله عوامل دیگری بوده که به 
کر کر کر این کات کرو انیت : 

قانون اساسی» دمو کراسی مبتنی بر نمایندگی 
رابه‌رسمیت شناخته اختلاف عقیده را مجاز 
دانسته و حقوق دمو كراتيك را برای افراد و نهادها 
بخصوص در حیطه نیازهای اساسی, عدالت 
اجتماعی» بیان ایدئولوژی» مطبوعات غیردولتی» 
تشکیل سازمانها و مشارکت در امور سیاسی 
جامعه تضمین کرده است. این قانون راههای 
مختلفی نیز از لحاظ اجرایی پیش‌بینی کرده است» 
از قبیل مشاوره (از طریق مجلس و شوراهای 
محلی و بخشی) اتتخابات آزادو بازه تشکیل 
نهادهای لازم در م حل اختلاف و .... 

با این حال دمو کراسی درعمل به‌صورت يك 
موضوع انتتزاعی باقی مانده است. بسیاری از 
پژوهشگران مسائل سیاسی ایران کوشیده‌اند 
مستئلهة دس وکراسی در کشوررابا توجه به 
فرمانبرداری مسلمانان از احکام الهی تبيين 
کت وان انی کته ر ایر ظر می کر کد 
اسلام شیعی مشوق احترام به خویشتن و آزادی و 
همینطور شجاعت و اعتراض نیز هست. ۲۲ 

بی‌ثباتی سیاسی ناشی از جنگ ایران و عراق» 
نبرد با عوامل امپریالیستی» سیاستهای افراطی 
چپ و راست. و فعالیتهای خودمحورانه بسیاری از 
سازمانهای نوبا از جمله عواملی بود که روند 
دمو کراسی را گند ی 1 


اقتصاد 
د گر گون‌سازی اقتصادی جامعة پس از انقلاب» 
دشوارترین وظیفة رهبری ةة متوسط را 
تشکیل می‌دهد. از يك‌سو انقلاب خواستار 
استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی است و از 
سوی دیگر بسیاری از عوامل کلیدی (مثل 
قيمت‌ها» تکنولوژی و امور مالی) برای دستیابی به 


این اهداف از بیرون رقم زده می‌شود. گذشته از 
مسثلة وابستگی به خارج. امپریالیزم مشکلاتی 
اقتصادی و مافوق اقتصادی نیز به انقلابهای 
رادیکال طبقة متوسط تحمیل می کند. ناتوانی 
طبقة متوسط از تنظيم يك استراتزى توسعة 
منسجم» کار متحول ساختن اقتصاد را پیچیده‌تر 
می‌سازد. مشکلات دیگری نیز از کمبود منابع از 
جمله افراد ماهر» تنگناهای مادی و نهادی و 
محدودیت بازار ناشی می‌شود. با این‌ حال دولت 
برای ایجاد اقتصادی مستقل» مختاط و عدالت‌گراء 
سعی می کند جامعه را منطبق با نیازهای طبقة 
متوسط دگر گون کند.۲۹ این تلاش‌ها فقط تا حدی 
با موفقیت روبرو می‌شود. استراتژی خود کفایی 
اولیه به سیاست تنوع‌بخشی به‌ریشه‌های وابستگی 
تغییر می‌یابد. توجه به برابری با علاقه به کار ایی 
تعدیل می‌شود و بخش خصوصی به زیان بخش 
دولتی در اقتصاد مختاط رو به گسترش می‌نهد. 

بااوجودعوامل یگانه‌ای همچون جنگ 
ویرانگر و طولانی» تسلط بخش نفت در اقتصاد و 
تقش مسأط اسلام در انقلاب» تجربة انقلاب ایران 
بر درسهای ناشی از تحولات اقتصادی تحت 
رهبری طبقة متوسط دز چواخ اتقلابی جهان سوم 
مهر تأیید می‌زند. ۰" خصوصاً این که قانون اساسی 
جمهوری اسلامی دربر گیرنده هدفهایی چون 
حاکمیت اقتصادی» عدالت اجتماعی و اقتصاد 
شیف فاظ ات این ادات می‌باضنت از راه 
استراتزی‌ای تأمین شود که بر خود اتکایی» قناعت» 
اصلاحات اجتماعی» توزیع م جدد دارایی‌هاء 
گسترش بخش عمومی و تغییرات ساختاری در 
ابعاد بخشی و فضایی اقتصاد تأکید دارد. قرار بود 
نیروهای بازار با برنامه‌ریزی هدایت شوند. پس از 
ییاقشق ات انس هون تا به افر ايش 
مشکلات داخلی و بین‌المللی» دولت مجبور به 
بازنگری در سیاستهای خود از جمله رو کردن به 
نظام اق تصاد اسلامی متناسب با رهیافت 
عملگرایانه‌تری که بر بهره‌برداری حداکٌ راز 
قابلیتهای تولیدی موجود. ایجاد انگیزه برای بخش 
صادرات» و متنوع کردن ریشه‌های وابستگی 
متمرکز بود گردید. 

با کت یت افع ادی می بات اسطه 


استراتژی خوداتکایی به‌دست آید. حتی قبل از 





دامسی ره مسجادلات 
ايدتولوژيك و پراگماتيك» 
در کنار تلاشهابرای 
سروسامان دادن به اتتصاد 
جنگ‌زده. منجر به افزایش 
چشمگیر شناخت نیازهاو 
موانع توسعه منابع قابل 
دسترس و وسایل مورد نیاز 


برای دستیابی به آن منابع در 
جامعة پس از انقلاب 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۷۹ 


سای قاری 


0 یك انقلاب سیاسی فقط 
درصورتی می تواند مدعی 
منزلت انقلاب اجتماعی 
باشد که جامعهة کهن رابا 


موفقیت به جامعه‌ای نو 
تبدیل کند. 


شمارءٌ ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۸۰ 





اینکه تأسیسات نفتی در جنگ آسیب پبیند. تولید 
نفت به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به این 
تك‌محصول صادراتی و در نتیجه کاهش وابستگی 
به بازار جهانی سرمایه‌داری» به گونه‌ای چشمگیر 
کهشر از دور نیش از اسلا ین بو 
بسیاری از صنایع بزرگ تعطیل شده بود و باقی 
آنها به عّت کشمکش کار گران و مدیران یا کمبود 
نهاده‌ها که بیش از ۵۵درصد آن وابسته به بازار 
جهانی بود» زیر ظرفیت خود تولید می کردند. 
تلاش دولت برای احیای صنایع جز در مورد چند 
واحد استراتژيك بسنده نبود. درعوض تلاشهای 
دولت معطوف به احیای کشاورزی و رونق 
بخشیدن به واحدهای تولیدی کوچك از راه 
افیا کی کون فا در ررد ارات و 
قیمتها بود. به موازات آن» سیاست صنعتی کردن 
درجهت جایگزینی واردات به امید برانگیزش 
تولید برخی محصولات مصرفی با دوام و کم دوام 
در داخل دنبال شد. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های 
ام این متو جه واخدهایی تو لیدی شد که 
بیشتر از تهاده‌های محلی استفاده می کر دند. این 
تشویق قناعت بوسیلة مردم تکمیل می‌شد. 
رسانه‌های گروهی برای متقاعد ساختن مردم به 
ایشکه رش فلس بتون سول تست 
در کوتاه‌مدت و فداکاری‌هایی که باید در 
سطح زندگی صورت گیرد عملی نخواهد شد 
به کار گرفته شدند. این سیاست «الگوی غربی 
مصرف» را به‌عنوان الگوی غیراسلامی و 
زیان‌بخش برای هدف خودکفایی» مردود 
متاخ" 

هدف عدالت اجتماعی می‌بایست بوسيلة 
اصلاحات و ایجاد تغییراتی در اولویتهای سل 
به‌دست آید. شورای هفت نفره‌ای برای بررسی 
مسئلٌ زمین و قانون اصلاحات ارضی تشکیل شد 
و اقدامات متعدّدی بەعمل امد بنیاد مسکن 
برای تأمين مسکن فقرا بخصوص در مناطق 
شهری اشن گردید.؟"به وزارت بر نامه و 
بودجه دستور داده شد برای تخصیص عادلانه‌تر 
منابع ملّی در سراسر استانها تلاش کند. جهاد 
سازندگی برای تأمین برق» آب راههای اسفالته 
مدارس» مراکز بهداشتی و مسکن و رساندن دیگر 


خدمات زیربنایی و اجتماعی به مناطق روستایی 
تأسیس شد. قانونی نیز برای کاهش شکاف بین 
دستمزدها تصویب شد و نتیجه آن افزایش 
۶۰درصدی دستمزد کارگران بود. سیاست 
حمایت از قیمتها در قالب یارانه‌هایی برای اقلام 
اساسی مورد نیاز تصویب گردید تا از گروههای 
فقیر در برابر تورم شتابانی که در جریان انقلاب 
پس از رکو د اقتصادی پدید امده بود حمایت کند. 
اصلاحاتی نیز در نظام مالیاتی پیشنهاد شد تا هم 
آنزا ری ارد وه ار تم کر پیش ارد 
ثروت در دستهای عده‌ای اندك جلو گیری کند. 
ملّی کردن صنایع مهم. بانکهاء شر کتهای بیمه و 
تجارت خارجی چشم‌انداز ذخایر خصوصی 
بزرگ را محدود نمود. قانون اساسی قبلاً حکم 
ملّی کردن و در کنار آن» تأمین مشاغل و خدمات 
اجتماعی را تا حدممکن برای يکايك شهروندان 
کشور صادر کرده بود. 

هدف اقتصاد مختاط می‌بایست از طریق 
ايجاد يك بخش دولتی پیشرو يك بخش 
خصوصی تابع» و یك بخش تعاونی متوازن کننده 
تحقق یابد . اقتصاد می‌بایست برنامه‌ریزی و بطور 
عمومی با مکانیزم‌های بازار مدير یت شود و ابزار 
سیاستها می‌بایست در ارتباط با مدیریت جمعی و 
خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. دولت در آغاز 
دور پس از اتقلاب تصمیم گرفت سهم نفت را 
به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص کاهش دهد و 
سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت را بالا ببرد. 
قرار بود سهم بخش خدمات اندك باشد یا در 
مجموع به هیچ برسد. این سیاست معطوف به يك 
اقتصاد بسیار مولّد بود. گرچه واحدهای تولیدی 
کوچك و بزرگ مورد حمایت قرار گرفتند. ولی 
واحدهای کوجك تولیدی از دهة ۱۳۳۰ تا ان 
زمسان برای اولین بار از مایت عمس وهی 
مستقیم‌تری برخوردار می‌شدند. سیاست در 
زمینة تکنولوژی نیز از الگوی مشابهی پیروی 
کرد: تکنولوژی‌های سرمایه‌بر تداوم می‌یافت 
ولی تکنیکهای کاربر نیز که از منابع محلی استفاده 
می کنر یه اميد کاهش وابستگی 
تکنولوژيك به غرب و ایجاد شغل برای جمعیت 
رو به رشد بیکار» سخت مورد حمایت قرار 
می‌گرفت. 


بیشتر این سیاستهابا آن که در زماهای 
مختلف در دوزء پس از انقلاب تا بایان سال ۱۳۶۱ 
دنبال شد» بعدها تحت فشارهای شدید داخلی و 
بین‌المللی بلاتکلیف ماند یا دگ رگون و اصلاح 
گردید.*" حتی قبل از شروع جنگ روند قطبی 
شدن سیاستها آغاز شده بود. درهمین هنگام 
تغییر چشمگیر سیاستهای دولت در قبال 
امپریالیسم» در بحران گر و گانگیری و به صورت 
تلاش برای صدور انقلاب آشکار شد. امپربالیزم 
نیز با فشارهای ديپلماتيك. مجازاتهای اقتصادی و 
عملیات اخلالگرانه به مقابله بر خاست. سپس 
کمتر از دو سال پس از پیروزی اتقلاب» جنگ 
ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ شروع شد. 
قطب‌بندی سیاسی تلاشهای دولت برای تنظیم 
يك استراتژی منسجم توسعه را با شکست مواجه 
ساخت. ول بر نامه توسعۀ اقتصادی» اجتماعی 
و فرهنگی دولت در سالهای ۱۳۶۲-۶۷ نیز به 
علت بر خوردهای جناحی در درون دولت کنار 
گذارده شد. *" برخوردها در درون بلوك قدرت 
هم تلاشهای فراقانونی روستاییان فقیر برای 
گرفتن زمین» کار گران برای دستیابی به کنترل و 
مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی» فقرای شهری 
برای دستیابی به مسکن و اقلیتهای ملّی برای 
رسیدن به درجه‌ای از خودمختاری را تحريك 
کرده بود. فشار مضاعف امپریالیزم و جنگ زوال 
اقتصادی را که کشور از ۱۳۵۶ با آن مواجه بود, 
شدت بخشید ۲۷ 

بخش نفت که بیش از ٩۹۵‏ درصد د ر آمدهای 
ارزی کشور به آن وابسته بود اصلی ترین و 
فوری‌ترین قربانی جنگ بود؛"" تولید آن تااحد 
قابل انتظار کاهش یافت. بلافاصله پس از آن, 
بسیاری از صنایع وابستة ایران که هنوز به فعالیت 
خود ادامه می‌دادند» تن به تعطیل دادند يا مجبور 
شدند زیرظرفیت خود کار کنند. کاهش بیشتر 
عرضة كالاو خدمات» نرخ دورقمى تورم و 
بیکاری راتشدید کرد. 

فشارهاء زمینه را برای بازنگری در سیاستهای 
خوداتکایی» عدالت اجتماعى ويك اقتصاد 
مختاط متوازن در اوایل ۱۳۶۲ آماده ساخت. 
این فشارها اشکال مختلفی به‌خود گرفت. 
حمایت از کشاورزی» توسعة روستایی و 


منطقه‌ای» واحدهای تولیدی کوچك» صنایع 
کاریر» الات مهم اتتضاهی و شتات 
اجتماعی کاهش یافت. دستمزدها و اشتغال در 
بخش دولتی موف ماند ولی یارانه‌ها برای اقلام 
مصرفی اساسی تداوم یافت. به مالیاتها در راستای 
کاهش وابستگی به نفت و بالا بردن درآمد 
عمومی» افزوده شد. در سیاست جدید نقش 
فعال‌تری به بخش خصوصی و مکانیزم‌های بازار 
داده شد. تعدادی از صنایع ملی‌شده به مردم 
فروخته شد یا به صاحبان اصلی بر گردانده شد و 
نقش بخش تعاونی در اقتصاد همچنان ضعیف و در 
یهام باقی ماند. تکنولوژی پیشرفته مجدداً برای 
کار خانه‌داران و سیاستگذاران قابل قبول گردید .۳۹ 

به هرحال پولهای سرمایه گذاری شده برای 
ایجاد قابلیتهای صنعتی جدید به کار نرفت. 
برعکس» بخشی از آن برای امور جنگ تأمین 
هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری در بازسازی 
برخی صنایع در زمینة تولیدات دفاعی صرف 
گردید. از باقیمانده این بخش از پولهاء سهم قابل 
توجهی برای تکمیل پروژه‌های دردست اجراو 
بهبود قابلیتهای موجود در بخش‌های نفت و صنایع 
سنگین صرف شد. برای به حداکثر رساندن نرخ 
بهره‌برداری از صنایع موجود» دولت شروع به رفع 
موانع در حیطه‌های زیربنایی و مدیریتی کرد. 
درهمین اثنا سیاست تنوع‌بخشی به خاستگاههای 
وابستگی در صادرات و واردات دنبال سار 
تجارت کالا با کشورهای سوسیالیست گسترش 
یافت. اميد این بود که این تغییرات بتواند ارز مورد 
نیاز را تأمین کند» وابستگی را تحت کنترل در آورد 
ورشد اقتصادی رابرای تداوم جنگ ممکن 
سازد. سیاستهای جدید همچنین درصدد بهبود 
مدیریت تورم فزاینده و بیکاری و درآمد کاهندء 
اکثریت مردم بود. ۲ 

با ان که سیاستهای مذ کور دراغاز عملی به 
نظر می‌رسید» همچون دیگر سیاستها با مشکلات 
دانخلی و بین الالی مواحه گردیت: دو لک جز سال 
۶ به يك برنامة اضطراری روی آورد و از آن 
زمان تاکنون سعی در یافتن راهکار عملی تر 
دیگری برای استراتژیهای پیش‌بینی شده داشته 
است. 


(منابع در دفتر ماهنامه موجود است) 





0 انقلایهای طبقه متوسّط» 


اکثریت مردمرااز یوغ 
اقلیّت می‌رهاند و توده‌های 
انتقلاب رابه گرو 
باانگیزه» با وجدان» خلاق 


و پویا تبدیل می کند. آزاد 
شدن این دستها و اندیشه‌ها 
به باز شدن راههای تازه 
برای د گر گونی اجتماعی 
می‌انجامد . 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۸۱ 


سسای_افباری 


تو کویل و انقلا 


ب 
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باق 


قر خرمشاد 





شما ر :۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۸۲ 


آلکسی دوتو کویل در ۲۹ ژوئیه سال ۱۸۰۵ 
میلادی در خانواده‌ای اشرافی و به شات 
سلطنت طلب در پاریس به دنیا آمد . در سال ۱۸۲۷ په 
مصدر قضاوت رسید و چهار سال بعد (۱۸۳۱) برای 
بررسی سیستم زندانهای آمریکا به‌این کشور عزیمت 
نمود. این سفر تبدیل به نقطة عطفی در زندگی 
توکویل گشت . طولی نکشید که قضاوت رارها کرد 
و در سال ۱۸۳۵ نخستین جلد تحلیل دم وکراسی در 
آمریکا رامنتشر نمود . موفقیت این کتاب بعدها 
راهگشای تو کویل گردیدو عضویت او رادر آکادمی 
فرانسه(۱۸۴۱)تسهیل نمود. در سفری دیگر 
توکویل به انگلست.ن رفت و در آنجابا 
جان‌استوارت میل ارتباط برقرار کرد . دو اثر دیگر او 
تحت عناوین سفر به انگلستان و اوضاع سیاسی - 
اجتماعی فرانسه قبل و بعد از ۱۷۸۹ (۰)۱۸۳۶ 
حاصل همین سفر او به انگلیس است . در سال 
۰ نی اقدام به انتتشار دومین جلد تحلیل 
دم وکراسی در امریکانمود. باانتشار این کتاب. 
توکویل آریستو کرات نشان می دهد که تا چه حد در 
جستجوی دم و کراسی است . در سال ۱۸۳۹ با 
راهیابی به پارلمان در عمل وارد صحنهة سیاسی 
می گردد . تو کویل لیبرال و محافظه کار از نزديك 
شاهد انقلاب فوريهةٌ ۱۸۴۸ فرانسه است؛ انقلابی که 
قدرت کار گران را به او می نمایاند . در ژوئن سال بعد 
(۱۸۴۹) وزیر خارجه فرانسه می گرددو در اواخر 
همان سال پس از کودتای ۲ دسامبر ۱۸۴۹ عمل 
سیاسی را برای همیشه کنار می گذارد و به انتشار 
شاهکار خود تحت عنوان انقلاب فرانسه و رژیم 
پیش از ان مبادرت می‌ورزد . برخلاف آثار قبلی» 
دیگر نگاه تو کویل به آینده و آرزوی تحقّق جامعه‌ای 
لیبرال و دم و کرات برای فرانسه نیست . این بار او در 
آخرین اثر خود به کالبدشکافی گذشتة تمر کزگرای 
فرانسه‌ای می‌پردازد که در آن هیچگاه «برابری» با 
«آزادی» همراهی نکرده است . و سرانجام در ۱۶ 
آوریل ۱۸۵۹ تو کویل رخت از جهان بربست . 


EEE 
I 


درمیان نظریه‌پردازان كلاسيك دربارة انقلاب 
«شاید بعد از ارسطوء تو کویل بیش از هر کس 
دیگری در نظریهٌ سیاسی خود برای پدیده انقلاب 
نقش اصلی قائل شده یت 6 انه در در حة اول 
برای تو کویل تا داشته یافتن راههاو شرابط 


لازم برای رسیدن به يك رژیم سیاسی ازاد. باثبات 


و مشروطه بوده است. جستجوی خستگی ناپذیر 


وأمی‌داشت تا درصددیافتن علل وقوع انقلابات در 
جوامع برآید . دروأقع او درپی یاف تن پاسخ به دو 
پرسش اساسی بود: چراو چگونه انقلابات پدید 
جونان يك «لیبرال مادرزاد» de‏ 106721) 
Nat u6(‏ و يك «دمو کرات منطقی» (Démocrate‏ 
«par Raison)‏ او يك آرزو بیش نداشت: برقراری 
دمو کراسی لیبرال در فرانسه. درست به همین 
دلیل بود که می‌گفت: «گمان نمی کنم در فرانسه 
فردی یافت شود که کمتر از من انقلابی و بیشتر از 
من از آنچه که آن‌راروح انقلابی می‌نامند (همان که 
به‌راحتی با عشق به يك دولت مستبد قابل جمع 
است) متنفر باشد»." با این همه هیچ يك از اينها مانع 
از پرداختن دانشمند فرانسوی به بدیده انقلاب و 
طرح نظریة خاص خود در این‌باره نمی گردد. او 
نه‌تنها انقلاب‌های فر انسه (انقلابات سالهای ۱۷۸۹ 
و ۱۸۳۰و ۱۸۴۸) بلکه انقلابات آمریکاو 
انگلیس را با حوصله‌هر چه تمامتر مطالعه می کند 
و به تبیین علل و روند آنهاهمت می گمارد. 
جستجوی پیوستهة جامعه‌ای دم و کراتيك و 
لیبرال که در آن «برابری» و «آزادی» در کنار هم 
تحمّق یابد. گاه تو کویل رابه سمت مجموعه‌ای از 
گستردگی و تنوع تحقیق دربارءٌ انقلاب‌های 
ماوت است که دز این به نهد بل شن 
دید گاه تو کویل دربارة این بديدهٌ سیاسی_اجتماعی 
می‌انجامد. عده‌ای نظرية او را از نوع نظریه‌هایی 
می‌دانند که نقطة تمر کز تحلیل خودرا«دولت» 
(Etat)‏ قرار داده‌اند ۵ در این دیدگاه», انقلاب‌ها از 
نقطه‌نظر نقشی که در شکل گیری دولت یا 
به‌عبارت صحیح‌تر در تشکیل مجدد آن دارند 
که به نظر تو کویل «انقلاب زمانی پدید می آید که 
شدت ظلم و فشار رو به کاستن می‌گذارد».* 
درحالی که تعدادی دیگر» او را بنیانگذار تظریة 
«توقعات فزاینده / (Aspirations AccrueS‏ 
"Rising Expectation)‏ دربارةٌ انقلاب می‌دانند؛ 
نظریه‌ای که خود یکی از نظریه‌های روان‌شناسانة 
می‌توان گفت که تو کویل در مجموعة آثار خود 


يك توصیف سیاسی ويك تبیین اقتصادی. در 
رهیافت اول انقلاب دارای صفت اجتماعی است 
می گیرندو به انجام می‌رسند بیشتر مطلوب و 
آرزو شده‌اند تا تدارڭك شد و از پیش برتامه‌ریزی 
هب آنانی که ادعای طر ح‌ریزی انقلابات را 
دارند و بدان مب‌اهات می‌کنند. در واقع جز سود 
بردن از آنها کاری نمی کنند. انقلابها بدون هیچ 
برنامه‌ریزی و به‌خودی خود از نارضایتی تعمیم 
یافته روانهایی متولد می گردند که به ناگاه توسط 
يك حادثة اتفاقی و غیرقابل پیش‌بینی به يك 
مرحلة بحرانی سوق داده‌می‌شوند.» ۸ بدین‌سان 
توکویل در تعریف جامعه‌شناسانة خود از انقلاب 
به دو آمر «تصادف» و «عادات و رسوم» جون دو 
عامل تعیین کننده در سیستم اجتماعی» اقا 
زیادی می‌دهد. 

در رهیافت دوم تو کویل» انقلاب پدیده‌ای 
الست سای و تما انم اهنت ام و 
سریع که بواسطة آن وضعیت سیاسی باوضعیت 
اجتماعی, اعمال با عقاید. و قوانین با آداب‌و 
رسوم تطبیق داده شده و وفق می‌یابد». " همانگونه 
که مشاهده می‌شود. این بار تو کویل علاوه بر 
اسانس عقایدرامورد تا کید قرار می‌دهد. از این 
نقطه‌نظ «برداشت تو کویل از انقلابات بر داشتی 
ساس وی کته را هرس ناش بان 
جاععه‌می گردد.» "درست همینجاست که 
انقلاب تبدیل بهيك تغییر ناگهانی و خشن 
می گردد» درحالی که در برداشت نخستین 
تو کویل از انقلاب» وی کید تغییرات اعمال شده 
در قوانین يك جامعه» هر نوع تح ول اجتماعی و 
هر گونه جانشینی اصول نظم‌دهنده اجتماع توسط 
اصولی دیگر رامدنظر دارد. 

در سومین رهیافت» توکویل توجه خاصی 
به‌مبارزات طبقاتی دارد» یعنی همان جیزی که 
بیش از آنکه جنبةٌ سیاسی داشته باشد. درواقع 
دارای ماهیتی اقتصادی است . همین تعریف از 
تو کویل از انقلاب را تشکیل می‌دهد. 

همانگونه که مشاهده شد مطالعة آثار 


توکویل نشان می‌دهد که او دارای نظریه‌ها با 
دستکم تعاریف متفاوت و متعددی درباب انقلاب 
است. در مجموع می‌توان از آثار وی دو دیدگاه 
کلّی دربارهانقلاب استخراج نمود: ۱-تألیفات 
وی دربارةٌ نوع انگلیسی- آمریکایی دمو کراسی 
که در کتابهای تحلیل دم و کراسی در آمریکاو 
انقسلاب فسرانسه و رژیم پیش از آن. این 
تس دی آثار و کویل وار نفلاب می نواند 
تقسیم‌بندی اندیشمند فرانسوی از غرب نیز 
دو گانه است: خر يك سنو آشر کشت جائی که 
(مردم دارای افکار و احساسات دم و کر اتيك‌اند» و 
در سوی دیگر ارویاقرار دارد که در آن«هنوز 
عده‌ای به‌دنب ال خواستههاو افکار انقلابی 
می‌باشند». '' 

بعد از مطالعات عميق روى جوامع 
دموکراتيك بویژه جامعة امریکاء تو کویل به این 
بایستی نادر باشند زیرا«طبیعتاً نه تنها مر دان 
دمو کراسی» انقلاب را آرزو نمی کنند» بلکه از آن 
وحشت دارند»."" با این همهو برغم وجودو 
حضور با اهمیْت اصل «شرایط مساوی برای 
همه»» جون یکی از ستونهای اصلی دمو کراسی 
در آسریکاء جوامع دمو کراتیك هم بطور کامل از 
خطر وقوع انقلابات در امان نیستند» زیرا در چنین 
جوامعی هم گاه اقلیتهایی یافت می‌شوند که در پی 
انقلابندو این «گروههای اقلیت گاه توان انجام 
چنین کاری رانیزپیدامی کنند». "در مورد 
امریکا توکویل بیشتر به ارتش و بویژه به جامعةۀ 
سیاهان اشاره‌و عنایت دارد. او این دو گروه‌را 
پیگیری انقلاب می‌داند. 

با پیش کشیدن مجدد اصل «شرایط مساوی 
برای همه»» محقق فرانسوی له نزادو 
به اعتقاد تو کویل در جامعة آمریکا«تژاد سفیدو 
نژاد سیاه هیچگاه نخواهند توانست در شرایط 
مساوی در کنار هم زندگی کنند»» "و درست به 
ی تیلست کر( یرون اش را 


ید که بدان بارت خر اهند زر افو آن 


0 برخلاف بسیاری از 
نظریه پردازان» تو کویل برای 
توضیح پدیده‌ای به بزرگی و 


گستردگی انقلاب» قائل به 
متعددو متنوعی را در پدید 


آمدن‌آن سهيم می‌داند . 





شمارء۱۳۸ ۸۱۳۷ صفحه ۸۳ 


سسای_افباری 


با حساسات مردمی شکل 
می گیرند» بیشتر مطلوب و 
ارزو شده‌اند تا تدارك شده‌و 


از پیش برنامه‌ریزی شده. 
حتی آنهاکهادعای 
طر ح‌ریزی انقلابات را دارند 
درواقع جز سودبردن از آنها 
کی تی کی 





شما ر :۱۳۸۔-۱۳۷/ صفحه ۸۴ 


رارهبری خواهند نمود. درواقع این نه برابری 
شانس یا برابری شرایط برای همه» بلکه نابرابری 
شرایط زندگی خواهد بود که به انقلاب یا انقلابات 
اجازه ظهور خواهد داد»۲۵۰ 

در رابطه‌با کلیت جوامع دمو كراتيك» تو کویل 
نه‌تنها بیشاییش «تغییرات احتمالی در اصول 
نظم‌دهنده این جوامع را اعلام می کند. تغییراتی که 
شام وکر ات ی اس پاش است ات 
اتقلاب در رهیافت اول تو کویل] ؛ بلکه پیش‌بینی 
برخوردهای خشونت آمیز جدی درآینده‌را نیز 
می‌نماید [تعریف دوم‌وی از اتقلاب] . به اعتقاد 
توکویل این برخوردهای خشونت آمیز نیز به نوب 
خود باعث تحولات اجتماعی قابل توجهی 
خواهند شد». ۴ درواقع این روندو سیر تحول 
دم وکراسی‌های صنعتی و نحوه تقشسیم کار 
درآنهاست که تو کویل‌راوامی‌دارد تا اعلام کند که 
«اين جوامع به خودی خودو با سرعت به سمت 
انقلابی در حر کتند که برای آنها خطر تابودی را 
به‌همراه خواهد داشت». ۱۷ 

نظریة واقعی و نهایی تو کویل دربارة نقلاب 
به‌هنگام مطالعه و تحلیل علل و عام انقلابات 
فرانسه‌است که‌شکل می‌گیرد. جستجوی 
ریشه‌های انقلاب فرانسه توکویل‌رابه سمت 
کشف علل دیرین و دلایل دوردست و تاربخی 
شلات درف انس رو ی که اکا که 
اندیشمند فرانسوی دو دسته از علل انقلابات را از 
هم تمییز می‌دهد: علل نخستین و اصلی؛ و علل 
ثانوی و فرعی. تحت عنوان علل اساسی انقلاب 
توکویل عوامل زیر را برمی‌شمرد: از هم پاشیدگی 
بافت اجتماعی» شکاف طبقاتی» تخریب لایه‌های 
میانی و تقسیم افراد جامعه توسط پادشاه برای بهتر 
حکومت کردن بر آنهاء جابه‌جایی جایگاه‌عوامل 
تعیین کننده‌ای چون به هم ریختگی و ابسامان 
شدن بخشهای متفاوت جامعه اقدام برای رفع 
تبعیضهاو برابرسازی شرایط زندگی برای همهو 
مقاومت شك و متحجرانة سیستم سیاسی کهن 
در مقابل شرایط جدید اجتماعی» نضح گیری و 
رشد عقایدو افکار متافیزیکی قرن هجدهم و 
اشاعة آن توسط فیلسوفانی که خود راپیام آور آن 
می‌دانستند, تم رک زگرایی سیستم سیاسی - 
اجتماعی در همه امورو سرانجام. شورشهای 
سرنوشت‌ساز نجیب‌زادگان. از علل فرعی ذکر 
شده توسط توکویل می توان به آنچه که او زمستان 


سال ۱۷۸۹ می‌نامد. اشاره کرد: «درمیان علل 
فرعی انقلاب فر انسه تعیین کننده‌تر از زمستان ۸٩‏ 
نمی توان یافت».۲۸ 

بدین‌سان بر خلاف بسیاری از نظریه‌پردازان؛ 
توکویل برای توضسیح پدیده‌ای به بزر گی و 
هگن انلاب ها بد عالت راطا تیمس ار 
علل متعدد و متنوعی را در پدید آمدن این امر سهیم 
می‌داند. بر خلاف بسیاری دیگران که‌ریشه‌های 
انقلاب را در فقر و ستم می‌جویند. توکویل با تکیه 
بر تحقیقات و مطالعات عمیق و علمی خود دربارء 
جوامع و انقلابات» تأکید می کند که «همیشه چنین 
نبوده است که انقلابها در زمان وخیمتر شدن اوضاع 
پیش آمدهباشند. بلکه بر عکس انقلاب غالبا زمانی 
پیش می آید که مردمی که دیرزمانی با يك حکومت 
ستمگر بدون هیچ گونه اعتراضی کنار آمده‌اند. 
يك‌باره درمی‌یابند که حکومت فشارش را تخفیف 
داده است و آنگاه است که بر ضد حکومت دست 
به‌اسلحه می‌برند. از اين رو ظا اجتماعی‌ای که 
به‌وسيلةٌ يك انقلاب سرنگون می‌شود هميشه از 
تظامی اجتماعی که بلافاصله پیش از آن بر قرار بوده 
استه تفت استاو توه بدا می موف که سوه 
خطرناکترین لحظه برای يك حکومت بد. زمانی 
است که آن حکومت بخواهدروشهایش را اصلاح 
کند. تنها کار کشتگی در سیاست می تواند تاج و 
وکت ا دای را یکات وه کی از بان دور 
طولانی فرمانروایی ستمگرانه بو ها وضع 
رعایایش رابهبود بخشد. مردمی که مدتی دراز 
بدون هر گونه امید تلافی» بردبارانه سیستم را تحمل 
کرده‌انده هر گاه که امکان رفع ان ستم یکباره 
به‌ذهنشان خطور نماید. گلایه‌شان به ناشکیبایی 
تبدیل خواهد شد. همین که برخی از بدرفتاریها 
چاره‌می‌شود. توجه آنها به بدرفتاریهای دیگر جلب 
می‌شودواین‌بار این بدرفتاریهای دسته دوم 
سهمگین تر به نظر می آید. در این شرایط ممکن 
است مردم کمتر رنج بکشند اما حساسیت آنها 
شند دنت اس 

همانگونه که مشاهده می‌شود» سخن توکویل 
صرفا درباره انقلاب فرانسه نیست» بلکه لحن کلام 
از املا کل و اظ ر بر هت اشاد هام بر شاه 
این انقلاب فرانسه است که مبنای نظریه‌یردازی 
توکویل قرار گرفته است. جایی که‌می‌گوید: 
«درست در آن نقاطی از فرانسه که شاهد بیشترین 
میزان بهبود زندگی بودند» ناخرسندی همگانی در 


اوج بود»."" ولی تجربة زیاد و مطالعات متنوع و 
عمیق توکویل به او این جسارت علمی را می‌دهد 
که به نظریه‌پردازی جدی در این زمینه مبادرت 
ورزد. 

بدین‌سان برای نخستین بار تو کویل عملاً از 
عاملی به نام شکوفایی اقتتصادی نام می‌برد که 
جوامع در آستانةانقلاب آن‌را تجربه می‌نمایند. 
چنین رشد سریع اقتصادی اگر پس از يك دورهٌ 
طولانی سختی و رکود عارض شود می تواند 
انقلاب‌ساز باشد. علّت ظریف دیگری که از نگاه 
موشکاف تو کویل پنهان نمی‌مانده حساسیّت 
تعیین کننده جوامع درحال تحول در قبال برخی 
روحیات و سیاستگذاریهای انسان‌دوستانه و 
مسالم تآمیز رژیمهای‌پیش از انقلاب و حکام 
انهاست. به اعتقاد او رژیمهای پیش از انقلاب با 
در پیش گرفتن برخی سیاستهای مداراپس از يك 
دورهٌ فشار و سختگیری» درواقع جوامع معن 
خودرابه‌سمت انقلاب سوق می‌دهند. نکتة 
باريكك دیگری که تو کویل بدان می‌پردازد قط 
ملحق شدن بخشی از نخبگان (171110) جامعه به 
مردم ناراضی و گلایه‌مند در کوران بحران انقلابی 
است؛ يك بخش از طبقة حاکم متقاعد می‌شود و 
به عللی جند داوطلبانه در کنار انقلابیون مخالف 
رژیم قرار می گیرد. این امر بی‌شك سقوط رژیم 
حا کم را تسریع می کند و پیروزی انقلاب و 
انقلابیون را تسهیل و قطعی می‌نماید. 

به دلایل فوق شاید بتوان نظريهةٌ تو کویل را 
نظریه‌ای دانست که در حدفاصل نظریات مار کس 
وپارتو قرار می‌گیرد. زیرا نظریه این اندیشمند 
فرانسوی از يك سو دارای نوعی دیدگاه و تحلیل 
اقتصادی است» و از سوی دیگر به نقش نخبگان» 
چگونگی عمل اهار یری که در شکل گیری 
الاب وتان شام ی کد در هال 
نباید فراموش کرد که پس از حدوديك قرن» 
نظریة تو کسویل درباره انق لاب مسبنای یکی از 
نظریات روانشناختی انقلاب (نظرية توقعات 
فزاینده) " قرار گر فثه است و از او عملا به‌غنوان 
بنیانگذار واقعی تظریات روانشتاختی انقلاب یاد 
می‌شود. 
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٩‏ آلکسی دوتو کوی» انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آنء 
ترجمهةمحسن ثلائی (تهران: نشر نقره» ۱۳۶۹ ص 
۳۳۴ 
۰ همان ص ۰۲۲۲ 

»[ طراح این یه یی دیور دق اش که «منحنی‎ e) 
وی از شهرت خاصی در این زمینه برخوردار است. در میان‎ 
مدلهای روانشناختی انقلاب می توان به نظریه «محرومیت‎ 
نسبی» تد رابرت گر نیز اشاره نود ر.ك. به کوهن»‎ 
. تئوری‌های انقلاب» پیشین‎ 


0توکویل: گمان 
نمی کنم در فرانسه فردی 
یافت شود که کمترازمن 
انقلابی و بیشتر از من از انچه 


که روح انقلابی می‌نامند و به 


راحتی با عشق به يك دولت 





شما ر ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۸۵ 
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این تحقیو در معاونت پژو هش 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 


انجام شده اسشت : 





شمارءٌ ۱۳۸ ۱۳۷ صفحه ۸۶ 


قاجاریه و فرهنگ سیاسی عشیره‌ای 

بی از افر ل فر فا جارها چیا بازساندة 
قدرت ایلیاتی بودند که توان گرفتن جای آنها راپیدا 
کردند. بامرگ کریم‌خان زندو کاهش قدرت 
ای غاا و ها ور ار ی و 
یدرش به‌دست زندیه به قتل رسیده بود با E‏ 
اتحاد ایلیاتی قاجارهاو پیوند دادن دیگر ایلات به 
سرزمین ایران‌رافراهم آورد. در این چارچوب. 
می‌توان گفت که به‌قدرت رسیدن قاجاریه در واقع 
نوعی جابجایی در سطح تر کیب ایلیاتی حاکم 
به‌شمار می‌آمد. ایلی به‌نام زندیه به‌دلیل کاهشن 
زمینة اتتقال قدرت و سلطه‌رابه‌ایلی دیگر فراهم 
نمود." همچنان که در شاخص‌سازی فرهنگ 
سیاسی عشیره‌ای در ببخش پیش بحث شد این 
انتقال قدرت بر مبنای استدلال» توافق. مذاکره 
وشت داشت اغا محم دان قاخار در خوت و 
شمال کشور باروش غارت ودست زدن به فجایع 
عظیم انسانی توانست بنای حاکمیت ایل قاجار را 
پی‌ریرد . محققی در این رابطه‌می گوید: 

«آتش غضب و کینة موّسس قاجار باریختن 
خسون بیگناهان و نزدیکان و خویشاوندان 
اطفعلیخان و هتك احترام زنان تسکین نیافت بلکه 
امر داد تا استخوان‌های کريم‌خان زندرا که‌پدر 
آغامحمد خان یعنی محمد حسن‌خان را کشته بود 
از قبر بیرون آورده در آستانةقصر خویش در تهران 
دفن نمودند تاهر روز از روی آنهاعبور کرده‌و 
برادرانش از روی کمال قساوت قلب بوده جنانکه 
سه نفر از آنها از بیم بگریختند و مصطفی قلیخان و 
جعفر قلیخان که طرفدار او بودندو اورا از اسارت 


رضا قلیخان نجات دادند طرف بی‌مهری او واقع 
تر کمانان استر آباد پرداخت» زتان و اطفال آنها را به 
اسارت برد. ا به امر یادشاه قاجار. شاهرخ پدر نادر 
میرزادر افغانستان را انواع شکنجه و عقوبت و آزار 
گداخته بر سرش ریختند تا کلیة خزاین جواهری 
که از زمان نادر در آن خانواده‌بود تقديم 
حیات خود موفق شد که ایالات و ولایات ایران‌را 
کشوری یا لشکری ننمود.»' 

بعد از آغامحمدخان قاجارء فتحعلی‌شاه قاجار 
به‌قدرت رسید. آغامحمدخان بارها اشاره کرده بود 
که «این همه خون‌ریختم تافتحعلی شاه به‌راحتی 
تثبیت قدرت و حاکمیت سرزمینی قاجار به‌کار 
سنگ بنای ایل جدیدی رابا رفتار خشون ت آمیز و 
کشتارو قتل دسته‌جمعی بنا نهاد. در زمان 
فتحعلی‌شاه درجة خشونت نسبتاً تقلیل پیدا کرد 
و نظم قاجاری» وحشت و ترس بر کل کشور سایه 
کته هه ها یدای زو کی خود 
عباس میرزا را برای سر کوبی شورشیان مختلف در 
کشور گسیل دارد تانظم قاجاری هم چنان حفظ 
شود. در این دوره» جنگ‌های ایران‌و روس؛» و 
ایران و عثمانی درگرفت که در مجموع. حدودو 
مرکزی در اعمال اقتدار خود برتحولات تقلیل پیدا 
کرد. 

رقابت فرانسه وانگلستان در شرق باعث شد 
که ایران به‌واسطهٌ موقعیت خاص ژئوپليتيك خود 
زیر فشار خارجی قرار گیردو با اعطای امتیازات 


به تدریج ضعیف شود. دروأقع در این دوره نه‌تنها 
ضعف‌های داخلی بلکه فشارهای بیرونی» زوال 
تدریجی حکومت مر کزی و حر کت به‌سوی 
کشور-ملت را تضعیف می‌نماید . اگر بنا باشد 
فرهنگ سیاسی يك جامعه در مسیر عقلایی شدن 
قرار گیرد» در ابتدای امر به آرامش سیاسی و 
حر کت در جهت نهادینه شدن ساخت سیاسی نیاز 
است. دوره قاجار نه‌تتها از حیث ساخت سیاسی 
بلکه از لحاظ شرایط عمومی داخلی و خارجی» 
چنین زمینه‌ای‌را راهم نکرد. بحران‌های متعدد 
و بی‌لیاقتی حکام و بی کفایتی هیأت حا کمه باعث 
شد که فرهنگ ستتی عشیره‌ای همچنان دوام 
پیدا کندو سیستم که در معرض یز و 
فراوان از محیط خارجی بود. بی تغییر باقی بماند. 

حتی در زمان فتحعلی‌شاه که سطح شورش‌ها 
نسبتاً تقلیل یافته بو ضرورت حذف مدعیان 
عدیدةٌ سلطنت وجود داشت. در دوران ۲۷ سالة 
حکومت فتحعلی‌شاه» فردمحوری»فرهنگ 
تملّق» و ظلم حکومت‌ مرک زی به‌ولایات 
گسترش پیدا کردو سرمشق و الگوی رفتاری 
حکومت قاجار در دوره‌های بعدی نیز قرار 
گرفت. مخارج گزاف ساطنت فتحعلی‌شاه» کسر 
بودجۀ قابل توجهی ایجاد نمودو نظام سیاسی را 
مجبور کرد تا کسری درآمد خودرااز طریق 
«رشوه به‌عناوین مختلف از قبیل تقدیمی» 
پیشکشی» مداخل» سیورسات. عایدی, و غیره 
تأمین نماید و روز به روز دامن این نوع د رآمدهارا 
توسعه دهد .»" فتحعلی‌شاه شخصی بود از 
حقیقت گریزان که توان درك تحولات پیچیده و 
جدید زمان خود را نداشت. همچنان که در 
فرهنگ محلی» رشوه و عرضة امکانات به خان یا 
کلانتر روش حلوفصل اختلافات و مشکلات 
بوده در سطح کلان نیز شخص شاه با دریافت طلا 
ورشوه از خارجی‌ها در چارچوب مقاصد سیاسی 
آنها گام برمی‌داشت. بی توج هی و ترس و 
E E EL‏ 


اساسی در تشدیدزوال فرهنگ سیاسی در دورهٌ 
اک انم درا سا 
ایران در تطابق با امیال سیاسی قدرت‌های 
رتم بود ا کی هس هکیت خی رم 
عشیره‌ای در ایران برای قرن‌ها صرفاً در حفظ 
ساخت سیاسی و سر کوب مخالفان پیش می‌رفت 
ولی در این دوره» فشار و نفوذ خارجی ماي تثبیت 
عمیق‌تر سیستم سیاسی بود؛ زیرا نه در داخل 
زمینه و منبع پرقدرتی برای تحول وجود داشت و 
کب جار برد قافتا فر هنک ظا 
سیاسی ایران و فرهنگ اجتماعی کشور دچار 
تغییر و تکامل گردد. در فهم سیر تحول جوامع 
باید به منابع يا موتور تحول توجه نمود: کدام قشر 
منسجم داخلی و با کدام فرایند حصول اجماعتظر 
یا حتی ائتلاف خارجی می‌تواند در ساختار 
داخلی تحول جدی ایجاد کند؟ حکومت‌هاو 
مقربین شاهان از تحولات جهانی بی خبرندو 
متوجه آغاز دور صنعتی در غرب نیستند. غرب 
پدیده‌ای گمنام است. فراگیری از سیستم غربی 
مدنظر نیست. سیستم بومی و محلی خود چنان 
ریشه‌دار وپرسابقه» و فرهنگ انباشته فده 
جهان‌مداری چنان بر آن حاکم است که تحول ابزار 
در خارج مورد توجه نمی‌باشد. فرهنگ سیاسی 
و ساختار سیاسی بومی اصل است و کسی به 
تحول در آن نمی‌اندیشد. سیستم سیاسی فرد 
محور است و فرهنگ سیاسی مبتنی بر 
دیوانسالاری و بی‌اعتمادی . فهم جمعی از محیط 
درون و از تحولات بیرونی وجود ندارد تازمينة 
تغییر رافراهم آورد. عموماً در فرهنگ سیاسی 
ایران سکوی بقابه‌قدری اهمیت دارد که باور 
داشتن و فکر کردن و تحول عقلایی و ابزاری در 
آن اعتباری ندارد: مکانیسم بقا بر اعتقاد غلبة 
ابدی دارد. بیاعتمادی و خودم حوری و 
عافیت‌طلبی» اعتقاد و باورها رابه‌جد نمی‌بندارد 
و آن‌را اصولی نمی‌داند. از آنجا که درتاريخ 
سیاسی ایران» فرهنگ سیاسی در حد ایجاد 


اش نس مزل اول شرفت تو قف مان 


برای آنکه نرهنگ 
سیاسی جامعه‌ای در مسیر 
عقلایی شدن قرار گیرد» در 
تدای امر به آرامش سیاسی و 
حر کت درجهت نهادینه شدن 


ساخت سیاسی نیاز است . 
در دورة قاجار نه‌تنها از حیث 
انت یام کک ا 
شرایط عمومی داخلی و 
خارجی چنین زمینه‌ای فراهم 
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۵ در دوران قناجار 
بحران‌های متعددو بی‌لیاقتی 
حکام و بی کف ‌ایتی هت 
حاکمه باعث شد که فرهنگ 


ستتی عشیره‌ای همچنان دوام 
یابد و سیستم که در معرض 
تغییر و تحول فراوان از خارج 
بود بی تغییر باقی بماند . 





شمارءٌ ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۸۸ 


ات و تخس رون کینوت اميت ع دة 
شو نت امیی ات اضرلا غفاا ی تا وووی آوزدن 
به فرهنگ سیاسی جمع‌نگری» منافع ملی» نهادی 
رفتار کردن برتری استدلال بر تملّق و اهمیت 
شو کت نسبت به حفظ قدرت» تحقق پیدانکرده 
است. 

جنگ ‌های ایران و روس و ع هدنام ههای 
گلستان و تر کمانچای موجی از اامیدی و یأس و 
بدبینی و بی‌اعتمادی در ایرآن بدید آورد. حتی 
شکست اول ایران از روس باعث نشد که ایرانیان 
به گسترهوسیع سرزمین خودو به‌قدرت عظیم 
سیاسی شك کنندو هنوز خودرادر زمره 
قدرت‌های بزرگ دنیا قلمداد می کردند. اما 
شکست دوم» عده‌ای رادر میان خواص فکری و 
سیاسی به‌خود اورد. انان متوجه شدند که ابزار 
قدرت و ساختار سیاسی و مبانی فکری حفظ و 
گسترش قدرت سیاسی بشدت متحول شده است . 
اما همچنان که خواهیم دید این فهم محدودو 
سرگردانی اکثریت و فقدان اجماع‌نظر مانع تحول 
فکری و ساختی در کشور شد. " فرهنگ سیاسی 
عشیره‌ای ایران و ساختار سیاسی کشور تازمانی 
که صرفاً تحت الشعاع مسایل داخلی و منطقه‌ای 
بودو عوامل مؤثر در فرهنگ و سیاست» گردش 
فرهنگی ایلات و عشایر بود» به‌نظر طبیعی 
می‌آمد. همه پذیرفته بودند که در هر دوره‌ای با 
روش‌های خشونت آمیز ایلی باید حکومت کرد. 
امازمانی که عوامل موثر در فرهنگ و سیاست 
ایران. شامل متغیرهای بیرونی شد سیستم دورة 
زوال جدی خودرا آغاز کردزیرافرد شاه 
نمی‌توانست در مقابل نظام پیشرفتة اجتماعی» 
سیاسی و فرهنگی غرب قدعلم کند. سیستم‌های 
غربی با تحول و بسط ورشد نهادها بایکدیگر 
رقابت می کردند. فرد شرقی بافرهنگ و سیاست 
استسبدادی و بانگرانی‌های جسدی امنیستی 
و ا سای ایساد کت که تقایل با واک 
غربی اهتمام ورزد. با ورود معیارها و هنجارهای 
غربی به صحنه‌زندگی شرق» فرهنگ سیاسی 


عشیره‌ای نمی توانست مدیریت کند. برای قرن‌هاء 
امنیت حکومت کنند گان در ایران با فرهنگ 
دیو انسالاری و سلسله‌مراتبی و سپس فرهنگ 
رشوه زور و خشونت تأمین می‌شد. این فرهنگ 
در عصر عقلانیت» کاربرد خودرااز دست داده 
بود. مفاهیمی مانند شهروندی» فر د گرایی مثبت» 
آراء مستقل فرد. اجماع‌نظر عمومی, نظم 
اجتماعی. کارکردگرایی. حکومت قانون؛ 
حاکمیت دستور کار نهادی به‌جای سلیقة فرد. 
خا ج ساختی با آرامش سیاسی رک رهگ 
ملایمی است که در تاریخ معاصر ایران قابل 
مشاهده‌نیست. فقدان اجماع‌نظر داخلی در 
برخورد با محیط خارجی از عوامل مهم تأخیر رشد 
در ایران است. موضوع بحران آمنیت بحران 
اجماع‌نظر بی اعتمادی» فقدان ساختار سیاسی 
تثبیت شده‌و نگرانی از آینده موقعیت فردرا 
می‌توان در انتقال قدرت از فتحعلی‌شاه به محمدشاه 
قاجار مشاهده نمود: 
«...ولیعهدمحمدشاه‌پس از شیر که 
عل اده ف ادف ی چان کرو وبا 
كمك میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ثانی و مساعدت 
سفرای انگلیس و روس, شاه از آذربایجان عازم 
تهران شد. قبل از رسیدن شاه به تهران بعضی از 
اعمام او نظیر فرمانفرما ظل‌السلطان و 
شجاع الساطنة داعية سلطنت داشتند ولی همین که 
دیدند شاه جوان باسپاهی که فرماندهی ان با 
لیندسی انگلیسی است با تهر ان آمده انشته دیر یا 
زود» یکی بعد از دیگری سر تسلیم فرود آوردند.»* 
فرهنگ سلطنت در بسیاری از مواردبا 
فرهنگ عشیره‌ای مشابه است. همچنان که وقتی 
خان‌یا کلاتتر اتتخاب شد از مزایای بسیاری 
بهره‌مند خواهد بودو همه وظیفه دارند. اهلیت و 
تسلیم شدن خود را نسبت به خان نشان دهند» در 
فرهنگ ساطنت نیز «فرهنگ چاکری» و فرهنگ 
وفاق» تبعیت محض و اهلیت و مقرب بودن, مبنای 
ارتباط و به‌دست آوردن مناصب و پایداری موقعیت 
و بهره‌برداری و سوءاستفاده وسیع از امکانات بدون 
مواخذه می‌باشد. از آنجا که‌پایة ارتباط افراد. 


«کار» «هدف جمعی» «کار کردها» و «پیشرفت 
جمعی» نیست. ارادت جای مهارت رامی گیرد. 
اش اد وان ها مزر ازادت در سمت ها خا 
می گیرند نه به‌واسطة توانایی و تخصص و اهلیت 
نسبت به کار . اهلیت نسبت به‌فرد ملاك است و نه 
اهلیت نسبت به کار . در فرهنگ دیوانسالاری» 
دستورء فرمان رأی و نظر از بالا به پایین منتقل 
می‌شود. فرهنگ استدلال و فرهنگ اظهارنظر و 
فرهنگ نقدو دیالوگ و گفتگوبافرهنگ 
عشیره‌ای و فرهنگ سلطنت بیگانه است . آن 
روی سکاًیحث, نقد و عقلانیت است. در 
فرهنگ نقد سن» موقعیت. و تقرّب به‌قدرت 
ملاك نیست بلکه ملاك پیشرفت در انجام يك امر 
جمعی است. فرهنگ نقد استدلال محور است 
و فرهنگ عشیره‌ای» مسند محور . هنگامی که 
کار جمعی مطرح نیست. منیّت بطور خودکار 
مطرح می‌شود. مهمترین مسئلة عشایر» امنیت 
بوده است و منازل بالاتر از امنیت» فرصت تبلور 
پیدانمی کرده‌است. فرهنگ عشیره‌ایو 
فرهنگ ساطنت. عقلانیت را تعطیل می کند. 
رشد عقلانیت و فرهنگ استدلال مستلزم از بین 
رفتن نظام دیوانسالاری غیرعقلایی است تافرد 
بتواند به‌مهارت و توانایی و فکر خود اتکاء کند. 
فرهنگ عشیره‌ای‌دائم آفردرازیر فشار 
می‌گذارد تاخودرامنطبق کندو اندیشه‌و تلقی 
شخصی خود راسر کوب نماید. در این شرایط 
فرهنگی» فرد رشد نمی کند؛ کار جمعی 
موضوعیت خود را از دست می‌دهدو فرهنگ 
سیاسی عقلایی شکوفا نمی‌شود. از این جهات» 
فرهنگ سیاسی عشیره‌ای با فرهنگ سیاسی 
ساطنت تطابق قایل توجهی دارد. نتیجهة بسیار 
هی کر ای سس فان کر اند نت که 
برای تغییر انسان‌ها و تحول جوامع» نباید صرفاً به 
تحول فکری اکتفا کرد بلکه «تحول در ساختار 
فرهنگی-سیاسی» که در قالب آن, رفتار انسان‌ها 
حالت شرطی و قاعده‌مند پیدا می کند» دستکم 
به‌همان‌پایه از اهمیت بر خوردار است. 


محمدشاه میرزا اپوالقاسم قائم مقام‌را که 


سعی داشت تحولی ایجاد نماید. از میان برمی‌دارد 
و حاج میرزا آقاسی‌راجایگزین او می کند. 
قائم‌مقام که واقف به اشتباهات گذشته‌و تحولات 
جهانی بود سعی داشت در مسیر قانونی شدن 
نظام سیاسی عمل کندو فرهنگ دربار را تحول 
بخشد غافل از اینکه ساختار بیمار است و رفرم در 
الوا اوی ا مایب اش رات 
میرزاآقاسی» شخصی ضعیف و متملق بود اما این 
ویژگی با ساختار و فرهنگ سیاسی نظام سلطنت 
تطابق کامل داشت . میرزا آقاسی» اهل انطباق 
بود» فرهنگ چاکری داشت و فراتر از فرهنگ 
سیاسی ساطنت رفتار دیگری را نمی‌شناخت و 
مورد اطمینان بود. هرچند تاریخ سیاسی ایران؛ 
حکایت از وجود افرادی خی اصلاح طلب» 
ساختارگر؛ مصلح و جدی و اهل شو کت می کند 
ولی این افراد در ساختارهای سیاسی و فرهنگی 
یاک تسه ا امات ورو ودرا 
انجام دهند. در مغرب زمین» آندیشمندان و 
سیاستمداران هم به انديشه تو جه کرده‌اند و هم به 
ساختار . هنگامی که ساختار بر فرد اولویت بیدا 
کند. قدرت ساختار نیز بر قدرت فرد»ء اهمیت 
می‌یابد. هیچ‌فر دی به‌صورت طبیعی علاقمند 
نیست که حتی ذره‌ای از قدرتش کاسته شود . این 
شارت کف هافر در شاه شمه از 
به‌فدرت رامحدودو مشروط می کند. اما هیچ 
فشاری بر خان یا کلانتر بارش سفید یا شاه 
نیست که فدرت خودرامحدود کنند زیرافرد 
ماه انیت و اا در ناس اس اجار 
همانند سلسله‌های گذشته» شاه» مر کز ثقل بود و 
کلية اختیارات و مسئولیت‌ها متوجه او بود. مردم 
همه بند گان شاه بودند و اوولی‌نعمت همه. شاه 
یعنی قانون؛ شاه یعنی فراتر از قانون؛ شاه‌یعنی 
ملاك قضاوت دربارةٌ خوبی‌ها و بدی‌هاو درست و 
غلط . 

در چنین قالبی» فردیت و منیت‌فرهنگ 
عمومی می‌شودو هر فردی در مقیاس محیط 
کاری و مسئولیت خود از هیچ فرصتی برای ابراز 
وجودو قدرت و منیت فروگذار نیست. شاه‌هم 


۵ همحنان که در فرهنگ 
مسحلی؛ رشوه‌و عرضه 
امکانات به‌خان یا کلاتتر 
روش حل‌وفصل اختلافات و 
مسشکلات بود در حکومت 
فتحعلی‌شاه در سطح کلان 
هم شخص شاه با دریافت طلا 
ورشوه‌از خارجی‌هادر 


آنها گام برمی‌داشت 





شمارء۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۸٩‏ 


سسای_افباری 


© از انجا که در تاریخ 
سیاسی ایران» فرهنگ 
سیاسی در حد ایجاد امنیت 
ناه وضو وتا 


خشونت‌آمیز بوده است 
اصولا عقلانیت و روی اوردن 


به فسرهنگ سیاسی 
جمع‌نگری» منافع مّی 
نهادی رفتار کردن» برتری 
استدلال پر نواعت 
شوکت نسبت به حفظ 
قدرت تحقق پیدانکرده 





٩۰ ۱۳۷۰۱۳ مار‎ 


قانون را تنظیم و وضع می کند. هم اجراو هم 
قضاوت؛ همچنان که در فرهنگ عشایری نیز» 
خان همه کاره است و امتیازات خاص داردو 
زمین‌های بهتری را در اختیار می گیردو هر آنچه‌را 
که او با دولت مر کزی به توافق رسد مورد تأیید 
همگان خواهد بود. برای اثبات مقبولیت این 
فرهنگ در میان مردم؛ می‌توان به طولانی بودن 
سنن ۷ ستاظتت در ایران اشاره کرد ای که خود 
محصول کنش و واکنش نظامی و کینه‌توزی و 
قدرت‌یابی و از دست دادن قدرت میان عشایر بوده 
است. 

فرهنگ خانی و فرهنگ شاهی تنها در مقیاس 
فرهنگ بومی» از هیچ کوششی برای سر کوب 
دهقانان و دعاوی عدالت خواهانة آنان کوتاهی 
نمی کردند و در پایمال کردن حقوق آنان مسابقه 
همین رفتار رواج داشت و از هر گونه دسیسه‌و 
حیله‌ای برای تضع یف همکاران خود دریغ 
نمی‌ورزیدند. اینکه‌یکی از ویژگی‌های بارز 
فرهنگ ایرانی وفرهنگ سیاسی ایران» 
«جلوگیری از رشد دیگر ی»» «یا تضعیف دیگران» 
یا«مانع شدن از ارتقاء دیگران» می‌باشد و نه‌ورود 
اندیشه‌های نو و نه حتی بهره‌مندی از سجایای 
اخلاق دینی نتوانسته است این خصلت رادستکم 
ضعیف کند» ريشه در فرهنگ ناامنی و فرهنگ 
ایران دارد. چگونه ایلی می‌تواند اجازه دهد که ایل 
مجاور و رقیب او پیشرفت کند؟ بازی قدرت با 
حاصل جمع صفر است. هر ذره از رشد دیگری 
باعث عقب ماندن اوست. به‌همین دلیل ویژ گی 
پیش‌بینی ناپذیری را می‌توان به‌بافت اجتماعی و 
سیاسی و عشیره‌ای ایر ان ربط داد. ۶ اینکه ایرانیان 
درسهیم شدن‌بادیگر ان مشکل دارند؛ اینکه 
اطلاعات مربوط به وضعیت زندگی خودرااز 
دیگرا ان مخفی می کنند و اينکه به دوری و دوستی 
اعتفاد دارند. ناشی از عدم توانایی درحل وفصل 


اجتماعی و سیاسی می‌باشد. در فرهنگ سیاسی 
رایج جهانی, توانایی اصل است و فرد به اندازة 
شخت و توانا خو ف باداش دزبافت می کف 
فرهنگ ایلی وعشایری و خویشاوندی» چنین 
اجازه‌ای رانمی‌دهد: اهلیت و اعطای امتیازات دو 
روی يك سکه‌اند. 

شاید به لحاظ ساختاری نتوان به‌دولت‌های 


پیش از قاجار از جهت عدم توانایی در ایجاد تحول 


در ایران خرده گرفت زیرادرآن دورانهافرهنگ 
رقابتی وجود نداشت اما بخصو ص در دوزه قاجارء 
ورود دیدگاه‌های جدید در عرصۀ نظم سیاسی» 
نظماجتماعی و مدیریت می‌توانست دستکم 
تحر کی در ساختارهای سنتی ایران بهو جود آورد 
همچنان که‌ژاپن نمونه‌ای بارز در این چارچوب 
ی اش و فال را ور واف که 
زمینه‌های تحول‌را در آن کشور فراهم آورد: -فهم 
مشترك نخبگان ابزاری (صاحبان قدرت و ثروت) 
زاین از وضعیت جهانی »و ۲ امکانات محدودو 
شرایط سخت جغرافیایی و جمعیت فراوان آن 
کشور . ایران‌هم امکانات فراوانی در اختیار داشت 
و از منابع طبیعی بسیاری بهره‌مند بودو هم نخبگان 
آن متفرقبودند و طیفی از دیدگاه‌ها در مان آنها 
حاکم بود؛ وضعیتی که دهه‌های متمادی بر ایران 
سایه افکند. 

در دوران ساطنت ناصرالدین شاه» وضعیت 
فرهنگ سیاسی ایران به‌مراتب غیر عقلایی تر 
شد. در زمان مرگ مجمدشاه»ولیعهد ایران 
ناصرالدین میرزاء شانزده سال بیشتر نداشت. 
بی کفایتی محمدشاه‌و میرزا آقاسی و ناتوانی آنها از 
ايجاد يك نظم جدید حکومتی» به تشنج و فرهنگ 
تضعیف و اامنی درمیان دولتمردان و نخبگان 
ابزاری دامن زده بود. همزمان با مرگ محمدشاه» 
شورش‌های متعددی در بروجرد» خراسان» 
کرمانشاه‌و شیر از بربا شد. مادر ناصرالدین‌شاه 
زمام امور را در دست گرفته بود و انتظار ورود فرزند 
خودرا از اذربایجان به تهران می کشید. نوجوانی 
شاهو طمع مقربین دربار و فقدان سطح اولیه‌ای از 
عقلانیت اجتماعی و سیاسی درمیان دولتمردان که 


بتواند دستمایهٌ اصلاح امور مملکت شود 
شرایطی فراهم آورد که به زوال اران درعهد 
ناضری منجر فا تفاوت ریق هک ستتی و 
فرهنگ صنعتی در این است که فرهنگ ستتی» 
فردگراست و فرهنگ صنعتی» نهادگرا. تحول از 
فرد به نهاد. عقلانیت می‌طلبد. و وقتی نهادسازی 
دا ره ا تساه 
یا سد ار عار ت دنک در 
فضای حکومتی يك کشور ابتداباید جو 
عقلانیت و عقلایی دیدن‌پدیده‌هاو جمعی 
نگریستن به امر حکومت و هنر دستیابی 
به اجماع نظ ربه وجودآید. تا سپس زمینه‌های 
به کار گیری عقل در تصمیم گیری‌ها فراهم شود . 

شسرایط پذیرش عقلانیت در دورة 
ناصرالدین‌شاه به‌مراتب نامساعدتر شد و باعث 
گردید که زوال نظام سیاسی با شدت بیشتری 
صورت پذیرد. چگونه است که نظام‌های سیاسی 
در ایران بعد از يك دور اولي خشونت برای تثبیت 
قدرت. در مرحله بعد پویایی خود رابرای رشد و 
تغییر و تحول کیفی از دست‌می‌دهند و تکرار 
همین وضعیت بیش از چندین قرن است که يك 
سلسله‌رابه‌جای دیگری نشانده است. 
فردیت‌زدایی از سیاست و ورود عقلائیت به حوزء 
مملکت‌داری‌و فرهنگ اجتماعی» دو روی يك 
سکه‌اند و این تحول در تاریخ سیاسی ایران تحقق 
پیدا نکرده است. پویایی تابح عقل است. حوزه 
فرهنگ سیاسی ایران در مرحلة امنیت فرشا رده 
انت : عقلاتیت زمانی خود رانشان می‌دهد که 
معضل امنیت یا حل شده باشد یا در مسیر حل 
شذن ‌باشد. هنگامی که امنیت بین دو فده دو 
كرو دو مۇنسشسە ادو ولت تامین نت باشد آڻ 
دو مجموعه نمی توانند کارهای مثبت جمعی 
انجام دهندو در جوی از نگرانی» ناامنی و 
پیش‌بینی ناپذیری و عدم اعتماد و روحية توافق 
به‌سر خواهند برد. نظام‌های سیاسی یران 
تتوانسته‌اند شرایطی رافراهم کتند که در عرصة 
سیاست نهادسازی و فردیت‌زدایی کنند و 


بنمایند. فرهنگ قوی و حاکم دیوانسالاری 
عشیره‌ای که ناامنی را به‌عنوان يك اصل سیاسی و 
فرهنگی نهادینه کر ده است در تداوم این وضعیت 
غیرعقلایی سیاسی در نظام‌های حکومتی ایران 
نقش جدی دارد. 

در دورهٌ ناصری» امیر کبیر به‌عنوان شخصی 
روشن ضمیر که اندیشه‌هایش خارج از 
منیت‌های‌فردی بود و در تماس باسیستم‌های 
متفاوت روسی, عثمانی و مصری قرار گرفته بود 
و فراتر از جو بستة حکومتی قاجار می‌اندیشید. 
سعی نمود اصلاحاتی انجام دهد . مبنای انديشه او 
قاعده‌مند کردن حکومت بود. در عرصه‌های 
مختلف مالیاتی» اقتصادی, امنیتی» نظامی» 
سیاسی» روابط خارجی, دربار و دولتمردان 
اهتمام ورزید تأوضعیت و «فضای جدیدی» ایجاد 
کند. اماهضان که سنت فرهنگ سیاسی زمان 
بود» آزار و اذیت و تضعیف و شایعه‌پراکنی و ترور 
شخصیت نگذاشت امیر کبیر راه خودراادامه 
دهد. امیر کبیرء نهادی بود که در آن نهاد تنها يك 
عضو وجود داشت . امیر کبیر فردی بود که به‌فهم 
عقلانیت حکومتی رسیده‌بودو فراتر از غرایز 
خود عمل می کرد اما افسوس که در ساختاری 
بيمار» صدراعظم بود. " در اینجا يك نکته اساسی 
مطرح می‌ شود و آن اینکه آیا می‌توآن بدون 
اصلاح ساختار سیاسی یا دستکم فرهنگ 
سیاسی حاکم بر ساختار سیاسی» اصلاحات 
اجتماعی-فرهنگی-سیاسی به‌وجود آورد؟ 
اصلاحات امير کبیر در قالب يك ساختار بیمار 
شکست خوردو افراد بی کفایتی بعد از او بر 
مصدرقدرت نشستند. عقلائیت امیر که 
سنت‌شکن بودو قواعد رفتار شاه و دولتمردانو 
مقربین و چاکران رابه‌هم می‌ریخت و منافع فردی 
عده‌ای را متزلزل می‌ساخت. اندیشه‌های 
امش کی که‌ریشه در عقلانیت مملکت‌داری 
داشت تتوانست حالت نهادیثه به خودبگیردو 
تبدیل بهعقلانیت فرافردی و فراگروهی شود. 
تزریق فرهنگ عقلائیت و نهادسازی به‌فرهنگ 


عشیره‌ای بافت می و منافع ریش‌سفیدان و 


۵ برای تغییر انسانهاو 
تحول جوامع» نباید صرفا به 
تحول فکری اکتفا کرد بلکه 
تحول در ساختار فرهنگی - 
یاب کا در قات آرترفتاز 
ااا ات برو 
قاعده‌مند پیدامی کند دستکم 


س 
به‌همان بایه اهميت دارد 





شماره۱۳۷۱۳۸/ صفحه ٩۱‏ 


سسای_افباری 


ایران حکایت از و جود افرادی 


خیر خواه» اصلا ح طلب» 
ساختارگرا؛ مصلح و اهل 


شو کت می کند ولی این افراد 
ل اة در سا اها 
جاو ا 
اصلاحات مورد نظر خود را 
عملی سازند. 


شما ر ۱۳۷۰۱۳ ٩۲‏ 





خان‌هاو امرای آن‌راپریشان می‌ساخت. موتور 
عقلایّت مغرب زمین, خارج از حکومت‌روشن 
شدو حکومت‌رامجبور کردتا بتدریج آن‌را 
بپذیرد. موتور عقلانیت منطقه خاور دور در دورن 


پس از جنگ جهانی دوم و اصولا در چارچوب قرن 


بيستم» عمدتاً تحت‌الشعاع اضطرار تغییر در 
شرایط خاص جهانی بود. در شرایط ایران؛ن 
موتور غير حکومتی وجود داشت. نه نخبگان» 
ا ا ی کر راط ڪان اسان ردو 
نه‌فرهنگ سنتی اجازهٌ کوچکترین تحولی رادر 
نظام باورهاو روش‌های مملکت‌داری می‌داد. 
وقتی امیر کبیر از صحنة سیاسی کنار گذاشته شد 
تمامی اندیشه‌ها وروش‌های تازه او هم مرد. حتی 
پاک کی دار ای دی ای زان واه 
ک ا ا 
از آن بیمناك شدو آن‌رابه‌مدرسه‌ای برای آماده 
کردن کارمندان دولت و تظامیان تبدیل کرد. 
همین که نخستین دانشجویان فارغ انتحصیل 
شدند» برراساس بيانیة دولت» شاگردان تتها با اجار 
وزير علوم و «عرض به‌خاکپای مبارك» 
می‌توانستند وارد مدرسه شوندو نیز برای پرداخت 
یکیو هقی ام یی کر اس 
علمی و تحصیلی که منظور امیر بود از میان 
رفت:۹6 

یکی از ویژگی‌های عمیق فرهنگ عشایر این 
بود که اگر شخصی می‌توانست به‌نحوی حتی با 
تکیه‌بر احساسات و عرض ارادت و باارائة 
خدمات و عرضة امتیازات اعم از مال و زمین و 
غیره به خان بفهماند که اهل است و مقرب. مطیع 
است و چاکر» رام است و هماهنگ» مکتوم است و 
با تاد ]مرو وتف عون 
فردی خودرالگدمال می کند. کاسار در خدمت 
است و حتی به‌سایة خان نیز جسارت نمی کند آن 
شخص نزد خان عزیز و مورد اعتماد او می‌شد. در 
نظام عشیره‌ای» جایگاه فر د و گروه ثابت است و 
زمینه تصرك وجود ندارد. بنابراین» روش 
بهرهیرداری؛ اهلیت و ارادت است.۲۰ دربافت 
عشیره‌ای» جایگاه‌هر فردو گروهی در قالب 


خوانین» ریش سفیدان, میرزاهاء عالم‌هاء نو کرهاء 
رعایاء مهتران و بیله‌وران ثابت است و تحرك از 
يك قشر به‌قشر دیگر و از طبقه‌ای به طبقة دیگر 
امکان‌پذیر نیست. در چنین قالبی بود که امیر کبیر 
سعی کرد عده‌ای را که صرفاًبه‌عنوان مق رب بودن 
به شاه» از بیت الم ال سوءاستفاده‌می کر دند» از 
امتیازات خاص محروم سازد و حوزهٌ حکومت را 
قاعده‌مند کند و امتیازات فردی رابه عقل حکومتی 
وعقل جمعی تبدیل کند. هنگامی که مبنا اهلیت 
باشدو نه کارآمدی»عقلانیْت تعطیل 
می گر دد .«دیگر کاغذ مهدعلیا به شاه‌روشنگر این 
معنی است که میرزاتقی‌خانء افراد طایفة قاجار و 
شاهزاد گان را «ازسگ کمتر کرده بود.» به علاوه 
برای منع رفت و آمد گروه ناراضیان به خن مادر شاه 
مقرر کرده بود محمدولی میرزاپسر فتحعلی‌شاه 
در اندرون بنشیند و به‌هیچکس آذن ملاقات با 
مهدعلیا راندهد. فقط روزهای عید مجاز بودند که 
سراغ آن بانو بروند.»"۲ 

اقلت اعت ی رد کدرو اط تاقار 
سازمان‌ها و نهادها و مجموعه‌ها براساس استدلال و 
کار و هدف جمعی نباشد بلکه صرفاتق سیم 
امتیازات» مبنای ارتباط باشد. در فرهنگ 
اجتماعی عشایر» اهلیت مبناست و در دوره قاجار 
چنین فرهنگی به اوج خود رسید. چون 
تصمیم‌گیری» فردی بود. هر کس گوش شا رابا 
سخنان خودپر می کرد بر دیگران ساطه می‌یافت. 
هنگامی که نهاد نیست‌وروحیات و علایق‌و 
احساسات و حتی اندیشه‌هاو منافع يك فرد به‌نام شاه 
مطرح است. دیگران دائمآباید ارادت خودرا 
تجدید کنند تا مبادا از توجه فرد حاکم بی‌بهره 
بمانند. امی رکبیر در چارچوب این فرهنگ 
سیاسی؛ می‌بایستی مرتباً سعی می کرد تا حمایت 
شاه را از دست ندهد و از بدگویی رقباو بدخواهان 
در امان بماند اما حجم و گستره بدگویی بدان پایه بود 
که شاه برای حفظ دامنۀ نفو ذو قدرت خود» مجبور 
به حذف دائمی امیر کبیر گردید. در نامز 
امیر کبیر سعی می کند تا بد گویی‌های اطر افیان شاه 
را اصلاح و ارادت خودرا تجدید کندو ميان خودو 


شاه مجددا اعتماد بهو جود و9 


«قربان خاکیای همایونت شوم. 

دستخط همایون‌زیارت شد. لفظی از راه 
مرحمت فرمایش فرموده بودند؛ اگر چه جسارت 
است اما می‌توانم که خاکهای مبارك عرض نمایم 
که... من در عالم ن وکری از شماچشمداشت 
داشته و دارم که مدت‌العمر خیال خودتان‌رادر 
حق این غلام تغییر ندهید. اگر این غلام خیال 
خودرابه‌حرف لغو مردم تغییر می‌داد» زود به 
حضور مبارك نمی آمدو جسارت به عرض 
نمی کرد. از فضل خداء و از صداقت و نوکری 
خود امیدوارم که تاعمر دارم ذره‌ای خیال خود را 
در نو کری و ارادت خاص و بندگی به‌وجود مبارك 
همایون در عوض مرحمت‌هایی که دیده‌ام. 
تغییر ندهم» بل روزبروز زیاد نمایم. انشاءاللّه از 
طرف سر کار همایون هم همین امید هست. 
وزیرمختار نمی‌دانم به چه ملاحظه آمدن امروز 
خودراموقوف کرده؛ گراف‌رافرستاده عذر 
تراتته: ر اواو رها سای رد 
لیا و وک کن 
د اک یازا اد ااا اة 
عرض خواهد کرد. باقی‌الامر همایون مطاع.» 

ناض الف ا او ا س ای قاف 
اطرافیان و برای حفظ خود. .. که تتیجةبحران 
مشروعیت ناشی از حکومت فردی است... در 
اا ا ی رز 
کنترل کند زيرا حلقة عقلانی اصلاحات او با 
عا ع تاه ار کرش شک 
می گوید: 

معلوم نت اا کل تر کر ردان 
غلام گرفته تابه هر کس باشد با بل عالم است. 
هر که‌رابخواهندبیرون تسایند با تگاه دار ند 
اختیار اسر باس ر کار هشایون اشت» درباب آها 
جوهر. فدوی از اول بر خود قبلة عالم روحنافداه 
معلوم است که نمی‌خواستم در این شهر» صاحب 
خانه و عبال شوم . بعد به حکم همایون و پیشرفت 
خدمت شماء این عمل رااقذام کردم.» 


ساختار عشیره‌ای بشدت با ثبات است و با 
هرگونهء تغییر به‌عنوان انحراف وسنت‌شکتی 
تز ورد هی گنل کر هتون فر هنک یایاده 
است که‌عقلانیت در شرایطی پدیدم ی آید که 
«دامنة بازار سیاسی» گسترش یابد .۲ انطباق با 
وضعیت جدیدو انعطاف‌پذیری نسبت به‌وقوع 
تحولات نو و ف هم وق ایع از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است. گسترش دامن بازار سیاسی تابع 
فهم جدید از اقتدار و مشروعیت است. در نظام 
عشیره‌ای» هر فرد و هر طبقه از منطق اتتصابی که 
رادشه ای رات اسو 
جار ای دیگر ندارد. توانیی‌های او شرط نیست 
بلکه جایگاه طبقاتی او اصل است. استدلال اوه 
فهم او و سطح عقلانیت او اهمیت ندارد بلکه 
وظایف قشری و طبقاتی او ملاك است. در جنین 
ساختاری» اصلی به‌نام «حق اعتراض به استدلال 
منبع اقتدار» خارج از مدار منطق و سنت ایلی قرار 
می‌گیرد. عقل و قضاوت و اقتدار و مشروعیت و 
افوا کی که امت خفن خی ودا 
بلکه تشخیص فر دی» معیار است. نظام سلطنتی 
بامرکزیت دادن به شخص شاه» چنین ساختاری 
رأتثبیت می کند. 

ساختار سیاسی قاجاریه را می‌توان به دو 
بخش تقسیم نمود. نخست» رسای ایل قاجا 
شاهز اد گان» درباریان تیولداران» مستوفمان وزراء 
ابش ماهر هرات ر الا ها 
الدوله‌هاء الملكهاء الممالك‌ها) که در مجموع 
نزدیکان شاه را تشکیل می دادند. بیشتر مناصب 
دولتی به‌ویژه سمت‌هایی مانند وزارت حکومت 
ایالات بزرگ و مناصب مهم قشونی در اختیار این 
گروه اول بود. دوم؛ بزرگان محلی مانند اعیان و 
ارف محلی» کرای صاحب منصبان محلی و 
میرزاها که در منطقة خودشان» سمت‌های مهم 
دولتی را در اختیار می گرفتند و در انحصار خود 
ای کو این بت اقا سماسی تیم 
اقشاری بود که همه حول محور شاه حیات 
سیاسی و اقتصادی داشتند و از طریق شاه بود که 


افراد مشروعیت به‌دست می آوردند. 


® درنظام سیاسی قاجار 
همانند سلسله‌های گذشته 


شاه مر کز ثقل همه جیز بود . 
مردم همه بندگان شاه بودند و 


او ولی‌نعمت همه . شاه یعنی 
قانون؛ شاه یعنی فراتر از 
قانون؛ شاه بعنی ملاك 
قضاوت دربارة خوبی‌هاو 
بدهی‌ها و تشخیص درست از 


نادرست . 





شما ر ۱۳۸۔-۱۳۷/ صفحه ٩۳‏ 


سسای_افباری 


0 نوجوان بودن شاهو 
طمع مقربین دربار» و فقدان 
سطح اولیه‌ای از عقلانیت 
اجتماعی و سیاسی درمیان 
دولتمردان که بتواند دستماية 


اصلاح امور مملکت شود 
شرایطی فراهم آورد که به 
زوال ایران درعهد ناصری 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ٩۴‏ 


از منظری دیگر» بخش بز ر گی از زمین‌های 
زز ای مسجت درشا کیت دول برد وین 
دیگر به ارادهٌ دولت و شاه بهزم ینداران واگذار 
می‌شد . در نتیجهه دولت‌هر لحظه اراده می کرد 
شخص دیگری واگذار کند. بدین تر تیب زمین‌دار 
حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که 
دولت به او می‌دادو هر زمان می‌ خواست یس 
می گرفت. در دور قاجار قدرت اقتصادی و 
سیاسی طبقة زمین‌دار تابع اراد دولت بود. دولت 
نمایندةٌ هیچ طبقه‌ای نبود بلکه عموم طبقات تابع 
اراده شاهنشاهی و دولت بودند. دولت در واقع 
فرادست همه طبقات بود. نه تنها افراد بلکه حتی 
طبقات در مقابل دولت هیچ گونه حقوقی نداشتند. 
ملاك تنظیم روابط دولت و دیگران»رأی شاهو 
تمر کز قدرت در دست عده‌ای از اطرافیان او بود. 
قانونی در کار نبود تاروابط را تتظیم کند.*' نظام 
قاجار نه به طب قات وابسته بود و نه به قانون 
همچنان که اعتبار و مشروعیت خان به طبقات 
زیردست او نیست بلکه خود او ملاك و مظهر 
اقتصادی طبعاً فرهنگی را به‌دنبال می آورد که 
مهمترین وجوه آن این است که ارزش‌های فردی و 
وجود سلیقه‌ای و عقلی به‌شدت پایمال می شود و 
حقوق شهروندی در قبال دولت و حکومت تقریباً 
تعطیل می گردد. در این ساختارء اقتدار یذیرفتنی 
است نه اعتراض کردنی. مردم صرفاًوظایف 

ساختار سیاسی قاجاریه انعکاسی از بافت 
عشیره‌ای ستتی ایرانی است. فردو حقوق فردی 
در هر دو بافت نادیده گرفته شده استو 
سلسله‌مراتب قشری و طبقاتی حالت آهتین و 
غیرقابل انعطاف دارند. تحرل و استعداد و عقل 
فردی, تعطیل و قضاوت و ضروریات قدرت خان 
یا شاه حاکم می‌باشد. زمانی که شرایط پیشرفت 


چارچوب تحلیلی اهمیت خاص مقایسه‌ای پیدا 
می کند. نظام عشیره‌ای» ایلی و طایفگی 
درخاورمیانه در مقایسه با بافت اقتدار مر کزی در 
چین یاژاپن یا کشورهای آمریکای لانین» زمينة 
عقب‌ماندگی در خاورمیانه را فراهم آورده است. 
اقتدار مر کزی در خاور دور اجازه تحرك اجتماعی 
بقوا اعا تفه اس رال کاس وش 
خاورمیانه‌همیشه باید تابح باشد یا درحال 
انطباق‌ جویی با گروه دولت و حکومت مر کزی. 
وجه تمایز تحولات چند قرن اخیر از دوره‌های 
قبلی این است که در قدیم» فردیت» محصور بوده‌و 
در عصر جدید. خلاقیّت و استعدادو انگیزه‌و 
اهتمام فرد است که صنعت و پیشرفت و مدنیت را 
بهو جود آورده است. در دور قاجار. حکمرانان از 
شخص شاه حکم می گرفتند. بعضی ایالات مهم تر 
مانند خراسان, اذربایجان و اصفهان از اهمیت 
خاصی برخوردار بودند و افراد نزديك تر به شاه 
بهولایت آنها منصوب می‌شدند و بعضی ایالات 
مانند یزد و قزوین» اهمیت دیگر ایالات را نداشتند 
و والیان آنهابا نظر صدراعظم و عناصر دیوانی 
تعیین می‌شدند. اما آنه حائز اهمیت بود نزدیکی 
فرد منصوب به شاه بود. به‌عنوان مشثال» مسعود 
میرزاظلالساطان در مقطعی بر نصف خاك ایران 
حکومت می کرد و در مقطعی دیگر» حوزه 
حکومت او به اصفهان محدود گردید. 

دوره‌های بعد از ناصرالدین شاه حکایت از 
نوعی تحول فکری می‌نماید اما این بار هم 
زمینه‌های فرهنگی نهادسازی فراهم نمی‌شود. اگر 
شکل و سازمان‌پدیده‌ای قبل از منطق و فرهنگ آن 
طرح شودو ی ره آن پدیده‌پا نخواهد 
گرفت. ورود مظفر الدین‌شاه به عر صة ساطنت در 
همین چارچوب قابل ارزیابی است. عقلانیت 
محتاج نوعی باور است. به‌عبارت دیگر» آنها که 
به‌عقلانیت سیاسی, فرهنگی و اجتماعی اعتقاد 
دارند باید ب‌صورت باور باطنی به آن‌رو کنند. 
فرهنگ سیاسی عقلایی نیز باور می‌طلبد تا افراد 
بتوانند میان باور و منافع» الی را اتتخاب کنند زیرا 


عقل جمعی اجازه سوءاستفاده کم دهد یا آن را 


بشدت تقلیل می‌دهد. ملاك عقلائیت سیاسی» 
توانایی» استعدادو همت است که با ایجاد 
ساختارهایی مناسب می‌تواند تحقق بیدا کند. 
اصلاح امور مملکت براساس قواعدی که در 
دنیای آن‌روز رسم شده بود بامنافع ساختار ایلی 
خا بافشاهان فاجار وبافت ایا ار ان تاد 
داشت. اصلاح اجتماعی» قدری خانه‌تکانی در 
ساختار سیاسی رامی‌طلبد و زمانی که ساختار 
ماد اما اش اسان با بط پمارت 
منافع خود ارزیایی کند. طبیعی است که در برایر 
آن مقاومت خواهد کرد. شاهان قاجار بواسطة 
سای تفر او رسای کوت 
نمی توانستند با مشروعیت توافقی داشته باشندو 
در آن روزگار نبود سطحی از عقلانیّت برای درك 
دنیای جدید و شرایط تازه مملکت‌داری» از طریق 
ساختارهای آهنین و همچنین به‌صورت ژتنيك از 
نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌بود. محققی 
پیرامون مظفرالدین‌شاه‌و مشروطیت می گوید: ۲۳ 
«... آزادیخواهی مظفرالدین‌شاه کاملاً 
اجباری و غير طبیعی بود چون که این تاجدار علیل 
و نالایق اصلا مفهوم مشروطیت و دمو کراسی را 
دراه تمی کرد تا ظرفدآروحامی آن کرک آنهایی 
کهبا خواندن کلمه«عدل مظفر» بر سر سرای 
مجلس شورای‌ملی ایران گمراه شده‌اند و خیال 
ی ر ر لین سا یام اه 
مشروط‌طلب و آزادیخواه‌بوده است درست از 
همان کسانی هستند که گردوغبار تاریخ به 
چشمشان فرو رفته است و از درك واقعیت خصال 
این بادشاه بدان‌سان که بوده است عاجزند. 
مظفرالدین‌شاه به هیچ وجه باطنا طرفدار 
بت یت نبو د کهمها است اکر می ر اش (وز 
این معنی که اگر اراده‌و قساوت و سنگدلی پدرش 
ناصرالدین‌شاه را داشت) حتماً از ظهور انقلاب 
مشروطیت ایران در دورة کو تاه سلطنتش که بازده 
سال بیشتر طول نکشید جلو گیری می کرد. او 
نە‌تنها علاقه‌ای به مشروطیت نداشت بلکه. .. . 
حتی برای سلطنت ایران‌هم شأن‌و احترامی قایل 


نبود....) 


در شرایطی که نهاد وجود نداشته باشدو اصل 
پاسخگویی" در نظام سیاسی و اجتماعی حاکم 
نباشد تمام مقدرات و سرنوشت یك جامعه به مزاج» 
روحیات و خلقیات و طبع يك فر د وابسته می گر دد . 
در عصر مظفر الدين شاه ضعف حکومت باعث 
شد تاروس و انگلیس از درون در نظام سیاسی 
ایران نفوذ کنند و تداوم مسملکت داری برپایه 
خلقیات يك فردرا نهادینه نم ایند. یکی از 
تفاوت‌های قابل توجه میان حکام قاجار و رهبران 
دیگر کشورها این بود که شاهان ایرانی بیشتر تحت 
تأثیر«شوکت ایلی و عشیره‌ای» زندگی و رفتار 
می کردند درحالی که رهبران کشورهایی مانند 
روسیه و عثمانی و ژاپن که هنوز واردعرصةً نظام 
حزبی نشده بودند و نظام ساطنت نیز بر آنها حاکم 
بود» بیشتر تحت‌تأئیره «شو کت ملی و سرزمینی در 
مقایسهبا قدرت‌های وقت» بودند. فرهنگ 
عشیره‌ای به‌قدری در خاندان قاجار و حتی قبل از 
آنان در زندیه و افشاریه قوی بود که پادشاهان صرفاً 
به صورت م صنوعی به ایران و حدودو تغور آن 
می‌برداختند . اگر درعهد قاجار از خاك کشور 
دفاعی می‌شد یا قدمی در جهت اصلاحات برداشته 
می‌شد نه از باب اهداف کلان حکومت وقت بود 
بلکه عمدتاً به واسطۀ علاقه و همت و باورهای يك 
یا چند صدراعظم بوده است. درحالی که در 
عثمانی» روسیه و ژاپن این چنین نبود و این درجه از 
انحطاط در این کشورها دیده نمی‌شد. فرهنگ 
عشیره‌ای نمی تواند جهانی بیندیشد و جهانی 
رقایت کندزیرامدار امنیتی که بطور سنتی بدان 
عادت کرده است» محدود می‌باشد . نویسنده‌ای در 
وه ھی ی اا ا و ا 

«خلوتیان‌پادشاه گویا از پست‌فطرتان و 
پست‌نزادان و بی تربیتان و بداخلاقان اتتخاب شده 
بودندو از این‌رو وضع دربار ملاعبه بود. پادشاه 
شسخصاآًبا آن‌همه تعلیم و تربیت دارای هیچ علم 
و دوز اطاض کاس وا مه و ید که 
لازمة جهانداری است بی‌بهره بود. و از این‌رو 
مال‌بینی و عأقبت‌اندیشی حتی برای خودو اخلاف 
خویش هم بخاطرش خطور نمی کرد. .. درعهد 


9 فردیت زدایی از 
سیاست و ورود عقلائیت په 
حوره مملکت‌داری و 
فرهنگ اجتماعی دو روی 


يك اندو مستا سفانه این 


تحول در تاریخ سیاسی ایران 
تحقق پیدا نکرده است . 





شماره۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ٩۵‏ 


سسای_افباری 


0 فرهنگ سیاسی ایران 


اقتصادی و اجتماعی و حتی 


شهری شدن بخش بزرگی از 
مردم ایران» درساختار 


حکومتی دست نخورده باقی 
ماند و در عرصة سياست»› 
بسیاری از خصوصیات 
عشیره‌ای مانند بی‌اعتمادی» 
خشونت. مسشکل 
اجماعنظر» عدم وجود 
الالو ف لانتو 
حاکميت اهلیت و 
خویشاوندی و اطاعت و 





ارادت تداوم پیدا کرد . 


شمارةٌ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ٩۶‏ 


این پادشاه در هیچ شسعبه از شعبات دولتی و 
مملکتی اصلاحی نشده بلکه نسبت به ایام پدرش 
تمام خراب‌تر گردید. حکومات علانیه حراج» و 
الشات وف ان دست كه نة فر رشان الةو 
خارجه آشکارابه معرض بیع می‌رسید.» 

کو گتو یتو کشبتول فر تور یران 
خاطرات خودبه گفتگویی با میرزاسعیدخان: 
وزیرخارجه مظفرالدین‌شا اشاره‌می کندو 
می‌گوید به او گفتم از عقل ساده استفاده کر ده لااقل 
برای‌رستگاری خود. اقداماتی انجام دهید. گوبینو 
ادامدمی دهد که وز یر باز قول داد گە ا خر آهد 
گفت. اما گوبینو سپس اظهار می‌دارد که 
وزیرخارجه به شاه نخواهد گفت‌زیرافایده‌ای 
ندارد. شاه از هر کس بهتر می‌داند که با چه 
اشخاصی کار می کند و زیردستانش از چه قماشی 
فنك علیرغم این وضع بداب فکر اصلاح 
نیست که‌رفتار و کردار خود را تغییر دهد.۲ بنظر 
ماء تغییر کیفی زمانی صورت می‌پذیرد که رفتار و 
قضاوت و عکس العمل فر د یا مجموعه از غریزه به 
عقل و از بدیهیات حیات بشری به کیفیات حیات 
بشری سوق داده شود. این تحول» تکنيك» همت؛ 
مخاطره‌پذیری (یاریسك) وبه‌مفهوم سیاسی» 


پایدار مطرح شود به تعداد بیشتری از افراد با 


باورهای جدید. به ساختار جدید و به انسان‌های 
تربیت شده‌و با استعداد جدیدی نیاز دارد. آیا 
مظفرالدین‌شاه می‌توانست باورهای جدیدی 
داشته باشد؟ متعاقب آن» ساختار را تغییر دهدو 
انسان‌هایی را تربیت کند؟ طبیعی است که چنین 
وضعیتی در هیچ بخشی از حکومت قاجاریه وجود 
نداشته است. اگر گروه‌هایی در طیف وسیعی از 
دیدگاه‌هاء زمینه‌های انقلاب مشروطیت را فراهم 
آوردند. درواقع باورهایی را تغییر دادند ولی فقدان 
انسان‌های تربیت شدهء جدید و ساختار جدید 
تتوانست اسکلت و نوعی استخوان‌بندی برای 
اندیشه‌های مشروطیت‌طلبی ایجاد کند. تقلید از 


اندیشه‌های جدید سیاسی در غرب و صرفاًمحدود 


کردن آن به سخنرانی‌هاو اعلام مواضع و ترجمه 
متون نمی توانست تبدیل به فرهنگ سیاسی جدید 
۳ 

بسیاری از نویسندگان, پیرامون ورود افکار 
جدید به ایران سخن گفته‌اندو اهمیت تحولات 
روسیه, مشروطه‌خواهی در اروپاء تحولات تر کیه‌و 
حتی زاین رابه‌عنوان عوامل تحول از خارج مطرح 
کرد‌اند. ۱ امانکته‌ای که در اینجا مطرح است 
تأثیرپذیری عموم کشورهای غیر اروپایی مانند 
روسیه. تر کیه ژاپن و ایران از تحولات اروپاست. 
اماایر ان در بومی کردن این اندیشه‌هاو فراگیری از 
تحولات بیرونی توفیق نیافت و همیشه در تضاد 
ناو س و تحول باقی ماند. فرهنگ سیاسی 
ایران علیرغم تحولات چشمگیر اقتصادی و 
اجتماعی و حتی شهری شدن عمد؛ مردم ایران در 
تال ها بسا راهان سم کوش دت وره 
باقی ماند و در عرصة سیاست. بسیاری از 
خصوصیات عشیره‌ای مانند بی‌اعتمادی» 
خشونت» مشکل اجماعنظر عدم وجود استدلال 
و عقلانیت و حاکمیت اهلیت و خویشاوندی‌و 
اطاعت و ارادت تداوم‌پی دا کرد. حکومت‌های 
فردی یایدار ماندند و حکومت‌های ملی نتوانستند 
زشند کنند. همچتان که مین غشایر» فرهنگ 
خشونت» بی‌اعتمادی» بیگانگی» نفی» خصومت و 
ا وشار ا و ف ی 
سیاسی نظام‌های سیاسی ایر ان نیز به‌همین منوالء 
فرهنگ تفرقه و فقدان اجماع‌نظر و نفى و حذف 
مشاهده‌می‌شود. ایرانیان عهد قاجار نتوانستند 
سئت‌های سیاسی انباشته شدء خود را اصلاح کنند 
وواردعرصة قانون و نظم و نهادسازی شوند. 
هرچند در دوره‌ای بعضی از ایرانیان از فرهنگ و 
حکومت ملی سخن راندند ولی عشیره‌ای عمل 
کر داو قر هگ ی اع ایی وخی را مطاف 
رفتار خود قرار دادند. 

صدورفرمان‌مشروطیت از سوی 
مظفرالدین‌شاه» فضای مناسبی رادر تغییر فرهنگ 
سیاسی ایران فراهم آوردو فکر آزادی و رشدو 
پیشرفت و آزادیخواهی و مبارزه با ظلم و ستم در 


میان مردم و بعضی اقشار سیاسی تعمیم یافت. ما 
بام رگ شاه فرزند ارشد او محم دعلی شاه 
الط رسو اد انا کته فکر ای 


زادیخواهی و پیشرفت نهادینه نشده بود و در وأقع 


مشروطیت» وضعیت سیاسی و اقتصادی عده‌ای 
را تضعیف می کرد مخالفت با آن شروع شدو 
محم _دعلی شاه مبارزه‌با آزادیخواهان را اغاز 
کرد. محققی پیرامون ساطنت سى ماهة 
محمدعلی شاه می گوید: «مشکلات و مصائبی که 
در همین دور کوتاه تاجداریش برای ملت ایران 
فراهم کرد به‌قدری شدید و فراوان است که اگر 
بگوییم دوره سلطنت وی از این حیث در تاریخ 
کا سال ا نر نی امه اش رت د ان 
نگفته‌ایم .»"" محمدعلی شاه در دوران‌ولیعهدی 
در تبریز» تحت تعلیم شاپشال روس قرار گرفت. 
تربیت ناصحیح دوران و لیعهدی او در حدی بود که 
اگر شاه آینده ایران تربیتی صحیح تر نصیبمش 
می‌شد شاید نهضت م شروطیت ایران مسیر 
دیگری پیدا می کرد. "۲ در این ایام سیاست آسیایی 
روسیه. گسترش در سمت جنوب ورسیدن به 
آب‌های گرم خلیج فارس بود. روس‌هاسعی 
ی کر ند تین تقال طلی در یران شت 
نکند تا نهایتاًایران‌رابه کشور خودملحق کنند. 
بنابراین» مخالفت محمدعلی شاه که تحت تعلیم 
طولانی روس‌ها قرار گرفته بود در چارچوب 
منافع دولت روس بود. نفوذروس‌ها که از اواخر 
دوره ناصرالدین‌شاه آغاز شده بود در این ایام به اوج 
خودرسید. فرهنگ استبدادی قاجاریه از 
يك‌طرف و تربیت‌های ناصحیح روس‌ها از طرف 
دیگر» محمدعلی‌شاه را شخصی زور گو» مستبد. 
وابسته» خرافاتی» عاشق مال دیگران» بدقول 
بدنفس, قدرت‌پرست. بدخواه ملت» بی اعتماد. 
الق ترسته از افیا و رن از آروده برد ۱۳ 
روس‌ها به محمدعلی شاه تلقین کرده بودند که 
اا توا زاس کرت گر ان ولتت 
محم _دعلی شاه در زمان ولیعهدی خود در 
آذربایجان از مردم وام می گرفت ولی پس نمی‌داد. 


ستمگران محلی در آذربایجان؛ «هسین که از 


خوی و خصلت ولیعهد آگاه شدند با دادن پول یا به 
وسایل دیگر به او تقرب جسته و به پشت گرمی 
والی خود هر آنچه توانستند نسبت به باقی مردم 
ستم کردند.»۹ 

روش برخورد محمدعلی‌شاه با آزادیخواهان 
ودرواقع بامخالفين خودقابل تأمل است و 
حکایت از روند فرهنگ سیاسی ایران در آن دوره 
می کند. محمدعلی شاه برای اغفال تمایند کان 
شخصاً به‌مجلس شورای ملی رفت و قسم یاد کرد 
که مشروطیت را حفظ کند. علیرغم این قولء 
چند هفته بعد هیأت دولت رابه کاخ سلطنتی 
احضار کرد و همه‌رادستگیر نمود» عده‌ای‌ را 
تبعید کردو نهایتا با دستیاری لیاخوف روسی» 
مجلس شورای‌ملی رابه توپ بست و عده‌ای از 
نمایندگان رابه‌قتل رساند و بدین‌صورت 
مشروطه اول ایران به شکست انجامید و به گفتة 
مورخین, استبداد صغیر شروع شد. ‏ خشونت 
و بدقولی و رفتار غیرقابل پیش‌بینی محمدعلی 
شاه» عواقب بسیار منفی برای نظام سیاسی ایران 
فر ادات قرف ا کا 2 
سیاسیون در سراسر کشور» فرهنگ انتخاباتی را 
پذیرفته و به حکومت ملی روی آورده بودند و 
مناسبات جدیدی راپی‌ريخته بودند. گرایش‌های 
استبدادی محمدعلی شاه و نقوذ بیگانگان باعث 
شد که‌همۀ کوشش‌های آزادیخواهان در تعمیم 
بخشیدن به عقل جمعی محصولی نداشته باشد . 
تقابل دو فرهنگ مختلف بالاخره از طرق نظامی 
برای مدتی حل شد. ظاهراً فضای عمومی ایران» 
آمادگی آن‌رانداشت که بتدریج مراحل بعدی 
فرهنگ سیاسی عقلانی را فعلیت بخشد. فقدان 
نهادسازی و تربیت عمومی باعث شد که بیگانگان 
در تداوم بی‌قانونی» نقش اساسی ایفا کنند. البته 
قابل ذکر است که زاین و تر کیه» مشکل دخالت 
خارجی را اشد و سا با آزآمتن به خير 
وتحول داخلی با نظام باورهای جدید پرداختند. 
درحالی که در تخیر تحول کیفی در فرهنگ 
سیاسی و نظام سیاسی ایران» عامل خارجی نیز از 


ای شرا بر خو ردار اش درواقع» عامل 


۵ هرچند در به تأخير 
افتادن عقلانیت فرهنگ 
سیاسی هم علل داخلی و هم 
امٌاباید گفت که دخالت 


خارجی در بستر مستعد 
داخلی صورت می پذیرد و از 
این‌رو علل پایه‌ای تداوم 
ساختار عشیره‌ای در فرهنگ 
سیاسی ایران را باید در شرایط 
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0 در دوران حکومت 
فتحعلی‌شاه» فردمحوری» 
فرهنگ: تملّق. و ظلم 
حکومت مر کزی به ولایات 


گسترش پیدا کرد و سرمشق 
رفتاری حکومت قاجار در 


دوره‌های بعد نیز قسرار 
2 ۰ 


گرفت. 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۹۸ 


خارجی در تطویل فرهنگ عشیره‌ای و بهره‌گیری 
از ابزار خشونت و نگاه‌داشتن فرهنگ کشور در 
حد نگرانی‌های امنیتی و آشوب‌های فراوان بسیار 
موثر بوده است. رفتارو عملکرد محمدعلی‌شاه 
باعث شد که در اقصی نقاط ایران» شورش‌های 
فراوانی پا گیردو انسجام داخلی کشور به خطر 
افتد. 

فرهنگ عقلایی برای عمل سیاسی در ایران 
به‌راه افتاده بود و نیروهای ملی و مذهبی درجهت 
عقلایی کردن رفتار حکومت و ایجاد نظام سیاسی 
غیرفردی و حاکمیت قانون کم‌وبیش بایکدیگر 
همکاری کردند. هماهنگی این نیروها برای عزل 
محمدعلی‌شاه و نصب احمدشاه بسر دوازده سالة 
او نه تتها اهمیت عقلائیت در سطح سیاست کلان 
داخلی را نشان می‌دهد بلکه به‌نوعی مبارزه با 
دخالت ‌بیگانگان در امور داخلی کشور نیز 
می‌باشد. موقعیت ژتوپليتيك ایران‌و ذخایر نفت 
در جنوب و رقابت روس و انگلیس برای گسترش 
نفوذو حفظ منافع خود. نهضت عقلائیت در ایران 
را تضعیف و هایتاان رابه تخیر انداخت. از 
يكطرف» ساخت عشیره‌ای خاندان قاجار و منافع 
دولت روس بود که به عملکرد بسیار منفی» 
خشونت‌آمیز و غیرعقلایی محمدعلی شاه 
انجامیدو از طرف دیگر آماده نبودن ساختارو 
فرهنگ سیاسی جامعة ایرانی و منافع انگلستان 
متعاقب پیروزی کمونیسم در شوروی بود که 
وان رای یا واه سور انم 
معادله هم عوامل خارجی و هم علل داخلی درب 
تأخیر انداختن عقلانیت فرهنگ سیاسی نقش 
داشتند اما این نکته‌رامی‌توان مطرح نمود که 
ذغاک کار هن روانش خی کا ا و هراط شا 
داخلی صورت می‌پذیردو در این چارچوب 
تحلیلی» علل پایه‌ای تداوم ساختار عشیره‌ای در 
فرهنگ سیاسی ایران واباید در شرایط داخلی 
سراغ گرفت. فرهنگ سیاسی يك کشوررا 
خارجی‌ها نمی‌سازند ولی شاید عقاید و روش‌های 
آنان در وضع داخلی آن کشور اثر بگذارد. ایرانیان 
استقلال‌طلب چه در مدارملی و چه در مدار 


مذهبی خواستار تغییر اوضاع کشور بخصوص از 
نظر فرهنگ مدیریت سیاسی آن بودندولی 
فار ها قفر ایط بین المللی؛ امکان اماد بف 
ساختاررا فراهم نیاورد . فرهنگ‌سیاسی عقلایی 
به‌معنای ساختارسازی جدید در يك کشور سنتی» 
آرامش سیاسی می‌طلبد آنچه که تر کیه و ژاپن در 
ارزیابی کلی از آن بهره‌مند بودند. این شرط مهم 
کرای اوغا ردا کشوزهانی که 
وحدت ملی دارنده انسجام نژادی» زبانی و 
فرهنگی از یکسوو آرامش و ثبات در ساختار 
سیاسی آنان مشاهده می‌شود. نظام عشیره‌ای 
ایران خود عاملی درجهت متفرق کردن نیروهای 
مک ای و اه بضران‌های کت یو غا 
نیرومند در ممانعت از دستیابی به‌یکیارچگی 
فرهنگی و سیاسی بوده است. نظام‌سیاسی 
قاجاریه که بر استبدادو فرهنگ عشیره‌ای بنا 
شده بود در تشبیت و تداوم فرهنگ سیاسی 
عشیره‌ای که مشخصات آن‌راپیشتر برشمردیم 
تفن اساسی داشقه اس فر هنی عشیر :ای و 
نظام سیاسی قاجاریه در واقع دو روی يك سکه 
بودند و یکدیگر را تقویت می کردند. در متون 
نظری فرهنگ سیاسی نیز گفته‌می‌شود که 
فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی یك کشور هم 
یکدیگر را تقویت می کنند و هم تحول در یکی» 
دیگری رامتحول‌می‌سازد. آنچه بعد از قاجاریه 
فا اک ات کر کی در کے وت ما 
ویکپارچگی نظام سیاسی ایران است اما 
همچنان که بحث خواهيم کرد فظام سیاسی ایران 
در عصر پهلوی اول و دوم مجدداً بر مبنای تمرکز 
تصمیم گیری و دیکتاتوری نظامی بنیانگذاری 
شد. هر چند نقش مستقیم بافت عشایری در نظام 
سیاسی اران تقلیل پیدا کردولی فرهنگ 
عشایری به‌صورت عدم اعتماد. فرهنگ حذف» 
فقدان تسامح» دیوانسالاری» عدم تحرك فرد 
شخ اف انا هام مر عنه مایت : 
نون کترایز ی فاع کریزی ارت سیو 
مدرن» گروه گرایی به‌معنای حذف دیگران و عدم 
توانایی در ایجاد رقابت سالم میان گروه‌هاء استفاده 


از روش زور در حل‌وفصل اختلافات و تضادهای 
اجتماعی و سیاسی» و فردمحوری همچنان در 
رفتار سیاسی فر د و مجموعه‌های سیاسی در ایران 
عصر پهلوی اول و دوم ادامه‌پیدا کرد. ساختار 
بسته و فرد محور سیاسی در ایران باعث گردید تا 
رفتار و فرهنگ سیاسی فرد همچنان تداوم یابد. 
در شمارة آینده به‌وضعیت فرهنگ سیاسی عصر 
پهلوی اول می‌پردازيم. 
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آزمون نظریات تحلیل رفتار 

رای‌دهندگان : مورد انگلستان 

EE‏ نظریات 
روما سب هاسنت این ظط ريات رابا 
داده‌های عینی آزمون کنیم. در این‌جابا استفاده از 
داده‌های مربوط به اتتخابات مختلف در کشور 
انگلستان به آزمون نظریات یاد شده می‌پردازیم . 
تأثیر وضع اجتماعی رأی‌دهندگان بر 
رفتار آنان در انتخابات 

نظر سنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که ری 
انکلیسی‌هااز ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ سخت تحت‌تأثیر 
وضع اجتماعی و طبقاتی آنان بوده است. 
تحقیقات نشان می دهد که درصد بالایی از طبقات 
متوسط غالبا به محافظه کاران رأی می‌دهند 
درحالی که قشر کارگر بیشتر به حزب کار گر 
متمایل است. پیتر پولزر وضع اجتماعی و 
طبقاتی رآی‌دهندگان را مهم‌ترین عامل 
تعیین کش ام انگلیسی‌ها دانسته و تأثیر شة 
عوامل را بسیار ناچیز می‌شمرد. از دیدگاه او برای 
پیش‌بینی رأی یك انگلیسسی کافی است بدانیم 
خاستگاه طب‌قاتی او چیست و به کدام طبقة 
اجتماعی بستگی دارد. 

مشکلی اساسی که بلافاصله مطرح می‌شود 
مربوط به کار گرانی است که به محافظه کاران ری 
می‌دهند. به‌عبارت دیگر, رأی‌دهندگانی که 
WO‏ (101) نامیده می‌شوند سبب تردید در 
این نظریه می‌شوند. با توجه‌به این که - 
رأی‌دهندگان انگلیسی را کار کتر ان تشکیل 
ره سس اھک که اک هکار راه 
حزب کارگر رآی می‌دادند. حزب محافظه کار 
هرگز شانسی برای رسیدن به‌قدرت نمی‌داشت. 
تحقیقات نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از کار گران 
انگلیسی به حزب محافظه کار رأی می‌دهند . آنچه 
برای پژوهشگران تعجب آور است» این است که 
کارگران محافظه کار نسبت به دیگر کارگران 
اغلب د رآمدهای بسیار کمی دارند و سطح زندگی 
آنها بسیار پایین است. پژوهشگران می گویند که 
کارگران محافظه کار گرجه از نظر اقتصادی در 
سطح پایینی به سر می‌برند ولی از نظر روحی و 
روانی از زندگی خودراضی هستند و وضع شغلی 


قماغ ضرف هایل برل می اف کار گان 
محافظه کار نسبت به هم کیشان چپ خود از وضع 
مو جود بسیار راضی تر می‌باشند . بنابراین در اینجا 
شاید بتوان با استفاده از معیارهای «ذهنی» ری 
کارگران محافظه کار را توضیح داد. اغلب این 
کارگران در شر کت‌هاو کارگاه‌هاو صنایع‌بزرگ 
کار می کنندو کمتر در صنایع کوچك اشتغال 
دارند. 

بالتر و استوکز در کتاب خود تحت عنوان 
«تغییرات سیاسی در بریتانیا» بهتعلیا ملتر ای 
کار گران به محافظه کارها پر داخته‌اند و آن‌رانوعی 
رأی احترام آمیز نامیده‌اند. این دسته از کار گران 
علاقه‌مندند کسانی حکومت کنند که از کودکی در 
فضای سیاسی و درمیان طبقة اشراف و نخبگان و 
در قصرها تربیت شده‌باشند. از دید گاه این عده 
کار گران هرچند تحصیلات عالیه هم داشته باشند. 
بعلت وضع اجشماعی نامناسبی که داشته‌اند 
نمی توانند زمامداران مناسبی باشند. 

بالتر و استوکز نشان دادند که در گذر زمان از 
درصد آرای کار گران محافظه کار کاسته شده است 
و کارگرهارفته‌رفته به حزب کارگر روی 
اورده‌اند. در حوالی سال ۱۹۱۸ و اغازییدایش 
تون کار کش قتویت ۲ برغد کار گران 
محافظه کار بودند. این رقم در سال‌های ميان دو 
جنگ به ۲۱۷ دزصد کاهش یافت و در سال ۱۹۴۷ 
که حزب کار گر به قدرت رسید درصد کار گران 
مخافظه کار ا نرد لباقت :۱ 

بابقدرت‌رسیدن مارگارت تاچر, بار دیگر 
گرایش زیادی به حزب محافظه کار درمیان 
کار گران دیده شدو تاچر توانست کارگران بسیاری 
رابه حزب خود جذب کند. در توجیه این امر شاید 
بتوان گفت که این تحلیلگران می کوشند رابطة 
على و معلولی میان رأی و طبقات اجتماعی برقرار 
نمایندو خواسته‌ها و تمایلات و انگیزه‌های 
شخصی رانادیده می گیرند. کار گران جوان 
برخلاف پدران خود که از قدرت سندیکاها به تنگ 
آمده‌اند. از آزادی عمل در فعالیت‌های اقتصادی 
استقبال می کنند و خصوصی‌سازی راعاملی 
درجهت ترفی اقتصادی و تحرك در اقتصاد کشور 
می‌دانند. این عده برخی از سسیاست‌های 
محافظه کاران از قبیل محدود کردن مهاجرت‌هاء 


خصوصی‌سازی» سیاست ایجاد امنیت در کشور 
در سال ۱۹۷۹ خانم تاجر با حمایت درصد قابل 
توھ از کاز گران تواست به فدر ت بردو 
سالها همچنان بر اریکة قدرت بماند. 

در مقابل» حزب کارگر هم توانست چهرء 
جدیدی از خود نشان دهد و در این سال‌ها تلاش 
فراوان کند تارأی‌دهندگان محافظه کار از طبقات 
دیگری غیر از کار کزان رابه سمت خود جلب 
نمایدو در این سیاست تا حد زیادی‌هم موفق 
تازه‌فتیر قابل تو هی ار طبقات متوسط را 
به‌سمت خود بکشاند» به گونه‌ای که هماکتون 
بسیاری از اعضای کمیته‌های انتخاباتی حزب را 
طبقءة متوسط تشکیل می‌دهند. حاصل آن که 
تحقیقات مختلف حاکی از این واقعیت است که 
ری طبقاتی روزبه‌روز اهمیّت کمتری می‌یابد "و 
احزاب سیاسی انگلستان خاستگاه طبقاتی خود 
رادر دهة اخیر هرجه بیشتر از دست داده‌اند. 
درصد بالای م حافظه کاران کار گر و بورژواهای 
طرفدار حزب کارگر گواه کم‌رنگ شدن رآی 
که در سال ۱۹۸۳ تنها ۴۹ درصد از رأی‌دهندگان 
بعلت تعلّقات طبقاتی به حزب خاصی رأی 
داده‌اند و شمار زیادی از اعضای طبقات جدید 
کار گر و طبقات متوسط اشاساهر گونه‌وابستگی 
فارغ از هر گونه تعلق حزبی می‌دانند." 
اجتماعی و طبقاتی افراد در نحو اتتخاب آنها 
بی تاقتر تشه آمابا که رساواز اهمیت این 
عنصر کاسته می‌شود. امروزه بطور کلّی با بالا 
رفتن سطح دانش و آگاهی مردم و با توجهبه 
می‌کنند رأی دادن قبل از آن که عملی جمعی و 
طبقاتی باشد به سمت فردی شدن پیش می‌رودو 
توبن هموضوعاتی که تامزده مطرح می‌کنندو 
بامحاسبة منافع خود می کوشند از ميان نامزدها و 


احزاب آن را که بیشتر با منافعشان همسویی دارد 
اتخات ایند بابراین امروز مات ری و 
تقضیب سیت هداب خاک تادز نادی 
کم‌رنگ شده و احزاب سیاسی وفاداران عقیدتی 
خودراروز به روز از کف می‌دهند. اتتخابات سال 
۲ انکلستان گزاهی بر این مدعاست: روی 
کار آمدن جان‌میجرو کناررفتن خانم تاچر را 
بسیاری دلیلی بر تضعیف ورنگ باختن ری 
طبقاتی می‌دانند. گرچه‌امروز طبقة کارگر 
اهمیت گذشته رادر جامعة انگلستان ندارد اما 
همجنان ۵۹ درصد از > ٤‏ 
کشور را کار گران تشکیل می‌دهند. 

با وجود این همچنان محققان و پژوهشگران 
سیاسی از رآی طبقاتی در انگلستان سخن 
می‌گویندو آمارو ارقام‌و ننایج اتتخابات این 
فرضیه را تایید می‌نماید. تحقیقات نشان می‌دهد 
که در انگلستان بین موقعیّت خوب اقتصادی و 
اجتماعی و گرایش به محافظه کاران رابطة مستقیم 


وجود داردو هرچه بر نردبان موقعیت اجتماعی 





رأی‌دهندهة ان 


به‌سمت بالا می‌رویم رأی‌دهندگان بیشتری به 
پایین اجتماعی درصد آرابه حزب کارگر به 
مراتب بیشتر از ميزان ار آبه حزب محافظه کار 
است. 

نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که کار گران سنتی 
که در اسکاتلند و شمال انگلستان ساکنند تمایل 
کار گران عضو سندیکاهاهستندو در حاشية 
شهرها به‌سر می‌برند. در مقابل» کار گران جوانی 
که تازه به جمع کار گران پیوسته‌اند و در سندیکاها 
عضویت ندارند تمایل کمتری نسبت به حزب 
کار گر نشان می‌دهند. کار گران شسال غالبا در 
مجتمع‌های مسکونی اجاره‌ای سا کنند و بر خی 
معتقدند این پدیدہ در آرای آنهاموثر است» چرا 
که این امر موجب ایجاد روح جمعی و همبستگی 
طبقاتی میان ساکنان این مجتمع‌های مسکونی 
می شود اما از آنجا که‌صنایع قدیمی شمال 
انگلسنتان رفتةر تة رو ةافول انت و در صد 
بالایی از کار گران دارای خانه‌های شخصی 
می‌شوند (۵۷درصد) و افزون براین با بحرانی که 
سندیکاهابا آن مواجه‌هستند می توان اتتظار 


شمار ٣‏ ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۰۱ 


سسای_افباری 


شا ۱۷۱۳۷۰۱۳۵ 


داشت که آرای طبقاتی روز به روز اهمیت خودرا 
از دست بدهد. 

بنابراین گذشته از وابستگی طبقاتی عوامل 
دیگرئ نت قر تین رای افر ادختیل است و 


نمی‌توان گفت که وضع ت شغلی و طبقاتی قهراً 


تعیین کننده جناح سیاسی افراد در اتتخابات 
می‌باشد. در خصوص انگلستان دیده شد که تعلق 
بهطبقة کار گر گرچه می‌تواند اثر زیادی بر 
موضع گیری سیاسی افراد داشته باشد ولی تنها 
غامل ت ضیح‌دهندء آر ای رآی‌دهند گان انگلیسی 

از دیگر عوامل مهمی که از دیدگاه برخی از 
محققان می‌تواند توضیح‌دهندة آرای رآی‌دهندگان 
باشد جنسیت آنان می‌باشد. در اینجا به‌بررسی 
اجمالی تأثیر این پدیده بر آرای انگلیسی‌ها 


می‌پردازيم . 
تائ اه عبت و انتخاب رأی‌دهندگان 
انگلیسی 

برپاية تحلیل‌های جامعه‌شناسانه, جنسیت 
یکی از عواملی است که بر تصمیم رآی‌دهندگان 
موثر است. به‌طور کلی می‌توان گفت که نقش 
م در رفتار رآی‌دهندگان را کمتر محقّقی 
یکستره نفی تموده ست؟ سخن بر ستر میزان این 
تأثیر است. 

پژوهشگران مسختلف کوشی ده‌اند با 
نظرسنجی‌هاو تحقیقات میدانی تأثیر جنسیت بر 
گرایش‌های سیاسی رأی‌دهندگان‌را موردبررسی 
قرار دهند. در انکاسخان ز نان از سال ۱۹۲۸ حق 
رأی یافتندو بتدریج بخش قابل توجهی از 


میزان آرای طبقات مختلف اجتماعی براساس مشاغل در سال ۱۹۹۲ 


مشاغل آزادو طبقات بالا 

کارمندان 

کار گران حرفه‌ای 

کار گران غیرحرفه‌ای 

مأخذ: نظرسنجی گالوپ پس از انتخابات 


درصد آرای کار گران براساس محل سکونت و نوع مسکن و وابستگی به سندیکاها 
در انتخابات ۱۹۹۲ انگلستان 


درصد آرابه حزب محافظه کار در سال ۱۹۹ پراساس سر رای دهند گان 


درصد 
۸ تا ۲۵ سال به بالا ۵ ت۳۴ سال ۵ سال | ۴۵ تا۶۴سال | ۶۵ سال به‌بالد 
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و آی‌فهند کان این کشور راتشکیل دادند. امروزه 
۷ هدرصد از مجموع رأی‌دهندگان انگلستان 
زنان هستند. 

تحقیقات نشان می‌دهد که در انگلستان تا 
اوایل سال ۱۹۷۰ در صد کمی از زنان در انتخابات 
شر کت می کرده‌اند و از میان زنانی که به پای 
صندوق‌های رای می‌رفته‌اند درصدقابل ا 
به محافظه کاران گرایش داشته‌اند. از سوی دیگر» 
دس ی سل کز + زنان 
رای‌دهنده تا سال ۱۹۷۰ استقلال رای نداشته و 
غالبا در اتتخابات تابع شوهر یاپدر خود بود‌اند. 
بتدریج بابالاارفتن سطح سواد زنان, بر میزان 
مشار کت آنان افزوده شد و گذشته از آن» زنان در 
رأی دادن از استقلال بیشتری برخوردار شدند. 
ام اه نظرسنجی‌هاو تحقیقات حاکی از این 
واقعیت است که زنان بیشتر به جناح راست و 
محافظه کار گرایش دارند. گرایش به حزب 
محافظه کار و جناح راست در سنین بالا به مراتب 
بیش از سنین پایین می‌باشد .۲ 

برخی از پژوهشگران کوشی-ده‌اند دلیل 
محافظه کاری زن‌ها را توضیح دهند. از مجموع 
نظر یات این محقَقان می توان سه‌دلیل برای تبیین 
این پدیده ذکر کرد: 

١نا‏ توجه به میانگین بالای عمر زنان نسبت 
به‌مردان درصد زنان مسن بیش از مردان 
می‌باشد. در نتیجه زنان به‌دلیل سن بالای خود و 
نه به‌دلیل تخب به جناح راست‌رآی می‌دهند . 
شایان ذ کر است که تحقیقات مختلف حاکی از آن 
است که بین بالارفتن سن و رآی دادن به جناح 
راست رابطة مستقیم وجود دارد. 

۲-از انجا که زنان بیشتر به امور خانه 
می‌پردازندو کمتر عضو سندیکاهای کار گری 
می‌باشند کمتر در معرض افکار تندو انقلابی 
چپ گرایانه فرار می گیرند. 

۳ آمارو ارقام حاکی از آن است که تعلقات 
مذهبی زان بیش از مردان است و جناح راست 
غالبا جناح طرفدار مذهب و ارزش‌های دینی 


س 


ات وه هیا ان دیل خت باه 


به‌دلیل گرایش مذهبی خود به جناح راست‌رأی 
می‌دهند . 
تحق تحقیقات انجام شده در دهةا خير نشان 





می‌دهد که‌با توجه به بهبود وضع اجتماعی زنان» 
تفاوت میان رفتار مردان و زنان در انتخابات سخت 
رو به کاهش است. بالارفتن سطح سوادو شاغل 
شدن درصد زیادی از زنان موجب شده است که 
زن بعنوان يك عامل اجتماعی و کمتر بعنوان«زن» 
در اتتخابات ظاهر شود. آمار و ارقام اتتخابات در 
کشور انگلستان حاکی از این واقعیت است که 
درصد کمی از زنان در اتتخابات تحت‌تأثیر 
تکیت خود می‌باشند. برای نموه در ال 
۳ کمتر از ۴۳ درصد از زنان به خانم تاچر 
رای دادندو درصد ارای مردان به خانم تاچر 
حدودا ۲درصد بیش از زنان بود. 

پژوهشگران نشان داده‌اند که در انتخابات سال 
۷ گرایش مردان جوان به حزب محافظه کار 
کر انگل شان بیش ازز نان چو ان بو ده اسنت: 
بطور کی در اتتخابات سال‌های ۱۹۸۳۰۱۹۷۹ و 
۷ که خانم تاچر پیروز شد رابطةٌ جنسیت و 
انتخابات بسیار ضعیف بود . 


رابطةً جنسیت و ری در انتخابات سال‌های 
۹ ۳ و ۱۹۸۷ 





Gallup مأخذ:لا۳‎ 


گرایش زنان انگلیسی به حزب کارگر 
می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که مهم ترین 
آن عبارت است از توجه خاص این حزب به 
مسائل زنان و تأکید بر شعارهایی که بسیار مورد 
علاقة انان است. 

محافظه کاران در این سال‌ها از شعارهای 
اساسی مورد علاقة زنان غافل شدند و مسائلی 
چرن یا کا و اال 
آن که جزء اساسی ترین شعارهای حزب کار گر 
بود در شعارهای تبلیغاتی محافظه کاران کمتر 


شمارء ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۰۳ 


سسای_افباری 


شمارء ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۰۴ 


دیده می‌شد . به‌عبارت دیگی جناح چپ در 
انگلستان با آگاهی بیشتری نسبت به خواسته‌هاو 
تمایلات زنان توانسته بودبا طرح شعارهاو 
برنامه‌های مورد علاقة آنان درصد بالایی از ری 
زنان را به‌سوی خود جلب نماید. 

بی‌علاقگی زنان به خانم تاچر رامی‌توان تا حد 
زیادی مربوط به برنامه‌ها و شعارهای تبلیغاتی او 
دالشیت: تا کید فر اوان تاعر ‏ مسان نظ 
سلاح‌های هسته‌ای» استفاده از و قهریه در روابط 
بین‌الملل» طرفداری از اعدام و تقویت نیروهای 
پلیس و امثال آن که در راس برنامه‌هایش قرار 
داشت کمتر مورد علاقة زنان بود. 
تأثیر سن بر رفتار انتخاباتی 

پژوهش‌هاحصاکی از آن است که‌رفتار 
رأی‌دهندگان تا اندازء‌زیادی تحت‌تاتیر سن آنان 
است و غالب آمارهاو ارقام وجود این ارتباط را 

نگاهی به آمار و ارقام انتخابات در انگلستان 
گویای این است کفط سالیان متمادی درصد 
زیادی از رأی‌دهندگان بالاتر از ۴۵ تا ۵۰ سال 
محافظه کار نشان داده‌اند . به‌عنوان مثال در اتتخابات 
سال ۱۹۹۲ بیش از ۴۹ درصد از رأی‌دهندگان ۶۵ 
سال به بالاو بیش از ۲ درصد از رأی‌دهندگان بین 
۵ تا ۶۴ سال به حزب محافظه کار رأی داده‌اند. 


درمیان عوامل مختلفی که ذکر شد خانواده 
هم چنان یکی از مهم ترین ساخص‌های 
توضیحدهندة آرامی‌باشد. بالتر" و استوکز در 
بررسی و تحلیل رفتار رأی‌دهندگان انگلیسی 
اثبات کردند که خانواده مهم‌ترین نقش رادر 
انتخاب فرزندان و جوانان رأی‌دهنده بازی می کند. 
این دو ثابت نمودند که گرایش‌های سیاسی از نسل 
پیشین به‌نسل آیتته مت قل می‌شود. این دو 
پژوهشگر نشان دادند که ۹۲درصد طرفداران 
حزب کار گر و محافظه کار اعلام نمودهاند که پدران 
و مادران آنها نیز چنین گرایش سیاسی داشته اند . 

تغییر جهت‌گیری فرزندان مع مولا در 
شرایطی صورت می‌پذیرد که محل سکونت خود 


را تغییر می‌دهند یا به سندیکاها و گروه‌های ویژه‌ای 
که بدران و مادران‌شان در آنها عضویت نداشتداند 
می‌بیوندند . 
نقش مذهب بر اتتخاب رآی‌دهندگان 

برخلاف فرانسه در انگلستان آرای 
پژوهشگران نتوانستند ارتباط مستقیمی میان 
مذهب و گرایش سیاسی رأی‌دهندگان انگلیسی 
بیابند. 
جغرافیاواتتخابات 

از سال‌های ۱۹۵۰ تاکنون در کشور انگلستان 
مناطق مختلف جغرافیایی به چپ و راست معروف 
شده‌است. شکاف بین مناطق مختلف از سال‌های 
۵۰ تاکنون وجوددارد. در سال‌های حکومت تاجر 
شکاف ان تیال ورن کارا و داس 
شهرها و مناطق جنوب که از نظر اقتصادی در وضع 
بهتری هستند بیشتر به جناح راست تمایل دارند. 
برای نمونه» در انتخابات سال ۱۹۸۷ حزب کار گر 
بیشترین آرای خودرا در مناطق شمال به‌دست 
آورد. شهرهای صنعتی شمال انگلستان و منطقةً 
اسکاتلند» مناطقی بود که حزب کارگر در آنها 
بیشترین آرارا از آن خود نمود. 

در اتتخابات سال ۱۹۹۲ تغییراتی جزیی در 
جغرافیای اتتخاباتی انگلستان حاصل شد. حزب 
محافظه کار در این سال ۳درصد از آرای خودرا در 
منطقة جنوب شرقى و إدرصدرادر منطقة 
میدلندز از دست داد. حزب کار گر در این انتخابات 
در ناطق خی فرص د ارانشن راا خد فال 
ملاحظه‌ای افزایش دادو توانست در برخی از 
مناطق جنوب حتی تا ۷/۴درصد به آرای خود 
بیفزاید . (میدلندز شرقی) 


رأی براساس موضوعات طرح شده در 
انتخابات 

با توجه به کاهش نقش عواملی چون طبقات 
اجتماعی» سن, جنسیت و امشال آن» رفتار 
رأی‌دهندگان‌بیشتر به سوی شخصی شدن و 
تال شمیت ازعو امل جت ماعی و فرهنگی 
گرایش یافته‌است. انتخاب عقلانی براساس 
موضوعات مطروحه در انتخابات یکی از عوامل و 


متاحضی‌های همی ات که می نوانڈ ر تار 
رآأی‌دهند گان‌را در انگلستان توضیح دهد . 

بسیاری از پژوهشگران ترجیح می‌دهند با 
شاخص‌هایی چون عرضهو تقاضاء شهرت 
ا ا و کو 
می‌شود درصد ارای انهارا توضیح دهند. بدین 
ترتیب بسیاری افول حزب کار گر در سال‌های 
هشتاد رانتیجة شعارهای انتخاباتی آن حزب 
می‌دانند. دراین سال‌ها حزب کار گر تأکید زیادی 
برمی کردن صنایع. قدرت دادن به سندیکاها و 
امثال آن کرد که چندان مورد علاقة مردم نبود. 

هیلدا هی مولویت 1110177610 (Hilda‏ 
را راا کرو ا ی 
«مصرف کنندگان»و تحلیل‌های عقلانی و 
اقتصادی به‌بررسی رفتار رأی‌دهندگان انگلیسی 
پرداخت. او با استفاده از مفاهیمی چون عرضه و 
تقاضاوبازار اتتخاباتی تلاش کرد انتتخاب 
رأی‌دهندگان راباملاك‌هایی نظیر سود و زیان 
اقتصادی توجیه نماید. او بسان دیگر 
پژوهشگران اقتصاد-محور معتقداست که 
رأی‌دهند گان در بازار اتتخابات درپی به حدّاکثر 
رساندن منفعت خویش می‌باشند. او درعین 
این که بینشی اقتصاد -محور دارد از نقش عواملی 
مانند تما فان حزبی و مسائل احساسی غافل 
نیست. او معتقد است که‌هیج حزب یا نامزدی 
نمی تو اند همة خواسته‌های رأی‌دهندگان‌راتأمین 
کند. در تتیجه رأی‌دهندگان عواملی تظیر حزب 
موردعلاقهو قفا ما حزبی خودرانیز در 
گزینش خویش دخسالت می‌دهند. در بازار 
اقتصادی هم مشتری گذشته از کیفیت کالابه 
«مارك» یا کارخانة سازندة آن تو جه داردو مارك 
کالا او رادر موارد بسیاری ناخودآگاه به سمت 
کالاهای خاصی می کشاند . 
طبقات اجتماعی و نقش آن در رفتار 
رأی‌دهندگان انگلیشی 

اغلب نویسندگان در دهه‌های ۶۰ و اوایل دهة 
۰ نظام دو حزبی انگلستان رائمره شکاف 
موجود بین دو طبقة اجتماعی می‌دانند و مهم ترین 


عامل توضیحدهندة تعلّق‌های حزیی و رفتار 


بعنوان مثال, پالزر اساس نظام حزبی انگلستان را 
حاشیه‌ای قلمداد می‌نماید . ؟ 

بالتر و استوکز نیز در کتاب معروف خود در 
سال ۱۹۶۹ ضمن اثبات این فرضیه نشان دادند که 
تن جوان کم اور هیر اسان 
خاستگاه طبقاتی خود در اتتخابات شر کت 
می کن 
ارتباط میان طبقات اجتماعی و رفتار انتخاباتی 

در سال ۱۹۶۳ 





ماخذ :0.104 Bulter D./ Stokes D./ op. cit.,‏ 
تعیین کنندة ارام در انگلستان» به‌بررسی ندیده 


دیگری می‌پردازيم که حائز اهمیت خاصی 
است. پس از دهه‌هشتاد در کشور انگلستان 
شاهد تغییر رفتار رأی‌دهندگان می‌باشیم. این 
مسئله توجه بسیاری از متخصصان انتخابات را به 
خود جلب کرده است که به بیان یاره‌ای از این 
موارد می‌پردازيم: 

تغییر رفتار اتتخاباتی رأی‌دهند گان 


تا اوایل دههٌ هشتاد رآی‌دهندگان انگلیسی 
دارای رفتار کم و بیش ثابتی بودند و تغییر چندانی 
در رفتار آنها مشاهده نمی‌شد. یکی از دو حزب 
بزرگ و قدر تمند انگلستان غالبا با حدود ۵درصد 
اختلاف رأی در اتتخابات بر رقیب خود برتری 
می‌یافت. در حقیقت رقابت دو حزب بز رگ این 
کشور بر سر ۸درصد کرسی‌هایی بود که تکلیف 
آنهادر انت خابات نام علوم‌بودوهر حزبی 
می کوشید این کرسی‌هارا به‌دست اورد. احزاب 
در این کشور می‌دانستند که به درصد مشخصی از 
آراو کرسی‌هاقطعادست خواهند یافت. بتدریج 
هرچه به سال‌های ۸۰ نزديك‌تر می شسویم این 
ثبات جای خودرابه تغییر گرایش‌های سیاسی 
فرطرب دی فشرش ترآ دقن گان می دهدو 


شمارة ۱۳۷۱۳۸ صفحه ۱۰۵ 


سسای_افباری 


لیبرال ی متفرقه... 


شمارءٌ ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۰۶ 


اختلاف درصد آرای احزاب سیاسی رفته‌رفته به 
۳و سپس احتی بد ۲ فرفتلاهم یرس 

در اتتخابات فوریة ۱۹۷۴ درصد رآی‌دهند گان 
حزب لیبرال از ۱۱درصدبه * ۲ درصد افزایش 
یافت. در سال ۱۹۸۳ محافظه کاران توانستند 
۲درصد آرارابه خود اختصاص دهند .۸ 

این پدیده درحالی رخ نمود که درصد 
قابل توجهی از رأی‌دهندگان وابستگی حزبی خود 
رااز دست دادندو در اتتخابات هر چه بیشتر 
به‌سمت استقلال رأی گرایش یافتند. آمار نشان 
می‌دهد که در سال A1۶۴‏ ۸درصد 
رأی‌دهندگان به حزب محافظه کارء دلیل اصلی 
رأی خود به این حزب را علاقه و گرایش حزبی 
خود اعلام نمودندو ۵۱درصد از رأی‌دهندگان به 
حزب کار گر چنین دلیلی برای رأی خود به حزب 
کارگر بیان کردند. این درحالی بود که در سال 
۹ تنها ۲۹ درصد از رأی‌دهندگان به حزب 


اعلام کرده بودند. 

پژوهشگرانی سعی کردند به توضیح یح این بدیده 
بیردازند. بالتر از خمله محققانی است که این پدیده 
راموردبررسی قرار داده است. از دید گاه بالتر 
چهار عامل مهم موجب کاهش تعلقّات حزبی و 
شخصی شدن اتتخاب رآأی‌دهند گان می‌شود که 
عبارت است از: 

بالارفتن سطح‌سواد» اجباری شدن 
تحصیل و افزايش درصد باسوادان موجب شده که 
رأی‌دهندگان از استقلال نظر بیشتری بر خوردار 
شوندو با آزادی بیشتری به مطالعة برنامه‌های 
احزاب سیاسی بیردازند و از میان آنها حزب دلخواه 
خودرادر اشخابات بر گزیتند. آمار نشان می‌دهد 
که درصد کسانی که به تحصیلات عالیه‌روی 
آورده‌اند از ادر صد در سال ۱۹۰۰ به * ۲درصد در 
سال ۱۹۸۵ رسیده است. بالتر معتقد است که این 
قشر تحصیلکرده می کوشد در انتخابات 
حتی‌الامکان با آزادی عمل و چشمانی باز شر کت 
جوید یا حداقل می کوشد تصور نماید که آزادانه 


رفتار رای دهند گان انگلیسی در سال‌های ۱۹۵۹-۱۹۸۳ بر اساس خاستگاه طبقاتی رأی‌دهندگان 


۱۹۸۰۳ 
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ا 

٣‏ تردید نسبت به کارایی هیأت حاکمه و 
احزاب حاکم خصوصاً در امور اقتصادی موجب 
شده که ترجه بیشتر رأی‌دهندگان به برنامه‌ها و 
شعارهای تبلیغاتی احزاب معطوف گردد. 

۳ ظهور رادیو و تلویزیون و نقش آنها در 
تبلیغات انتخاباتی موجب شده که احزاب و 
روزنامه‌های وابسته به آنها تتها منبع اخبار تلقی 
نشود و مردم راه جدیدی برای دریافت اخبار و 
آگاهی از رویدادهای سیاسی پیدا کنند و تا حدی 
از استقلال ری بر خوردار شوند. 

۴ تغییر ساختار اجتماعی و به‌هم خوردن 
گروه‌بندی طبقاتی گذشته بر آرای رأی‌دهندگان 
اتر هکرز ئ اه اس اسر تان 
می‌دهد که‌رفتهرفته درصد کارگران 
غیر حرفه‌ای رو به نقصان نهاده و حزب کارگر 
بتدریج درصد قابل توجهی از رآی‌دهندگان 
ا اس اما 
و ارقام در سال ۱۹۸۵ کمتر از ۰درصد از 
مردم انگلستان با کارهای دستی روز گار 
می گذرانده‌اند درصورتی که در گذشته این درصد 
به‌مراتب بالاتر بوده است. ۲۳ 

الیو راجتو گراخ 
معروفی هستند که این پدیده را مورد مطالعه 
قرار داده‌اند. "' این دو نویسنده کوشیدند در 
کات شوک و ا 
پاسخ گویند که چرا نظام دوحزبی و ثبات رفتار 
رأی‌دهندگان در فاصلة سال‌های ۱۹۴۵ و 
۶ جای خود را به‌صف‌بندی‌های تازه در 
سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ داده است. 

این دو پژوهشگر دریافتند که از يك سو 
درصد کارگران غیرحرفه‌ای ب‌صورت 
چشمگیری کاهش یافته است. و از سوی دیگر 
درصد کارگران غیرحرفه‌ای که به حزب کارگر 
رای می‌داده‌اند تنیز کاهشی محسوس نشان 
می‌دهد. بریایة آمار» در سالهای ۱۹۶۶ تا 
۹ از میان کارگران غیرحرفه‌ای تتها 
۵ درصد به محافظه کاران رأی داده‌اند. در 
مقابل طبقة متوسط رفتار باثباتی در دوران 


انتخایات مختلف از خود نشان داده است: 

با توجه به داده‌های پیشین, این محقّفان بهاین 
تتیجه رسیدند که شکاف طبقاتی درجامعة 
انگلستان بسیار کم‌رنگ شده و اهمیت سایق 
خود را از دست داده است. جدول بعدی نشان 
می‌دهد که درصد کارگرانی که به کارهای دستی 
اشتغال داشته‌اند و به حزب کار گر رای داده‌اندء 
در طول سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۳ رو به نقصان 
گذاشته است. سین کاهشی رادر درصد 
کارگران غیریدی (حرفه‌ای) که غالبا به حزب 
محافظه کار رأی می‌داده‌اند نیز می‌توان به خوبی 
دید . 

سومین نتیجه‌ای که این دو نویسنده 
می گیرند این است که خانم تاچر پیروزی خود 
رادر سال ۱۹۷۹ مدیون کارگران غیرحرفه‌ای 
بوده که به اردوگاه طرفداران او پیوسته و در 
اتتخابات حزب او را بر گزیده‌اند. درصد این عده 
نسبت به سال ۱۹۷۴ از ۴ ۲درصد به ۲۵درصد 
افزایش یافته است. با توجه به آنچه گذشت» 
نویسندگان کتاب تتیجه می گیرند که تفاوت 
عمده انتخابات سال ۱۹۷/۹ با انتخابات پیشین در 
این بوده که رأی‌دهندگان به موضوعات علاقة 
تتیجه» درصد چشمگیری از رأی‌دهندگان 
جدید به خانم تاچر گرچه حزب او را در 
مسجموع نمی‌پسندیده‌اند ولی با توجه به 
موضوعاتی که این حزب و خانم تاچر در سال 
۱۹۷۹ مطرح کرده بودند در تحلیل نهایی حزب 
او را بررگزیده‌اند. 

کرو معتقد است که تحلیل وی از رفتار 
رأی‌دهندگان در سال ۱۹۸۳ نیز تأیید شده 
است:" از نار انتخابات این سال سیر تاییدی 
است بر کاهش شدت شکاف طبقاتی و استقلال 
هرجه بیشتر رأی‌دهندگان در اتتخابات. 

با توجه به تتیجۀ اتتخابات سال ۱۹۸۳ 
پژوهشگرانی چون فرانکلین مدعی شدند که 
دوران وابستگی‌ها ی حزبی به پایان رسیده است 
ورأی طبقاتی جای خود را به شیوةٌ جدیدی در 
اتتخابات می‌دهد. از دیدگاه او غیر از خاستگاه 


بیشتری نشان داده‌اند تا به احزاب سیاسی . در 


شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۰۷ 


سسای_افباری 


شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۰۸ 


طبقاتی عوامل مهم دیگری چون فرهنگ 
سیاسی» محیط خانوادگی و بیش از همه 
تعیین کنندة رأی افراد است۱۳۰ 

او تتیجه می‌گیرد که وجود حزب سوم در این 
کشور را نباید به معنای نظام سه حزبی تلقی نمود 
انتخابات ممکن است اتفاق تازه‌ای بیفتد . 

اثر مهم دیگری که به تحلیل رفتار اتتخاباتی 
مردم انگلستان پرداخته» مربوط به دو نویسندء 
انگلیسی بهنام‌های هازباندز و دان‌لیوی است که با 
استفاده از نظریات پیشین کوشید‌اند تغییررفتار 
اتتخاباتی رأی‌دهندگان در انگلستان و عوامل 
موثر بر رفتار آنان‌را بررسی نمایند. 

این دو نویسنده در سال ۹۸۵ ۱ در کتاب 
انگلستان مطرح نمودند. از نظر این پژوهشگران 
شکاف مهم جامعۀ انگلستان که آرای 
رأی‌دهندگان را شکل می‌دهد ماهیتی متفاوت با 
شکاف‌های پیشین دارد. از نظر این دو محقّق در 
دوران تورم و مشکلات اقتصادی شکاف‌های 
اجتماعی در انگلستان به‌شسکل محسوسی تعغییر 
یافته است. کارگران عضو سندیکاها در مقابل 
کار گران مستقل و غیر عضو هر از گرفته‌اند و 
شکاف دیگری اعضای سندیکاها را نیز در مقابل 
هم قرار داده است و اعضای سندیکاهای 
سندیکاهای بخش دولتی می‌دانند. این 
گروه‌های جدید خواسته‌ها و منافع مختلفی 
خضصوضا در رابطه با حقوق ماهانه و مزایای 
شغلی دارند. بدین ترتيب طبقة کار گر به 
دسته‌های مختلف تفسیم شده و رفتار اتتخاباتی 
آنان شدیداً ین ناف گروه‌بندی‌های جدید قرار 

کارکنان بخش خصوصی تورم را ناشی از 
هزینه‌های فراوان دولت در اداره بخش‌های 
عمومی و هزین سنگین مربوط به حقوق 
کارمندان و مزدبگیران دولتی می‌دانند و لذا این 
دو قشر دارای منافع مختلفی هستند و در مقابل 


همدیگر صف آرایی می کنند. بدین ترتیب حزب 
کارگر که خواهان گسترش بخش عمومی و 
افزایش حقوق‌بگیران دولتی است بخشی از 
طرفداران خودرادر ميان کارگرانو 
حقوق‌بگیران بخش خصوصی از دست می‌دهد. 

یکی از مهم‌ترین نتایج تحقیق این بود که 
تحلیلی وافع‌بینانه از گرایش رو به تزاید بخش 
قابل توجهی از طبقة متوسط به حزب کارگر ارائه 
نمود. حقوق‌بگیران بخش دولتی از طبقة متوسط 
بیش از دیگران منافع خود را در تقویت بخش 
عمومی می‌بینند که از جمله سیاست‌های مهم و 
اصولی حزب کار گر محسوب می گردد. 

تتیجۀ مهم دیگر تحلیل دو پژوهشگر این 
است که به خوبی نشان می‌دهد طبقة کار گر خود 
شاهد شکاف جدیدی است و اعضای سندیکاها 
در مقابل افراد مستقل قرار می‌گیرند. از سوی 
دیگر» شکاف میان کار گران عضو سندیکاها که از 
بخش‌های دولتی هستند و کارگران عضو 
سندیکاهای بخش خصوصی به خوبی می‌تواند 
پیوستن گروه نخست به حزب کار گر و تمایل 
دستة دوم به حزب محافظه کار را توضیح دهد. 

بدین تر تیب به‌خوبی می توان فهمید که مناطق 
شمالی که غالباً درصد بالایی از صنایع دولتی و 
ادارات و مراکز بزرگ دولتی در آن متمرکز است 
به‌حزب کارگر تمایل بیشتری نشان می‌دهند و 
برعکس مناطق جنوبی که بخش خصوصی در 
آنها فعال تر است در انتخابات به حزب کار گر 
گرایش دارند. 

پژوهشگران دیگری کوشیده‌اند به تعدیل 
نظریات پیشین بپردازند. این محقّقان با پذیرش 
اصل دگ رگونی رفتار رأی‌دهندگان ارتباط میان 
خاستگاه طبقاتی و رأی را نفی نمی کنند. این 
پژوهشگران معتقدند که طبقات اجتماعی تعریف 
جدیدی پیدا کرده و تحولات ساختار سیاسی - 
اجتماعی حاکی ارآ واشت که سی ی ستتن 
و گذشته از گروه‌های اجتماعی و طبقات 
می‌بایست مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این عده با 
اصلاح گروه‌بندی سنتی اقشار اجتماعی» 


گروه‌بندی تازه‌ای مطرح نموده‌اند. این ۱۳ 


طبقه‌بندی زیر را برای اقشار مختلف اجتماعی 
پيشنهاد می کنند: 

۱-مدیران و دارندگان شغل آزاد.اين طبقه 
نسبت به گذشته گسترش بیشتری يافته است و 
در مقابل ۱۸درصد در سال ۷۱۷۱۹۶۳۴ ۲ درصد از 
رأی‌دهندگان در سال ۱۹۸۳ را تشکیل می‌دهد. 

۲ کارکنانی که کارهای غیر یدی انجام 
می‌دهند» مانند کارمندان ادارات» منشی‌هاء 
کارگران حرفه‌ای و... که مجموعاً ۲۲ فراضن 
رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. این رقم در 
سال ند بوده است. 

۳ خسرده بورژواهاء مسالکان کسوچاك» 
کشاورزان افرادی که کارهای یدی انجام 
می‌دهند ولی مسستقل می‌باشند (۸درصد از 
رأی‌دهندگان در مقابل ۷درصد گذشته). 

۴ تکنیسین‌ها و 0006۳۵06 هاو 
نخبگانی که در محیط کار خود از اقتدار و 
اختیارات نسبی برخوردارند. این طبقه سیر 
نزولی و قهقرایی بیموده است. 

۵ طبقة کارگر که کارهای یدی انجام 
می‌دهد و فاقد هر گونه استقلال در محیط کاری 
خود می‌باشد. این طبقه نیز درحال کاهش است 
و سیرنزولی دارد و از ۴۷ درصد به ۴ ادرصد از 
رأی‌دهندگان رسیده است ٠۵‏ 

این پژوهشگران سعی کرده‌اند نشان دهند که 
با تقسیم‌بندی جدید طبقات اجتماعی آرای 
رأی‌دهندگان همچنان تابعی از متغیر طبقات 
است و رفتار اتتخاباتی همجنان تا اندازه زیادی 
قابل پیش‌بینی می‌باشد. 
جغرافیایانتخاباتی در انگلستان 

همان گونه که متذکر شدیم در بسیاری از 
کشورها پژوهشگران نقشه‌ای اتتخاباتی برای 
کنشنورها ترسشیم می کنات این فسا بر این 
فرض استوار است که رفتار اتتخاباتی ثابت و با 
ان سا هام غ ی توا مات 
مشاهده شده است و بر بايةٌ تقسیمات جغرافیایی 
می‌توان گرایش‌های سیاسی مردم را تقسیم‌بندی 
و ترسیم کرد. 


با مطالعة نتایج آرا در انتتخابات مختلف انگلستان 
توانستند به چنین تقسیم‌بندی دست یابند. از 
دیدگاه این ی مناطق شمال و جنوب 
انگلستان دارای رفتارهای متفاوتی می‌باشند. از 
زیادی به شکاف موجود در ميان طبقة کارگر 
ات شش ۱۶ 
مربوط می‌شود. 
در جنوب انگلستان اکشریت با کارگران 
جدیدی است که غالبا دارای منازل مسکونی 
انگلستان بیشتر کارگران ستتی ساکن می‌باشند 
و در ساختمان‌های جمعی و استیجاری ساکنند. 
دولتی کار می کنند» طبیعتاً خواهان افزایش 
خدمات دولتی می‌باشند و از سیاست‌های حزب 
کارگران جنوب» افزایش خدمات دولتی و در 
تتیجه آن. افزایش ماليات‌ها را مانع اصلی توسعة 
می‌دانند و در نتیجه به حزب محافظه کار يا احزاب 
قبل از این دو پژوهشگر» همان گونه که گفته 
شد. محقّقان دیگری هم این پدیده را که درصدی 
از کارگران یدی به حزب محافظه کار رأی 
می دهند مورد تو جه قرار داه بودند و بدین تر تیت 
گمان می‌رود که سخن کرو و سارلويك چندان 
تازه نباشد . اما حقیقت این است که محفٌقان قبلی 
بر این تیه بودند که کار کر ان بت 
(غیرحرفه‌ای) محافظه کار بر خلاف منافع 
اقتصادی خود به‌دلایل روانی وب حزب 
محافظه کار را برمی‌گزینند. درصورتی که کرو و 
شار تون تفت کب ای اتات کامار و 
اتتصادی داردو کارگران غیر حرفه‌ای در 
محققانی مانند جان استون» کوشیده‌اند با بیان 
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دیگر عوامل توضیح‌دهنده رأی منطقه‌ای به 
تکمیل نظریات دو پژوهشگر پیشین بپردازند. 
از دیدگاه جان‌استون گذشته از شکاف ميان 
طبقة کارگی شکاف منطقه‌ای در انتخابات نتيجة 
مرا غرامل دیگری است که می تین اا 

۱-روابط میان افراد رأی‌دهنده در يك منطقه 
موجب تسری يك رأی در منطقة جغرافیایی 
خاصى خواهد شد. غالبا بات هی وف يك 
منطقة جغرافیایی خاص بتدریج شیوع می‌یابد و 
فضایی در منطقه ایجاد می کند که غالب افراد در 
این فضا تسلیم جو موجود می‌شوند. 
سیاسی به‌تتایج و گرایش‌های یکسان می‌رساند. 
اغلب دیده می‌شود که کار گران معدن در يك 
منطقه در مسائل بسیاری همسان می‌اندیشند و 
به دلیل ارتباط دائمی با یکدیگر به نوعی تفاهم 
سیاسی و فکری در مسائل می‌رسند. 

۳-مسائل محیطی هم در این خصوص نقش 
مهمٌی دارد. در منطقه‌ای که درصد بالایی بیکار 
دارد» مشکل بیکاری حتی در ذهن کسانی که 
ندارند» برجسته‌تر می‌شود و بر تعداد طرفداران 
حزب کارگر می‌افزاید. 
اندیشه‌های حزبی که در منطقه اکثریت دارد و از 
ويك منطقه را به سمت همرنگی و هم‌رأیی 
جمعی غیر مصمم بافی می‌مانند که طعمه‌های 
اصلی تبلیغات انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. 
جان استون با بررسی نتایج انتخابات انگلستان به 
این تیجه می‌رسد که طی *۶سال گذشته رفتار 
انتخاباتی ثابتی در مناطق مختلف انگلستان دیده 
تاش ورای منطقه‌ای همجنان با اتتخابات 
تشکیل پیوسته در مناطق صنعتی شمال دارای 


اکثریت آرا بوده است. 

پژوهشگران دیگری چون یان‌مك آلیستر و 
درس وجلل تایبا تسا 
۳ انگلستان ضمن تأیید نظرات جان‌استون 
کوشیدند دلایل رفتار ثابت انتخاباتی در مناطق 
مختلف انگلستان را توضیح دهند. ايى دو قق 
با تقسیم انگلستان به چهار منطقة جغرافیایی» 
چهار متغير گوناگون را در شکل دادن به آرا 
دخیل دانستند. 

چهار منطقۀ اتتخاباتی از دیدگاه این دو 
پژوهشگر عبارت است از: شسمال (شمال و 
شمال‌غرب) میدلندز» جنوب (جنوب شرقی غير 
از لندن بزرگ و جنوب غربی) و شرق انگلیا. 

از دیدگاه این دو پژوهشگر شش تفس 
مختلف توضیح‌دهندة آرا می‌باشد. از این شش 
عامل چهار متغیر اجتماعی است: موقعیّت 
شغلی» مهاجرت» سن» وضع کشاورزی؛ دو متغیر 
ی و است: فتاه تن تماق به 
منطقة جغرافیایی خاص. 

از نظر آلیستر و رز متغیرهای اجتماعی 
مهم ترین نقش را در رفتار رأی‌دهندگان دارد و 
توضیح دهند؛ٌ ۴۲درصد از آرای محافظه کاران 
می‌باشدو ۹درصد از آرای حزب کارگر تابع 
این متغیرهاست. 

بطور کلّی شش عامل یادشده تعیین کنندء رأی 
۸درصد از طرفداران حزب محافظه کار و 
٩درصد‏ از هواداران حزب کارگر می‌باشد. 

درخصوص متغیرهای سرزمینی و 
جغرافیایی» این دو پژوهشگر به این تتیجه 
رسیدند که جغرافیا بر رفتار رأی‌دهند گان بی‌تأثیر 
نیست و نشان دادند که براساس آمار و ارقام 
انتخاباتی» رابطة مستقیمی بین میزان فاصله از 
شهر لندن و کمتر شدن آرای محافظه کاران و جود 
دارد. براساس محاسبة این دو محقق به از هر 
۰ مایل فاصله از لندن خانم تاچر ۳ درصد از 
ارآ خود را از دست :داد است: 

با توجه به کرسی‌های به‌دست آم ده در 
انتخابات سال ۱۹۸۳ آنچه بیشتر محسوس است 
فن هااا ادا ادا 


مجموع ۱۰۰ حوزه انتخاباتی که بعنوان نمونه 
دارای موقعیت اقتصادی و اجتماعی نسبتاً بالایی 
بو ده‌اندء حزب محافظه کار ۹۹ کرسی به خود 
اختصاص داده و از میان ٠۰۰‏ حوزه‌ای که از نظر 
اجتماعی در سطوح پایینی قرار داشته‌اند حزب 
کار گر ۸۳ کرسی و محافظه کاران ۱۲ کرسی 
بەڈسنت آورذه‌ازن ۳ 

در انتخابات این سال محافظه کاران ۹۵درصد 
از کرسی‌های جنوب و ۶۷درصد از کرسی‌های 
لندن بز ر گ» ۷۱درصد از کرسی‌های میدلندز را 
به خود اختصاص دادند و حزب کار گر در منطقه 
اتتخابات سال ۱۹۸۳ از آن خود نماید. 


که: ازا کاهش میزان آرای حزب کارگر در 
منطقة شمال نتیجه تبلیغات انتخاباتی شدید بين 
این دو حزب در این سال می‌باشد. انیا نظام 
اتتخاباتی انگلستان که اکشریتی يك مرحله‌ای 
است موجب شده که طرفداران حزب کار گر که 
در مناطق مختلف پراکنده هستند نتوانند به 
تناسب درصد آرای خود در مجلس صاحب 

از آنچه گفته شد. خوب می توان دریافت که 
چازجوی ظری بو وما که کروی يان 
الگوهای مختلف جمع نمایند چندان دور از 
واقعیت نیست و عوامل مختلف به نحوی که 
گذشت تعیین کننده رآی و رفتار رأی‌دهندگان 
می‌باشد. 
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شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۱۴ 


ظهور دولت مدرن در ایران و تر کیه 

عواقل جار خی و داخلین قوف دز غیت 
دولت آسیایی را مورد بحث قرار دادیم. هم نظرية 
سیسستم جهانی و هم نظریة این خلدون 
پیشنهادهایی در مورد علل و عوامل تضعیف 
دولت اسیایی در ایران و تر کیه به‌دست می‌دهد؛ 
ما تون بازمند طرح ین موضوع هستیم که 
دولت مدرن امروزی چگونه در این دو کشور 
ظهور کرد. درحالی که نظریة سیستم جهانی در 
رابطه با تر کیه درجهت توضیح علل پیرامونی 
شدن امپراتوری عشمانی به کار گرفته شده است» 
موضوع شکل‌گیری دولت مدرن را مورد بحث 
قرا ندادہ ات :سنت مار کشسی مش راط ا 
شکل گیرۍ دولت درن در ایرآن و تر کیه بیشتر 
بحث تاریخی ارائه می کند» و به این خاطر ناچار 
هستیم برای گزینش دیدگاه نظری خود درجای 
دیگر به جستجو بپردازيم. سطح گفتمان نظری 
تاو اس ان کی کته 
وه آفته باقی مانده اس کرایشن شاص: که 
به آن اشاره خواهم کرد و تلاش می کنم آن رادر 
مورد ترکیه و ایران به کار ببرم» پیرامون تحقیقات 
افرادی چون جان‌شائول» (5۵۱1 ۰10۳2 
کولین‌لیز (ورما صنامت)» عیسی شیوجی 1552) 
(از۷نط؟» و حمزه علوی دور می‌زند. آنها تلاش 
می کنند با بحث پیرامون دولت سرمایه‌داری» در 
چهارچوب جوامع بعد از استعمار در آسیاو 
آفريقاء در مورد دولت پیرامونی نظربه‌پر دازی 
کد فمن ن اس کهمییي یکا حت 
چه اندازه به تر کیه و ایران مربوط می‌شود. 

بطو ر کّی؛ مار کس چهار عامل یا شرط قبلی 
برای توسعة شیوه تولید سرمایه‌داری در درون 
فشودالیسم در نظر می گرفت: (۱) آزاد شدن 
روستاییان؛ (۲) تحول حرق و صنایع 
شهری؛ (۳) انباشت ثروت ناشی از تجارت و 
رباخواری؛ " و(۴) ظهور کارخانه‌داران وصاحبان 
صنایع. ۲۳ در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری» 
شام خوایل شهار که هن ا ا 

جدایی کار صنعتی و تجاری از کار 


کشاورزی» پیشرفت مهمی در تقسیم کار بود. ۳" 
هر مرحله از توسعة نقسیم کار با نوع مالکیت 
خاص خود تطابق دارد. می‌توان گفت که توسعة 
کامل شکل فئودالی مالکیت» که بر روستاییان 
برده و بدون زمین شتکی است به برخورد و تضاد 
باشهرهامنجر شد.* شک مناسب مالکیت 
فتودالی در شهرهاء که براساس اصناف حرفه‌ای 
استوار بود» از ضرورت نیاز به تجمع رسمی در 
برابر اشراف زمیندار و رقابت بردگان فراری به 
شه تا می شد شاد تام شنو ا که 
به‌شکل اتحادیة کارگران در اصناف تجلی بیدا 
کرد» به چند دلیل اهمیت اساسی دارد. ارل این که 
برو شاا مرف هارا کار می کذ ارد چون برها 
بعنوان کارگران روزمزد غیرسازمان‌یافته و 
بی‌قدرت قادر به وارد شدن به‌اصناف نبودند. ۸۲ 
دوم این که» اصناف وجود کار گران بالقوه آزاد را 
امکان‌پذیر ساختند چون توسعه و تحول مهارت 
حرفه‌ای نه‌تنها به منبع دارایی» بلکه به خود دارایی 
تبدیل شد."" ظهور شکل تولید مبتنی بر حرف 
صنفی نشانگر مرحله‌ای از تکامل دارایی 
تقو هی آست .در کار میتی ر خرف حف 
«اشتیاق به مصرف» از سوی یات و کارگران 
مزدبگیر هر دو وجود دارد."" زوال این رابطه که 
در آن کارگر «مالك ابزار» کار است منجر به رابطه 
میان کار و سرمایه در شیوه تولید سرمایه‌داری 
می‌شود. "* 

پس از جدایی شهر از روستاء نوبت به تولید و 
تجارت و ظهور طبقة مشخصی از بازرگانان 
می‌رسد. این به‌تجارت میان شهرهاو تشسیم 
بیشتر کار میان افراد منجر می‌شود. " نتيجة مهم 
اين تقسيم کار ظهور صنعت و تولید خارج از 
سیستم صنفی است. تولید کنندگان و صنعتگران» 
روستاییانی را به کار گرفتند که هم از روستا 
می گریختند و هم اصناف را ترك می کردند. "۲ 
همزمان با ظهور صنعتگرانو تا حدی به‌همین 
دلیل, بود که سیستم اربابی رو به زوال گذاشت. 


در تتيجة رها شدن ج تن روستایی از ت تعهدات 


اربابی» هم کارگر مزدبگیر آزاد"" برای 


صنعتگران پیدا شد و هم بازار برای کالاها. 
شیوةٌ تولید سرمایه‌داری از بطن شیوه تولید 
فشودالی سر برم ی آورد. نقش بورژوازی در 
چهارچوب تحقّق شرایط سایق‌الذ کر انقلابی 
کردن ابزار تولید» و بدین‌گونه روابط تولید و 
بە‌همراہ آنها انقلابی کردن کل روابط جامعه بوده 
شت ٣‏ 
سرمایه‌داری از همین فهم نقش بورژوازی و 
سرب رآوردن آن از درون فشئودالی‌سم نانشی 
می‌شود. بنا به يك قول مشهور «قوَهٌ مجریة دولت 
مدرن چیزی جز کمیتة مدیریت امور عمومی 
کل بورۋوازى تست :۹ علّت آن است که 
دولت وابسته به اعتبارات تجاری بورژوازی 
است که از طریق مبادلة سهام» مالیات و غیره 
دراختیار دولت قرار می گیرد. ۶ این دیدگاه به 
مفهوم ابزارگرایانة دولت معروف است» که در آن 
دولت بخاطر وابستگی‌اش به بورژوازی» برای 
بورژوازی و به‌نمایندگی از آن عمل می کند. 
مسا سن اتیسیی تاه دیدگاه دیگری وجود دارد که از 
کودتای بناپارت به ظهور يك دولت مستقل منجر 
شتلار 7 این بدان مفهوم نیست که بناپارت نمايندة 
هیچ طبقه‌ای نبوده است. به گفتة مار کس» 
بناپارت خود راهم نماینده بورژوازی می‌دید و 
هم روستاییان. ۷ 
اا نن ا شرح نارن 9 
رئيس جامعة دهم دسامبر و نمايندة 
لمپن پرولتاریایی می‌دید که خود اوه 
اطرافیانش» دولت او و ارتش وی به آن 
تعلق اة ان وط فة 
گروه‌بندی سرد رگم کننده‌ای را تبیین 
ات و درصدد ات ابتدا يك طبقه و 
سپس طبقة دیگر را تحقیر کند و همة 
آنها را بطور یکپارچه در برابر خود 
متحد سازد. ... [تأکید از مار کین ۱۹ 


دولت از طریق نمایندگی همة طبقات» و 
شکستن اقتدار سیاسی آنها وسيلة يك سازمان 
بورو کراتيك و نظامی عظیم. از خواسته‌هاو 
تمایلات هر يك از طبقات مستقل باقی ماند.۲۰ 

حمزه علوی در متون مربوط به دولت در 
جوامع پیرامونی.طرح و تدوین مفهوم استقلال 
نسبی دولت و کاربرد آن در مورد جوامع 
پیرآمونی سهم مهمی داشته است. پیروزی 
سرمایه‌داری بر فئودالیسم دو طبقة عمده یعنی 
بورژوازی و پرولتاریا را در ضدیت با هم قرار 
می‌دهد و بورژوازی به استقرار دولت دست 
می‌زند. در جوامع پیرامونی چنین موردی رخ 
نداد. در اینجاء بنیادهای طبقاتی بیچیده‌تر 
هستند. پس از دوران استعمار» دولت مابعد 
استعماری با سه طبقة مالك مواجه شد که منافع 
آنها با هم در رقابت بود. باتوجه به این مساله, 
دولت را نمی‌توان ابزار يك طبقة واحد درنظر 
کبک و دزی اه ال 
نسبی است و میان منافع متضاد و درحال رقابت 
این سه طبقة مالك یعنی بورژوازی محوری 
(متروپول)» بورژوازی بومی و طبقات زمین‌دار 
میانجی گری می کند. ۱۲ 

اگر بخواهيم از يك موضوع محوری در 
بحث ادبیات مربوط به دولت پیرامونی سخن 
بگوئیم: باید استقلال شبی دولث رامورد تأکید 
قرار دهیم. استقلال نسبی یعنی چه؟ در 
مار کسیسم این اصطلاح به دو تعبیر به کار 
می‌رود.۲ ۲ به تعبیر فلسفی» استقلال نسبی به 
این اندیشه اشاره دارد که عناصر گوناگون روبنا 
نیز بر جریان تاریخ اثر می گذارند و بطور 
مکانیکی بوسيلة بنياد اقتصادى تعيين 
نمی‌شوند. "يك تعبیر نظری (تئوريك) نیز 
هست که در آن مفهوم استقلال نسبی در رابطه با 
کاربرد آن در نظریة توا مت ده و 
ی کک مراک تون اف تین ورین 
به‌شیوه‌ای مکانیکی تحتتأثیر اقتصاد شکل 
نمی‌گیرد. بلکه تا حدّی از استقلال برخوردار 
است. این استقلال در جوامع بعد از استعمار» از 


این واقعیت ناشی می‌شود که دولت ناچار است 


٩‏ در قرن نوزدهم» دولتهای 
عثمانی و قاجار که با کاهش 


شدید درآمد و از دست دادن 


فدرت روبرو بودند. برای 
تحکیم قدرت خود دست به 
تلاش زدند . دولت عشمانی 
E‏ 
قاجار پود . 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۱۵ 


سسای_افباری 


مشاغل گوناگون اقتصادی 
جای اعیان را گرفت. 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۱۶ 





میان منافع رقیب سه طبقة مسأط میانجی گری 
مو 
استقلال‌نسبی دولت در مورد ایران و ترکیه» لازم 
استعماری را مورد بحث قرار دهیم.۲۲ 

پیش از همه استقلال نسبی دولت از 
اید یط قات گرناگترن نو جات دای 
مار کس»دولت سرمایه‌داری «تا زمانی می‌تواند در 
خدمت طبقة حاکم قرار گیرد که از جناحهای 
گوناگون این طبقه استقلال نسبی داشته باشد تا 
بویژه بتواند به دت هژمونی کل این طبقه را 
سازماندهی کند.» از نظر علوی. این نظر با 
مورد آن کاربرد ندارد. مسأله» وجود جناحهای 
مختلف در درون يك طبقه نیست بلکه سه طبقة 
مالك مختلف مطرحند که از حیث منافع رقیب هم 
هستند." '' به‌نظر می‌رسد که علوی براین نکته 
تأکید دارد که تفاوت میان دولت سرمایه‌داری و 
طبقة متشگُل از جناحهای گوناگون تنها در دولت 
سرمایه‌داری بهچشم می‌خورد. در این رابطه 
این دو نوع جامعة سرمایه‌داری و مابعد 
هستند. ۲۲ بنابراین» درمیان هر سه طبقة مالکی 
که علوی از آنهاسخن می‌گوید. جناحهای 
گوناگون وجود دارند. بدین ترتیب» جناح‌بندی 
شدن طبقات» یکی از بنیادهای استقلال نسبی 
دولت است و دولت‌های سرمایه‌داری و مابعد 

ور م اة ا ادن م رلت 
مابعداستعماری. «توسعه‌یافتگی بیش از حد» آن 


اشتت: این به وضعی اشاره می کند که در آن دولت 


استعماری به ابزار دیوان‌سالاری ‏ نظامی و 
مکانیسم حکومت قدرتمندی مجهز است که آن 
را قادر می‌سازد از طریق عملیات عادی خود 
طبقات اجتماعی بومی را تابع و زیردست خود 
سازد. ۰ دولت مابعد استعماری این ابزار 
دیوان‌سالاری ‏ نظامی بیش از حد توسعه‌یافته را به 
ارث می‌برد و از طریق آن قادر می‌شود طبقات 
بومی را کنترل کند.""' به اندیشة «دولت بیش از 
حد توسعهیافته» چند اعتراض صورت گرفته 
است. 

کولین لیز در پاسخ به تأکید جان شائول مبنی 
براینکه برای زیردست کردن و تابع ساختن 
O N TER‏ 
تانزانيا ب‌يك دولت «بیش از حد توسعه‌یافته» نیاز 
است»"۲ ضرورت اين نوع دولت رادر صورت 
فقدان هرگونه طبقة نیرومند بومی مورد سئوال 
ا لیز همچنین این نکته را مطرح کرد 
کی با کر درست بای کد برای دست 
ساختن طبقات بومی يك دولت بزر گنر از حد نیاز 
ایجاد شده باشد. این بدان معنی نیست که در زمان 
استقلال نیز نیروی دولت وارث بابد بیشتر از حد 
ناز اشد ۱ ا «دولت بیش از حد 
توسعه‌یافته» اعتراضات دیگری نیز وارد شده 
است.* اما ما در اینجا به آنها نخواهیم پرداخت» 
چون همان‌گونه که بعد خواهیم دید این انديشه به 
تر کیه و ایران ارتباط چندانی پیدا نمی کند. 

گذشته از دو پایگاه فوق‌الدٌکر استقلال نسبی 
دولت که علوی از آنها بحث می کند» بنیادهای 
دیگری نیز برای آن مطرح است. سومین پایگاه 
ETE‏ اش گر 
این پدیده هم در دولت سرمایه‌داری و هم دولت 
مابعداستعماری روی می‌دهد. در دولت دوم است 
که دیوان‌سالاری از طریق ابزارهای قانونی یا سایر 
ادها ات یرت شی شش تون زان یه 
جامعه بر خوردار است. 

چهارمین اساس استقلال نسبی دولت از 
کارکرد اقتصادی آن ناشی می‌شود*' که به 
مشارکت دولت در اقتصاد آنهم نه‌تنها از طریق 
تنظیم اقتصاد. بلکه از طریق شر کتهای دولتی 


اشاره دارد. 

با معرفی مفهوم استقلال نسبی دولت و بحث 
بنیادهای آن» اکنون می‌توانیم دولت‌های درحال 
ظهور ایرانی و ترك را مورد بررسی قرار دهیم . 
در بحث دولت‌های عشمانی و قاجار آهارا 
کردیم. این بطور اتوماتيك بدان معنی نیست که 
نبوده‌اند. وقتی آنها راضعیف توصیف کردیم» 
آنها رابا دوره‌های قبلی مقایسه می کردیم که 
دولتهای متمرکز از نوع آسیایی» و بنابراین» 
قدرتمند بودند. به‌دنبال این بحث که این 
کشورها در نتيج ةعوامل خارجی و داخلی 
ضعيف شده‌اند. اکنون باید دولت‌های درحال 
ظهور ایران و تر کیه را در پرتو يك مفهوم 
مابعداستعماری, یعنی مفهوم استقلال نسبی 
دولت مورد بررسی قرار دهیم. 
دولت‌های عثمانی و قاجار با کاهش د رآمد شدید 
و از دست دادن قدرت مواجه شدند. در قرن 
نوزدهم» هر دو دولت برای استحکام مجدد 
قدرت خود تلاش کردند. در این رابطه دولت 
عثمانی موفْق‌تر از دولت قاجار بود. 

در امپراتوری عشمانی» رابطةّ ميان اعیان 
(زمینداران) به گونه‌ای بود که اقتدار مرکزی 
دولت رو به نابودی می گذاشت . از سنوی دیکرن 
اعیان نیز به دولت نیازداشتند تابا تبلیغ وضع 
موجود بتوانند به بهره‌برداری از وضع پیرامونی 
(یعنی صادر کنندة مواد خام) ادامه دهند. در این 
کردندو در ۱۸۰۸ محمود دوم رابه تخت 
ساطنت نشاندند و به فرایند تأسیس مسدد ارتش 
متمرگز مدرن که در ۱۷۹۳ توسط سلیم سوم 
ایجاد شدو در ۱۸۰۷ منحل گردید كمك 
کردند.ساطان جدید در پاسخ به كمك نظامی 


س 


اعیان, با تضمین جان» زمین و حق انتقال زمین به 
وارثانشان موافقت کرد.! با این همهء ساطان 
شن ازا تحکام قدرت خود تقریباً توانست 


سرانجام» ینی چری در سال ۱۸۲۶ منحل 
شد" "۱ و سلطان عثمانی بار دیگر به حاکم مطلق 
تبدیل گردید."' 

اما قلع‌وقمع اعیان در جامعة عثمانی خلاً 
ایجاد نکرد. يك طبقة متوسط مسلمان» متشکل 
از صنعتگران زمینداران و سایر گروهها در 
مشاغل گوناگون اقتصادی» که تحول آن کمتر 
شناخته شده است جای اعیان را گرفت. "در 
ضمن, تمر کزگرایی و بورو کراتيك شدن دولت 
براساس فرمان ۱۹۳۹ تنظیمات (اصلاحات) 
ادامه يافت. ۲۲۳ در نتيجة این جریان» يك طبقة 
نخبة بوروکرات مدنی و نظامی ظهور کرد که 
به‌قدرت مطلق سلطان و بهره کشی اعیان [از 
مردم] در مناطق روستایی انتقاد داش تشم 
ترتيب» ميان سلطان و اعيان از يك طرف و 
روشنفکران بورو کرات درحال ظهور از طرف 
دیگر» کشمکش روی داد اما کشمکش 
واقعی در درون دولت میان ساطان و نخبگان 
نظامی - بورو کرات درحال ظهور بروز کرد. در 
جریان سقوط مالی امپراتوری عثمانی در پایان 
قرن نوزدهم» نخبگان مذکور توانستند به 
سازماندهی انقلاب از بالا در ۱۹۰۸ دست بزنند 
و به سلطة عبدالحمید آخرین سلطان عثمانی 
پایان دهند. ۶" نه اعیان و نه هیچ طبقةّ دیگری به 
اندازه کافی قدرتمند نبودند تا با این جریان 
اشغالگر امپراتوری عشمانی در پایان جنگ 
جهانی دوم بود که راه برای استقرار جمهوری 
تر کین ۱۹۲۳ هموار شد. 
نوزدهم برپایی دولت از سوی طبقات مساط با 
قاتا پاش الق ارت رخ ابا هه هاچ 
(بازاری‌ها) و گروه کوچکی از روشنفکران که 
حرفه‌ای یا بورو کرات بودند. روبرو گردید.۲۳۲ 

فبلا دیدیم که عامل ایلی تا حدی مسئول 
ضعف دولت ایران بوده است. یکی از دلایل 


۵ در پی تم رکزگرایی و 
بورو کراتيك شدن دولت 
درامپراتوری عشمانی؛ 
طب ای از نخسبگان 


پورو کراتيك مدنی و نظامی 
سربرآورد که به‌قدرت مطلق 
سلطان و بهره کشی اعیان از 
مردم در روستاهااعتراض 


%* مه 


داشت ۰ 





شماره ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۱۷ 


سسای_افباری 


امپراتوری عشمانی در پایان 
قرن نوزدهم» نخبگان مدنی 
و نظامی توانستند در ۱۹۰۸ 


به‌سازم‌اندهی انقلاب از 


آخرین سلطان عثمانی پایان 


دهند . 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۱۸ 


شکست دولت در تحت‌تأثیر قرار دادن علما از 
طریق وارد کردن آنها به دیوان‌سالاری دولت» 
همین مسأله بود. 

تلاشهای دولت برای استحکام قدرت خود 
نارسا بود. سازماندهی يك هنگ قزاق بط 
روسهادر ۰۱۸۸۱ اوج این تلاشهابەشمار 
می‌رفت. توازن نامساعد تجاری به اعطای 
امتیازات در زمينة صنایع گوناگون به انگلستان 
منجر شد که یکی از مشهورترین آنها امتیاز 
تنباکو بود. در ۰۱۸۹۰ انحصار فروش و صدور 
تنباکوی ایران به يك شهروند انگلیسی اعطا شد. 
اتحاد بازاری‌ها» علما و روشنفکران در مخالفت با 
امتیاز تنباکو شاه را به‌لغو امتیاز وادار کرد. اتحاد 
آتها انقلاب مشروطه ۱۹۰۵-۱۱ را نیز به‌بار 
آورد. با این همه حکومت مشروطه تحت فشار 
زو در ۱۱۱۱ از ین رفت و ولت دست 
دیوان‌سالاری و طبقة زميندار افتاد.۲۳ 

اتحاد و ائتلاف روشنفکران» بازر گانان و علما 
تا اندازه‌ای به علْت مداخلة خارجی و تا حدّى 
فقدان قدرت نظامی» نتوانست پایدار بماند. ایلات 
تنها منبع قدرت نظامی بودند. گرچه آنها نیز در 
جریان نهضت مشروطیّت با حکومت به‌مخالفت 
برخاستند اما به‌جای وارد شدن به اتحاد» برای 
افزایش خودمختاری و تهاجمات خود از موقعیت 
استفاده کردند."" ضعف اسلا مخالفان و 
یکیارچه نبودن آنان نیروی نظامی را قادر ساخت 
که در ۱۹۲۱ کودتایی به‌رهبری سرهنگ 
رضاخان و سيد ياءالدين طباطبایی بهراه 
اندازد. " در سال ۱۹۲۵ رضاخان شاه را بر کنار 
کردو خود بعنوان پادشاه سلسلة جدیدی بریا 
کرد. 

حال سوال این است که آیا دولت در تر کید 
عشثمانی و ایران قاجار دارای استقلال نسبی بوده 
اش رهظ رو به‌دلایل مختلف دولت در هر 
دو کشور استقلال نسبۍ داشته است. با توجه به 
بنیادهای چند گان استقلال نسبی دولت» سه گونه 
از این بنیانها در ایران و ترکیه وجود داشت .۳ 
هر دو کشور تجربة انقلاب از بالارا که توسط 
بور و کراسی مدنی و نظامی هد ایب می‌شد 


داشتند. بورو کراسی مدنی و نظامی درحال ظهور 
در درون رژیم سابق در هر دو کشور یعنی در 
ایران به خاطر وجود طبقات متفرق و از 
هم گسيخته و در ترکیه به‌دلیل ضعف طبقات 
مخالف از استقلال نسبی برخوردار بود. در 
اران این هی اسان ره ابن خلدون تمن 
شده است. هم علماو هم ایلات دولت را تضعیف 
می کردند اما بکپارچه نبودن آنها نیز باعث می‌شد 
که دولت تا حدودی مستقل بماند. روشن است 
که استقلال نسبی دولت نیز از رشد تاریخی 
بوروکراسی و کار کرد اقتصادی آن در طول تاریخ 
ناشی می‌شود. 

رسیدن به این نتایج نیازمند يك تحلیل تاربخی 
است. تنهابايك بررسی تاریخی می‌توان 
ساختارها و اتحادهای درحال تحول طبقاتی را 
نشان داد و یط کرد که چرا برخی از طبقات 
در برابر دولت ضعیف و دیگر طبقات در برابر آن 
نیرومند بوده‌اند. 

نتیجه گیری 

ارزیابی گذشتةً (ما) از تظریه‌های مار کسیستی 
دولت در پرتو تاریخ ترکیه و ایران چنین بوده 
است: نظريةٌ شوه تولید آسیایی را بعنوان يك 
نظریة دولت ارزیابی کرديم. سپس به ارزیابی 
نظریةً سیستم جهانی پرداختيم که در رابطه با 
سقوط شیوه تولید آسیایی و پیرامونی شدن آن 
تطبیق می کرد . سرانجام به ارزیابی نظرية دولت 
مابعد استعماری پرداختیم تا تحول دولت‌های 
ترکی و ایرانی را تا لستقنرار جنمهوری ر کو 
ساطت فر و طف دز ایرآن کال کته :مر طول 
بررسی رة شدیم درحالی که نظرية شیوءه تولید 
آسیایی در مورد ایران و تر کیه هر دوء و نظریة 
سیستم جهانی در مورد ترکیه به کار گرفته شده 
است» گمان نمی‌رود که کار نظری چندانی 
پیرامون شکل‌گیری دولت مدرن در سنت 
مار کسیستی برای هر يك از این دو کشور صورت 
گرفته باشد. 

تلاش ما براین نبوده که نظریه‌های گوناگون 
مورد اشاره را بطور دقیق به کار ببریم. درعوض؛ 


در پی آن بوده‌ايم که در جریان کاربرد نظریه‌ها 
برخی موضوعات نظری را مطرح کنیم. در 
بحث دورةٌ پیرامونی شدن دو امپراتوری عثمانی 
و ایران» مسألة عوامل داخلی در برابر عوامل 
خارجی تحول دولت و شیوه تولید را مطرح 
ساختیم. نظريةٌ جانشینی دودمانی ابن خلدون را 
بعنوان نظریه‌ای که در بحث گروههای قبیله‌ای و 
علمابر ععوامل داخلی تکیه دارده پيشنهاد 
کد 

به هنگام بحث درباره شک ل گیری دولت 
مدرن, استقلال نسبی دولت بعنوان يك موضوع 
نظری مطرح شد. قصد نداریم دوباره این نتایج 
رامرور کنیم: ام درعوض در رابطه با سودمندی 
نظریه‌های مار کسیستی در مطالعة تاريخ ترکیه و 
ایران چند نکته را توضیح می‌دهیم. 

پس از بررسی و کاربرد نظرية سیسستم 
جهانی و نظریة دولت مابعداستعماری» آنچه ما را 
بیش از همه شگفت‌زده می کند این است که 
به‌نظر می آید نکات چندان تازه‌ای در این زمینه 
گفته نشده است. برای نمونه» موضوعات و 
حوادنی که نظریة سیستم جهانی در رابطه با 
پیرامونی شدن امپراتوری عشمانی به آنها 
می‌پردازد. بوسیلة کسان دیگر ی چون کارپات و 
دوگو ارگیل نیز مطرح شده است. ۳۲" تفاوت 
آنان در کاربرد اصطلاحات است. نه در ذات و 
محتوی. در رابطه با موضوع استقلال نسبی 
دولت نیز همین نکته صادق است. انديشة 
برخورداری دولت از نوعی آزادی عمل و منافع 
خاص در نزد مار کسیست‌های جدید نیز 
شناخته شده است» و هرچند که آنها از اصطلاح 
«استقلال نسبی» استفاده نمی کنند. اما انرا به 
نوعی مورد بحث قرار می‌دهند. بطور نمونه 
کمال کارپات دید کاه کار کردگرایانه زا که معتقد 
است بورو کراسی کار گزار نوسازی است بخاطر 
نادیده گرفتن «موضع بور و کراسی بعنوان يك 
گروه اجتماعی با سنت و فلسفة خاص خود» 
موزد انققاد قزار می دهد : بور و کراسی سس که 
ا فر ا ك سجس سای ی از 
بخشهای) متفاوت و ایجاد همگرایی و وحدت 


(در جامعه -م) نقش اساسی داشته باشد. ...ام 
اینها مانع نمی‌شود که بورو کراسی نیز درصورت 
به‌دست گرفتن کامل قدرت اقتصادی و سیاسی» 
همانند هر گروه اجتماعی دیگری به‌صورت يك 

نظریه‌های مار کسیستی برای ایفای نقش 
بهتر» ناگزیر باید به نوعی خلاقیت پیدا کنند. در 
سار شننت‌ها ی سنت ابن ای و ماکین 
وبر» یافته‌ها و جنبه‌های نظری گسترده‌ای خلق 
شده است. امکان ادغام نظری و جود دارد: برای 
نمونه» شباهت‌های جالبی میان شیوء تولید 
آسیایی مار کس و سلطة پاتریمونیالی ماکس وبر 
بەچشم می‌خورد.""' قبل از این به ار تباط 
تظریة ابن‌خلدون با نظریه‌های مار کسیستی 
اشاره کردیم. اگر چنین ادغام نظری با سایر 
سنت‌ها صورت نگیرد» مار کسیسم گرفتار 
بحث‌های گسترده‌ای نظیر این خواهد بود که آیا 
چنین یا چنان مفهومی با برخی جنبه‌های خاص 

سرانجام مایل هستیم نقش دین در تحول 
كلاسيك مار کسیستی این بوده است که به دین از 
جنبه‌های آرمانی آن بنگرد نه جنبه‌های مادی 
آن. منظور ما این است که نوعی تمایل در رابطه 
با نگرش به‌دین بعنوان اندیشه‌ها در سطح روبنا 
مطرح بوده است نه بر حسب نیروهای مادی. 
يك نمونة آن نحوهٌ نگرش ان است که به علما 
بعنوان يك طبقه یا جناحی از بك طبقه. چنان که 
در این مقاله نشان دادیم» نگاه کنیم ته فقط به 
مذهب بعنوان يك ایدئولوژی مشروعیت‌بخش. 
تحلیل دین براین اساس باید با درك جنبه‌های 
اسلامی همراه باشد. روشنفکران و فمالان 
مسلمان تنها می‌توانند به شیوه‌ای گزینشی 
مار کسیسمی را بپذیرند که درك فکری همراه با 
همدردی نسبت به‌اسلام داشته باشد. به‌عبارت 
دیک مار کسیسم بر هاا سای بشت‌اهای 
غربی در علوم اجتماعی باید در جهان اسلامی 


۵ درحالی که برپایی دولت 
از سوی طبقات مسلط در 
امسپراتوری عشمانی با 
مخالفت جندانی روبرو 


نشد۰ دولت ضعیف و 


نامتمرکز قاجار در ایران با 
مخالفت ایلات. علماء 
طبقهء بازرگان و گروه 
کوچکی از روشنفکران 


روبرو گردید . 





شمارء ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۱۹ 


سسای_افباری 


ھ تلاشهای دولت قاجار 


برای تحکیم قدرت خود 
نارسا بود و سازماندهی يك 


هنگ قزاق بوسیلةٌروسها در 
A۸1‏ او ج این تلاش هه 
به شمار مىرفت . 





شمار ۰۱۳۸ ۱۳۷ صفحه ۱۷۰ 


کاری هنوز صورت نگرفته است. 

شکشت ماز کیت هان برای و تراك در 
ارائة ظرات خاص و جدید به‌جای اظهارنظرهای 
کلی واشناخته شنده انعکاس کت آنها در 
ونی رفن مار ست هه ات ماعات 
این شکست چیست؟ بطور کلّی ما معتقدیم که این 
شکست از ناتوانی در تمیز دادن مار کسیسم 
را بط به از از کم وان یف وودن 
ناشی می‌شود. مار کسیسم بعنوان يك روش در پی 
نگرش به پدیده‌های مادی برحسسب تحول و 
وابستگی متقابل آنها و کشف تضادها و راه‌حلهای 
درونی آنهاست. اما مار کسیسم بعنوان يك نظربه» 
به کاربرد این روش برای يك مشکل تاریخی» 
بعنی تول شر مسا ههار ق اش وداک 
هار کسیست‌های ایرانی و ترك در کار کی خود 
تنها بر نظریه تم رکز کرده‌اند. نظریه» برنامه 
نظری» مفاهیم و موضوعات قابل تمر کز را برای 
تھا تین کر دہ انت در کار برذ نطو 
ما رکسیستی» آنها مو فق نشدند به اندازة کافی 
نظربه‌ها را برای درك و بررسی ویژگی‌های ایران 
و ترکیه» اصلاح و تعدیل کنند. اگر آنها به‌همان 
اندازه به روش مار کسیسم توجه می کردند و در 
گزینش مشکلات و مفاهیم. استقلال بیشتری 
داشتند تتایج متفاوتی به‌بار می آمد.بطور نمونه. 
مار کسیسم بعنوان نظریه به مسا ايلات و علما 
نمی‌بردازد» ما ایلات و علما می‌توانند اطلاعات 
تاریخی - جامعه‌شناسانهٌ روش مار کسیستی را 
فراهم کنند و جایگاه خود را در يك نظریة 
مار کسیستی تعدیل یافته بازیابند. 
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نظری دربارة 
اب بالسچ و 
زوم توس 
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تنوریهای 
کلاسک 


اسر بالسم 


سرمابه‌داری 


پروفسور دکتر شاپور رواسانی 


اناد کرش اقتضادالمتطاطی 
در دانشگاه الدنبورگ-آلمان 





شمار۱۳۷-۱۳۸/ هه ۱۷۲ 


س 


مقدمه 

بررسی علل بیدایش مایخ عمده 
کات ارا ری اة افتضامی, 
منت مرا ت در هر ور ایی تایه با سس 
بسا هار اقتصادی ایا مشخص و شیر 
رز من جره یر ههان دور ة تار شهم 
صورت گیرد. زیرا شیوه‌های ساطة کلنیالیستی و 
امپریالیستی‌هر کشوریابطور کلی جوامع 
استعمار گر بر هر مستعمره معین (یامستعمرات) 
دة تو الد اط دو ست ر دمحن (ا 
متیر ات) در همان دور تار یخی ی دار د: 

کاس بای امس در ي 
از ماهیت و بدنه و نظام اجتماعی و قوانین اقتصادی 
اماع اک با ناسین از هنان جو تراد 
و ا ات اا اا 
امری سیاسی به‌معنای مجموعة شیوه‌هاو 
جابجا شدن احزاب در سازمان دولت تغییر کند. 
بلکه چون بخشی از ماهیت و تابعی از فوانین حاکم 
اقتصادی _اجتماعی بر جامعه است . تازمانی که 
شیوه تولید و ساختار اقتصادی_ اجتماعی و 
فرهنگی جامعه تغییر نکند» در ماهیت و اهتاف و 
اصول آن نیز تغییری رخ نخواهد داد؛ گرچه 
ممکن است شیوه‌های ساطه و غارت تغییر یابد . 

بنابراین توضیحات و با توجه به ساختار 
اقتصادی _اجتماعی و سیاسی و شیوه تولید 
مسلط در هر دو گروه از جوامع_استعمار کننده‌و 
استعمارشونده_در يك دور تاریخی معین می‌توان 
اقتصادی _فرهنگی -سیاسی و رابطة این زمینه‌ها با 
یکدیگر را در درون هر یك از کشورهای وابسته به 
دو گروه و در تأثیرات متقابل اقتصادی و اجتماعی 
جوامع استعمارکننده و مستعمراتی کشف و 
تعریف دفیقی از کلنیالیسم و امپریالیسم ارائه 


نمود. با تغییر شیوة تولید ‏ ساط و ساختار 
اقتصادی اجتماعی کشور استعمار کننده یا جامعة 
مستعم رآ واختی با تغییرآتی که دز زمیتههاین 
مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در 
چارچوب شیوه تولید مسلط وموجود در این 
جوامع رخ می‌دهد ممکن است شیوه‌های ساطه و 
غارت کلنیالیستی امپربالیستی نیز دچار تغییر 
گردداماماهیت و اصل کلنیالیسم و امیریالیسم 
به‌معنای غارت حاصل کار و دسترنج» ثروتهای 
طبیعی و اجتماعی مردم مستعمرات» سلب 
آزادی‌های فردی و اجتماعی» تحریف هویت 
فرهنگی» تاریخی» مذهبی ساکنان این سرزمینها 
چه با کاربرد زور و خشونت. چه به‌صورت مستقیم 
وعلنی و چه‌بابه ره‌برداری از مکانی سم بازار و 

تجارب اقتصادی؛ فرهنگی و سیاسی در قرن 
اخیر ثابت می کند که تنها تغییر شیوه تولیدیا 
تغییرات فرهنگی و سیاسی نمی تواند موجب شود 
که جامعه‌ای وارد مرحلة امپربالیستی نشده‌یا از ان 
خارج گردد یا مستعمره‌ای از مستعمره بودن آزادو 
رهاشود. 

یکی از نکاتی که در بررسی مسئله امپریالیسم 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که همچنان که 
امپریالیسم پیش از پیدايش و رشد شیوه تولید 
سرمایه‌داری و جود داشته» در چارچوب یك شیوة 
تولید غیرسرمایه‌داری نیز می‌تواندرشد کندو 
توسعه یابد. برای اجتناب از چنین روندی نه فقط 
باید شیوه تولید بلکه فرهنگ جامعه نیز از مرحلة 
نازل خارج گردد. 

چه دربار ةشوه تولید و چه دربارهٌ نظامهای 
سیاسی و تغییرات فرهنگی سئوال و مسل اصلی 
این است که ابا دز شوه تولید و نظام سیاسی و 
فرهنگی یت ی حيات همة انسانهادر همة 
سرزمین‌های جهان و براساس این حق او 
طبیعی حفظ سایر حقوق فردی و اجتماعی بشر 
در همه زمینه‌های اقتصادی» فرهنگی و سیاسی» 
هدف و فکر اصلی و راهنماست و کل جامعه وارد 
مرحلةمتعالی شده حاکمیت و مالکیت جوامع 
انسانی بر وسائل عمدةٌ تولید» سرمایه‌ها و ثروتهای 


اجتماعی و طبیعی و همچنین آزادی اندیشه و بیان 


را در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی پذیرفته و بدان 
عمل می کند یا هنوز در مرحلة بدوی ونازل از 
تکامل اقتصادی و فرهنگی قرار داردو مالکیت و 
حاکمیت خصوصی افراد و طبقات-و در هرحال 
يك اقلیت بر افتضادو سیاست‌و فرهنگ جامعه 
راقبول و تحمل و حق حیات و سایر حقوق 
بشری انسانهارافدای رفاه‌و ثروت يك اقلیّت 
استثمار گر می کند؟ 

سیاست کلنیالیستی و امپریالیستی در دوران 
باستان نیز از جانب جوامعی چه با شیوه تولید 
این خد نوتدای با کو السب رار 
بسیاری از سرزمینهای مجاور اعمال می‌شد . 
غارت و چیاول باج گرفتن و برده‌داری‌و 
برده‌فروشی در هم انواع آن چیزی جز استثمار 
انسانهاو استعمار جوامع نبوده‌و نامی جز 
کلنیالیسم و امپرپالیسم ندارد. 

انچه کلنالیسم و امپریالیسم سرمایه‌داری در 
دوران مارا از کلنالیسم و امیریالیسم دوران باستان 
و همچنین قرون‌وسطای کشورهای اروپایی جدا 
می کند تفاوت در علل پیدایش» صفات عمده و 
چگونگی نفوذ شیوه‌های تسلّط و غارت 
کلنیالیستی و امپریالیستی از جانب کشورهای 
سرمایه‌داری استعماری و اثرات اقتصادی- 
اجتماعی و فرهنگی این ساطه بر مستعمرات 
است. این علل» صفات» شیوه‌هاو اثرات در 
مقایسه با کلنیالیسم دوران باستان دچار تغییرات 
فراوان شده؛ اما کلنیالیسم و امپریالیسم در محتوی 
وتات یر ی نکزده است: 

غارتگری‌های کانیالیسم و امپریالیسم 
سرمایه‌داری که در مراحل اولیه بطور مستقیم از 
طریق دزدی‌های دریایی» غارت اموال اسیر 
کردن و فروش برده‌هااصورت می گرفت» در 
مراحل بعدی براثر تغییرات درونی شیو تولید 
سرمایه‌داری و تفییر احتیاجات فثی‌و 
ساختارهای سیاسی و فرهنگی جوامع 
سرمایه‌داری استعماری دستخوش تغییر شد. 
برخلاف همه تبلیغاتی که از جانب محافل 
سرمایه‌داری و پادوهای فرهنگی و اقتصادی آنها 
درمستعمرات صورت می کیرد دوران 
امپریالیسم با هم غارتگری‌ها و خشونت‌هایش 


نه فقط پایان نیافته بلکه امروزه به‌اتکای آمارو 
ارقام و اسناد و بررسیهای دقیق می توان نشان داد 
آسیاء آفریقا؛ آمریکای مر کزی و جنوبی با وجود 
بروز تغییرات عمده در علوم و صنایع» در روابط 
سیاسی و فرهنگی و توسعة ارتباطات جمعی و 
تحولات اسان بازار جهانی سرمایهء کالاو 
کار در چارچوب شیوةٌ تولید سرمایه‌داری اصل و 
ماهیت خود را حفظ کرده‌و خشن ترو بی‌رحم‌تر 
هم گردیده است . 

در جوامع سرمایه‌داری استعماری كلاسيك 
که هماهنگی و اشتراك منافع میان طبقات مختلف 
اجتماعی بر سر غارت حاصل کار و ثروتهای 
اجتماعی و طبیعی مستعمرات وجود دار اگر 
مغرضانه نباشد ساده‌لوحانه خواهد بود که کسی 
اذعا کند با تغییر دولت‌هاو جابجاشدن قدرت 
دولتی در دست احزاب. تاهیتواضل 
امپریالیستی این کشورها نیز تغییر خواهد نمود. 

سیاست و فر هنک اسشځهازئۍ در خدمت 

خصوصی‌سازی اقتصادی از اصول مهم 
استراتژی سلطه استعمار سرمایه‌داری در 
مستعمرات بوده‌و (هست)- تاریخ نشان می‌دهد 
که چگونه با تقویت و توسعهٌ خصوصی‌سازی و 
تنبیت و توسعۀ مالکیت‌های فردی بر وسائل 
عمد لیت تحار سرفایدداری مو فی بد 
در مستعمرات شده است. آنجه امروزه تحت 
عنوان لیبرالمسم نوء و جهانی شدن حر کت کالاو 
سرمایه (0100211520100)) از جانب قدرتهاو 
کار گزاران فرهنگی و سیاسی اش عنوان می‌شود 
طبقات حاکم مستعمرات به سرمایه‌داری 
استعماری انسجام بیشتری یابد و غارت مردم 
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سای قاری 


۵ در دهه‌های اخیر. نه فقط 
از نیازو وابستگی فنّی صنایع 
و کل اقتصاد کشورهای 
سرمایه‌داری استعماری 


به‌واردات مواد معدنی از 
مستعمرات کاسته نشده» 
بلکه این نیازافزایش و تنوع 





شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۲۴ 


مستعمرات و ثروتهای طبیعی این سرزمینها 
آسان‌تر و زودتر انجام گیرد. 

در نظریات کلاسیك فزبار ه استغ مار 
سرمایه‌داری» بطور عمده چگونگی رشد و توسعة 
شیوه تولید سرمایه‌داری و استعمار سرمایه‌داری» 
قوانین داخلی و صفات بر جستة آنها مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته اما به چگونگی شیو تولید 
مساط در مستعمرات و اثرات اقتصادی؛ فر هنگی» 
O E E E‏ 
سرزمینها و اثر ات اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی 
بازگشتی آن به جوامع استعمار کننده توجه کافی 
نشده است. استعمار سرمایه‌داری در سطح جهانی 
يك کل رامی‌سازد که‌اجزای آن باهم در رابطةً 
دقیق ساختاری قرار دارد؛ بدین جهت نه فقط از 
«درون» که باید از «بیرون» نیز بررسی و شناسایی 
شود تا بتوان تصویر کاملی از آن ارائه کرد. این 
بررسی بخصوص برای مردم مستعمرات 
و ا واا شاف ر 
اولیة توسعة کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه‌داری - 
دیگر در این سرزمینه امرزهای اقتصادی» 
فرهنگی یا سیاسی بسیاری از شرایط و عوامل 
«داخلی»را از شرایط و عوامل «خارجی» جدا 
نمی کند و اغلب آنچه «داخلی» قلمداد می‌شود 
وة و ماھت ار دارد. کشف این 
وابستگی وپیوستگی مستلزم بررسی اقتصادی» 
اجتماعی سیاسی و فرهنگی جوامع مستعمراتی و 
تشخیص شیوه مساط تولید در این سرزمینهاست. 
برخلاف آنچه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری و طبقات حاکم 
استشمارگر در مستعمرات تبلیغ می‌شود 
شراک وهای لوط قاتا کف 
آنها طبقات «مستقل» نیستند بلکه طبقات حاکم 
سم رات و وة ولد فاط فر ست رات 
کیت ر اة ا مسر مادا رل دارم 
و بخشی از آن محسوب می شود . 

لت رامش کی یی ا 
استشمار است که محتوای اقتصادی» فرهنگی و 
سام مبارزات اف انش رس استعیا راو 
مبارزات طبقاتی مردم مستعمرات با طبقات حاکم 


می‌سازد. نفی این وحدت» نفی محتوای انسانی و 
مترفی نهضت‌های اجتماعی در مستعمرات ابسه: 

در دوران ماء تمر کز سرمایه که خود از 
مختصات شیوء تولید سرمایه‌داریست» چه در 
سطح ملّی و چه در سطح جهانی سرعت و دامنة 
بیشتری یافته است. در کشورهای سرمایه‌داری 
ات اضف س مهای ویک 
سرمایه‌های بانکی نیز متمر کز می گر دد ودر این 
کشورها انحصارات بز رگ تولیدی در رابطة نز ديلك 
با بانکهای بزرگ قرار داشتهو معا حاکمیت 
داخلی و تیسروی محر کهو حاکم درون نظام 
سرمایه‌داری استعمار جهانی را می‌سازند. بر اثر 
توفّق اقتصاد بر سیاست» در جوامع سرمایه‌داری 
تصمیم گیرنده اصلی در موارد مهم اقتصادی» 
سیاسی فرهنگی و نظامی - آنچه مربوط به کل نظام 
حاکم و شیوء تولید مسأط می‌گردد ‏ انحصارات 
بزرگ مالی و طبقات حاکم‌اند. وظيفة اصلی 
دولت‌ها حفظ هماهنگی» صلح و تفاهم طبقاتی در 
داخل جامعه درجهت حفظ و توسعة منافع اساسی 
طبقة حاکم مالی و تنظیم و توزیع در آمد ملْی در اين 
جهت و در خارج از مرزهاء کوشش برای به‌دست 
آوردن منافع اقتصادی بیشتر و ادامة استعمار مردم 
مستعمرات در همهّزمینه‌ها به هروسیله ممکن 
می‌باشد تابا غارت این سرزمینها بتوانند تفاهم 
طبقاتی در داخل کشورهای سرمایه‌داری را حفظ 

گرچه در بسیاری از جوامع سرمایه‌داری 
استعماری مفاهيم و نهادهایی تحت عنوان 
دمو کراسی سیاسی» احزاب سیاسی و سازمانهای 
صنفی»فرهنگی, اجتماعی و مذهبی فرراوان و در 
سطوح مختلف و جود دارند اما آزادیهای سیاسی در 
این جوامع مشروط به قبول و دفاع از شیوء تولید 
شا سره ایه‌داری است. در این جوامع در 
سطوح مختلف برخوردهای سیاسی و فرهنگی و 
در موارد اقتصادی میان اقشارو گروههاو حتی 
غا تاش و ان ال و کت ناسین 
جامعه مطرح می گردد و رسانه‌های گروهی فعالند. 
اماهمه در يك بستر معین ح رکت می‌کنندو 
اختلاف‌نظرها بر سر توزیع ثروتها و میزان سهمی 


است که‌هر یك از این اقشار و گروهها و طبقات از 
منافع حاصله از غارت مردم مستعمرات به‌دست 
می‌آورند. 

با توجه به این حقیقت که در دوران توسعة 
امپریالیسم سرمایه‌داری و به‌سبب آنء هماهنگی 
و توافق طبقاتی در درون جوامع سرمایه‌داری 
استعماری, به حساب مردم مستعمرات جای 
مبارزات طبقاتی را گرفته و طبقات متوسط و 
پایین این جوامع نیز چه آگاهانه و مستقیم و چه 
غیرمستقیم و ناآگاه از غارتهای مستعمراتی 
بهره‌مند می گردند. لذا در افکار عمومی این 
جوامع قدرت انحصارها و فعالیتهای آنها در 
بازارهای جهانی و شر کت سرمایه‌های بزرگ 
تولیدی و غیر تولیدی در غارت مستعمرأت و 
حتی کشتار مردم این سرزمینها, نه ف قط 
پدیده‌هایی نامطلوب و ضذبشری یا ضدّاخلاقی 
تلقی نمی‌شسود. بلکه در آخرین تحلیل 
سازمانهای دولتی» احزاب. و سازمانهای متنوع 
فرهنگی و مذهبی از سیاست این انحصارات 
بزرگ مالی جانبداری می کنندو با تفاهم متقابل 
مسائل و مشکلات را «مرضى اأطرفين» حل 
می‌نمایند . 

تتیجه اجتماعی و اقتصادی حاصل از نحوهٌ 
سازمان‌یابی و عمل انحصارات بز رگ استعماری 
بعنوان سازمان مافوق و خارج از حوزه دخالت و 
کنترل سازمانهای دولتی و احزاب و سازمانهای 
فرهنگی این است که تصمیم‌های مهم 
بخصوص در بخش اقتصاد خارجی_در مراکزی 
گرفته می‌شود که افکار عمومی مردم عادی امکان 
اطلاع از نو کار یا کتترل آنهارا نداردو در 
رسانه‌های گروهی علت یاعلل اصلی رویدادهای 
اقتصادی و سیاسی مطرح نمی گردد. بلکه‌پرده 
بزرگ و ضخیمی از تبلیغات همه چیز را 
می‌پوشاند. علل و شیوه‌های نفوذ و ساطه غارتها 
و جنایات استعمار سرمایه‌داری در مستعمرات 
موضوع بحث و بررسی احزاب یا مجالس ملی و 
محلی که اعضای ان را مردم عادی انتخاب کرده 
باشند نیست بلکه بوسیلة رسانه‌های گروهی که 
هر يك به نوعی به‌طبقة حاکم مالی وابسته‌اند آنچه 
«لازم و مفید» است به‌اطْلاع مردم کشور قارهیا 


جهان می رسد . 

سرمایه‌های اصلی در انحصارات بز رگ 
تولیدی, بانکها و موسسات مالی که به تعدادی از 
آنها ش ر کتهای چندملیتی گفته می‌شود بطور 
عمده به‌سرمایه‌داران بزرگ کشورهای 
سرمایه‌داری استعماری در ارویاء آمریکای 
شمالی و ژاپن تعلق دارد. عنوان چندملیتی نباید 
موجب بروز این اشتباه گر دد که گویا سرمایه‌داران 
همهیااکثر کشورهای جهان در این انحصارات 
سهم قابل توجه داشته یا در اداره مراکز ان دخالت 
دارند. رای مستعمرات‌و شعب‌وشاخه‌های 
انحصارات بزرگ تولیدی و بانکهای خارجی 
گروهی از سرمایه‌داران» زمین‌داران بزرگ» 
سیاستمداران» خانواده‌های مقامات دولتی» 
بخشی از سران ارتش و حتی بخشی از روحانیون 
وروشنفکران تکنو کرات و بوروکراتهاو... 
ب‌ضورت کار گزاران و پادوهای محلی به‌اشکال 
مختلف خدمت می کنندو سرشاخه‌های مکنده 
انحصارات بزر گ در مستعمرات را تشکیل داده‌و 
می‌سازند. 

در رابطة اقتصادی میان کشورهای 
سرمایه‌داری استعماری می توان روند سریع 
تمر کز سرمایه‌های تولیدی و بانکی را نشان داد. 
در دوران ما مرزهای سیاسی و اقتصادی میان 
خودرااز دست داده و تمر کز اقتصادی» تمر کز 
می کشد. نهف قط سودهای حاصل از 
سرمایه گذاری و فروش کالا در مستعمرات» بلکه 
بخش عمده‌ای از ارزهای حاصل از فروش مر اد 
معدنی و کشاورزی و بطور کلی محصولات 
سرزمینهای مستعمره یا به‌صورت ربح اعتباراتی 
که به ساب صندوق دولت -و در آخرین تحلیل 
مردم مالیات‌دهنده مستعمرات-از بانکهایا 
موسساث مالی‌ این کشنورها دریافت شده يا 
مبالغی که برای تأمین کسری تجارت خارجیء» یا 


این موارد» بخش قابل توجهی از درآمدهای 


9 استعمار سر مایه‌داری در 
پنجاه سال اخير دجار 


تغییرات اساسی در ساختار 
داخلی و در شیوه‌های غارت 
و نفوذو سلطه بر مستعمرات 
شده است . در سطح جهانی» 


تمرکز سرمایه و تولید با در 
هم شکستن مرزهای ملّی چه 
در کشورهای سرمایه‌داری 
استعماری و چه در 
مستعمرات سرعت و شدات 





شمارة ۱۳۷۰۱۳۸ صفحه ۱۲۵ 


سسای_افباری 


9 روند دوقطبی شدن در 
جامعة جهانی که در يك 
سوی آن اقلیّت سرمایه‌دار و 
ثروتمندا ستشمارو 


۳ ۳ 72 
استعمار گر» و در سوی دیگر 
اکتریت فق بر است مارو 
استعمارشونده قرار دارد» 
تافاواقسغسیت له شال 





شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۲۶ 


دولتی در مستعمرات از طریق افراد. گروه‌هاو 
آقشار وابسته به استعمار و بخشی از مسئولان و 
رهبران سیاسی که از اجزای طبقه وابسته به 
استعمار سرمایه‌داری هستند به کشورهای 
سرمایه‌داری منتقل می‌شود. 

فرار مستمر سرمایه‌باارقام نجومی از 
مستعمرات به کشورهای سرمایه‌داری استعماری 
به اشکال مختلف» مستقیم یا غیرمستقیم. آشکار یا 
مخفی» موجب افزايش ثروت و سرمایه در این 
کشورهاو فقر در مستعمرات شده و می‌شود. 
چنین شیوه‌های اتتقال و فرار سرمایه و ثروت از 
تع رات د زاوال اف اواسط فون اتر ا 
ترفندها و از طریق سازمانهایی صورت می گرفت 
که مثل امروز در این حد وسیع مطرح نبودند تا 
موضوع بررسی در نظریات کلاسيك امپریالیسم 
باشند. بدین جهت ضرورت یك بررسی همه‌جانبه 
و نشان دادن جایگاه و اهمیت مسئلة فرار سرمایه و 
اثرات اقتصادی اجتماعی وسیاسی آن در 
مستعمرات وربط آن با ساختار امپریالیسم 
سرمایه‌داری امری قابل قبول است. 

در دوران سانه فقط به غلت صدور کالاهای 
مصرفی و سرمایه‌ای بهمستعمرات و نه فقط 
به‌دلیل افزایش دائمی بهای کالاهای صنعتی این 
کشورهاو تنزل دائمی بهای مواد معدنی و خام 
محصول مستعمرات سود سرشاری نصیب 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری می گردد» بلکه 
این کشورهابا صدور اسلحه به مستعمرات که 
به‌منظور حمایت از سلطة طبقات حاکم وابسته به 
استع‌مار سرمایه‌داری» تضعیف و س رکوب 
جنبشهای ضداستتماری و استعماری و ایجاد نفاق 
وجنگ میان اقوام و قبایل خویشاوند انجام می گیرد 
مقدار چش مگیری از در آمدهای جوامع 
مستعمراتی را تصاحب می کنند. فروش اسلحه به 
مستصمرات نه‌فقط تجارتی سودآور است و در 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری ایجاد مشاغل 
می‌کند بلکه با تسریع و تشدید انباشت سرمایه در 
انحصارات تولیدکنندة سلاحهای جنگی امر 
تکمیل و اختراع سلاحهای جدیدراممکن 
می سارف سااسهای نکی کالاهای ضرف با 
سرمایه‌ای نیست تا بتوان خریدو فروش آنهارا 


بخشی از بازار جهانی کالا دانست. بدین جهت باید 
مسئلة بازار جهانی اسلحه در توضیح و تشریح 
استعمار سرمایه‌داری مورد بررسی قرار گیرد ودر 
وهای ارات یز مرح کرد 

در تئوریهای كلاسیك امپریالیسم سرمایه‌داری 
مسئله صدور کالا از کشورهای سرمایه‌داری 
ا تخار به شستعسر آتو کوش نها برای 
فروش کالاهای ساخته شده صنعتی در این 
کشورهاو ارزش واردات از مستعمرات مورد 
تور فا کارا دس هقی وار یات 
مواد معدنی از مستعمرات به کشورهای 
یواست ار از نط ر فی قوش ها 
تولید این کشورها توجه کافی نشده است. تر کیب 
و مقدار مواد معدنی و بطو ر کلی کالاهایی که از 
مستعمرات به کشورهای سرمایه‌داری استعماری 
درطول دوران توسعة کلنیالیسم و امپریالیسم 
سرمایه‌داری وارد شده (و می‌شود) در مطابقت با 
کرای که مزاول بو تیه یفن همین 
بازار کار در این کشورها رخ داده (و می‌دهد) دچار 
تغییرات فراوان شده (و می‌شود). نکتة اساسی این 
است که در دهه‌های اخیر نه فقط از احتیاج و 
وابستگی فتی صنایع و کل اقتصاد کشورهای 
سرمایه‌داری استعماری به واردات مواد معدنی از 
مستعمرات کاسته نشده بلکه این احتیاج افزایش و 
تنوع نیز یافته است. 

همین امر موجب شده که يك مستعمرء معین یا 
يك گروه از مستعمرات در منطقة معیتی از جهان نه 
به‌علّت مناسب بودن برای فروش کالاهای مصرفی 
و سرمایه‌ای یا سرمایه گذاری در تولید کالاهای 
صنعتی يا کشاورزی بلکه بطور عمده به‌عّت دارا 
بودن ثروتهای طبیعی (از معادن نفت و گاز و 
اورانیسوم گرفته تا جنگل‌های بزرگ.۰.) مورد 
تو جه اتحضار ابقر ک کشورهای سر اند دارم 
استعماری قرار گیرند. برای تأمین این منافع 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری و انحصارات 
بزرگ چه بطور جداگانه و چه باهم از کاربرد 
مستقیم زور و خشونت به‌صورت لشک ر کشی و 
قتل‌عام اهالی یا کار برد غیرمستقیم زور و خشونت 
با واسطة سازمانهای نظامی و پلیسی طبقه و دولت 


وابسته بهاستعمار در مستعمرات خودداری 
مستعمرات به‌مقداری صورت می گیرد که بتوان 
منابع طبیعی این سرزمینها را با استفاده از نیروی 
کار ارزان باصرف کم ترین هزینه‌و در 
کوتاهترین مدت مورد بهره‌برداری قرار داد و 
مردم منطقه راغارت کرد. در همةمستعمرات 
سرمایه گذاران استعماری پس از پایان کار محیط 
زیست آلودهو خرابی باقی می گذارند که خود 
موجب وقوع بلایای طبیعی مختلف (خشکسالی» 
سیل, بالا آمدن سطح آب رودخانه‌هاو...) شده 
و نه فقط موجب افزايش فقر در این سرزمینها؛ 
بلکه سبب اصلی مرگ تعداد فراوانی از ساکنان 
آن‌ می گردد. 

سرمایه گذاران انحصارات استعماری در 
می کوشند از ایجاد مراکز تولیدی در جوامع 
مستعمراتی هرچه بیشتر جل وگیری شود تابهای 
نرخ سود بالا بماند. سرمایه گذاری خارجی در 
یك مستعمره از ابتدا تا انتها به‌صورت «جسم 
خارجی» عمل می کند. این سرمایه‌هابا تغییر 
شرایط اقتصادی» سیاسی یا اجتماعی به‌سرعت 
از مستعمره‌ای به مستعمرء دیگر اتتقال می‌باید. 

گرچه‌هنوز میان انح صارات بزرگ 
(بخصوص معادن نفت و گاز) رقابت و کشمکش 
وجو د داز اما سر کت اضلی واساسی موی 
تم رکز ووحدت سرمایه‌های بزرگ تولیدی و 
سرعت ادامه دارد. برخوردمیان انحصارات 
برک استع مار ی در هتم ات برای هدیس 
آوردن شرایط مناسب برای توافق یا شراکت با 
رقیب یا رقبا از دیگر کشورهای استعماری در 
سطح سی اسی وروابط آشکار مان دولت‌ها 
احزاب. رسانه‌های گروهی و افکار عمومی 
به‌صورتی نیز انجام نمی گیرد که احتمالا 


استعماری در جوامع مستعمراتی فرصتی 
به‌دست آورند تاجامعة خودرااز ف قرو ظلم 
طبقاتی آزاد سازند. اتحصارات بزرگ و 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری باوجود 
رقابتهاو اختلاف‌نظرهادر مورد سهم خود از 
CE ENE PEE‏ 
استعماری توافق کامل دارند و می‌دائند که‌اگر 
مردم مستعمره‌ای بتوانند استقلال سیاسی و 
اقتصادی به‌دست آورند از ساطة آنها خارج 
خواهند شدو شیوه تولید مستعمراتی در این 
سرزمینها که ضمیمه‌ای بر شیوه تولید 
سرمایه‌داری کشورهای استعماریست منسوخ 
خواهد گردید و در نتیجه غارت استعماری نیز 
پایان یافته و به تبع آن سرمایه‌داری جهانی دچار 
تزلزل خواهد شد. 

با توجه به تمر کز سریع سرمایه‌های صنعتی و 
مالی و رشد دائمی وابستگی وپیوستگی 
اق ‏ ضادی» فنی و نظامی ميان کشورهای 
سرمایه‌داری استعماری و ادغام سریع سازمانهای 
مالی و انحصارات بزرگ و بانکهای بزرگ این 
کشورها در یکدیگر و این که انحصارات بزرگ و 
دولتهای سرمایه‌داری استعماری منافع مشترك در 
حفظ سلطة استعماری بر مستعمرات دارند 
دیگر نمی‌توان به استناد تضادها؛ بر خوردهاو 
رقابتهای این انحصارات و دولتها در گذشته چه 
به‌صورتی که در قرن نوزدهم انجام می گرفت و 
موجب جنگهای مستعمراتی می گردید و چه 
به‌صورتی که در قرن بیسستم منجر به بروز 
جنگهای اول و دوم جهانی شد از تضاد 
آشتی‌ناپذیر میان آنها درحال حاضر سخن گفت . 

استعمار سرمایه‌داری در پنجاه سال اخیر 
| 
شیوه‌های غارت و نفوذو ساطه بر مستعمرات 
شده است. در سطح جهانی» تمر کز سرمایه و 
تولید با درهم شکستن مرزهای ملّی چه در 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری و چه در 
بت هم راک شرفت وق که فته است: روند 
دوقطبی شدن در جامعة جهانی که در يك‌طرف 
اقلیّت سرمایه‌دار و ثروتمند استشمارو 
استعمارگر و درجانب دیگر اکشریت فقیر 


۵ آنچه اقلیت سرمایه‌دار: 
ثروتمند و استعمارگر رااز 
اکثریت فقیر و استئمارشونده 
جدامی کند گذشته از 
مرزهای جغرانیایی» 
مرزهای اجتماعی است زیرا 
طبقات حاکم در جوامع 


مستعمراتی راغالباً باید جزیی 
از اقلیت سرمايه دارو 
ثروتمند و غارتگر جهانی 
به شمار آورد» نه بخشی از 
جامعة مستعمراتی . 





شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۲۷ 


سسای_افباری 


0 سازمان تجارت جهانی 
دستگاهی انت که 
انحصارات بزرگ و دولتهای 
سرمایه‌داری استعماری 
می توانند به كمك آن مبادله 
کالاهاو انتقال سرمایه‌های 
پولی در همه کشورها بویژه 


مستعمرات رابه‌صورت 
«فانونی» قبضه نمایند؛ 
استقلال سیاسی مستعمراتی 
که عضویت در این سازمان را 
میپذیرند» پوسته‌ای خواهد 
بود که مغز و محتوایی ندارد . 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۲۸ 


قابل فهم و لمس است. آنچه اقلیت سرمایه‌دار: 
ٹزو کت اسان کر وان ا کرت فیرش 
استشمارشونده جدامی کند. گذشته از مرزهای 
می‌برند جزیی از اقلیت سرمایه‌دار و تروتمندو 

دیگر این که» در کشورهای سرمایه‌داری 
اه علخ احتیاج حیاتی طبقةحاكم 
به تفاهم و آرامش طبقاتی و این که بدون این توافق و 
هم آهنگى و اشتراك طبقاتی طبقة حاکم قادر 
به تولید کالاو ادام زندگی نیست سطح زندگی 
متوسط مردم و حتی اقشارو گروههاو طبقات 
استثمارشونده بسیار بالاتر از سطح زندگی 
اکثریت ساکنان جوامع مستعمراتی قرار دارد-اين 
تفاوت در سطح زندگی موجب می‌شود که عامَةً 
مردم در کشورهای سرمایه‌داری استعماری که 
به‌هرحال از غارت مستعمرات منتفع می گر دند 
نمی توانند همکار و یار مردم مستعمرات و جانبدار 
نهضت‌های رهایی‌بخش مردم این سرزمینها باشند 
و بطور مشخص می توان نشان داد که حتی سازمانها 
و احزاب باصطلاح مترقی؛ چپ و دمو کرات آنها 
در عمل و حقیقت شريك دزد و رفیق قافله‌اندو 

وایستگی طبقات حاکم به انحصارها و دولتهای 
سرمایه‌داری استعماری و وجودفقر شدید 
اقتصادی و به دنبال آن فقر فرهنگی در مستعمرات 
این امکان رابه‌وجود آزرده که انحصارات و دول 
سرمایه‌داری استعماری نظریات و امیال خود در 
مستعمرات رااز طر نی وابستگان تظامی» سیاسی» 
فرهنگی یا اقتصادی مخفی یا علنی که‌یادوهای 
بسیاری از مستعمرات نزاع میان گروههای سیاسی 
و نظامی و بررخوردهایی که تحت عنوان رقابت‌هاو 
اختلافات تژادی یا مذهبی در رسانه‌های گروهی 
عرضه می گر دد» در حقیقت و عمل, نزاع و رقابت 


و به‌نمایندگی آنهاء دول سرمایه‌داری استعماری 
انجام می گیر د «غائله» هم ختم می‌شود و يك پادوی 
محلّی بارضایت طرفین دعوابر سر کار می‌آید. 
افراد و گروههایی در مستعمرات که بخواهند 
مردم و سرزمین خودرااز استثمار و استعمار و از 
ظلم و فقر طبقاتی رهایی بخشند نمی توانند به 
متکی شده یا به وجو د «تضاد» میان آنها دل بندندء 
زیرا در این‌ضورث آلت فعل يك انحصار بزرگ با 
دول سر مايه دای تحار ی غین خو هنن شاه 
شده: به مجرد این که جمع استعمار گران از جانب 
نیروهای اجتماعی ضداستعماری و ضداستثماری 
آعشانن خطر ادت مان مود تراق و مف کا 
«جانشینی» انحصارهای بزرگ و دول سرمایه‌داری 
در خشن‌ترین و رقتآورترین شرایط از دست 
می‌دهند . 
سرمایه‌های پولی در همة کشورهاو بخصوص 
را تابعی از نوسانات ارز در بورس‌ها و بانکهای خود 
نمایند. بلکه در زمينة تجارت و مبادلة کالا نیز 
به‌ساطة خود توسعه می‌بخشند. با تشکیل سازمان 
تجارت جهانی ۱۷۲۲0۳" که از سال ۱۹۹۵ جای 
7 را گرفت» دستگاهی به‌وجود آمد که 
به کمك آن انحصارات بزرگ و دول سرمایه‌داری 
استعماری می توانند به‌صورت «قانونی» مبادلةٌ کالا 
سرا کد ع ھی هافر ان رشاو و 
می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های 
تجاری, تولیدی و مالی تحت کنترل و نظارت کامل 
و شامل انحصارات بزرگ و دول سرمایه‌داری 


پوسته‌ایست که‌مغز و محتوایی ندارد. 

همراه و پبوسته با بازار جهانی سرمایه و کالا» 
بازار جهانی کار نیز زیر ساطة انحصارهای بز رگ 
و دول سرمایه‌داری استعماری قرار دارد. این 
سه‌بازار يك وحدت اقتصادی و اجتماعی را 
می‌سازند زیرا بدون وجودهر یك از این سه. دو 
دیگر نیز نمی توانند عمل کنند. 

سلطة سرمایه‌ای و کالایی انحصارهای 
برر گ و دول سرمایه‌داری استعماری بر 
مستعمرات از همان ابتدا با ساطه بر نیروی بازار 
کار همراهبود. امروزه‌هم بدون بهره‌برداری از 
نیروی کار انسانی مردم مستعمرات» بازارهای 
جهانی کالاو سرمایه» دچار وقفه و تزلزل خواهند 

بهره‌برداری از نیروی کار ارزان (در بسیاری 
موارد بدون اجر و مزد) ساکنان مستعمرات 
شوت ا ا مسا 
سرمایه‌داری بوده‌و هست. تنها اشاره به مسئلةً 
برده‌داری در آمریکای شمالی و کارهای اجباری 
کت سس یات سا اقا سا 
مر کزی و جنوبی نشان می دهد که چگونهغارت 
نیروی کار انسانی و درعمل و حقیقت قربانی 
کردن انسانها تحت شرایط خشن برای به‌دست 
آوردن سود و انباشت سرمایه‌و ثروت زمینة اصلی 
ا واا و یار 
سرمایه‌داری بوده است. در دوران ما با این که ادعا 
می‌ شود دوران برده‌داری» کلنیالیسم و امپریالیسم 
ااا ر قل رون کار ج پارا 
ساکنان مستعمرات مستقیم یاغیر مستقیم مورد 
بهره‌برداری و غارتگری انح صارات بز رگ 
سرمایه‌داری استعماری قرار می‌گیرد. اصولاً 
نظام سرمایه‌داری جهانی بدون غارت نیروی کار 
انسانی مردم مستعمرات نه از ابتدا می‌توانست 
توسعه و قدرتی بیابد» نه درحال حاضر می تواند 
اھات ن و یرف کا 
انسانی مردم مستعمرات در طول تاریخ کلنیالیسم 
واستعمار سرمایه‌داری اشکال متنوع و فراوان 
داشته است. نه‌فقط کار ساده انسانی در جامعة 
مستعمراتی به‌صورت کار در معادن؛ مزارع» 
کارگاه‌هاء صنایع و خدمات و... مورد 


بهره‌برداری مستقیم و غيرمستقيم سرمایه‌داری 
استعماری قرار گرفته و می گیرد. و نه فقط نیروی 
انسانی برای کارهای ساده و نازل از جوامع 
مستعمراتی به کشورهای سرمایه‌داری 
استعماری «وارد»‌می‌گردد تاچرخ تولید 
سرمایه‌داری از حر کت نایستد. کار پیچیده و 
فکری روشنفکران جوامع مستعمراتی نیز چه 
به‌صورت کار در موّسسات صنعتی» کشاورزی» 
مالی و فرهنگی متعّق به سرمایه‌داران استعماری 
در جامعهٌ مستعمراتی و چه به‌صورت کار در 
موسسات صنعتی» فنی» فرهنگی و .۰۰ در درون 
جامعة سرمایه‌داری استعماری مورد بهره‌برداری 
قرار می گیرد. از بابت وارد کردن کسانی که در 
جوامع مستعمراتی دوران طفولیت و تحصیلی 
خودرا گذرانده و به خرج جامعة مستعمراتی از 
نظر فرهنگی و فنی پرورش یافته‌اند یعنی درست 
در زمانی که دوران «مصرف» یایان یافته‌و دوران 
«تولید» آغاز شده سود مخفی هنگفتی نصیب 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری می گردد. این 
یدیده استعماری که به‌نام «فرار مغزها» شهرت 
یافته یکی از منابع مهم انباشت سرمایه‌و ثروت در 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری و یکی از 
علل مهم توسعهٌ فقر در مستعمرات است. در 
وم لورت 
نیروی کار انسانی و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن 
در مستعمرات و در کشورهای سرمایه‌داری 
استعماری و بخصوص دید هة «فرار مغزها» مورد 
بررسی قرار گیرد زیرادر دوران‌ماتوضیح 
کرک وه هآ N‏ 
و شیوه‌های نفوذو ساطة آن در بازارهای سرمایه 
و کالاء و چگونگی ساطهةّ فرهنگی» سیاسی و 
اقتصادی آن بر مستعمرات بدون بررسی بدیده 
«فرار مغزها» ناقص و نارسامی‌ماند. 

در دوران مابهرهبرداری سرمایه‌داری 
استعماری از نیروی کار انسانی و بخصوص 
استعدادهای انسانی جوامع مستعمراتی در مراکز 
تحقیقاتی و صنعتی و فنی و فرهنگی افزايش یافته 
است. 

افزایش بیکاری‌پنهان و اشکار درجوامع 
مستعمراتی» از اختصاصات عمده شیوه تولید 


۵ در کنار بازار جهانی سرمایه 
کاب جهانی کاز نیرز 
زیر سلطة انحصارهای بزرگ 
و دولتهای سرمایه‌داری 
استعماری قرار دارد . این سه 


بازار يك کل اقتصادی‌و 
اجتماعی را می‌سازند» زیرا 


بدون هر يك از این سه» دو 
دیگر از کار می‌افتند . 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۲۹ 


سسای_افباری 


با این که ادعامی‌ شود 
دوران برده‌داری» کلنی‌الیسم 
و استعمار سرمایه‌داری پایان 
یافته» درعمل کار میلیونها 
نفر از ساکنان مستعمرات» 
مستقیم و غیر مستقیم» مورد 
بهره‌برداری و غارتگری 
انح صارات ترگ 


سرمایه‌داری استعماری قرار 
می گیرد . 





شماره ۰۱۳۸ 7۱۳۷ صفحه ۱۳۰ 


مستعمراتى است. براثر سلطةمشترك 
اسیا کاو ارک رتسا کر ا وداش اد 
رشد اقتصادی و ایجاد مراکز تولید در مستعمرات 
جلوگیری می‌شودو بدین سبب بخش بزرگی از 
و کر سرا زا ی گر وه 
جذب چرخه تولید در مستعمرات نمی‌شود. 
بدین تر تیب این امکان برای استعمار سرمایه‌داری 
پدید م یآید که بتواند برحسب احتیاج دوره‌ای 
خودو در مطابقت با شرایط بازارهای جهانی کالاو 
سرمایه و کار از نیروی کار انسانی ساده و پیچیده در 
تیم رات بز داشت سک با اهر که بدغلت 
بحرانهای اقتصادی یا تغییر وسائل و شیوه‌های 
تولیدی اضافی شده است به این جوامع باز گرداند. 
طبقة حاکم وابسته به استعمار در مستعمرات» فرار 
نیروی کار ساده‌و پیچیده از جوامع مستعمراتی 
به کشورهای سرمایه‌داری استعماری را باوجود 
همه زیانهای ان بر کل اقتصاد جامعهٌ مستعمراتی» 
بخاطر منافع طبقاتی خود تأیید و تشویق می کند 
زیرانه فقط بخش عمده‌ای از ارز ارسالی کار گران 
جوامع‌مستعمراتی صرف مخارج مختلف نظام 
حاکم می گردد بلکه با خروج نیروی کار انسانی از 
مستعمرات در این سرزمينها از اوج گرفتن 
اعتراضات اجتماعی جلوگیری می‌شود. در مورد 
فرار نیروی کار انسانی ساده و پیچیده (فرار مغزها) 
از مسستعمرات بايك استراتژی مضاعف 
سرمایه‌داری استعماری سرو کار داریم . از يك 
طرف با ایجاد بیکاری» ف قرو اف زایش اختناق 
ره کین یردان ی و 
اجتماعی در جوامع مستعمراتی زمينة اجتماعی» 
اقتصادی و اخلاقی فرار نیروی کار ساده‌و «فرار 
مغزها» آماده می گرددو درهمان‌حال امکانات 
رفاهی‌و کارعلمی با آینده‌ای (روشن) در 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری به آنان نوید 
داده‌می‌شود. استعمار سرمایه‌داری در دوران ما 
دارای ۴ پایه و ستون است که با یکدیگر وبا 
زمینه‌های سیاسی و اجتماعی چه در کشورهای 
سرمایه‌داری استعماری و جه در مستعمرات 
رابطه‌ای دقیق دارندو جمعاًبنای واحدی را 
می‌سازند: 
۱-بازار جهانی کالا 


۲-بازار جهانی سرمایه 

۳۔بازار جهانی نیروی کار انسانی 

۴-بازار جهانی حیات انسانی 

درباب بازار جهانی کالاء سرمایه‌و کار انسانی 
کلاسيك امپریالیسم مطرح نشده و با توجه 
به‌شرایط عمومی اقتصادی و فنی تانیمه‌های قرن 
اخیر نمی‌توانست مطرح گردد مسئلة بازار جهانی 
بازار جهانی حیات انسانی که فربر کترنده 
بازارجهانی خرید و فروش کودکان (از جنین و 
نوزاد تانوجوان)ء بازار جهانی خرید و فروش 
اعضای بدن» خون» زنان. راد مخدر و تفاله‌ها و 
زباله‌های سمی مواد شیمیایی و اتمی است بخش 
تفکیك‌ناپذیری از بقيۀ بازارهای سرم ایه‌داری 
انسانی همان قوانین خشن و سودجويانة سایر 
بازارهای سرمایه‌داری حاکم است و در بسیاری از 
موارد حیات اتن با یمیت وب ری بیشتری 
وشن کاو بانوهای محلی‌شنان قرار می گیرد. 
و مصرف کننده اصلی و عمده کودکان (جنين» 
نوزاد» نوجوان) برای مصرف در امور جنسی و 
اتتقال اعضای بدن و واردکننده و مصرف کننده 
اعضای بدن» زنان (برای مصرف در آمور جنسی و 
تهیه کننده و صادر کته زباله‌های سای تسم و 
اتمی و مواد شیمیایی برای تهیة مواد مخدر 
به‌مستعمرات هستند. 

بازار حیات انسانی در همه بخش‌هاء یدیده 
تازه‌ای نیست. باره‌ای از بخش‌های آن مانند 
بازارجهانی مواد مخدر» خون و زنان از همان دوران 
سرمایه‌داری وجود داشته» ما در سالهای پس از 
جنگ جهانی دوم این بازارها توسعه و سازمان 
وسیعی يافته و برحجم معاملات در آنها افزوده شده 
است؛ بازارهای جهانی جدیدی مانند بازار اعضای 


بدن» زباله‌ها و تفاله‌های شیمیایی» سمّی و اتمی 
نیز بدان اضافه شده است. 

انباشت و اف زایش ثروت و سرم‌ایه در 
کشورهای سر مایه‌داری استعماری براثر ادامة 
غارت مستعمرات و افزايش فقر در مستعمرات 
براثر ادامة سلطة استعمار سرمایه‌داری براین 
سرزمینها و ساکنان آن زمينة اصلی رشدو توسعة 
تازار جهانی عبات انساتۍ است: مشر فت‌هائ فنی 
در زمینه‌های پزشکی و صنعتی در بازار جهانی 
حیات انسانی به‌نفع سرمایه‌داران و ثروتمندان و 
به‌ضرر مردم فقیر و محروم مورد بهره‌برداری قرار 
گرفته است . 

همکاری و اشتراك منافع میان انحصارات و 
کشورهای سرمایه‌داری استعماری و طبقات 
حاکم و دولت وابسته به استعمار در جوامع 
مستعمراتی در بازار جهانی حیات انسانی» مانند 
سایر بازارهای جهانی» يك حقیقت غیر قابل انکار 
است: 

استفاده غیرانسانی و وحشیانه و سودجویانه از 
پیشرفتهای سریع فتی و علمی بخصوص در بخش 
پزشکی را می‌توان در رویدادهای مربوط به اتتقال 
اعضای بدن در هم اشکال و اقسام آن که بطور 
عمده از ف قرابه تروتمندان صورت می‌گیرد 
باوضوح و دقّت نشان داد. مراکز عمدۀمالی و 
سازمانی بازار جهانی حیات انسانی در همة 
زمینه‌های آن در کشورهای سرمایه‌داری 
استعماری قرار داردو میدان فعالیت‌شان بطور 
عمده جوامع مستعمراتی است. در دهه‌های اخیر 
باره‌ای از مستعمرات بخصوص در قاره‌های افریقا 
و اقیانوسیّه بعنوان انبار تفاله‌هاو زباله‌های سمی 
شیمیایی و اتمی برای کشورهاو انحصارات 
سرمایه‌داری استعماری که‌دریی کسب سود 
حاضر به انجام همة اقسام و انواع جنایات در 
مستعمرأت هستند اهمیت زیادی یافته‌اند. 
تثوریهای امپریالیسم سرمایه‌داری را باید در این 
زمینه نیز توسعه داد زیرا امپربالیسم سرمایه‌داری 
بدون بهره‌برداری از بازار جهانی حیات انسانی 
خود ادر سات دغ وون در كو 


توضیح رابطة این بازار با سایر بازارهای جهانی 


بسیاری از سئوالات بی‌پاسخ خواهد ماندو در 
بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی جهانی 
توضیحاتی که ار ائه می‌شو د کافی نخواهد بود. 

نظریه‌پردازان مترقی کشورهای سرمایه‌داری 
استعماری کارهای مهم و ارزنده‌ای درباب 
چگونگی پیدایش ورشد استع‌مار در جوامع 
سرمایه‌داری ارائه و امپریالیسم سرمایغداری را از 
«درون» کالبدشکافی کرده‌اند» اما این نظریه‌پردازان 
بعلت عدم شناخت شیوء تولید مسأط. ساختار 
اجتماعی و اقتصادی مستعمرات و نداشتن اطْلاع 
کافی و درست از تاریخ» فرهنگ و ادیان این جوامع 
ار ا تیان و قرباب اف ات اها 
سرمایه‌داری بر مستعمرات نبودهو نیستند و اگر 
چنین کنند حدا کثر در این نوع بررسیهانظریات 
ناشی و متأثر از داده‌های تاریضی» اقتصادی» 
اجتماعی فرهنگی و دینی جامعة خودرا 
به‌مستعمرأت تعمیم می‌دهند و مسئله رابدون 
خواندن و فهم صورت مسئله حل می کنند (کاری 
که تاکنون بارها نسده‌و می‌شود). چنین نظریاتی 
باوجود نشین نیٹ وفضل نظر یه‌دهندگان به‌درد 
مردم‌مستعمرات و دار نخواهد خوردو 
مشکلی‌راحل نخواهد کرد. این نوع نظریه‌دادنها 
بدون مبنای مستحکم چه بسا می تواند موجب 
ایجاد خطای تثوريك در تحلیل ساختارهای 
اقتصادی و اجتماعی جوامع مستعمراتی بشود که 
شده است. 

بررسی مسئلة اثرات اقتصادی» فرهنگی» 
سیاسی و اجتماعی سرمایه‌داری استعماری بر 
مستعمرات و توسعة تشوریهای امپریالیسم 
سرمایه‌داری وظیفة تاریخی روشنفکران متعهد 
تس مرآ یم رم رای تا تور 
تعیین مواضع طبقات؛ اقشار» گروههاو افراد در 
درون جامعه مستعمراتی در رابطه با استعمار 
سرمایه‌داری و تشخیص مرزهای اقتصادی» 
فرهنگی و سیاسی آنهابا توده‌های محروم و فقیر 
(زحمتکشان تهیدست) امری غیرقابل اجتناب 
است.: 


(دنباله دارد) 


شمارة ۰۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۳۱ 


سسای_افباری 





شمان 7۱۳۷۰۱۳۸ صفحه ۱۳۷ 


مقدمه 


مسئلة مناسبات مالکین ياسهامداران با 
مدیران شر کتها به ویژه چگونگی اعمال نظارت و 
کنترل گروه نخست بر دستة دوم که در متون علم 
مدیریت یا اقتصاد عنوان «حاکمیّت شر کت» 
)corporate governance)‏ بسه آن اطلاق 
می شود یکی از حادترین مسوضوعات مورد 
مشاجره کارشناسان در همه نقاط جهان است . 
در ایالات متحدهء آمریکاو در انگلستان بحث 
دائمی دربارة نواقص یا کمبودهای نظام بازار در 
تأمین حاکمیّت موثر شر کته از جانب مالکین و 
مدیران جریان دارد . در اروپای باختری» نگرانی 
کارشناسان بیشتر متوجه این امر است که 
نظام‌های موجود در زمينة حاکمیّت شر کتهابه 
مانعی در برابر ابداعات و رشد اقتصاد مبدل 
شود. دراروپای خاوری که دوران گذار از 
سوسی‌الیزم به سرم‌ایه‌داری را می پی‌م‌اید 
خصوصی کردن اقتصاد منجر به طر ح یك رشته 
پرسشها پیرامون چگونگی کنترل و ادار 
بنگاههای خصوصی گردیده است . چین نیز در 
حال آزمایش گونه‌هایی از حاکمیّت شر کتهاست 
که در آنهساتلاش بهعسمل می‌آید تابر خی از 
ویژگیهای نظامهای بازار با مالکیت دولتی بر 
بنگاه‌ها تلفیق شود . هم این تجارب سیب شده 
است که طی ده‌سال گذشته تحقیقات دامنه‌داری 
در خصوص حاکمیت شر کتهاو تفاوتهای مربوط 
به نظامهای مالی به‌ویژه در مورد نقش بازار بورس 
و بانکها در کنترل مؤتر شر کتها صورت گیرد. 

هدف مقالة حاضر این است که از طریق 
مطالعه تطبیقی نظامهای مالی و حاکمیت شر کنها 
در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی روشن سازد که تا 
چه اندازه بازار بورس یا بانکها قادرند در کنترل 
مۇر مدیریت شر کتهاایفای نقش نمایند و تا چه 
میزان این کنترل می تواند منجر به افزایش بازدهی 
شر کتهاو بهبود کاراییآنها گردد. 

به گمان ماء حاکمیّت شر کتها می‌تواند از 
ا 


شر کت موترواقع شود . این پنج طریق عبارت 


است از الف) انگیزه‌ها ب)اعمال انضباط» ج) 
تجدید سازماندهی :ناسین مالی و 
سرمای هگذاری» و ه)تعهد و اعتماد. درمیان طرق 
مزبور» ت وجه مقالةٌ حاضر بویژه معطوف به 
موسسات و نهادهای مالی است .دلایل بسیاری 
موّید این توجه‌ویژه است . نخست آن که در 
برخی از کشورها مانند ایالات‌متّحده آمریکاو 
انگلستان» نهادهای مالی نظیر شر کتهای بیمه؛ 
صندوقهای همیاری متقابل و غیره صاحبان 
اصلی سهام شر کتها می‌باشند . دوم آن که حتّی در 
نقاطی که مالکیّت سهام وزن چندانی ندارد؛ 
مسسات مالی می‌توانند نقش مهمی به‌عنوان 
وام‌دهنده (اگر نه صاحب سهم) ایفا نمایند . سوم 
آن که علم مسدیریت جایگاه خاصی برای 
موسّسات مالی در اعمال کنترل بر شر کتها قاتل 
است . دلیل این امر آن است که موسسات مزبور 
قادر به گردآوری اطّلاعاتی وسیع دربارۂ شر کتها 
می‌باشند . 

ساختار مقالهً حاضر بدین قرار است . بخش 
نخست به تریح چهارچوب تحلیلی ما 
اختصاص بافته است . در اين بخش رابطةٌ 
حاکمیت شر کتهابا بازارهای سرمایه و نیزبا 
مقررات و قوانین حاکم بر عملکرد شر کتها مورد 
مداقّه قرار می گیرد. در بخشهای دوم سوم 
چهارم» و پنجم مقاله طرق پنجگانه تأثیر گذاری 
حاکمیت شر کنهارا بر میزان کارایی آنها مورد 
کنکاش قسرار می دهیم . از یین‌رو بخش دوم به 
بررسی این امر می پر دازد که تا چه اندازه تفاوتهای 
نظام حاکمیت شرکتها در کشورهای مختلف 
برانگیزه‌های مدیریت موْنرواقع می شود . ارزیابی 
نقش نظام حا کمیت شر کتها دراعمال انضباط بر 
مدیریت و تجدید سازماندهی شر کتهای متضرر 
یا در عسرت موضوع بخش سومراتشکیل 
می‌دهد . بخش چهارم به‌مطالعة تأمین مالی و 
سرمایه گذاری شر کنها اختصاص دارد . در این 
بخش اشکال گوناگون تأمین مالی شر کتهارا در 
کشورهای پیشرفتة صنعتی می کاویم و تلاش 
می‌کنیم دریابیم که تفاوتهای مو جود در نظامهای 


مالی تا چه میزان بر کارایی اقتصادی و به‌ویژه بر 
رشد اقتصادی تأثیر می گذارد . تشریح رابطة 
میان حاکمیّت شر کتها؛ روابط» تعهدات و 
اعتمادهای فیمابین سرمایه گذاران بانکهاء 
عرضه کنند گان و مشتریان محور پرسشهاو 
تحقیقات بخش پنجم می‌باشد . بخش پایانی 
مقاله به احذ برحی استنتاجات از اين مطالعة 
تطبیقی اختصاص دارد . 


بخش نخست : مبادی الگوی تحلیلی 


حاکمیت شر کتھا 
مطالعةحاكميّت شر کته مها ار طريق 


الگوها ی‌موسوم به شخص کارسپار کار گزار 
(principal - agent)‏ انجام تاه تاه 
سرمایه گذاران (که در این الگوهاء کارسپار خوانده 
می‌شوند)» مدیرانی را(که در این الگوهاء کار گزار 
نامیده می‌شوند) استخدام می‌نمایند تا به نیابت از 
انان شر کت را اداره نمایند. منافع و اهداف 
سرمایه گذاران و مدیران با یکدیگر تفاوت دارد. 
از اين‌رو اکت شر کت -0۷60ع (corporate‏ 
(2000 به این معضل می‌پردازد که از جه طرقی 
می‌توان منافع‌و اهداف این دو گروه‌یعنی 
کارسپارانو کار گزاران را به یکدیگر نزديك نمود 
تاشر کتهااز طریق مدیران (کارگزاران) به نفع 
سرمایه گذاران (کارسپاران) اداره و سرپرستی 
شوند. بدین سبب دمب و نیوباثر اظهار می‌دارند: 
«موضوع حاکمیت شر کت همواره عبارت بوده 
است از حسابرسی کارایی.» Neu-‏ تک (Demb‏ 
(1992:2 ,2067 مقص ود از «حسابرسی 
کارایی» نظارت بر کارایی مدیران از جانب 
صاضان سر مهاست اعمال ها کی رش کنیا 
غالبا به ساختار و عملکرد هیشتهای مديرء آنها 
بستگی دارد. عموماًبرنقش مدیران‌عامل 
شر کتهادر نمایندگی منافع صاحبان سهام تأکید 
به‌عمل می آید . بعلاوه تقش صاحبان سهام بطور 
اعم و سهامداران اصلی بطوراخص در کنترل 
مۇت ر مدیران از نظر دور نمانده است. باوجود این 
در مباحثات اخیر» این نکته مورد توجه می‌باشد 


که‌ش رکتهاعلاوه بر صاحبان سهام. در قبال 
گروه‌های‌وسیع دیگری نیز مسئولند. این گروه‌ها 
شامل کار کنان (کارگران و کارمندان شر کت)» 
عرضه کنندگان و مشتریان يك شر کت می‌باشند 
که لزوماً نه صاحب سهام و نه در مدیریت 
ذی‌سهمند. مناسبات میان حاکمیت شر کتها با 
این گروه‌ها تابع چه ملاحظاتی است و تا چه اندازه 
ش رکتها باید در قبال منافع این گروه‌ها مسئول 
قلمداد شوند؟ در پاسخبه این پرسش کلیدی, دو 
نگرش متفاوت از یکدیگر متمایز می‌شوند. 
نگرش نخست براین باور است که منافع 
سهامداران (52700010675) یك شر کت ایجاب 
کی کد کر کت شاف کرای وت شیر 
دیگری راهم که لزومامالك شر کت نمی‌باشند. 
اما از ار کان شر کت‌اندو در گردش امور آن نقش 
بسزایی دارند. در محاسبات خود ملحوظ نماید. 
در این نگرش ضمن تأکید بر تفاوت منافع‌و 
موقعیت سهامداران یا مالکان از يك‌سوی و 
گروه‌های ذینفع (1۵100010070) از سوی دیگ 
بر ضرورت ایجاد مناسبات درازمدت مبتنی بر 
تعهد و اعتماد بین شر کت با گروه‌های ذینفع تأکید 
به‌عمل می آید. باوجود اين» هدف اصلی شر کت 
خدمت به منافع مالکان یا سهامداران شر کت است 
واا ای متیر ان( کار کت ار ناه رفاظ با انم 
هدف سنجیده می‌شود. نگرش دوم برخلاف 
نگرش او بر این باور است که شر کتها نباید در 
جهت خدمت به منافع سهامداران یا مالکان اداره 
شوند بلکه‌باید به سود کلیۀ گروه‌های ذینفع 
بطور کلی» اعم از سهامداران» کار کنان» مشتریان و 
عرضه کنند گان اداره شوند. مطابق این نگرش» 
مدیریت يك شر کت نمی تواند و نباید هدف خود 
راصرفاًبه حداکثر رساندن ثروت سهامداران 
تلقّی نمایدء چرا که این هدف ممکن است به‌دلیل 
مباینت‌بامنافع دیگر گروه‌های ذینفع تعدیل 
گردد. به‌بیان دیگر» منافع شر کت به منافع 
سهامداران شر کت خلاصه نمی‌شود. برای 
نمونه» کستر از این دیدگاه جانبداری می کندو 
اظهار می‌دارد: «موضوع مر کزی حاکمیت 





۵ مبحث حاکمیت شر کت 
به این معضل می پردازد که از 
چه طرقی می‌توان منافع و 
اهداف کارسپاران 
«سرمایه گذاران) و کار گزاران 


(مدیران) رابه یکدیگر نزديك 
نمودتاشركتهااز طریق 
کارگزاران به‌نفع کارسپاران 


اداره شو ند . 


شمارة ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۳۳ 


سسای_افباری 


۵ در اروپای باخضتری. 
نگرانی کارشناسان بیشتر 
متوجه این امر است که 
نظام‌های موجود در زمينة 


حاکمیت شر کتها به‌مانعی 
در برابر ابداعات ورشد 
اتتصاد شتا[ شود. 


شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۳۴ 





شر کت برقراری چنان نظام انگیزه‌ای» حمایتی و 
روشهای حل‌وفصل اختلاف می‌باشد که استمرار 
روابط تجاری‌بین گروه‌های دینفع را علیرغم 
رفتارهای فرصت‌طابانه و خودخواهانة این یا آن 
گروه تضمین نماید.»(1992:27 ,7عا5ع>) . 

تیار تن از ای عا کیت یافش کت در 
این دو نگرش متفاوت است. در نگرش نخست که 
اصطلاحا الگوی سهامداران 01067طتههه) 
(7:0061 نأمیده می‌شود. هدف اصلی شر کت به 
بو کف راو شای متام شم کت از 
طریق ارنقای کارایی مولّد. ديناميك و تخصیصی 
آن‌پنداشته می‌شود. نتیجتاموفقیت و کارایی 
حاکمیت يك شر کت بر مبنای م قدار افزایش 
ارزش سهام آن شر کت سنجیده می‌شود. نگرش 
دوم که به الگوی گروه‌های دینفع (stakekeholder‏ 
(700001 اشستهار دارد. کارایی یك شر کت را 
براساس مجموعهای از شاخص‌ها به‌ویژه 
بر حسب مقداررشد یا حفظ اشتغال, افزایش 
آرزش سهام شر کت در بازارء رشد روابط تجاری 
شر کت با عرضه کنند گان و مشتریان و نیز 
چگونگی کارایی مالی شر کت می‌سنجد. 

باید درنظر داشت که تفاوتهای مربوط به نقش 
گروه‌های ذی‌سهم در کنترل شر کتها به میزان 
قابل توجهی به الگوهای مالکیت رایج در هر کشور 
مربوط می‌باشد. برای نموثه در انگلستان یا در 
ایالات متحدۂ آمریکاء مالکیت شر کتھا اساساًدر 
دست مو شالت مالی يا بەاصطلاح موسسه‌های 
سر مایه گذار (institutional investors)‏ نظیر 
شر کتهای بیمه» صندوقهای تعاون» بازنشستگی و 
غیره است. البته وزن مالکیت شخصی در ایالات 
تلبت از انگلستان سار با و جود این موش 
کو کور کد رل شیر کنها اساش ادن ذشت ا مساك 
سرمایه‌گذار است. اما این موضوع در مورد 
بسیاری از کشورهای پیشرفتةٌ صنعتی مصداق 
ندارد. در اغلب کشورهاء مالکیت شر کتهایا در 
اختیار دیگر ش رکتهاست یادر تصاحب 
سرمایه‌گذاران شخصی . مالکیت متقاطع (cross‏ 
owner P(‏ سهام يك شر کت بوسیله شر کتهای 


دیگر و بالعکس نیز پدیده‌ای رایج است. منظور از 
مالکیت متقاطع عبارت است از خرید متقابل سهام 
يك مجموعه از شر کتهابوسیله سهامداران آن 
شرکتها. وانگهی در اغلب کشورهاء مالکیت 
خانواد گی گسترده بیش از مالکیت مؤسساتی نظیر 
بیمه یا صندوقهای تعاون‌و بازنشستگی اهمیّت 
دارد. منظور از مالکیت خانوادگی» تصاحب 
ببخشهای مهمی از صنایع» بانکها و خدمات به‌وسيلة 
گروهی از اشخاص متعلق به يك خانواده‌همراه با 
نتم هو شتا باس نان می‌باشد. خانواده 
مارسل‌داسو دویون» روتچیلد. یا چای بول های 
کره‌ای نظیر دای‌وو (۵600) کهبه‌صورت 
اختایوسی اقتصاد کره جنوبی را کنترل می کنند از 
این زمره می‌باشند (See Hamilton & Feens(ra,‏ 

(51-91 :1995 فرانکز و مایر این نوع نظام مالکیت 
را «نظام درونی» (53/5/617 151067) می خوانند که 
در چارچوب آن مالکیت و ادار؛ امور شر کتهادر 
فرانکز و مایر همچنین از نوع دومی از نظام مالکیت 
به نام «نظام بیرونی» ( outside system‏ ) يادو از آن 
نوعی نظام مالکیت را افاده می‌نمایند که در آن نظیر 
نمونه‌های آمریکاو انگلستان» مالکیت و اداره 
شر کتها در اختیار نهادهای سرمایه گذاری بیرون از 
شر کتهامانند موسسات بیمه و غیره است . 
.)Franks & Mayer, 19950(‏ نکته قابل توجه 
آن که گرچه«نظام بیرونی» با الگوهای موسوم به 
کارسپار ‏ کار گزار 22600 - 021نمجنتم) مطابقت 
دارد» اما همین الگوها برای تشریح «نظام درونی» 
تارساو تامناسبند. براستی هنگامی که‌شر کتها 
متقابلامالك و سهامدار یکدیگر می‌باشند» چگو نه 
می توان بین کارسپار و کارگزار تمایز قائل شد؟ در 
شرایطی که مدیر شر کت «الف» درعین حال 
سهامدار شر کت «ب» می‌باشد و برعکس مدیر 
شر کت «ب» سهامدار شر کت «الف» است» تفكيك 
صاحب اصلی یا کارسپار از مدیر یا کار گزار نه تنها 
دشوار بلکه ناممکن است و این وضعیتی است که 


کارسیار کارگزار چهاررچوب تحلیلی تشریح 
حاکمیت شر کتها در کشورهای انگلو ساکسون 
می‌باشند و قابلیت چندانی برای تحلیل دیگر 
رژیمها ی مالکیت؛ به‌ویره «نظام درونی » ندارند. 
و رها خی اط ور که کش اکا م ماد 
شر کتهارا باید اساسا به غنوان وسایل ایجاد 
هم‌اهنگی بین منافع شخصی و منافع جمعی 
گروه‌های مختلف ذینفع تلقی کرد. (Kester,‏ 
(1992 بطور کلی می‌توان اظهار داشت که «نظام 
بیرونی»مالکیت با تلقی انگلو ساکسون از 
شر کت به مثابة «الگوی سهامداران» انطباق دارد 
حال آن که«نظام درونی» تالک با الگوی 
گروه‌های ذینفع مطابق است. 

نظام مالکیت و ساختار هیئتهای مدیره بر 
نحوء اداره و کنترل شر کتها تأثیر قاطع دارد. این 
تأثیر گذاری از طرق گوناگون صورت می گیرد که 
از اهم آنها می توان سه طریق زیر را نام برد: 

الف) انتتقال اطلاعات: چگونگی انتقال 
اطلاعات از مدیران به سرمایه گذاران بر حسب 
نوع نظام مالکیت و ساختار هیئت مدیره‌متفاوت 
اشت: روابط تتگاتنی بین سر انه گذا رانو 
بانکداران در اروپای باختری و ژاپن» مشوقی برای 
سرمایه گذارانمطاع در امر سرمایه گذاری و 
خرید سهام می‌باشد. برای نمونه در آلمان» 
صاحبان سرمایه با حضور در هیئتهای کنترل و 
نظارت. اطلاعات ذیقیمتی درخضصوص 
چگونگی ادار؛ امور شر کتها کسب می‌نمایند. 
البته برخی از منتقدان نظیر ملو و پارسونز -0161) 
Parsons, 1994(‏ & 10 با ساره به‌یاره‌ای از 
اشتباهات مالی مدیران در صنایع فولاد آلمان 
«(Metallgesellschaft)‏ نظام آلمانی رادارای 
قابط فلمتتادیی کید که رسای خر قال 
تاملاست: 

ب)انگیزه‌هاو تمر کز مالکیت: انگیزء 
سرمایه گذاران در کشورهای مختلف برای 
نظارت و مداخله در امور مدیریت متفاوت است. 
مالکیت پراکنده و غیر متمر کز سهام در انگلستان 
و آمریکاسبب شده است که اغلب سر مایه گذاران 
منفرد فاقد انگیزه‌های لازم برای نظارت و کنترل 


مدیریت شر کتهاباشند. حال آن که در تمامی 
مواردیادر کلیةٌ کشورهایی که مالکیت سهام تا 
حدودی از تمرکز برخوردار است» علاقه و 
رغبت سهامداران بزرگ برای کنترل و نظارت بر 
اعمال مدیران افزایش چشمگیری می‌یابد. این 
همان جیزی است که دمستز (1997 ,۲۵۳۹6)2) 
قانون تمر کز مالکیت می‌نامد. 

ج) شیوه‌های اعمال انضباط: در آمریکاو 
انگلستان؛ «تنبیه» مدیر ان تالایق عمدتا از طریق 
بازارهای مالی» یعنی از طریق چنگ اندازی بر 
مالکیت شر کت در بازار بورس و تعویض متعاقب 
ميزان شین ضور ت می کیرد که اضظلاخا 
چنگ اندازی تابهنگام يا غیرمتر قبه (0۷۵ 1216) 
نامیده می‌شود. صرفنظر از اینکه این گونه 
E EEE‏ 
غی ر کارایا مدیران نالایق است» یا اینکه صرفاً 
روشی برای احراز موقعیت مسلط در بازار 
می‌باشد» روش مزبور در اغلب کشورهای معظم 
صنعتی چندان رواج ندارد. در دیگر کشورهای 
صنعتی اعمال انضباط بر مدیران عمدتا نه از 
طریق بورس یا بازارهای مالی» بلکه از طریق نظام 
درونی شر کتهایابانکهاصورت می گیرد. اخیراً 
لاپورتاو همکارانش توجه کارشناسان مدیریت و 
اقتصاددانان رابه رابطةمقررات حقوقى 
کشورهای مختلف با درجة توسعه فظام‌های مالی 
ان کشورها جلب نموده‌اند. ,.21 (LaPorta et‏ 
(1997 مطابق تحقیقات مولفان نامبرده در 
کشورهایی که مقررات حقوقی و دستگاه قضایی 
امنیت کافی را برای سرمایه‌گذاران ناسین 
نمی‌نمایند. بازارهای سرمایه چه از حیث سهام» 
چه از حیث اورأق قرضه محدودتر» کوچکتر و 
ضعیفتر می‌باشند. برای نمونه» آنان نشان 
می‌دهند که در کشورهایی که از قوانین مدنی 
فرانسه تأثیر پذیرفته‌اند بازارهای مالی کمتر 
توسعه یافته است جرا که به گمان محققان مزبور 
قوانین مدنی فرانسه در قیاس با حقوق عرفی 
کشورهای انگلوساکسون (Wھا‏ حمصصوه) از 
منافع صاحبان سرمایه حمایت کمتری به‌عمل 
می آورد. به‌نظر نویسندةٌحاضر,»اگر چه 


© جين درحال آزمایش 
گونه‌هایی از حاکمیت 
شر کتهاست که درآنها تلاش 


ویژگیهای نظام‌های بازار با 
مالکیت دولتی به‌بنگاه‌ها 


تلف _بق شود. 





شمار ٣‏ ۱۳۷۰۱۳۸ صفحه ۱۳۵ 


۵ گروهی براین عقیده‌اند که 
شرکتها نباید صرفآًدرجهت 
خدمت به‌منافع سهامداران یا 
مالکان اداره شوند بلکه باید 
به‌سود همه گروه‌های ذینفع 


اعم از سهامداران» کار کنان» 
مشتر يان و عرضه کنندگان 


اداره شوند . 


شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۳۶ 


جدول (۱): مقایسة دو الگوی 


الگوی سهامداران رایج در ایالات متحده 


الف) رژیم مالكيت نظام درونی: تساط سهامداران 
جزءپ را کنده و نیز مسسه‌های سرمایه گذاری نظیر 
شر کنهای بیمه» بازنشستگی و غیره 

ب)مقررات حقوقی مبتنی بر قوانین عرفی 
انگلوساکسون 
ج) تأمین انضباط مدیریت از طریق بازارهای 
سرمایه و نقش قابل توجه بازار بورس و 

اوراق قرضه و بهادار 

د) هدف اصلی شر کت: به حدا کثر رساندن 
سودسهامداران 

)دستگاه تحلیلی مطابق با این الگو: 

نظریة کارسپار - کار گزار 


الگوی گروه‌های ذینفع رایج در دیگر کشورهای 
سازمان همکاری و توسعة اقتصادی 


الف) رژیم مالکیت نظام پیزونی:تسلط سهامداران 
متم رکز بزرگ. مالکیت خانوادگی متقاطع 


ب) مقررات حقوقی مبتنی بر قوانین غیرانگلو ساکسون. 

به ویژه قوانین مدنی فرانسه. 

€ تأمین انضباط مدیریت از طریق صاحبان سر مان بانکهاء 
و سهامداران بزر گ. 


د_هدف اصلی شر کت: ایجاد تفاهم بین منافع شخصی و 
جمعی گروه‌های ذینفع. 

«) دستگاه تحلیلی مطابق با این الگو: نظریةٌش ر کت 
به مثابة اتتلاف منافع گروه‌های گوناگون 


(coalition system) 


نمودار (۱): مبادی الگوی تحلیلی 


0 (د) (ج) 
۱) انگیزه‌ها 

۲) انضباط مالی 

۳) تجدید سازماندهی 
و تأمین مالی 


کارایی 


در خصوص ارتباط نظامها ی حقوقی با ساختار 
بازارهای سرم‌ایه تردید چندانی نمی توان روا 
داشت اما در مورد وجود يك رابطةعلت و معلولی 
بین این دو نمی توان با قاطعیت اظهارنظر نمود. 
نباید از نظر دور داشت که مقرّرات حقوقی و عرفی 
و ضوابط حاکم» خو د غالبا محصول نظام حاکمیّت 
شفافیت در امر اطلاعات تجاری و تدوین يك رشته 
قواعد تجاری داخلی به‌منظور تأمین نقدینگی 
شر کتها محلی از اعراب ندارد. مضافاً در این دسته 
از کشورهاوضع م قرراتی ناظر بر چگونگی 


۱)مالکیت شر کنها 

۲) تر کیب هیشت مدیره 
۳طبیعت و محدودة 
وساطتهای مالی 


(ب) (الف) 
نظام‌های مالی مقررات نحقوقین 
ضوابط قضایی 





حمایت از منافع اقلیت سهام داران به‌هنگام 
چنگ‌اندازی بر مالکیت شر کتها(0۲۵ ۱۵16) 
ضروری می‌نماید. به‌همین منوال مقررات مربوط 
به‌ورشکستگی بنگاه‌ها در این کشورهاء اگر چه 
چندان متوجه حمایت از منافع گروه‌های ذینفع 
بهویژہ کار کنان بنگاهها نیست» اسان صاحبان 
سرمایة دیروز یا بدهکاران امروز حمایت به عمل 
که مقررات حقوقی و تجاری در آن واحدهم علت 
و هم معلول نظام حاکمیت شر کتها می‌باشند. ۵ 
يك تقسیم‌بندی کلّی می‌توان چنین اظهار داشت که 
قوانین تجاری فرانسه بیشتر با «نظام درونی» و 


قوانین عرفی انگلوساکسون بیشتر با «نظام 
بییرونی» ال کیت مطابقت دارد. جحدول(۱). 
مجموعة مطالعات تطبیقی مارا درباب تفاوتهای 
دو الگوی سهامداران و گروه‌های ذینفع منعکس 

چکی ده کلام آنکه م قررات حقوقی و 
مان قضایی تعیین کنندء آن» پارامترهایی 
نظامهای مالی عمل می کنند. نظامهای مالی بهنوبة 
خود با يك‌رشته از ویژگیهای بازارهای سرمایه 
فر اشکال مالکیته ترکنیب هیشت سدیره» 
طبیعت و محدوده وساطتهای مالی مربوط 
می‌باشند. این ویژگیهای ساختاری نیز به نحوه 
مقصود از نحوءٌ رفتار عاملان» آن‌رشته عواملی 
است که محرك و راهبر اعمال عاملان در اقتصاد 
می‌باشد. از اهم این عوامل می‌توان از انگیزه‌هاء 
اضباط مالی؛ تجدید سازماندهی و تأمین مالی 
شر کتها نام برد. سرانجام خود این عوامل نیز به 
زنجیرء پیوستگی‌ها و ارتباطات لزومأ از خصلت 
الگوی تحلیلی مارابه شکل موجز منعکس 


بخش دوم : انگیزه‌ها 

شین اقب بالق اكيت شر كته 
برانگیزةٌ عاملان اقتصاد مشاهده می‌شود. 
الگوهای موسوم به کارسپار کار گزار چنین 
پیش‌بینی می کنند که به‌منظور ایجاد هماهنگی 
بین منافع سهام داران یا مالکان (کارسپاران) از 
يك‌سو و مدیران (کارگزاران) از سوی دیگر » باید 
رابطة نزدیکی بین در آمد مدیران اجرایی و ارزش 
سهام شر کتهابه‌وجود آید. بررسی تجربی رابطة 
بین میزان‌پاداش و در آمد مدیران با موفقیت مالی 
شرکتهاء تاریخچة بسیار طولانی دارد. بخش 
عمده‌ای از این مطالعات حول اهنت نسب رد 


سهامداران و انداز ةشر کت در قياس با درآمدو 
پاداش مدیران تمر کز یافته است (از این جهت در 
مورد آمریکار .ك . به: Rosen 1995, Murphy‏ 
5و در مورد انگلستان ر .ك .به: ,¥01 )°C0‏ 
Gregg & Machin 5‏ .این مطالعات رابطة 
ضعیفی بین میزان در آمد مدیران و موفقیت مالی 
شر کتها یافته‌اند. بنا به تحقیقات جنسن و مورفی 
در ازای هر هزار دلار ازدیاد ثروت سهامداران؛ 
درآمدمدیر ان تنها به میزان ۳/۲۵ دلار افزایش 
یافته ست« )1990 Murphy,‏ & 160860) حال 
آن که رابطة بین ميزان درآمد مدیران و اندازة 
شر کتها به‌مراتب مهمتر می‌باشد. این یافته‌ها 
مبنای تجربی این نظریه می‌باشند که مدیران 
شر کتها توجه خودرا بیشتر معطوف به‌رشد و 
انداز ةشر کت می‌نمایند تابه سوددهی آن. با 
خود این بر خی از تف ات ابر سويد این 
حکم درا لگوها ی موسوم به کارسپار کار گزار 
می‌باشند که بین در امد مدیران و موفقیت مالی 
شر کنها ار تباطی نزديك وجود دارد. برای نمونه. 
طی چند سال گذشته در بسیاری از کشورهاء 
به‌ویژه در آمریکاو انگلستان سهامداران شر کتها 
به مسدیران خود به عنوان‌پاداش» حق تقدم در 
خرید سهام (001[0۳) اعطا نموده‌اند که این امر 
وسیله‌ای برای ذینفع نمودن مدیران در کارایی 
مالی شرکت از حیث ارزش سهام می‌باشد. البته 
الیش همان ‌طور که مین اطهناز می‌دازد 
(1995 ,۷]2:0) در آمدمدیران‌رابیشتر به 
نوسانات ارزش سهام مر تبط می کند تا به الگوهای 
توزیع سهام» چرا که در این مکانیسم مدیران 
اجرایی چندان از تتزل ارزش سهام متضرر 
نمی‌شوند. حال انکه از ازدیاد قیمت سهام 

شاید بتوان از مجموعة داده‌های تجربی 
مزبور چنین نتیجه گرفت که مدیران شر کتها در 
خارج از ایالات متحده آمریکاو انگلستان بیشتر 
هم خودرا مصروف رشد شر کتهامی کنند تا 
سوددهی آنها (برای نمونە ر .ك . به: (Blinder‏ 
:1 . میلگروم و رابرتز مدعی‌اند که شر کتهای 





٩‏ کر موو مر عزی 
حاکمیت شر کت پرقراری 
چنان نظام انگیسسه‌ای» 
حمایتی وروشهای 
حلوفصل اختلاف است که 
استمرار روابط تجاری بین 
گروه‌های ذينفع راعليرغم 
رفتارهای فرصت طلبانه و 


خودخواهانه این یا آن گروه 


شمارة ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۳۷ 


سسای_افباری 


کار ارد کار کوان 
چارچوب تحلیلی تریح 
با مت شتر کا در 


می‌باشند و قابلیت جندانی 
برای تحلیل دیگر رژیم‌های 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۳۸ 


ژاینی در خدمت به منافع سهامداران اداره نمی‌شوند 
.(Milgrom & Roberts, 1992: 443)‏ 
اشنایدرلن‌ همین نکته‌رادر مورد آلمان‌ادعا 
می‌نماید. )1994 .(Schneider - Lenne,‏ با 
وجوداین» گروندفست (1990 0۳007600) و 
نیزهوشی. کاشی اپ و شارفشتاین ,نط۲106) 
gKashyap & Scharfestein, 1990 & 1991)‏ 
پروز (1990 ۳۲0۱۷56) تأ کید می‌نمایند که در قیاس 
با آمریکاء در ژاپن روابط نزديك بین سرمایه گذاران 
و مدیران سیب تقلیل هزینه‌های مربوط به کنترل 
مدیران و کارایی بیشتر این کنترل شده است. 
بدین ترتیب نمی‌توان حکم واحدو ساده‌ای 
درخصوص رابطة بین حاکمیت شر کتهاو در آمد 
مدیران داد. چنین به‌نظر م ی آید که اقتصادهای 
مبتنی بر بازار بورس نظیر انگلستان و آمریکاه 
انگیزه‌هاو محر کهای نیرومندتری برای مدیران 
به‌شکل اعطای حقتقدم خرید سهام (option)‏ 
فراهم می آورند؛ حال ام که در آلمسان و ژاینه 
کمیته‌های مسئول پاداش و ارتقای مقام نقش 
مهمتری در ايجادرابطة نزديك بین مدیران‌و 
سرمایه گذاران دارند. طبعاً در مکانیزم اخیر» 
قراردادهای تجاری یا طر حهایی نظیر اعطای 
حق‌تقدم خرید سهام-در قیاس با ارتقای مقام» ر تبه 
یا یاداشهای مالی نقش محدودتری ایفا می‌نماید . 


بخش سوم : اعمال انضباط و تجدید 
سازماندهی شر کنها با بازدهی نازل 
عوامل متعددی در اعمال انضباط و تجدید 
سازماندهی شر کتها دخالت دارند که بررسی همه 
تنها به مطالعة دوعامل تعیین کننده درمیان عوامل 
بی‌شمار دیگر بسنده می‌نمائیم . 
۳-الف: نقش سهامداران عمده 
برل و مینز در اثربنیادین خود تحت عنوان 
شر کت مدرن و مالکیت خصوصی > 6۳۱ظ) 
(1932 ,۷16205 به امکان بروز نوعی معضل 
مسافر قاچاقی" در خصوص کنترل شر کتهااشاره 
می‌نمایند. در يك شر کت» سهامداران جزء فرداً 


انگیزةٌ چندانی برای اعمال کنترل بر اقدامات 
مدیران ندارند. آنان ترجیح می‌دهند درصورت 
بروز نارسایی و نزول بازدهی شر کت» سهام خود را 
به‌فروش برسانندو از شر کت خارج شوند يا به 
قول هیر شمان (11175607127)با پای خود رای دهند 
(خروج از شرکت) نه بادست.به‌عبارت دیگر» 
به‌جای ماندن در ش کت و مداخله فعال در تجدید 
سازماندهی و بهبود مدیریت» ترجیح می‌دهند راه 
خروج رادر پیش گیرند. سهام خودرا بفروشندو 
سهام شر کت دیگری را که از بازدهی بالاتری 
برغورداز منت خر‌یداری نمایتد: طحا می توان 
تصور نمود که سهامداران جزء قادرند با یکدیگر 
مد وتو بعنوان یاک افلیت تیرومند بر 
عملکردهای شر کت و تصمیمات مدیریت اعمال 
نفوذ نمایند. با وجود این» همان‌طور که بلكو کافی 
مشاهده نم وده‌اند (1993 ,02166 & 1201) در 
بسیاری از کشورها موانع متعددی بر سر راه اتتلاف 
و گردهم آیی‌سهام داران اقلیت وجوددارد. این 
پدیده البته صرفاً به‌شر کتها محدود نمی شود و در 
مورد مدیریت مجتمع‌های مسکونی نیز به چشم 
می‌خورد. در يك مجتمع مسکونی» مالکان این یا 
آن دستگاه غالبا انگیزةٌ چندانی برای مداخله در امر 
بهبودو ارتقاء کارایی هیشت مدیره ندارند حال انکه 
اگر درهمان مجتمع يك گروه بزرگ از مالکان مثلاً 
يك سندیکا ی يك بنگاه مستفلاتی معظم از مالکان 
وجود داشته باشد که تعداد قابل توجهی از واحدها 
رادراختیار داشته و به‌اجاره داده باشند این گروه 
مایل به مداخلة فعال در مدیریت مجتمع می‌باشد. 
با توجه‌به ملاحظات مزبور» اشلایفر و ویشنی 
Vishny, 1986(‏ & eiferاSch)‏ راه پیشگیری از 
معضل «مسافر قاجاقی» را وجود سهامداران بزرگ 
در شر کتها می‌پندارند. مطالعات متعددی درباره 
تمرکز مالکیت و بازدهی شرکتها در آمریکا 
به‌عمل امده است که از جملهّ انها باید از بررسی 
مورك اشلایفر و ویشنی ‏ ۹۵۳۱61107 (Morck,‏ 
(1988 ,۰۷15067 مك کانل و سسرواز 
)1990 
(Wruck, 1989)‏ نام برد. مطابق یافته‌های اين 


كdgروو(McConnell‎ & Servaes, 


بررسی‌هاء بازدهی شر کتها برحسب شاخص 
«کیوتوبین» (@ 10010"5) ابتدا باانسبتهای نازل 
تمر کز مالکیت افزايش می‌یابد (تا ۵در صد مطابق 
مطالعات مورك اشلایفر وویشنی ۱۹۸۸)و 
بیس وای را ای کت 

از دیدگاه اشلایفر و ویشنی» یکی از توجیهات 
ممکن برای این سیر تزولی عبارت است از مزایا 
وشضرات سبی ناشی از تم رکز مالکیت: آنان 
می‌نویسند: «یکی از معضلات بنیادین عبارت از 
این است که سرم اه گذاران عمده از منافع 
شخصی خود جانبداری می کنند و این منافع لزوماً 
با منافع دیگر سرمایه گذاران شر کت انطباق ندارد. 
یا آن که این منافع مبی‌تواند بامنافع کار کنان و 
مدیران شر کت مطابقت نداشته باشد. بنابراین در 
روند استفاده از حق نظارت خود به‌منظور 
به‌حداکثر رساندن سود شخصی. سرمایه گذاران 
عمده می توانند ثروت شر کت را به شیوهموثر يا 
غیرموثر باز توزیع iqlniد.«& (Schleifer‏ 
(758 :1997 ,۷1۹006۲ . به بیان دیگر »رفع 
معضل مربوط ب تنظیم رابطة کارسپار کارگزار 
از طریق ایجاد تمر کزدر مالکیت و تکوین 
سهامداران عمده سیب بروز مشکل تازه‌ای 
می‌گردد که همانا نقض حقوق سهامداران اقلیت 
به‌وسیلةٌ سهامداران عمده‌می‌باشد. بعضاهمین 
مشکل می‌تواند منشاًاتتلافهای جدیدی بین 
مدیرأن و اقلیت سهامداران و به زیان سهامداران 
بزرگ گردد. هرمالین و وایزبش & «نل۲1۵) 
Weisbach, 1991(‏ همین نکته را در تحقیقات 
خودپیرامون مستْلة مالکیت و کنترل مدیران در 
ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهند . آنان نشان 
می‌دهند که در سطوح نازل مالکیت» کارایی 
شر کت با مالکیت سهام از جانب مدیران افزايش 
می‌یابد. چرا که در این سطوح. منافع مسالکان و 
مدیران به‌نحو تنگاتنگی به‌یکدیگر مربوط 
است. حال آن که بارشد سطوح مالکیت. کارایی 
شر کت تنزل می‌بابد جرا که مدیران قادر خواهند 
بود به‌میزان فزاینده‌ای خود رااز تأثیر موازین 
انضباطی مصون نگاه دار ند . 


فرانکز» مایر» ورنه‌بوگ در بررسی خود 
پیرامون تعداد قابل توجهی از شر کتهای انگلیسی 
(Franks, Mayer & Ronneboog, 1997)‏ 
به‌این نتیجه می‌رسند که رابطةضعیفی بین 
تعویض هیّت مدیره» بازدهی شر کت و تم رکز 
مالکیت در شر کت وجود دارد. فرانکز و مایر به 
تتایج مشابهی در مورد آلمان دست می‌یابند. 
Mayer, 19952(‏ ک ععلمه:۳) آنان یس از تاکید بر 
فقدان هر گونه مدرك جدی دال بر وجود يك رابطة 
قوی بین تعویض هيت مدیره یا هیشت بازرسین از 
یکسوو کارایی و تمر کز مالکیت از سوی دیگر» 
چنین استنتاج می‌نمایند که تمر کز مالکیت در 
آلمان بیشتر به نفع اخذ سودهای خصوصی 
توسط سهام داران عمده تمام می شود تا به‌نفع 
منافع وسیعتر کلیة سهامداران (Franks, Mayer‏ 
(1997:18 ,100060008 . بنابراین نمی‌توان 
با قاطعیت ادعانمود که تمر کز مالکیت در دست 
عده‌ای محدود همواره کاری مثبت است . شاید 
بتوان گفت که تمر کز مالکیت در حدود متعادل 
می تواند تتایج مطلوبی درجهت بهبود نظارت بر 
عملکرد مدیریت داشته باشد. برعکس تمر کز 
فوق‌العاده مالکیت بیش از آن که به‌نفع عموم 
سهامداران از جمله سهامداران جزء تمام شود 
به‌سود شخصی سهامداران بزر ک است . 
۳۔ب: نقش بانکها 

در مورد نقش بانکها در امر تصفیه و کنترل 
شر کتها تقریبً عموم کارشناسان اتفاق‌نظر دارند. 
مطابق نظر ية دیاموند (1984 2020() بانکها 
قادرند بر معضل «مسافر قاجاقی» در حوزه 
گردآوری اطلاعات ناشی از حضور 
اة کار ان شیر اکت دوف ر کت راد 
وان اد تحقیقات اخير ماير (1988 ›»)M ay۴,‏ 
شارپ(1990 92:06)» و فون تادن 02 ۷) 
(1995 20061 روشن نموده‌است که‌رابطةً 
طولانی مدت بین بانکها و شر کتها دارای تأثیرات 
و تتایج مطلوب عدیده‌ای در امر کتترل شرکتها 
می‌باشد. روابط طولانیمدت تیاس شوه که 
ارزیابی بانکها از کیفیت شر کتهادقیقتر شود و 


9 جگونگی انتقال اطْلاعات 
از مدیران به سرمایه گذاران 


برحسب نوع نظام مالکیت و 


ساختارهینت مديره 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۳۹ 


سسای_افباری 


© مالکیت پراکندهو 
نامتمر کز سهام در انگلستان و 
آمریکا سیب شده است که 


اغلب سرمایه گذاران منفرد» 
فاقد انگیزه‌های لازم برای 
اعمال نظارت و کنتسرل بر 
مدیریت شرکتها باشند. 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۴۰ 


بانکها را قادر می‌سازد تابتوانند تصمیمات 
صحیحتری دربارهٌواگذاری وام به شر کتها اخذ 
نمایند. 

با این حال, بايد توجه نمود که بانکها نیز ممکن 
است از این امتیاز اطلاعاتی خود در قبال شر کتها 
استفاده نمایند و نرخهای بهره بالاتری رابرای 
اعطای وام به شر کتها تحمیل کنند. وانگهی 
اطْلاعات موجد يك هزین ویزه برای تعویض منبع 
اعتباری می‌شود که به‌نوبةٌ خود می تواند دایره 
مراجعات وام گیرندگان را به‌منایع اعتباری تحدید 
نماید. بدین‌معنی که‌هیج شرکتی مایل نیست 
اطلا ار بط موف یت مالى خودرا در 
اختیار تعداد بی‌شماری از منابع اعتباری بگذارد 
حالآنکه جایگزینی يك منیع اعتباری بامنبعی 
دیگر مستلزم و اگذاری مجدد اطلاعات مربوط به 
ش ررکت» به‌منبع جدید است. همین آمر نقشی 
بازدارنده در تنوع بخشیدن به منابع اعتباری ایفا 
می کند. فون‌تادن (1995 ,1020062 ۵۲ ۷) چنین 
لاش کد کد قر ازدادهای در ارد هن 
شر کت و منبع اعتباری خود. می تواند تاحدودی 
او فل ف اه کی کد 
قراردادهایی امکان سوءاستفادة بانك وام‌دهنده را از 
طریق اخذ بهره‌های سنگینتر در آتیه به ضرر وام 
گیرنده کاهش می‌دهد. شارپ (1990 ,502706) 
نیز بر این عقیده است که با توجه به تمایل بانکها به 
حفظ پم شهرت خود در بازارهای وام آنها 
چندان مایل نخواهند بود از موقعیت ممتاز و 
انحصاری خود در قبال این یا آن شر کت وام گیر نده 
سوءاستفاده نمایند. 

برخورداری از الاعات دربارهٌوضعیت 
شرکتهای گرفتار یا متضرر حائز اهمیت درج اول 
از جهت اميق منابع مالی جدید (refinancing)‏ 
برای آنهامی‌باشد. اگر وام‌دهندگان نتوانند بین 
آن‌دسته شر کتهایی که اتيةٌ مثبت و درخشانی دارند 
وآن دسته از شر کتهایی که آتیه‌شان رضایتبخش 
یت تمایز قاثل شوند. هر بحران و مشکل مالی 
می تواند منجر به‌انحلال بی‌موقع یا بی‌مناسبت همه 
شر کتهای گرفتاری شود که حتی آتیة در خشانی 


طولانی‌مدت بانکها با شر کتها به‌تر تیبی که مثلادر 
Kashyap & Scharfestein, 1990& 1991)‏ 
به‌بررسی نقش بانکها در تقلیل هزینه‌های مربوط 
به تنگناهای مالی در ژاین پرداختهاند. آنان این 
موضوع را مورد مداقه قرار داده‌اند که آیا شر کنهایی 
که دارای روابط مالی تنگاتنگ با بانکها می‌باشند 
قادرند بهنحو مک ف تری مشکلات مالی بهدی خود 
رابرطرف نمایند یانه. آنان‌ با تحقیق‌پیرامون 
۱ شر کت طی دورءٌ ۱۹۷۸-۱۹۸۵ به این نتیجه 
دست می‌یابند که شر کتهایی که به‌لحاظ مالی دجار 
تنگناهای جدی هستند اما با بانکها روابط نزديك 
دارند» در نخستین سالهای پس از بروز وخامت 
مالی بیش از دیگر شر کتهای مشابهی که دچار 
تنگنای مالی می‌باشند سرمایه گذاری می کنندو از 
حیث کارایی در امر فروش قویتر از دیگران عمل 
شرکتهایی که سهم بزرگی از دیون خود را از يك 
وام‌دهنده دریافت می کنند بیشتر سرمایه گذاری 
نموده و بیشتر جنس فروخته‌اند. 
هزینة برون‌رفت از تنگناهای مالی برای شر کتهای 
ژاینی زم‌انی سنگین‌تر است که آنهاوام‌دار 
مؤسسات اعتباری متعددی باشند» حال آن که 
همین هزینه آنگاه که دیون همین شر کتهادر دست 
تعداد معدودی از مؤسسات اعتباری متمر کز شده 
باشد نازلتر است. بنابراین تا آنجا که به مورد ژاین 
مربوط می‌شود» شواهد کافی دال بر نقش موثر 
بانکها در امر یاری رساندن و تجدید سازماندهی 
شر کتهای متضر ر وجود دارد. برعکس مطابق 
تحقیقات ادواردز و فیشر شواهد در آلمان مق 
ایفای نقشی مشابه از جانب بانکهای آلمانی در قبال 
شر کتهای متضرر نیست (Edwards & Fisher,‏ 
(175 :1994. 

مقایسةزاپن و آلمان نشان می‌دهد باوجودی 
که در هر دو کشور نظام مالی تحت تسلط سیستم 


بانکی و نه بازار بورس قرار دارد. در یکی (ژاپن) 
بانکها نقش فعالی درجهت نجات شر کتهای در 
مضیقه دارند حال آن که در دیگری (آلمان) بانکها 


فاقد چنین نقشی می‌باشند. 


بخش چهارم : تأمین مالی و 
سرمایه گذاری 

مطابق تحقیقات مایر (1990 إمMay)‏ 
کشورهای معظم صنعتی از الگوهای متفاوتی 
در خصوص تأمین مالی شر کتها پیروی می‌نمایند. 
در کلیه کشورهای عضو سازم ان همکاری 
اقتصادی و توسعه )0.8.٤٥.5.(‏ در آمد حاصله 
پس از کسر استهلاك ناخالص منبع اصلی تأمین 
مالی به‌دست شر کتهامی‌رسد. به سخن کی گر 
شر کتهاعموماً از حیث مالی دارای استقلالندوء 
منابع مالی خود رااز طریق مازاد درآمد خود تأمین 
می کنند. مهمترین منبع مالی بیرونی این شر کتهاء 
بانکها می‌باشند. صدور اوراق قرضه سهم ناچیزی 
از منابع مالی شر کتها را تشکیل می‌دهد. 

صدور سهام جدید نیز بخش کوچکی از مالیه 
شرکت را تأمین می کند. باوجود این» کشورهای 
مزبور از حیث الگوهای مالی دارای تفاوتهای 
عدیده‌ای می‌باشند. در فرانسه و ژاین, بانکها در 
تأمین مالی شر کنها از اهمیت به‌مراتب بیشتری 
پر تقو داز نف وا نایانیبان کها آهست کر ی 
در تأمین مالی شر كتها دارند و نکته قابل‌توجهو تا 
حدودی شگفت آور آن که در آلمان نیز علیرغم 
اهمیت بانکها در قوام بخشیدن به‌نظام مالیء»آنها 
نظیر نمونة انگلستان نقش کمتری در تأمین مالی 
شر کتها دارند. در ایالات متحده آمریکاء بر غلاف 
دیگر کشورهاء اوراق قرضه از اهمیّت کلیدی 
برخوردار است. در آمریکاو در انگلستان» صدور 
سهام جدید به‌عنوان منبع مالی نقش ناچیزی ایفا 
می‌نماید و این نقش درسالهای اخیر حتی منفی 
بوده است. تکتةاخیر نیز تا اندازه‌ای شگف تآور 
است» چرا که‌هم در انگلستان و هم در آمریکاه 
بازارهای بورس در نظام مالی نقش فائقه دارند. 
شیوه‌ها و منابع تأمین مالی شر کتهابر رشد 


اقتصادی و صنعتی کشورها تأثیر وافری دارد. 
تحقیقات اخیر راجان و زینگالس & «هز152) 
(1997 ,21082165 روشن می‌نم‌اید صنایعی که 
نیازمند بیشترین منابع مالی بیرونی می‌باشند در 
کشورهایی از سریعترین رشد برخوردارند که 
دارای بازارهای مالی پیشرفته‌اند. حال آن که 
می‌باشند در ک‌شورهایی از سریعترین رشد 
بر خوردارند که از حدأقل توسع؟ّبازارهای سرمایه 
بهره‌مند می‌باشند. محققان مزبور اين بدیده‌را 
گواهی بر تأثیر رژیم‌های مالی بر رشد اقتصادی 
چنین پنداشت که‌پدید؛مزیور منبعث از تأثیر 
ساختار بازارهای مالی بر تر کیب محصولات 
صنعتی و نه بر رشند کلی اقتصاد است: تعبیر اخیر 
به‌ویژه در پرتو مباحث ب بخشر بعدی مقالة حاضر 


توجیه می گردد. 


بخش پنجم : روابط تعهدات و اعتماد 

همانطور که پیشتر خاطرنشان نمودیم یکی از 
ییامدهای تمر کز مالکیت در دست سهامداران 
تمر کز مالکیت همچنین موجب توسعة روابط و 
تعهدات متقابل بین سهامداران و دیگر گروه‌های 
است* 

RENE E 
باشد که يك شر کت از چنان روابط تنگاتنگی با‎ 
آنان‌راناگزیر از خرید سهام یا عقدقراردادهای‎ 
پایدار با شر کت مزبور می‌نماید. لو ویلیامسون‎ 
بر اهمیّت هزینه‌های‎ )W 111100802, 1975( 
(transaction costs) مر بوط به عقد معاهدات‎ 
سازماندهی بسیاری از فعالیتها در درون یا در ارتباط‎ 
نزديك باش ر کت به جای رجوع به بازار گردد.‎ 
مالکیت متقاطع سهام بین شر کتها نیز می‌تواند‎ 


9 اگر جه در خصوص ارتباط 
نظام‌های حقوقی با ساختار 


بازارهای سرمایه نمی توان 
تردید جندانی رواداشت ولی 
در مورد و جود رابطة علت و 
معلولی بین این دو نمی‌توان با 
قاطعیت اظهارنظر کرد. 





شمارء ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۴۱ 


سسای_افباری 


8 در الگوهای کارسپار - 
کارگزار توصیه می شود که 
به منظور ایجاد هماهنگی بین 


(کارسپاران) و مدیران 
(کارگزاران) رابطهٌ نزدیکی 
بین درآمد مدیران اجرایی و 
ارزش سهام شر کتها برقرار 
شود. 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۴۲ 


متضمن تتایجی مشابه باشند. 
ب)حتی اگر مالکیت به روابط تجاری مربوط 
نباشد. تم ر کز مالکیت سهام تعهّد بیشتر را 
تشویق می کند. در نظامی که سهامداران جزء و 
پراکنده فراوانند» هر يك از آنان می‌تواند فردآبا 
فروش سهام خود از ه رگونه مشکل مربوط به 
هماهنگی روابط با دیگر گروه‌های ذینفع نظیر 
کار کنان» عرضه کنندگان و مشتریان طفره‌رود 
بی آن که دچار لطمة حیشیتی شود. اما سهامداران 
بزرگ قادر نیستند سهام خود را به‌شکل بی‌نام‌و 
نشان به‌فروش برسانند و از اين‌رو در قبال اعمال 
خویش مسئولند. ه رآینه اگر گروه‌های ذینفع در 
اثر ندانم کاریهاء خطاها یا مانورهای سهامداران 
بزرگ متضرر شوند شهرت و حیثیت تجاری این 
سهامداران نیز خدشه خواهد دید. از آنجا که در 
انگلستان و آمریکاء نظام «مالکیت بیرونی» با 
وجود تعداد بی‌شماری از سهام داران بی‌نام و 
کی هش ی ها نتفر اط ی د 
اعتماد و تعهد در این کشورها بسیار دشوار است. 
برعکس, در دیگر کشورهای اروپای باختری و 
ژاپن به‌دلیل حضور سهامداران بزر گ» که دارای 
هویتهای شناخته‌شده‌ای می‌باشند, ایجاد روابط 
پایدار مبتنی بر اعتمادو تعهد سهلتر می‌باشد. 
تعهد و اعتماد بهویژه در مورد آن‌رشته از 
فعالیتهای موڵّدی حائز ایت یت که تحققشان 
مستازم مداخله‌و سرمایه گذاری تعداد 
قابل توجهی از گروه‌های ذینفع است. فرایندهای 
دی ار فراعت کا 
بین چندین گروه عرضه کننده و متقاضی ایجاب 
می‌کند به‌ویژه در گرو استقرار چنان رژیمهای 
مالک است که تعهد و اعتماد متقابل بین این 
گروه‌هاراممکن سازد. روابط مبتنی بر تعهدو 
اعتماد متقابل همچنین در آن رشته از فعالیتهایی 
که نیازمند سرمایه گذاری ویژه بهخدمت گرفتن 
دارایی‌های ویژه (25569 50601116) نظیر تربیت و 
کارآموزی کارکنان یا اکتساب مهارتهای ویژه و 
غیره می‌باشد از اهمیت حیاتی برخوردارند. 
ی اه اد نامام ای 


مستلزم ایجاد تعهد و اعتماد متقابل بین کار کنان و 

سرمایه گذاران از طریق اتخاذ سیاستهای اشتغالی 
درازمدت یا ارتقاء شغلی است . درعین حال» هرگز 
شا امیت شر شاه پات بوت خسن 
شهرت (2000011) را که مبتنی بر شناخت 
درازمدت مشتریان از کیفیت و کارایی يك شر کت 
است نادیده گرفت . 

شاید در آن رشته فعالیتهای ولد که بشت 
متکی بر ابداعات و اختراعات مهم نظیر فرایندهای 
تکنولوژيك عالی همچون بیوتکنولوژی است 
تعهد و اعتماد چندان حائز اهمیت نباشد. درچنین 
مواردی لزوم انعطاف و انطباق سریع با تغییرات» 
موجبات گسست دفعی بسیاری از روابط موجودرا 
پدید می آورد و مبانی اعتماد و تعهدات شکل گرفته 
راسست می‌نماید. بعلاوه نظام‌های مالی نیز 
هی تو اند شتو ق نا مانعی در رآ تکوین اعتمادو 
تعهدات باشند. دراین ارتباطء دو گروه‌عمه از 
نظامهای اقتصادی رامی‌توان از هم تفكيك کرد. 
گروه نخست گونه‌ای از نظام اقتصادی است که در 
آن شر کتها تلاش می کنند از طریق بازار بورس و 
سهام منابع مالی خودرا تأمین کنند. نتيج این امر 
پیدایش مالکیت را کنده سهامداران متعدد خواهد 
بود که به‌نوبة خود بانکها را به ایجاد روابط پایدار و 
درازمدت با شر کتها ترغیب نمی کند. علْت این امر 
آن است که بانکها پیش‌بینی می کنند که درصورت 
بروز تنگناهای مالى»باتوجه به‌وزن‌سنگین 
سهامداران جزء پراکنده‌و بی‌نام که فرداً از هر گونه 
تعهدی در قبال دیون شر کت طفره خواهندرفت 
آتهانخواهند توانست در امور شر کت مداخله 
نمایندو تنیجتاًش ر کتهای مزبور ناگزیر از توسل 
مجدد به بازار بورس خواهند بود. بدین سبب از 
نقطه‌نظر بانکها ایجاد روابط دیرپاو طولانی مدت با 
شر کتها در چنین نظامی فاقد معنی و کارایی | 
رکه درآن نوع نظام اقتصادی که بانکه | منبع 
مهمی برای تامین مالی شر کنها محسوب می‌شوند 
مالکیت می تواند متمر کز باقی بماند. و شرکتها 
قادر می‌باشند از در جة معینی از تعهد در قبال دیون 


شرایطی بانکها راغب خواهند بود تا به شر کتهای 
مزبوروام بدهند. اين تفكيك کی دربار هدو نوع 
اقتصادی می تواند درخصوص مراحل رشد يك 
شر کت واحد نیز مصداق داشته باشد. 

در برخی از کشورهاء بانکها در طول تمامی 
مراحل میانی توسعة يك شر کت» از آن حمایت 
فان ف ا تساه شرت 
همزمان در جستجوی تأمین منابع مالی جدیدی در 
بازار پورس می‌باشد. طبعآنقش بانکها در مراحل 
اوه تاشیس و نیز سراخل مان م 
شر کت» فوق‌العاده کلیدی است حال آنکه مر حلةً 
ای ر روما دسا 
استقلال مالی و نیز تأمین منابع مالی از طرق 
گوناگون از جمله بازارهای بورس می‌باشد. 

در يك دسته‌بندی کلی می‌توان چنین اظهار 
داشت کیهترظامه ای اتک سا کت دک 
است و روابط طولانی‌مدّت و دیرپا بین شرکتهاو 
بانكها نضح و توسعهمی‌یابد. برعکس در 
نظام‌های بورس» مالکیت پ راکنده رواج یاف ته و 
اتقطاف بشن از تم مد تیم بات این شمان 
نکته‌ای است که در پایان بخش پیش از آن باعنوان 
رابطة بین ساختار نظام مالی و بازار محصولات یاد 


نمودیم. 


پایان سخن 

در مقالةٌ حاضر کوشش نمودیم ضمن اجتناب 
از اطالة کلام و بعضاًبارعایت حذاکثر ایجاز. 
روابط متقابل حاکمیت شر کنهاء نظامهای مالی و 
کارایی شر کتها را مرور نمائیم. حاصل این بررسی 
نه‌ردو نه تأیید یکی از دو نظام مالکیت درونی یا 
بیرونی است. تلاش ما بر این بوده است که ننایج 
هر يك ازاین دو نظام و هر یك از این دوگونه 
مقررات حقوقی رابر رژیمهای مالی» انگیزه‌های 
مدیریت» اعمال انضباط مالی» تجدید سازماندهی 
شر کتهای متضرر, تأمینات مالی» سرمایه‌گذاری» 
تعهد و اعتماد بررسی نمائیم. با بر گزیدن عامدانه 
وضعیت اقتصادی کشورهای معظم صنعتی سعی 
کردیم تتایج مطلوب و امطلوب هر يك از این 


مقرّرات و ضوابط حقوقی را بر مدیریت» ساختار 
و کارایی اقتصادی سبك و سنگین نمائیم. اکنون 
از خلال این مطالعه می‌توانیم بارعایت احتیاط 
تین اشا کے کر کر مالکیت در ازوباي 
باختری" و ژاین بیش از انگلستان و آمریکاست. 
درحالی که در انگلستان و آمریکا مالکین اصلی 
شر کتها مسسات و نهادهای مالی می‌باشند» در 
سایر کشورهای پیشرفتة صنعتی این مالکیت 
خانواده‌ای یا متقاطع شر کتهاست که نقش فائقه 
دارد. تم رکز مالکیت مشوق حاکمیت فعال 
شرکتهاو توسعة روابط پایدار و طولانی‌مدت بین 
سهامداران عمده بانکهاو ش رکتهاست. در 
ین خن شراک منکیم بر نتم خیت اه 
سودهای شخصی به‌نفع سهامداران بزرگ تمام 
شودو در تباین کامل با منافع عمومی سهامداران و 
دیگر گروه‌های ذینفع قرار گیرد. 

وانگهی ملاحظه نمودیم که پاره‌ای اوقات عدم 
برقراری روابط دیرپاو طولانی‌مدت مفیدتر 
ارت برای نم ونه آن‌هنگام که تفییر در 
سیاستهای يك شر کت ضرورت می‌یابد یا لزوم 
تطبیق با ابداعات موجب تغییرات سریع 
می‌گردد. جایگزینی تعهدات کهن؛ منافع کهن؛ و 
گروه‌های فشار موجودو غیره‌با مناسبات بازارء 
حیاتی و سودمند می‌باشد. در غیراین‌صورت» 
تعهدات» روابط و منافع کهن با تبدیل شدن به 
نوعی انحصار و امتیاز مانع پیشرفت و رشد 
اقتصادی خواهد گردید. 

استقرار نظام «مالکیت درونی» برای اعمال 
سیاستهایی که مستلزم توسعه و تحکیم روابط با 
گروه‌های ذینفع )stakeholde1)‏ متعدد است. 
تب 3 مئ با شم ستازاه حل آن که نظام 
«مالکیت‌بیرونی» برای انطباق با تغییرات 
مقتضی‌تراست. توسعة هر يك از اين نظام‌ها 
ممکن است به‌طور تنگاتنگ با درجة رقابت در 
بازارهای مالی مربوط باشد. مطالعة پدیده اخير 


یادداشت‌ها 


۱. مسافر قاچاقی معادلی است که برای اصطلاح 1:06 


0 در يك شسرکت. 
سهامداران جزء بطور فردی 
انگیزةٌ جندانی برای اعمال 
کنترل بر اقدامات مدیران 


ندارند . آنان تر جیح می دهند 


درصورت پروز نارسایی و 
نزول بازدهی شر کت٤‏ سهام 
خود را بفروشند و از شر کت 
خارج شوند. 





شمار ٣‏ ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۴۳ 


سسای_افباری 


رابطة کارسپاران و کار گزاران 


از طریق ایجاد تم ر کز در 


ما لکیت شر کت و تکوین 


سهامداران عمده» سیب پروز 
مشکل تازه‌ای می گردد که 
همانا نقض حقوق سهامداران 
اقلیت به‌وسیلةً سهامداران 
عمده است . 





شمارء ۱۳۷-۱۳۸ / صفحه ۱۴۴ 


۲بر گزیده‌ايم. این اصطلاح بویژه از جانب 
اقتصاددانان مکتب «اتتخاب همگانی» (public choice)‏ 
نظیر گوردون تولاك »10110616 60۲007 منکورالسون 
anc Olson‏ و غیره وضع شده است و مراد از آن 
توصیف سوءاستفاده‌های فر دی و شخصی در اقدامات 
جمعی است. در هر طرح و اقدام جمعی» مشار کت 
يكايك افراد ضروری است حال آنکه غالبا مشاهده می شود 
که در این گونه امور» شخص یا اشخاصی سعی می کنند 
بدون مشار کت در هزینه‌هاء از مزایای ناشی از تعلّق به 
جمع بر خوردار شسوند. اینگونه کردارورفتارهای 
سودجویانه و فر صت‌طابانه را «اجاره‌جویی» اطع) 
seeking)‏ وفردی را که این گونه عمل می‌نماید«مسافر 
قاجاقی» می‌نامند. از آنجا که هزینة ناشی از این گونه رفتار 
به عهده جمع می‌باشد پدیده مزیور به‌عنوان یکی از 
مض رآث ناشی از اقدامات جمعی معرفی می‌شود. این امر 
در مورد سهامداران نیز صادق است. هر آئینه تعداد زیادی 
از سهامداران خرد در شر کتی حاضر باشند» این سهامداران 
فرداً تمایل چندانی به مشار کت و مداخله در اعمال کنترل 
برمدیران نخواهند داشت و مایلند سهامداران‌بز ر گتر 
به جای آنان بر مدیران اعمال نظارت نم ایند و آنان نیز 
بتوانند از مزایای ناشی از چنین نظارتی بهره‌مند شوند 
بی آنکه خود مایه‌و انرژی مصروف دار ند . این بدیده توسط 
پرل‌ومیش در سال ۱۹۳۲ مورد تا کید قرار گرفت . 
۲. شاخص ۵) توبین عبارت است از نسبت ارزش بازاری 
شر کت به‌هزینة جایگزینی شر کت . 
۳. در اینجامرادماتمامی کشورهای اروپای باختری 
به‌استثنای انگلستان است . 
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8 درسطوح نازل مالکیت؛ 


مالکیت مدیران برسهام 


شر کت افزايش می‌یابد حال 
آنکه در سطوح بالاتر 
مالکیت کارآیی شرکت 
ک‌اهش پیدامی کند. 
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نوشتۀ د کترمهدی تقوی- 
دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی 


سیداحمدغروی نخجوانی- 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۴۶ 


تورم‌از جمله‌معضلات اقتصادی کشورمان است 
وا هررد و خةاقشاز م ختلف اه دو 
می‌باشد. در حفیقت» تورم شناخته شده‌ترین مشکل 
اقتصادی درم قایسه‌بادیگر مشکلات‌مانندر کود. 
بیکار یو غیرداست. شایدعلت هس اسیت شیر 
مردم‌نسبت‌به تورم این‌باشد که آثار آن در کو تاهمدت 
محسوس تراست . خانوارهادر جامعه‌هرروز تورم‌را 
به‌روز کاهش‌می‌یابد»ولی‌برای‌نمونه‌دربارةر کود که 
آثاز ان شر عت قابل ماه تست خم ایت 
کمتری از خودنشان‌می‌دهند. اگ رهمازر کودرنج 
ببرند به‌نتزت آن ر از اده‌سیاستهای اقتصادی کشور 
می‌دانند. 
۰ ۶درصدی‌سال ۱۳۷۴ در کشورمان‌ر کودبه تورم 
ترجیح داده شد و با اعمال‌سیاستهای‌پولی انقباضی» 
رشدنقدینگی کنترل‌شدوپول‌دردست‌مردم‌نیزبا 
اتتشارمکرراوراق‌قرضهبه‌سمت‌بخش‌دولتی 
هدایت گردید.' اساش اتخاذاین‌سیاست نظرية 
مقداری‌پول است که‌سطح‌قیمتهاراباحجم‌بالای 
نقدینگی در گردش‌مر تبط می داند . ازسویی مقايسة 
روندسطح‌قیمتهاو نقدینگی(نمودار ۱)نیز به‌عنوان 
گواهی انکارنابذیر در تأییداین ادعاارائه‌می‌شود. 
افز ایش‌قیمتهاب رشمرده‌اند. 

بطور کلی‌بر خی عقیده‌دارند که‌افزون‌بر نظرية 
تورم تقاضاو تورم‌هزینه که‌عامل‌بروز تورم‌راافزايش 
مخارج‌دولت‌یااختلالات‌عر ضة کل می‌دانند. نظر یه 
سومی‌نیز دربارءعامل به‌وجود آورنده تورم وجود 
دارد که‌همان‌نظر پولگرایاناست. بر اساس این نظ 
بین عرض پول و تورم رابطة مستقیمی و جوددارد ام 
پولگرایانروشن‌نمی کنند که‌افزایش عرضدپول از 
چه‌راهی‌باعث ایجاد تورم‌می گردد .در نوشته‌های 
اقتصادی‌اینمسئله‌به‌رویکرد«جعب4سیاه» 
پولگرایانمعروف است . اینان‌مانندشعبده‌بازان‌پول 
رادريك جعبهٌسیاه‌می‌ریزندو از طرف‌دیگر جعبه 
تورم رایسرون‌م ی آورند. از همین رو گفته‌می‌شود 
پولگرایی فاقدم کانی زم اتتقال است و نمی تواند 
توضیح‌دهد که چگونه اف زایش عرضدّپول‌به‌افزایش 
سطح‌عمومی قیمتها تبدیل‌می‌شود. " 


در آوریل ۱۹۸۱ نامه‌ای‌درروزنامه‌تایمززلندن‌با 
امضای۴ ۲۶ اقتصاددان جاپ‌شد که‌بخشی از آن 
چنین است:«هیچ‌پایهو اساسی در نظریات اقتصادی 
یاشواهد حمایت کننده‌ای‌برایاین‌باور دولت‌وجود 
ندارد که‌باسیاست‌محدودساختن‌تقاضامغلاً 
سیاست‌پولی اتقباضی می توان تورمرایر ای‌هميشه 
کنترل‌نم ودو ازاین‌طریق‌بطور خود کار باعث 
افزایش تولیدو اشتغال‌شد. سیاستهابی‌ازاین‌دسٹ. 
رکودراتشدیدخواهد کردوپایصنعتی اقتصادرا 
نابود خواهدساخت. سیاستهای‌بدیل‌دیگری‌برای 
مهار تورم‌وجوددارد. اکنون‌زمان آن‌رسیده است که 
نظر یات‌پولگر ایان‌را کنار نهیم».۲ 

تجربة کشورهای مختلف نیز صحت ادعای‌این 
اقتصاددانان‌راتأییدمی کند. برای‌نمونه‌در سال 
۲ افتصادایالاتمتحده آمریکابار کودی 
دست په گریبان‌بود که علّت آن‌سیاست‌پولی انقباضی 
پيشنهادشده‌از سوی‌پولگرایان‌بود که‌از سال ٩۹۷۹‏ 
بهاجرادر آمده‌بود. درسال ۱۹۸۲»سیاستگذاران» 
نرخرشدپولی‌رابین‌۲/۵تا۵/۵در صد تعیین کر دند 
که خلاف نظر یو لگ رایان‌بود. این مسثله‌باعث‌رشد 
ذخایربانکهاو کل اعتبارات آنهاشدو نقدینگی لازم 
برای‌مبادلات دارائیهاومبادلات‌مالی‌فراهم آمد. 
همین‌امر اقتصددرابه‌رونقرساندوبر خلاف 
پیش‌بینی‌های‌پولگرایان نرخ تورم نی زاف زایش 
تباقت " 

بااین‌همه» درم ورد کشورمان‌محاسبات 
اقتصادسنجیم وجوددرم قالات جاپ‌شدهو 
رساله‌های‌دانشگاهی مبین‌اینمسگله‌است که 
همبستگی بسیار شدیدی میان سطح قیمتهاو حجم 
بول‌وجوددارد. هدف مادراین‌نوشتار اثرسنجی 
رشدنقدینگی بر تورم در اقتصادایران‌با استفاده‌از 
روشهای جدیداقتصادسنجی است. 

واقعیت‌این‌است که‌استفاده‌ازروشهای جدید 
اقتصادسنجی‌بطورفزاینده‌ای در مطالعاتو 
تحقیقات اقتصادسنجانرواج‌یافته‌و درسالهای اخیر 
توجه خاصی‌بدانهامبذول گر دیده‌است. دلیل این 
امر» کارایی این شاخه از علم اقتصاد و آشکارشدن 
باره‌ای از اشتباهات و نقصانهای اقتصادسنجی سنتی 
است. در حقیقت,ءاثبات گر دیده‌است که آماره‌های 
۲ وغیره‌دربسیاری از تحقیقات انجام‌شده 
به‌دلیل در نظر نگرفتن‌برخی‌نکات»فاقدارزش‌و 
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اعتبار بوده‌اند. 

این درحالی است که در اقتصادسنجی جدید 
ا م ود اا تاه ج رین 
اطمینان‌تتایج به‌دست آمده‌هر چه‌بیشتر افزایش 
یابد. برای‌نمونه متغیری که‌واجدپاره‌ای شرایط 
بانسد««یایا» نامیده‌می‌شودو «بایایی 5۱21100215 )». 
پیشفرض واساس کارروشهای‌جدیداست. اگر 
پایایی نقض‌شود.پدیده‌ر گر سیون کاذب5ناهنتدا0ه) 
(87055101عتر خ می‌دهد . * در این حال, باوجودی که 
رابطه‌ای‌بین سریهای زمانی نیست تتایج‌حاکی از 
وجودرابطه‌ای‌قوی‌میان آنهامی‌باشدو تمامی 
آماره‌هانیزرضایت‌بخش‌است. همین اسر مارابه 
انجام‌یررسی حاضر ترغیب می کند؛ چرا که تقریباً 
تمامی تحقیقات اقتصادسنجی‌صورت گر فته در بارة 
علل تورم‌در کشورمان» مبتنی بر روشهای‌ستتی‌بوده 
شنت ۳ نجر (01208261)) و نgaڊlد)Newbo1d(‏ 
نان داده ا فسات هس 
(015)میاندوسری نابایای مستقل (یعنی فاقدهر 
نوع‌همبستگی)اعمال‌شود.در ۷۶ درصدموارد 
فرض صفر به‌غلط رد.وبه‌عبار تی‌وجودهمبستگی 
تأییدمی‌شودواگر ر گر سیون‌پنج‌متغیره‌باشد این 
عددبه ٩۶‏ در صد(! )می رسد . بر اساس مطالعات این 
دو. مقدار بحرانی)برای‌سطحاطمینان ۵درصد» 
به‌جای ۱/۹۶ برابر ۱۱/۲ است. "فیلیپس-ن۳) 
(9ذ1 این عددرابرای‌همین‌سطح اطمینان» برابر ۱۵ 
محاسبه کر ده‌است.درر گرسیون کاذب؛ معمولا 
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"۴ بزرگ و آماره‌دوربین-واتسون(0-۷) کو چك 
بەدستمی آید. 

درزیربه جزئیات روشهای جدیدنمی‌بردازیمو 
نتایج حاصل از به کار گیری‌روش‌هم‌انباشتگیو 
تخمین رابطهمیان رشدنقدینگیو تورم‌را توضیح 
می‌دهیم . , 

به‌عنوان‌نخستین گام لازم است‌پایابودن‌متغیرها 
موردبررسی‌قرار گیرد .برأی‌بررسیوجودريشةٌ 
واحدیاپایایی‌سریهای‌زمانی‌موردنظر› آزمون ۸0۴ 
راانجام‌دادیم . بیان‌این آزمون‌وخطاهایی که‌برای 
ا ا کارا دوا 
صورت گرفته است در حوصله‌این‌نوشته‌نم ی گنجد. 
از همین رو تتیج؛ُنهایی آزمونهارامطرح می نماییم . 
تتهالشاره‌می کی کهانتخاب وق فمناسب‌در این 
توا اه ارآ ات خر ا5د اتاب رة 
نامناسب می تواندمنجربه‌مشکل خودهمبستگی و 
بەدست آمد ن آمارماغیرواقعی گر دد . در کنار آزمون 
۸۲ نمودار های‌همب‌ستگی(0:۲6102707ع) 
سریهایم ربوطهرا نیزرسم‌نموده‌ايم تاازنتایج 
به‌دستآمده‌اطمینان حاصل کنیم . 

درمجموع» ازبررسی مااین تتیجهبه‌دست 
می آید که تورم‌ورشد نقدینگی در ایران دو سری ناپایا 
هستند. برای‌یایانمودن‌اآین‌دومتغیر از 
تفاضل گیری‌استفاده کرده‌ایم. خلاصةتتای‌این 
اها یز( کف ای ی 
جدول 11.۸1 ان خ تورم و 01.10 رشدنقدینگی» 


۵ تورم شناخته شده‌ترین 


مشکل اقتصادی است. 
خانوارها در جامعه هر روز 
تورم رااحساس می کنند و 
می دانند که قدرت خریدشان 
روزبه روز کاهش می‌یابد . 





شماره ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۴۷ 


سسای_افباری 


۵ در پی تورم ۶۰درصدی 
سال ۱۳۳۷ در کشورمان 
ر کود به تورم تر جیح داده شد 
و با اعمال سیاست‌های پولی 
انقب‌اضی رشد نقدینگی 


کنترل گردید و پول در دست 

مردم نیز با انتشار مکرر اوراق 

قرضه به سمت بخش دولتی 
هدایت گردید. 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۴۸ 


و عبارت 1(]درابتدای‌نام‌متغیرهانیزنشان‌دهنده 
تفاضل مر تبهاولآنهاست. 

باتوجه‌به جدول(۱)می توان‌چنین‌نتیجه گرفت 
که‌تورم‌ورشدنقدینگی‌ه ردوناپایاهستندولی تفاضل 
مرتبهاولآنهاپایاست. 

بدین ترتیب» دیگر نمی توانیم از متغیرهای فوق 
به‌صو رت‌عادی استفاده‌نماييم»مگر این کهاین 
متغیرهاهم انباشته‌باشند. وجودر ابطٌبلندمدت‌یا 
بعبارتی هم‌انباشتگی ati 0n(‏ cointegr)رامىتوانبنا‏ 
برقاعدهانگل‌و گر نجر 00086 & ماع81 )و با 
آزم ون‌ریشتّواحدجملهّیسماندر گرسیون‌آنها 
بررسی نمود. 

انگل و گرنجرهم‌انباشتگی‌رااینگونه‌بیان 
می‌کنند:ممکن است دومتغیراپیباشندولی تر کیپ 
خطی آنهاپایاباشد . به عبارت دقیقتر» انگل و گر نجر 
می‌گوینداگر دویاچندسری‌جمح‌پسته (in-‏ 
(6۵۳۵/60) از يك‌در جه‌مثلااز ذرخةاولباشتدو تة 
پسماندتر کیب خطی آنهاءپایاباشدمی توان‌بدون 
کا ارفا کو کی کی کے ید رر داق 
اقا ر سیوا کا ای 

در اينمطالعه پیش از انجام‌هر کاری‌ماتریس 
همبستگی بین تورم‌ورشد نقدینگی‌رابه‌همراه‌دو 
زف ها محاسبه نمودیم. حسن این کار در آن است که 
شمایی کلی از ار تباط بین متغیرهابهدست می دهدو 


احیاناًاز مشکل‌همخطی (راناهe«ناآاهء)‏ پرهیز 
می‌شود. این‌ماتریس که‌ضرایب‌همبستگی تقاطعی 
میانمتغیرهار انشان‌می دهد در جدول(۲)منعکس 
شده‌است. 

جدول(۲)نشان می دهد که ضریب‌همبستگی 
ميان تورم‌ورشدنقدینگی بسیارپایین است‌و ازهمین 
جامی توان‌فهمید که‌تورم بیشتر با دوره‌های‌قبلی 
خو دینکن دارد. 

برای آزمون‌هم‌انباشتگی‌وبررسی‌رابطة 
بلندمدت ميان تورم‌ورشدنقدینگی»باعنایت 
به جدول(۲) تورم رابر تورم‌دوره‌های‌قبل‌ورشد 
نقدینگی فوره‌های قبلی آن‌بااستفاده‌از حداقٌل 
مربعات معمولی تخمین‌زده‌ایم. تنهارابطة بظاهر 
معنی داری که‌پیدانمودیم معادله‌زیر می‌باشد: 

INFLAT,=-*/V+*/AYGLIQ,+e, 
)-۰/۰۵()۲/۴۰( 

۲2۰/۰۳۷۳۵۸۸۰ Akaike=0/\YY D-W=*/۶YY 
آمارهدوربین واتسون‌حکایت‌ازوجود‎ 
خودهمبستگی‌دررگرسیون‌دارد. لذاه رگونه‎ 
اظهارنظری‌دربارٌنتایج» فعلاصحیح‌نیست .پس از‎ 

برطرف کردن‌این‌مشکل‌به‌نتایج‌زیررسیدیم: 
0/0۵۰/۶۹۸ ۸۲۷/۸۵۰۸۶۷( 
)۵/۶۱( (۰/۹۸۵()۱/۴۷) 
۲-۷۳ ۸۵۵-۴/۵۰۶ ۲۵/۸۰ ۶۳۲۰/۵۶ 


جدول (۱): نتایج آزمون ۸۵۲۳ 
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ص و 


INFLAT 


بدون ثابت وروند 


DIINFLAT 


بدون ثابت و روند 
0110 باعدد ثابت 


1210110 


بدون ثابت و روند 


ده درصد 
SAA‏ 
۶۳/- 
۴/۷ 


-/۶ 


INFLAT 
INLAT(-1) 
INFLAT(C2) 
GLIQ 
GLIQ(-1) 


GLIQ(-2) 





قاری شزرو یویر 
رشدنقدینگی ار تباط‌بلندمدتی‌ و جودندارد.لذابررسی 
پایایی جملهٌّپسماندمعادلهفوق‌به کلی‌منتفی است. در 
جریان تخمین و آزمون و خطاهایمدل‌بالاءشاهد 
ارتباط‌میان تورم‌و تورم‌يك‌دورٌقبل‌بودیم امابمجرد 
وروداینمتغی ربه‌مدل.ضریبر شدنقدینگی اعتبار 
مورف داد ای وها کار دی د 
نقدینگی‌بر تورمموّثرنبوده‌است»ولی‌به‌هرحال‌مدل 
مذ کوررابرای‌اطلاع‌خوانند گانمطرح‌نمودیم. 
با توجهبه‌ار تباط تورم‌هر دورەبا تورم دور؛‌قبل» 
ر گرسیون‌زیررامحاسبه‌نموديم: 
INFLATzf/Y £+ /VTFINFLAT,_, +e,‏ 
(۶/۵۸) )1⁄41( 
R'=*/۵0 ۳-۴۳۳/۳۵ 1-۷-2۰‏ 
آماره‌هایر گرسیون‌فوقمویداعتبار ضرایب 
به‌دست آمده‌می‌باشد . به‌دلیل تصادفی بودن‌متغیر 
مستقل» آماره:ا رابه‌منظور بررسی خودهمبستگی 
محاسبه‌نمودیم که‌برابر ۰/۴۰۹ به‌دست امد . این 
عددمبین عدم خودهمبستگی در مدل‌می‌باشد . 
سپس آزمون‌ریش وا حد(پایایی)رابرا ی‌جملة 
پتفا تابور کرنییون تجا داد دای کدی 
شیاه ایابت: رر باو تفیل شروف یات 
است‌ور گرسیون فوق‌باوجودناپایابودن تورم»قابل 
قبول است. جالب آنکه‌يكم تغیرروندنیز درمدل 
درنظر گرفتیم‌وضریب تعیین‌به * ۷درصدرسیدو 
کلیه ضر ایب نیز همچنان‌معنی دار بود. 
این‌ ر گر سیون به‌مانشان می که کهاولاً 
۵۵درصد(وبەنوعی * ۷درصد) تورم بادورەقبل خود 
توجیه‌می‌شودواگرامسال‌تورم ۱درصدافزایش 
یابد.سال‌بعدی تورم ۷۳/ * درصد اف زایش می‌یابد . 
امادراین‌نوشتارهدف‌ماچیز دی ابش لذا 


به‌بررسی ار تباط کوتاه‌مدت متغیرها؛یعنی تغییرات 
نرخ تورم(تفاضل مر تبه‌اول تورم)ون: تغییرأت‌رشد 
تقفدینگی(تفاضل مر تبه‌اول رشد نقدینگی) 
به‌ارتباط کوتاه‌مدت آنها چندان خوشبین‌نیستیم» 
به هر حال‌همچون گذشته» ماتریس‌همبستگی میان 
متیر ی و یم 


است. و 
رتباط کوتا‌مدت در فظر گرفتیم: 
B;D \GLIQ, ;+ 3 yD\INFLAT,. th‏ +۲۵ 2۱۲۱۲۲۸ 


j= ۱ 
N ea 


DIINFLAT;z\/AF=*/FFD\INFLAT,,, 2*/۷*D\INFLAT, ۵۱ 0+ 
(-۳/۲۵( (1/۶۴) 
+/FD\LIQ,_,+*/۶۱D\LIQ,_,+u, 


)۱/۱۵۵( (-/۱۷( 


(1/1۸) (۱/۸۶) 


1-۷۷-۸۵[ ۸ 8-۳ 
در نتایج فوق» آمارء"[نشان‌دهند؛بی اعتباری کل 

ضرایب‌به‌دست امده‌است»ولی بر خی از اماره‌های] 
بااعتبارند. این مسئله‌می توانست‌ناشی از مشکل 
هم_خطی درم دل‌باشد. لذابه‌بررسی‌مشکل 
هم خطی در این مدل‌پرداختیم و به‌عنوان‌یکی از 
راههاءهمگراییم تغیرهای‌مستقل رابایکدیگر 
موردبررسی‌قرار دادیم. مشاهده‌شد که‌اگر 
همگرایی تغییرات رشدنقدینگی رابادووقفةٌقبلی 
خودبررسی‌نماییم»ضریب تعیین ٩‏ ٩درصدبا‏ 
آماره‌های قایل قبول حاصل می شود لذاوارد کردن 
تغییر ات نقدینگی بادو وقفهٌقبلی خوددر مدل‌بالا کار 
به ترتیب‌یکی از وقفه‌هار از مدل حذف نمودیم‌و 


رگرسیون رامجددآًانجام‌داديم. درهیچ‌موردضرایب 


جدول (۳): ماتربس همبستگی تقاطعی میان متغیرها 


DIINFLAT DIINFLAT(-1) | DIINFLAT(-2) GDILIQ DIGLIQ(-1) DIGLIQ(-2)‏ سک 





DINFLAT 


DIINFLAT(-1) 


DIINFLAT(-1) 


DIGLIQ 


DIGLIQ(-1) 


DIGLIQ(2 


9 بر اساس نظر پولگرایان» 
بین عرضه پول و تورم رابطة 
مستقیمی و جود دارد ولی 
پولگرایی فاقد مکانیزم انتقال 


است و نمی تواند توضیح دهد 
که جگونه افزايش عرضه پول 
به‌افزایش سطح عمومی 
قیمتها تبدیل می شود . 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۴۹ 


سسای_افباری 


۵ اعمال سیاست‌های 
محدود ساختن تقاضادر 
شرایطی که تورم ر کودی بر 
کشور حاکم است اگرچه در 
یکی دو سال نخست موقتاً 


تورم را کاهش می دهدامًا 
ننیجه آن چیزی جز تشدید 
تورم ر کسودی و سقوط 
بی سابقةٌ سرمایه گذاری بخش 


خصوصی نیست . 





شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۰ ۱۵ 


با اعتباری‌برای تفیی رات رشد نقدینگی به‌دست 
نیامد. حتی ر گرسیونهای دومتغیره‌میان تغییرات 
تورم‌و تغییرات رشدنقدینگی رامحاسبه‌نمودیم» 
ولی‌هیج نتیجه‌قابل‌قبولی حاصل نشد . 

از آنچه در سطور گذشته آمد. می‌توان تتیجه 
گرفت که در دورۀزمانی مورد مطالعه این تحقیق, 
رشد نقدینگی بر تورم اثری نداشتته است‌و لذا 
علت آن نیز نمی توانسته باشد. از طرفی تغییر ات 
تورم نیز هیچ ارتباطی با تغییرات رشد نقدینگی 
نداشته است . 

به‌اعتقادماء درایران‌رشدنقدینگی در ار تباط 
مستقیم‌باسرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دارد؛ 
چنان که‌باروشهای‌جدیداقتصادسنجی‌در 
بایان نامه‌های دانشگاهی این نتیجه حاصل شده است 
که‌رشد نقدینگی‌يك‌دورهٌقبل اثر مثبت وقابل توجهی 
بر سرمایه گذاری‌بخش خصوصی در ایران‌دارد. 
تجربةٌسالهای ۱۳۶۲ تا۵ ۱۳۶ نیز نشان‌می‌دهد که 
اعمال‌سیاستهای محدودساختن تقاضادر شر ایطی 
که‌تورمر کودی‌بر وروی کم‌است! گرچه‌دریکی 
دوسال‌نخست موقتاتورم را کاهش می دهدامانتیجة 
آن‌چیزی جز تشدید تورم ر کودی و سقوط بی‌سابقةً 


سرمایه گذاری‌بخش خصوصی نیست .^ 


75 70 05 60 
سال 


نمودارهای ۲ ,۲و۴ به ترتیب‌رشدتقدینگی» 
تورم‌وسرمایه گذاری‌بخش خصوصی در ایران‌را 
نشان‌می‌دهد . در سال ۱۳۶۵ نرخ‌رشداقتصادی به 
۸-درصد ک آهش بافت و تورم از ۷درصدبه 
۲۶ درصدرسید. نرخ‌بیکاری اشکار نی زبنابر امار 
رسمی‌بالغ‌بر ۵ ۱درصد گردید. بطور کلی نوك تیز 
حملهٌسیاستهای‌پولی انقباضی به‌سمت‌بخش 
خصوصی است‌ و نتیجه آن‌بیسرون راندن‌بخش 
OS‏ 

باتوجه‌به آنچه گفته‌شدبراین‌باوریم که‌رشد 
نقدینگی در ایرانعت تورم نبودهوتأثیر بااعتباری 
برآن‌نداشته‌است. گر چەممکن است‌خولت‌یتواندبا 
کاهش‌رشدنقدینگی‌وبااعمال‌سیاستهای 
محدود کنندةتقاضاوبه‌بهایر کود گسترده؛ تورم رانا 
کرای کول نف ر لی انر و نیزوت که 
خطراتر کود.بیکاری‌وورشکستگی ملی‌وسایر 
مسائل اقتصادیو اجتماعی ناشی از آنها که آثارآن‌در 
جامعهیخویی مشهود است. به‌م راب پیش از تورم 
است. از طرفی این قجیل سیاسته انهته ابه‌دلیل 
مسائل ساختاری اقتصاد نمی تواندتورم طرف تقاضا 
راازبین‌ببرد.بلکهموجب‌تورم طرف‌عرضه 
می‌شود که ارمغانی جزبیکاری‌ور کودندارد. 


نمودار شماره دو : روند تورم در ایران 
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نمودار شماره چهار : سر مایه گذاری بخش خصوصی در ایران 
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است و نتيج ة آن بیرون راندن 


بخش خصوصی از اقتصاد 





شمارة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۵۱ 


سسای_افباری 
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شمار:۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۵۲ 
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مقدمه: 

ثبات درآمدهااز جمله عواملی است که 
می‌تواند بر برنامه‌ریزی اثر بگذارد و زمسينة 
پایه‌ریزی بهشرین برنامه‌رابرای کشور فراهم 
آورد. در کشورهای درحال توسعه درآمدهای 
صادراتی می‌تواند بعنوان یکی از مهمترین منابع 
درآمدی تلّقی شود. 

با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال 
توسعه این نتیجه به دست می اید که دریافتیهای 
صادراتی بی‌ثباتی چشمگیری دارد . دلایلی که 
برای چنین بی ثباتی ارائه شده به قرار زیر است : 

۱-نوع صادرات (عمدتا مواد اولیه و مواد 
معدنی خام)؛ 

۲- کشش قیمتی پائین تقاضاو عرضه برای 
محصولات صادراتی؛ 

۳ کشش درآمدی پائین تقاضابرای 
محصولات صادراتی ؛ "۳ 

۴ محدودیت تولید معدودی کالا» یعنی 
تمر کز کالایی صادرات؛ 

۵-صدور بخش عمد کالاهای صادراتی 
آنها به تعداد محدودی از بازارهاو کشورهاء یعنی 
تمر کز بازاری و جغرافیایی . 

اساساطبیعت صادرات کشورهای درحال 
توسعه به گونه‌ای است که صادرات آنها بیشتر 
مکی بر مواد اولیه و مواد معدنی خام می‌باشد و 
از آنجاکه صادر کنندگان این گونه کالاها 
هیچ گونه اتحادیه‌ای (غیر از چند مورد» مثل 
سازمان کشورهای صادر کنندة نفت» اويك) 
ندارند» لذا به‌هنگام کاهش قیمت این گونه 
کالاهاء واکنش کمتری می‌توانند نشان دهندو 
به‌علّت نیازی که به‌ارز حاصل از صدور این 
کالاها دارند مجبور می شوند عرضه خود از این 
مواد و کالاها را افزایش دهندو این عمل باعث 
کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و در نتیجه 
بی‌ثباتی بیشتر دریافتیهای ارزی آنها می شود . 

از طرفی؛ صادوات کش ورهای 
در حال توسعه عمدتاً محدود به صدور يك یا چند 
کالاست و لذا این مورد عاملی می‌شود در جهت 
تضعیف نیروی واکنش آنها در برابر جریانهایی که 
برای تقاضای کالاهای صادراتی انها بهو جود 
می آید یا ممکن است به‌و جود آیدو این خود بر 
بی‌ثباتی د رآمدهای ارزی آنها اثر می گذارد . 

معمولا طرفهای تجاری کشورهای 


درحال‌توسعه که عمدءٌ محصولات خام و ولیه 
انهارا خریداری می کنند» محدود به چند کشور 
خاص می گردد و همین امر شکنندگی سیاستهای 
کشورهای صادر کنندة این گونه کالاهارا در پرابر 
کشورهای وارد کننده بیان می دارد و در نهایت 
منجر به‌بی ثباتی درآمدهای کشورهای درحال 
توسعه می‌گردد . 

بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی کشورهای 
درحال توسعه بر رشد اقتصادی» سرمایه گذاری» 
ترازپرداختهاو بطور کلّی برنامه‌ریزی این کشورها 
آثار سوء برجای می گذاردو لذا کشسورهای 
درحال توسعه باید به‌دنبال راهی باشند که درآمد 
ارزی حاصل از صادرات آنهارا باثبات کند و از 
نوسانهای متّعدد دور نگه دارد. سیاستهای 
پیشنهادی برای ازبین بردن چنین بی ثب‌اتی 
می‌تواند به‌رشد سریع این کشورها كمك کند . 


روش شناسی َ 

درنوشتارهای مربوط به موضوع بی‌ثباتی 
صادرات. تعدادی معیار اندازه گیری بی‌ثباتی 
پيشنهاد شده است که در اینجا به دو معیار اصلی و 
عمده یعنی « شاخص نزول صادرات»" (01) و 
«شاخص تبات»" (51) اشاره می کنیم . 

الف -شاخص نزول صادرات: 

در محاسبة این شاخص درصد کاهتن 
صادرات از سالی به سال دیگر رابه کل سالهایی که 
را صورت کے کی ش کی 
صورت جبری می‌توان آن را به ترتیب زیر نوشت: 


۱۰۰ 

DI=— 2 (Xi-Xi+1)/Xi )ا(‎ 
1۱ اد1‎ 

در رابطة فوق: 

=DI‏ شاخص نزول صادرات 

1 ارزش صادرات در سال‎ = Xi 

< تعداد سالها 

در رابطۂ بالا تتها حاصل جمع تفاوتهایی بین 


دو سال که در نها رنه است محاسبه 
می‌شود؛ چون عمومصادر کننده در رابطه‌با 
کاهش ارز حاصل از صادرات حساس است. 
همان‌گونه که اشاره‌شد شاخص نزول 
صادرات تنها سالهایی را که صادرات کاهش یافته 
است مدنظر قرار داده‌و لذا سالهایی که صادرات با 


افزایش روبرو باشد» در محاسبة شاخص مورد 
نظر قرار نمی گیرد. درواقع می‌توان گفت که 
فرض بر ان است که چنانجه *<ز»,,نه شود. 
آن‌رابرابر باصفر در نظر گرفته‌و لذاوقتی با ارقام 
قیلی جمع شود؛ هیچ اثری بر شاخص تخواهد 
داشت. با تو جه به این نکته پیداست که چنانچه در 
دوره‌ای مقدار شاخص نزول صادرات بر ابر با 
صفر شود. نشان‌دهندة آن خواهد بود که در آن 
دوره صادرات روند صعودی داشته و حتی برای 
يك سال هم این روند نزولی نبوده‌و صادرات 
پیوسته درحال افزایش بوده است. 

ب-شاخص ثبات: 

در محاسبة این شاخص دو عامل رشد و اندازه 
حذف شده‌و شاخص خالصی برای اندازه گیری 
ثبات به دست می‌آید. در این شاخص يك خط 
رگرسیون به صورت تابعی از زم ان برای 
دریافتیهای صادراتی برازش می‌شود. سپس با 
استفاده از روش حداقل مربعات. انحرافات از 
مقادیر برازش شده به دست می‌آید. فرمول 
شاخص تبات را می توان به صورت زیر به دست 
آورد: 

(Y)‏ ۰ +( 51 + 280 ا 

xt = BO + BI1 () () 

ut=xt-xt (f) 

ut = xt - (B. + B1 )( (0®) 

n 
(2 ۶ 


t=1 


۷ ےی 


درروابط فوق: 

)×. ارزش صادرات در زمان) 

0ر 81 = ضرایب رگرسیون 

)دزمان 

٤‏ = اختلاف بین مقادیر بر آورد شده با مقادیر 
واقعی صادرات 

< تعداد سالها 

1 = شاخص ثبات 


قان در صادرات کشورهای 
درحال توسعه و توسعه پافته : 

براساس‌مطالعاتی که‌راجمب‌صادرات 
کشورهای در حال توسعهو توسعه‌یافته انجام گر فته 
بی ثباتی صادرات آنهابایکدیگر مقایسه‌شده‌است. 
یکی ازاینمطالعات که‌در آنبی ثباتی صادرات 
کشورهابرمبنای«شاخص‌نزول‌صادرات»۲ 
اندازهگیریشدهودر جدول(۱)نیز آمده‌است» 
نشان‌می‌دهد' که‌میانگین‌بی ثباتی صادرات 
کشورهای درحال توسعه‌پیش از چهارو نیم برابر 
میانگین‌بی ثباتی‌صادرات کشورهای توسعه‌یافته 
طی‌سالهای ۱۹۶۰-۱۹۸۷ بودهاست . این‌یافتهبا 
تتیجهگیری‌ارب و شیاو (Erb and Schiavo,‏ 
(0.280 ,1969 کتن‌وو يو داس (Kenen and V oi-‏ 
1973)lybi«vodas, 1972.p)‏ ,ywY«(Nayaنù‏ 
PP.64-65(‏ ,1974 ,12۱۷507)ءنودسن ویارنس 
«(knudsen and Parnes, 1975, pp. 63-79)‏ 
شی‌هصی(1966 ,81260061)».لیت (Leith,‏ 
(1970,2.268و گلازاکوس,1973 ,01227105) 
(0.677-678]مطابقت دار د که گفته‌اندبیثباتی 
صادرات کشورهای درحال توسعه‌بيیشتر از 
بی ثباتی صادرات کشورهای توسعهیافته‌است. 

گذشته‌ازمقایسةبی‌ثباتی‌صادرات‌بین 
کشورهای‌درحال توسعه‌و توسعهیافته که ازروی 
چنترل(۱)استام گر هت روع دیگزی رای 
می‌توان از جدول(۱)استنباط کردو آن‌این است که 
ادرا فان ضادرات برای هد کشورهای 
درحال توسعه و هم چنین خود کشورهای 
توسعه‌یافته‌در طول‌زمان تغییر کر ده‌است‌بانه.و 
اگر جواب‌این‌سئوالمثبت باشد. چگونه‌وبه‌چه 
تحوتغیی رکرده‌است . درپاسخ‌باید گفت از 
جرلا دان یوان هس یبای 
صادرات کشورهای‌درحال‌توسعه‌از ۴۷/۸ 
دردور۱۹۶۰۱۹۷۳ب-۶۵/۹4دردورء 
۱۹۷۳۷ افزایش یاف ت-هاست؛یعنی 
۹ درصدافزایش یافته‌است؛ درحالی که‌در این 
مدت» این شاخص برای کشورهای توسعهیافتهاز 
سطح خیلی‌پائین ۴/۳۸ ۲ به ۱۷/۶۳ کاهش يافته 
است»یعنی کاهشی معادل ۲۷/۶۹ درصددر طول 
شمان مدت ماهد می شور د.بتابراین‌نسبت 


شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۵۳ 


سای اوی حدول شماره(۱): شاخص ی ثبانی در صادرات کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته در 
دوزه زمانی ۱۹۶۰2۸۷ : 


کشور ۳ 5 ۱۹۷/۴ ۷ ۱۹۶۰ 
الف: کشورهای درحال توسعه 


YYV/0۶ ۵۵۹ 

\ ۴۵/۵۷ ۶/۶1 

۱۰۳/۳ ۱۱/۷۴ 

بورکینافاسو ۱۲ ۱۳۰/۲ 

برمه ۱۹۰/۸ ۱۰۴/۸۵ 
بروندی 1۶۲۳ ۵/۵۷ 
کلمبیا ۴/۱ ۶۴۹ 

ساحل عاج ۳۱۱/۳۱ ۱۳۸/۳۳ 
قبرس FA/AY‏ ۵۵/۲۶ 
جمهوری دومینیکن ۱۰۸/۵ ۲۳۹/۹۱ 
اکوادور 4/۶۷ ۳۰/۹۹ 

السالوادور ۱۵/۵۰ ۱۶/1۰ 

اتیوبی YAT/۹۶ FA/VYT‏ 
گرانادا ۳۸/۳۰ ۹/۴۴ 
گویان ۳۸/۹۷ A/T‏ 
هندوراس 1/۰۰ ۶2۷/۶۸ 
هند Af/AY‏ ۱/4۲ 
اندونزی ۱۱/۰۵ ۱۴/4۲ 
اسرائیل ۱۳/۴۵ ۶/۶۰ 
جامائیکا ۳2/۳۲ ۱۰/۴۵ 

اردن ۳/۴۷ 1۰/4۰ 
کنیا ۳۶/۳۳ 4۹/۳ 
کر جنوبی ۱۳/۹۶ ۱۳/۳۷ 
لیبریا ۱۹/۵۶ 2/۴۲ 
مالاوی ۳2/۴۳ ۱۹/۵۳ 
۴۳۰/۷۸ ۷۳/۷ 

۱/۷۷ ۲۳۱۱/۵۲ 

۱۹/۵ ۳۲/۳۷ 

۱۱/۶ ۳-۴ 

۳۷/۳۲ ۲۴/۳۵ 

۴/۸1 2۸۱/۸۰ 

۱۳/۸۶ ۳۹/۶۸ 

۱2/۳ ۵۵/۹۲ 

۱۱۴/۰ ۲۳/۳ 

7۱/۲۷ ۱۸/۳ 

1۱۸۶۴ ۴۱/4۶ 

۱۶/۲۵ ۱۶2۸۳ 

۳۱/۸۷ F۱۲ 





شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۵۴ 


میانگین برای کشورهای درحال توسعه 
ب کشورهای توسعهیافته 


استرالیا 


انگلستان 


یوگسلاوی 
میانگین برای کشورهای توسعه‌یافته 


مأخذ: محمدقلی یوسفی»«تأثیر نوسان در صادرات بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه» مله پرنامه‌و بود جه» شمارءٌ ۵ 
سال اول (شهریور ۱۳۷۵) صص ۰۸۱۸۸۴ 


۱/۶ 
۱۳۶/۸۲ 
۱/۵۲ 
37/۵1 
و(‎ 
۱۳۶,۸۴۶ 
۶۵/۱۲ 
۲/۶1 
۴۳۳/۸۷۸ 
۶/۱۷ 
7/۰1۱ 
1۰/۰۲ 
۶/۰۶ 
۶۹/۷ 
AY/AV 
۶F/FV 
۱/۳۷ 
۴۳۷/۸ 


1۵/4۰ 
11/۸۹ 
۱۳/۵۳ 
۳/۸۸ 
۱۶/۰۱ 
۵/۹ 
۱۶/۳۵ 
۳۲۳/۰۵ 
۶۵/۸۴ 
۱۸/۶۶ 
\A/AY 
۱۶۸۰۶ 
۵۵/۰۲ 
۱۵/۴۷ 
۱۸/۷۵ 
11/۰1 
۱۹/۸ 
۳۱۷/۳۶ 
۳۳/۹ 
۱۳۸/۸۴۰ 
۲۴/۳۸ 


11/7٩۹ 
۵7۹۲ 
۱۳۸/۳۳ 
(۱/۹ 
۳۱۳/۳۸ 
YV/TF 
۴۳۸/۶۵ 
۵/۸۹ 
۱/۲ 
1/۴۹ 
۶۵/۶۴ 
۳۵/۷۵ 
۶۶1۰ 
۵1/۶۰ 
۳/۸۹ 
۴۶/۲۵ 
۳/۸۳۷ 
۶۵/۹ 


1/۷۰ 
177/۹4۲ 
۱۳/۸۴ 
۹/۹۲ 
۶/۱1 
۱۹/۸/۷ 
۶/۶1 
۱/۳۷ 
۱۷/۳۰ 
۳۳/۶۲ 
۱1۳/۰۱ 
۱,۸۳۶ 
۳۳/۰ 
\T/YY 
(۱۱۶ 
۳۸۹۵ 
۱۱/۴۰ 
۱۳/۸۴ 
۱۸/۴۰ 
(۱/۶ 
\V/۶Y 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۵۵ 


یت اد : ۱ 
ساي انمادق جدول شمارء (۲): سهم صادرات نفتی و غیرنفتی ایران از کل صادرات آن در 
دورء ۱۳۴۹-21۳۷۴ : 
واحد: میلیون دلار 


در صد 


کل صادرات صادرات نفت سهم صادرات صادرات غیر نفتی سهم صادرات غير 


نفتی از کل صادرات تفتی از کل صادرات 


۳۷۳/۶ ۳/۳ ۱۶۸۸/۴ ۵۴1 ۱۳۴۹ 
۳۳۳/۶ ۱۶/۳ 18/1 YFFA/Y ۱۳۵۰ 
۳۱۳۹/۶ 5/۲ ۳۰( 22 م۳2‎ 01 
£f/V ۳/۹ 077/۰ AV*7/V ۱۳۵۲ 
۵۸1/0۵ ۹۷7/۰ \AFVY/* 1۵0۳/۵ ۱۳۵۳ 
۵۹۲/۲ ۹۷7/۰ ۱۱۰۳/۰ (۱۶۸/۲ ۱۳۵۴ 
۵۹ ۹۷7/۵ ۶01/۰ 11/4 ۱۳۵۵ 
۵۸ ۹۷7/۰ ۲۰/۳/۵ YITTA/Y ۱۳۵۶ 
۳۱۳/۸ 2۸ ۱ ۱۸۰۴۳۰ ۱۳۵۷ 
۸۱۱/۸ ۹۶/۰ ۹10۵/۷ ۲۰۱/۵ ۱۳۵۸ 
۶۴۵/۲ ۹۴/۷ 1۱1۶۰۷7/۲ \YYAY/F ۳۵۹ 
۳۳۹۸۵ ۹۷7/۲ \YFAM/V ۱۳/۹۲ ۱۳۶۰ 
YAT/Y A/F ۳۲ ۹/۸ ۳۰۳۳۳۸۵ ۶1 
۳۵۶/۶ ۸۹/۸۳ ۳۲ ۰۵/۸ ۱۲-۶ ۳۸۴ ۱۳۶۲ 
۶۱/1 ۹7⁄٩ (۱,۸۲ (۱۹۳ ۱۳۶۳ 
۳۶۵/۰ ۹۶/۸ (۱/۷ ۱۹۳۳/۷ ۱۳۶۴ 
۱۵/۸۵ 5/۷ ۸ 2۸۸ ۱۳۶۵ 
11۶۰/۸ ۸۳/۸ ۱۸41/۲ ۱۰۳۵۰ ۱۳۶۶ 
۱۰۳۵/۸ ۹۰/۳ 7/۰ \*V°A۸/۸ ۱۳۶۷ 
1۰۴۳/۹ ۹۲/۰ ۱۳ ۹۳/۰ ۱۳۰۸/۹ ۱۳۶۸ 
(۱۳/۲ ۹۳/۲ (۱۳۸۰ 11۰۵/۲ ۱۳۶۹ 
YFFA/VY A۵/۸ (۱۶۰۰۵۳۸/۰ \AFF۰/V ۱۳۷/۰ 
۳۹۸۸۷ 0/۰ \FAN*7/* \۹AFV/Y ۱۳۳ 
۱۳/۳۶/۸ 7۹/۳ ۱۳۳۳۳۸۰ (۱۰۹۹/۸ ۱۳۷۲ 
FAYf/* ۳۵۰/۲ ۱۳۶۰۰۳۸۰ 1۴۲۷ ۱۳۷۳ 
1۳۳/۰ ۱۳/۴ 101۰/۰ \AYYY ۱۳۷۴ 


مأخذ: بانك مر کزی» گزارش اقتصادی و ترازنامة سالهای مختلف (۱۳۴۹-۷۲) 
بانك مر کزی» اداره بررسیهای اقتصادی» نماگرهای اقتصادی شماره ۱» سه ماهة اول و دوم ۱۳۷۴. 
گمرك جمهوری اسلامی ایران جدول آمار صادرات سال ۱۳۷۳ و بر آورد صادرات در سال ۰۱۳۷۴ 





شما ر ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۵۶ 


شاخص بی ثباتی کشورهای‌در حال توسعه‌نسبت به 
۱۶۰۳ ب۴4 ۳/۷ دردورة ۱1۹۷۴-۱1۹۸۷ 
افزایش‌ یافته است که‌دلالت بر درجهبالای‌بی‌نباتی 
در کشورهای‌درحال توسعه‌نسبت‌به کشورهای 
توسعهیافتهدارد. فاصلة بی ثباتی درطولدوره 
افزایش یافته‌و کشورهای درحال‌توسعه رانسبت 
به‌نوسان‌صادرات‌بیشتر آسیب‌پذیر تموده‌است . 


بی ثباتی در صادرات ایران : 

ایران‌نیز به‌عنوان‌یکی از کشورهای‌درحال 
توسعه‌ازبی ثباتی صادرات خوددررنج‌بوده‌و لذادر 
سالهایاخیر تلاشهایزیادی کرده‌است‌تاازاین 
مشکل رهایپیکندولیتانون‌موقق نشده‌است. 

نظر به اهمیتی که‌مستلة بات د ر آمدهای‌ارزی 
دربرنامه‌ریزی اقتصادایران‌دارددراین‌نوشتاررسعی 
شده‌است ثبات صادرات ای رآن از دو دید گاه‌مورد 
بررسی‌قرار گیرد: دید گاهاوّل‌مربوط به‌نوع کالاهای 
صادراتی است و دید گاه‌دوم مربوط به کشورهای 
واردکنندء کالاازایران. 

تبات در آمدهای‌صادراتی‌ایرانبطور کا رز 
درآمدهای‌حاصل از صادرات‌نفت‌بطور اخص از 
نظر بر نامه‌ریزی توسعۀاقتصادیبسیار حائزاهمیت 
است»زیرااگر برنامه‌ریزی‌برای کشور مفهوم‌واقعی 
داشته‌باشد» مسئلةّپیش بینی اینده‌منابع‌در امدی 
بمنظور ترسیم اهداف اقتصادی‌در برنامه‌های 
میان‌مدت‌وبلندمدت‌و تکیه‌بر آن» جایگاهی بس 
درخور توجه‌دارد. 

شواهدموجودنشان‌می دهد کهد ر آمدهای 
حاصل از نفت‌بخش بز ر گی از در آمدهای‌صادراتی 
ایران‌راتشکیل‌می‌دهد. بادفت‌درجدول(۲)و 
هم چنین نمودار(۱)می توان دریافت که در بیشتر 
سالهابیش از ۸۵درصددر آمدهای‌ صادراتی‌ایران 
و ا جا اتک 
است. 

در این نوشتار سعی شده است‌به‌دویرسش‌پاسخ 
داده‌شود: ۱آیاتفاوتی دز ثبات د ر آمتهاۍ حاصل از 
صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی و جو ددارد؟ ۲_آیا 
تفاوتی در ثبات در آمدهای‌صادراتی(غی ر نفتی)ایر ان 
کهازبازارهای مختلف جهان حاصل می‌شود»وجود 


دارد؟ 

برای‌پاسخ‌دادن‌به پرسش اول ثبات د رآمدهای 
نفتی و غیرنفتی در طول‌سالهای ۱۳۴۹ ۱۳۷۴ 
شده‌است‌وبرای‌هريك از دوره‌هادوش اخصص‌به 
نامهای«شاخص نزول صادرات»و «شاخص تبات» 
مسحاسبه‌شده‌وبراساس‌اعدادی کهبرای‌این 
شاخصهابه‌دست آمدهءقضاوت انجام گرفته‌است ۱ 
در ادامه‌برای‌پاسخ‌دادن‌به‌پرسش‌دوم؛مانندپاسخ 
پرسش ول می توان‌سالهایی راموردبررسی‌قر ارداد 
و انهارابه‌دوره‌هایمختلف تقسیم و برای‌هر يك از 
اعدادی که‌برای این شا خصهابه‌دست می‌آید 
قضاوت‌نمود که‌عمد؛صادراتایران‌به کدام‌بازارها 
بوده‌و آیاتبات‌داشته است‌بانه؛ و ثبات در کدام‌دوره‌و 


برای‌چه‌بازاری بیشتر بوده‌است . 


محاسبة شاخصها برای کل صادرات»› 
صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در 
دوره‌های مختلف : 

در این قسمت با توجهبه داده‌های اماری 
مربوط به‌ایران به محاسبه شاخصها به‌تر تیب 
«شاخص نزول صادرات» (11)و «شاخص تبات» 
(85)» برای کل صادرات» صادرات نفتی و غیر نفتی 
ایران در دوره‌های مختلف می‌پردازيم. 
الف ‏ شاخص نزول صادرات ([۲): 

همان گونه که در قسمت روش‌شناسی اشاره 
برا تیه ما ول ارات اد 
تنها سالهایی که در آنها صادرات تقلیل یافته است 
مدنظر قرار می گیرد. به این تر تیب» نتایج مربوط 
به محاسبة شاخص نزول صادرات برای سالهای 
۴ ىرت تعدول(۳) غر اشد بو د: 
ب-شاخص تبات (81): 

با استفاده از معادله‌های ر گرسیونی که برای 
هر کتروه از آمارهای مربوط به صادرات کل 
صادرات نفتی و غیرنفتی برای دوره‌های مختلف 
درنظر می گیریم آنهارابه‌روش 018 برآورد 
نموده‌و محاسبات بعدی راازروی آنها انجام 
می‌دهیم تادر نهایت شاخص ثبات (81) برای 


شما رة ۸۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۵۷ 


سسای_افباری 


شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۵۸ 


نمودار ۱ -صادرات نفتی» غیرنفتی و کل صادرات ایران طی دوره ۱۳۷۴-۱۳۴۹ 





مأخذ: جدول شمار؛(۲)- 


صادرات کز صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی را 
در دوره‌های مختلف به‌دست آوریم. 
استفاده از معادلةر گرسیونی زیر که برای آمارهای 
مربوط به صادرات نفتی و برای دورهٌ ۱۳۴۹-۱۳۷۴ 
درنظر گرفتهايم آن‌رابه‌روش 015 برآورد 
می‌نمائيم: 
(D+u, (N)‏ ,۵۵۵ 
در معادلة فوق: 
,×= ارزش صادرات نفتی در زمان ) 
,]و 8 = ضرائب ر گرسیون 
دزمان 
=U,‏ اختلاف بین مقادیر بر آورد شده بامقادیر واقعی 
معادلة فوق به‌صورت زیر بر آورد می گر دد: 
)1°( یمه 0( )رم 2۵۵ 


۱۲0 --۲۹۵۴۱۱/۷۱۹+۲۲۶/۹۸۳۰۷۰۱ (Û) (11) 


و از رابطة(۱۲) برای شاخص تبات (31) خواهیم داشت: 


= ۹ 
۱۳۶ ۸ 





پس از انجام رگرسیون, مقادیر جملات اختلال 
u)‏ ها/رابه‌دست آورده‌و آنهارابه توان ۲ 
می‌رسانيم و سپس مجموع ,ها رابه‌دست آورده 
و ازروی فرمول زیر شاخص بات صادرات نفتی 
([8)رابرای کل دوره (یعتی سالهای 
PE ۳‏ تما 


سح 
۱۳۷۴ 
۳ 2 
SI ASÎ‏ 
\VF‏ 
xon‏ ,2 
t۴۹‏ 
از جدول شماره (۴) نتیجه می‌شود که: 
۱۳۷۴ 
yu --. ۶‏ 


۱۳۱۳۴۹ 


سس 


۱۳۷/۴ 
ها تا الاب 


SI << 


(۱ ۲ ۶ 


۱۳۷۴ 


( ۸ 


۱-۳۴۹ 


جدول شماره(۳): نتایج مربوط به شاخص نزول صادرات (191) برای کل صادرات» صادرات 


نفتی و غیرنفتی ایران در دوره‌های مختلف : 


یو مرت 177 


۱۳-۶ 
۱۳۶۷ 
۱۳۸۴ 


(۴ 


مأخذ: محاسبه بر اساس ارقام جدول شمارهُ(۲) 


پس بدین ترتیب شاخص نباتی که برای 
صادرات نفتی مورد نظر بود به‌دست آمد. با 
استفاده از رابطة (۱۲) و عملیاتی که لازم است 
تا اجزای آن محاسبه شود شاخص تبات (51) 
صادرات نفتی را برای سه دور دیگری که 
مدنظر می‌باشد(۱۳۵۶۔۸۱۳۴۹ 
۷ و ۱۳۶۸۱۳۷۴) محاسبه 
می کنیم . سپس از آن شاخص تبات (81) برای 
صادرات غیرنفتی در کل دورهٌ مورد مطالعه 
Vf)‏ ۴4-1( و همین‌طور برای دوره‌های 
موردنظر رابه‌دست می آوریم تا بدین‌وسیله 
بتوأنیم شاخصهای بە‌دست آمده برای صادرات 
نفتی و غیرنفتی هر دور مشخص و معین را با 
کیک میرد مقایسه قرار دهیم . جنانجه 
عملیات لازم را انجام دهیم» تتایج ها 


به‌صورت جدول شماره (۵) خواهد شد. 


بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج : 
صادرات (DD‏ نشان می دهد که در مقايسة بين 
سهدوره ۳۴۹۶ ۱۳۶۷ ۱۳۵۷ و 
۰۱۳۶۸-۴ از نظر کل صادرات» فووه 
۱۳۵۷-۲۷ دارای نوسان بیشتری درجهت 


۰ 


۳/۸۳۵۹ 

۱۳/۸ 

3/01 
۱/۷۶ 





کاهش صادرات بوده است. شاخص نزول 
صادرات ([) مربوط به دور ۱۳۴۹-۱۳۵۶ 
برای کل صادرات ایران برابر با صفر (1-۰) 
می‌باشد. این رقم حاکی از آن است که کل 
صادرات ایران (مسجموع صادرات نفتی و 
غیرنفتی) در دور مذ کور همواره روند افزایشی 
داشته و این روند عمدتاً متآثر از صادرات نفتی 
بوده است جرا که در دورةٌ ۱۳۴۹-۱۳۵۶ 
هرسال بردرآمد حاصل از صادرات نفت ایران 
افزوده می‌شده و با وجود کاهش صادرات 
غیرنفتی در برخی سالها از دور مد کور (غیر 
صر بودن عص نزول ارات برای 
صادرات غیرنفتی در تور ۱۳۳۹۹۱۱۳۵۶ ): 
ارزش کل صادرات در هر سال نسبت به سال 
قبل در دورةٌ مذ کور افزایش می‌یافته است. 
همچنين در مقايسة بين نوع صادرات ايرانء 
یعنی مقايسة بین صادرات نفتی و غیرنفتی در 
هر دوره» تتایج حاصل از محاسبة شاخص نزول 
صادرات (0)برای انها نشان می‌دهد که در 
دورةٌ ۱۳۵۶۔۱۳۴۹ صادرات نفتی دارای عدد 
شاخصی برابر با صفر می‌باشد. در مقایسه با آن 
ضادزات غیر تن دارامن عده شا هی اا 
۹ است. این ارقام بدین معنی است که در 
دوره مذکور صادرات نفتی همواره روند 


شما رة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۵۹ 


سسای_افباری 


شمارة ۱۳۸ -۱۳۷/ صفحه ۱۶۰ 


صعودی داشته ولی صادرات غیرنفتی در برخی 
سالها با کاهش روبرو بوده است. اگر مقايسة 
مذکور را برای دور ۱۳۵۷۰۱۳۶۷ انجام دهیم 
ی کف که اوه ار ا دام 
نوسان کاهشی بیشتری نسبت به صادرات 
غیرنفتی بوده؛ هرچند نوسان کاهشی هر دوی 
انا نتت درل از ۴۴۹1۳۵۷( 


بیشتر شتادم اس 


در دور ۱۳۶۸۱۳۷۴ ارقام به‌دست آمده 
برای شاخص صادرات به‌ترتیب برای صادرات 
نفتی و صادرات غیرنفتی برابر با ۵/۲۲ و 
۱ می‌باشد. اين ارقام حاکی از آن است که 
روند صعودی در امد حاصل از صادرات نفت 
به‌مراتب بهتر از صادرات غیرنفتی بوده است. 
بەعبارت دیکر + صادرات غیرنفتی در این دوره 
دارای نوسان کاهشی بیشتری نسبت به صادرات 


جدول شمار۴(6): مخاسیه شاخص ثبات صادرات بزای صادرات نفتی در دوزه 
تفه هاگ 


واحد: میلیون دلار 


ارزش واقعی ارزش تخمین U? Ut‏ 


صادرات نفتی صادرات نفتی 
\*VAN/fF \YFN/f‏ ۴ 1۰۶۱1۹۷/۴ 
VIYTTOAAQA/AY +۲ (۲ 1۴/1‏ 
VARTA ۰ (۱۱۸۰ ۱۳۱۵۵۳۶/۰‏ 


(۹ ۰۵/۳۳/۰ 
۶2۰۹/۵۰/۶۳ (۷ \AFVY/* 


۴*۰۸ ۹ 
۱۴۶ 


0F+ 1۰/۶۴ ۱/۳۶ ۱۹۵/۰ 


\10۵0۰/۴ ۱۳۶,۸۰ 
\YTVV/YTY ۱۳۲۰/۳/۵ 
م۱‎ \VAFV/Y 
۱۱۸۳/۹ ۹1۵/۷ 
(۱-۷ (۶/۲ 
مر(‎ ۱۳۹۵/۷ 
(۱۳/۳۴ ۴4/A 
(۱۳/۲ ۳۲ ۰۵/۸ 
(۱/۳۰ (۱/۲ 
\FIAT/IA (۱۳/۷ 
۱۵۱۷۳ « ۷ ۸ 
۱۶۴/۱۵ ۱۸4/۲ 
\fAVf/1F 7/۰ 
(- ۷ ۲ ۱۳۰۳/۰ 
(۸/۰ ۱۹۳۸۰ 
۱۳/۸۸۸۵ ۱۶۰۰۵۱۳/۰ 
1-۸۷ \FAN** 
1۶۰4/۰0۵ ۱۳۳۳۳۸۰ 
(۳/۰۴ ۱۱۳۶۰۰۳/۰ 
۱ 101۰/۰ 


مأخذ: محاسبه بر اساس ارقام جدول شمارءٌ(۲) 


1-۲۲ ۷ ۷ ۷۷ ۸/۶۵ ۸۵ ۶ 
<< ۸۳۳۶/۸۸ 
۱۲ ۲ ۵/۸۹ 
FY*fFVA01/F ۶F۴Af/1 
(۲ ۲ ۷ 
FAN\FY/AVFF _-A\A1/0۵F۶ 
FYVTIV7V/F4 £ATV/0F 
۴۵۱ ۰ 2/۱/۵۸ 
1 ۷/۸/۸۵ ۱۲۶۹۶۵ 
(۲ ۶۸ ۹ 

(۲ ۸ (۷ 
(۳ ۳ ۵20۵ 
(۲ ۱ (۱ ۵ ۴ 
\AAAY/F۶\ ۲ 
۱۲ ۷۷/۸ ۱۳۶۸/۹۰ 
YeAVV*/*ATF ۴۵0۶/۹1 

(۱۰ ۸ 17/۹7 
YA 0۹۹ ۶۶/0۵ 
۱۲) 2/۴ ۴ 
۱۸۵ ۶ ۲ 





جدول شماره(۵): نتایج مربوط به شاخص نبات (51) برای کل صادرات» صادرات نفتی و غیر نفتی 


۱۳۹۵۳۶ 


۱۳ ۶۷ 


(۱۳۷۴ 


۱۳۴۹۴ 


مأخذ: محاسبه بر اساس ارقام جدول شمارءُ(۲) 


نفتی می‌باشد. 

تتایج حاصل از محاسبة شاخص ثبات (51) 
نیز تا حدودی؟ تائید کنندة تتایج بە‌دست آمده از 
شاخص نزول صادرات [0) می‌باشد. بر این 
اساس در مقايسه بین ثبات صادرات در 
دوره‌های مختلف تتایج خاصلة مويك او است 
که در دورءٌ ۱۳۶۸-۱۳۷۴ کل صادرات ایران 
(مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی) نسبت به دو 
دور دیگر (یعنی دوره‌های ۱۳۴۹-۱۳۵۶ و 
۱۳۵۷-۷) بیشتر بوده است. علّت نیز این 
است که هر چند صادرات نفتی در دورهٌ مذکور 
(۷۲--۱۳۶۸) دارای نوسان بوده» لیکن 
صادرات غیرنفتی بعنوان تعدیل کننده نوسانات 
در کتار ص‌ادرات نفستی مطرح بوده است. 
چنان که از جدول شماره (۲) نیز پیداست با 
کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت از 
سال ۱۳۶۹ تن افزایش صادرات 
غیرنفتی تا حدودی کاهش مذکور را تعدیل 


ایران در دوره‌های مختلف : 





کرده است. 

مقايسة شاخص ثبات (51) به‌دست آمده 
برای نوع صادرات در هر دوره بیانگر آن است 
که در دور ۱۳۵۶۔۱۳۴۹ صادرات غیرنفتی 
به‌مراتب باثبات‌تر از صادرات نفتی در این دوره 
بوده است. این امر معلول شو کی نفتی بوده که 
رال ۱۳۵ وار دوو دو اا را 
یکباره نسبت به‌سال ۱۳۴۹ (آغاز دوره) و نسبت 
به‌سال ۱۳۵۲ (يك‌سال قبل) به‌تر تیب حدود 
۷ی پر ابر کر کہ ست قر ڈورۂ 
۱۳۵۷-۷ صادرات نفتی هرچند دارای 
نوسان بوده ولی در مقایسه با صادرات غیرنفتی 
نوسان کمتری داشته است. و در دور بعد (یعنی 
دور ۳۶۸۳۷۴ ) نوسان صادرات نفتی کمتر 
از صادرات غیرنفتی شده و دلیل آن تمهیدات و 
جهت گیری‌هایی است که در برنامه‌های اول و 
دوم عمرانی نسبت به‌صادرات غیرنفتی شده 
است و ما شاهد رشد صادرات غیرنفتی يس از 


شاخص تبات (51) 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۶۱ 


سسای_افباری 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۶۲ 


سال ۱۳۶۸ بوده‌ايم. 

در نهایت به‌عنوان تتیجة کلی باید اشاره کرد 
کو ادات ایر ن در کر ۲۳۴۹۰۱۳۵۶ 
به‌دلایل مختلف که مهمترین آنها شرك نفتی 
سال ۱۳۵۲ بودهء بات کمتری نسبت به دو 
دوم دیگر داشته است. دورةٌ ۱۳۵۷۰۱۳۶۷ 
نیز به دلایل مختلف از جمله وقوع انقلاب 
اسلامی و پس از آن بروز جنگ ایران و عراق» 
تحریم اقتصادی از سوی دولتهای غربی و 
آمریکاو همچنین شوك دوم نفتی (که در 
سال ۱۳۶۵ به‌وقوع پیسوست)» تست بل 
دور ۱۳۶۸۰۱۳۷۴ ثبات کمتری داشته 


ايت 


روشهای کاهش دادن بی‌ثباتی در 
صادرات : 

بی‌ثباتی در صادرات برای هر کشوری 
وجود خواهد داشت؛ آنچه مهم است کاهش این 
بی‌ثباتی به‌منظور بر خورداری از يك برنامه 
منظّم برای داشتن رشد اقتصادی متعادل و 
به‌تلاشهایی برای مقابله با این بی‌تباتی زده‌اند 
یا می‌توانند بزنند. این تلاشسها دزن فا 
اصلی می‌تواند مطرح باشد: یکی در بعد 
دا ولیو ادیگری :فز رس فعط شتا و 
جهانی . 

ا وا از سار 
سیاستهای مناسب ارزی» پولی و مالی و 
بازرگانی باشد. 

در بعد منطقه‌ای و جهانی این امر یعنی 
درحال توسعه»ء بیشتر از کشورهای درحال 
توسعه مطرح بوده و می‌باشد. در این راستاء 
اقداماتی از طرف کنفرانس تجارت و توسعة 
ملل متحد ۱1 صورت گرفته و 
سیاستهایی درجهت كمك به کشورهای مذ کور 
پيشنهاد شده است. برای نمونه» در سال ۱۹۶۴ 
اجلاس آنکتاد به‌منظور نثبیت قیمت کالاهای 


صادراتی * «طرحهای قرارداد کالا(0۸5)»" را 
پیشنهاد کرد ولی به‌علت رشد 
تولیدموادمصنوعی در کشورهای توسعهیافته. 
این موافقتنامه‌ها؛ موفقیت زیادی برای کشورهای 
درحال توسعه نداشته است. 

در شال ۱۹۷۶ از بین بزدن توستانات 
دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه 
در کنفرانس سازمان ملل در نایروبی مورد 
توجه قرار گرفت. در این کنفرانس 
موضوعات مهمی نظیر موارد زیر مورد بحث 
فرار گرفت: 

۱ ایجاد انبار ذخیرء کالاها؛ 

۲ ایجاد يك صندوق مشترك برای تأمین 
مالی ذخیره؛ 

۳ ایجاد يك بیمة چندجانبه برای کالاهای 
منفرد؛ 

۴ گسترش دامنة انتقال تکتولوژی از 
کشورهای توسعه‌يافته به کشورهای درحال 
توسعه؛ 

۵ گسترش صادرات کشورهای درحال 
توسعه. 

گذشته از طرحهای قرارداد کالا (0۸6) 
طرحهای دیگری به نام «طرحهای تأمین 
جبرانی» (675)" مطرح شد که در بعضی از آنها 
پیش‌بینی شسده بود که در برابر هر انحرافی از 
روند قیمتهایا م قدار محصولاتی که بین 
صادر کنندگان بطور متقابل پذیرفته می‌شود. زیان 
صادر کننده جبران شود. 

روش دیگری که در سال ۱۹۶۴ توسط بانك 
بین‌المللی ترمیم و توسعه برای كمك به‌تثبیت 
درامد صادراتی کشورهای درحال توسعه ابداع 
شد «طرح تأمین مالی تکمیلی» (5۳5)"بود. بر 
اساس این طرح. اگر دریافتی صادراتی واقعی 
کشور درحال توسعه‌ای ی از دریافتی 
پیش‌بینی‌شدءٌ آن باشد» در این‌صورت کشور 
درحال توسعه برای رفع کسری مشمول 5۳5 
می‌شود. 

eS‏ ات یت 
صادرات کشورهای درحال توسعه. همکاریهای 
منطقه‌ای بین کشورهاست. چنین همکاریهایی 


بین کشورهای درحال توسعه مزایای زیر را 
خواهد داشت: 
۱١‏ بازار را گسترش می‌دهد؛ 
که از منافع صرفه‌جوییهای مقیاس استفاده کنند؛ 
۳۔از وابستگی کشورهای درحال توسعه 
به کشورهای توسعه‌یافته می کاهد. 


یادداشت‌ ها 
Decline Index.‏ .1 
Stability Index.‏ .2 


۳ این شاخص به نام شاخص بی‌ثباتی مك‌بین ۷126 
Bean)‏ نیز نامیده می‌شود که در منبع زیر به‌صورت 
انحرافها از میانگین متحرك پنج‌سالة ارقام اندازه‌گیری 
شده و به‌صورت نمادین شاخص مذ کور به‌صورت زیر 
می‌باشد: 

۱۰۰ 


: 
12) —~) و‎ 0 XU XD 
n-4 t= 


تم دای یوسفیء (تاقیر #واسان ذرضادرات 
بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه»» مجلة برنامه و 
بودجه» شمارة ۵» سال اول (شهریور ۱۳۷۵)» صص 
2-۴ 

۵. اينکه ذکر شده«تا حدودی» بدین‌دلیل است که 
گاهی اوقات ممکن است در مقايسهٌ این دو شاخص 
یك مطلب را تتوان بطور قطع تأئید نمود» چرا که یکی 
از آنها نوسان کی صادرات را مدنظر دارد (یعنی ]5) 
و دیگری فقط نوسان کاهشی را ملاك عمل قرار 
می‌دهد . 

۶ بی‌ثباتی برای کالاهای صادراتی هم در مورد قیمت 
آنهاء هم در مورد حجم یا مقدار آنها و هم در مورد ارزش 
آنها می‌تواند مطرح باشد که در این‌جا تکیۂ ما بر بی‌تباتی 
در ارزش صادرات بوده است. 

۷ برای اطلاع از 

Commodity Agreements Schemes (CAS) 
به منابع زیر رجوع نمائید:‎ 

آ: سابرا تاگتاك. اقتصاد و توسعه» ترجمة زهرا 
افشاری (تهران: جهاد دانشگاهی» ۱۳۶۹)» صص 
۲۵۲-۲۳ . 


II: Franklin R. Root, International Trade 
and Investment (Cincinnati, Ohio: South - 
Western Publishing Co., 1978), pp. 446- 
450. 
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شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۶۴ 


اهمیّت بخش کشاورزی 

کشاورزی از دیرینه‌ترین اشکال فعاليت 
تولیدی و اقتصادی در جامعة بشری است. 
به‌گواهی تاریخ اکثر تمدنهای شناخته شه بشری» 
حول محور کشاورزی شکل گرفته است. در 
جهان آمروز هم» با وجو د پیشرفتهای خیره کننده 
در سایر گونه‌های فعالیت اقتصادی» مانند خدمات 
و صنعت» کشاورزی همچنان نقش چشمگیری 
در عرصه اقتصاد جوامع مختلف دارد. از دیدگاه 
توسعة اقتصادی, نقش کشاورزی به‌دلیل كمك ان 
به‌ییشبرد جربان رشد و توسعه نمایان‌تر است. 
بخش کشاورزی در جریان رشدو توسعة 
اقتصادی چند وظیفة مهم و اساسی برعهده دارد ۱۰ 

نخستین و مهمترین وظيفة این بخش تأمین 
غذاو امنیت غذایی برای جمعیت روبه رشد کشور 
است. وظیفة مهم دیگر بخش کشاورزی ایجاد 
مازاد اقتصادی یا یس انداز برای توسعة فعالیتها در 
خود بخش یا در سایر زمینه‌های اقتصادی است. 
تأمین ارز برای واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد 
نیاز درجهت گسترش فعالیتهای اقتصادی از دیگر 
وظایف مهم بخش کشاورزی است. 

وظیفة دیگر بخش کشاورزی عرضة مواد خام 
مورد نیاز صنعت و كمك به توسعهٌ صنایع وابسته 
به کشاورزی است ؛ و بالاخره وظيفةً بسیار مهم 
دیگر بخش کشاورزی عبارت است از حفظ و 
بهسازی محیط زیست مناسب برای زند گی بشر . 

همه وظایف ذکر شده برای دستیابی به توسعة 
اقتصادی اهمیّت دارد. اما از آن‌میان» دو وظيفة 
تام امنیت ای و كمك نه حتفظ ز ست از 
حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و امروزه به يك 
مستّلهّ با اهمیت بین‌المللی تبدیل شده است: 
۱۱ء تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد 

درجهان امروز, تأمین غذا و فراتر از آن تأمین 
امتیّت غذایی؛ یکی از مسائل مشترك کفورهاشت 
وازاولویت برخوردار است. منظور از امنیت 
غذایی» دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام 
ات رای ون ی سا رفعال امت ااا 
سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (۴۸0)» 


۰ میلیون نفر در جهان از سوء تخذیه‌رنج 
می‌برند. " این وضع بسیار نگران کننده است . از 
این‌رو» در سالهای اخی رتلاشهای بین‌المللی 
گسترده‌ای برای هماهنگ کردن دید گاههاو 
تلاشهای کشورها برای حل مشکل گرسنگی و 
کاهش دامن آن صورت گرفته است» که اعلام روز 
جهانی غذاو بر گزاری کنفرانس بین‌المللی تغذیه 
در سال ۱۹۹۲ میلادی از ان جمله است. 

بااین که گرسنگی یا سوءتغذیه يك مشکل 
جهانی است. اما بیشتر مربوط به کشورهای 
موسوم به‌جهان سوم يا درحال توسعه است. 
کشورهای جهان سوم غالبا رشد جمعیت بالایی 
دارندو تقریبا همه مراحل اولیةرشد و توسعه‌را 
سپری می کنند. در مراحل اولیةرشد و توسعةً 
اقتصادی, به علت بهبود نسبتا سریع وضع بهداشتی 
جامعه و بهره‌گیری از دستاوردهای علوم پزشکی» 
مرگ‌ومیر کودکان به‌سرعت کاهش می‌یابد. در 
تتیجه نرخ بالای زادوولد. که از ویژگیهای این 
گرا ف رجو ای رک 


س 


با آهنگ تندتری افزایش یابد. رشد 





سریع جمعیت» خوداز جمله عوامل ایجادو 

از طرفی» کشورهای جهان سوم بعلت 
محدودیت منابع در امدیو ارزی» قادر به تأمین 
مواد غذایی مورد نیاز از خارج نیستند. لذا برای از 


ميان بردن معضل گرستگی* باید اقلام عمده غدایی 


س 





مورد نیاز جمعیت خود رادر داخل تولید کنند. 
رامح ل اصولی و منحصر به‌فردفایق آمدن بر 


مشکل گرسنکی و دیابن بات غذایی برای 
اين کشورهاء در توسعة صحیح و اصولی زیربنای 
کشاورزی که اکثر کشورها از آن برخوردارند. 
نهفته است. توسعهٌ کشاورزی» افزايش تولیدات 
کشاورزی و دامی و شسیلات و جنگلداری‌را 
به‌همراه خواهد داشت و افزايش تولید اقلام مذ کور 
ضمن ایجاد اشتغال و كمك به‌رشد اقتصادی به 
امنیت غذایی و بهبود تغذیه در جهان سوم كمك 
می کند. بدین‌ترتیب» بخش کشاورزی به‌عنوان 
منبع منحصر به‌فرد تأمین غذا و امنیت غذایی برای 


جوامع بشری» بویژه کشورهای جهان سوم از 
اهمیت و اولویت بر خوردار است. 
۱-۲ ایجاد مازاد اقشتصادی برای 
سرمایه گذاری و توسعة سایر بخشها 
بخش کشاورزی گذشته از تأمین غذا برای 
جمعیت کشور.می‌تواندپس‌اندازی فراهم کند که 
برای سرمایه گذاری مجدد درخود بخش یا 
که کی ترا 
تونسط کر لس به ابا دنس شاه ابت یاتکمیل 
زیرینای تولید در جامعه اختصاص یابد. تقریباً 
اغلب کشورها از زیربنای لازم برای توسعة 
کشاورزی برخوردارنده یادست کم تکمیل 
زیربنای کشاورزی در مقایسه با صنعت برای آنها 
اتان تر است: بابر اتن بوه در هر اخل اول 
توسعه» بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در 
بخش کشاورزی عملی‌تر به‌نظر می‌رسد. 
چنانچه از امکانات و ظرفیت‌های بخش به‌نحو 
مطلوب استفاده شود» در کنار ایجاد اشتغال و 


افزایش تولید. امکان بس‌انداز نیز برای جامعه 
فراهم می‌شود. این پس‌انداز توسط بخش 
خصوصی می تواند در زمینة ایجادو گسترش 
صنعت به‌کار کت قشه شوو یا بوسیله دولت 
جمع آوری شودو به مصرف سرمایه گذاری‌های 
زیربنایی برسد. وجود این امکان بالق وه برای 
کشورهای درحال توسعه» که نیاز مبرم به تشکیل 
پس‌انداز و سرمایه گذاری دارند» بسیار حائز 
اهمیت است. گفتنی است کشاورزی وقتی قادر 
به ایجاد مازاد یا یس‌انداز است که از حالت 
معیشتی خارج شودو به يك کشاورزی تجاری و 
انعطاف‌پذیر تبدیل گردد. تنها در این‌صورت 
است که می توان از کشاورزی به‌عنوان يك فعالیت 
اقتصادی و سودآور انتظار ایجاد مازاد داشت . 
1-۳ تآمین ارز خارجی برای وارد 
کسردن کالاهای سرمایه‌ای از راه 
افزایش صادرات 

یکی از نیازهای اساسی جوامع» در جریان 











جدول ۱-۱ . وضع کشاورزی در کشورهای مختلف بر پایة آمارهای سال ۱۹٩۱‏ میلادی 
درصد 
نسبت جمعیت فعال نسبت ارزش افزودهٌ | سبت‌صادرات نسبت واردات 
بخش کشاورزی به کل . بخش کشاورزی‌به محصولات کشاورزی | محصولات کشاورزی 
جمعیت فعال ۳ قیمتهای‌سال | به کل‌صادرات به کل واردات 
۱۹۸۰ 
۱۰/۸ ۱۱/۷۶ ۵۸1۹ ۵/۵ 
۱/۲ ۱۹/۸۷ ۱۳/۸ ۹/۸ 
۲/۲ ۱۱/۷ ۱۰/۶ ۵/۲ 
۴۷/۶ ۱۷/۲ ۱۰/۷ ۷/۹ 
۱/۹ ۲۱/۸ ۷/۴ ۱۰/۷ 
۳۶/۹ ۲ ۳ ۱۰/۹ 
۲۳/۷ ۱۰/۲ ۲۵/۵ ۱۳/۰ 
۴۹/۲ ۵/۶ ۱۶/۶ ۱۵/۶ 
۶۳/۶ 4/۴ ۰/۷ ۵/۰ 
۴۷/۵ ۵۵/۴ ۷/۶ ۷/۶ 
2۶/۷ ۲۳/۷ ۱۳/۰ ۷/۴ 
۴۶/۴ ۲۷/۸۱ ۱۳/۳ ۸/۲ 
۳۹/۲ ۱۶/۴ ۱۳/۸ ۶/۵ 
۴۳۰/۰ ۱۴/۲ ۱۰/۷ ۳۳/۹ 
222 ۳۱/۷ ۱۶/۹ ۴۳/۸ 
مأخذ: سازمان خواربار و کشاورزی جهانی» سالنامه‌های تولید و تجارت» ۱۹٩۱‏ . 
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شما ر ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۶۶ 


واردات کالاهای سرمایه‌ای. تکنولوژی و ابزار و 
او هو قشع ضنخت در مدتظر باشد نیاز 
به کالاهای سرمایه‌ای» ماشی نآلات کار خانه‌ای و 
سازوبرگ تولید. یك نیاز مبرم است. این گونه 
کالاها غالبا باید از خارج وارد شودو برای وارد 
کنستردن آنهتتا ارز خارجی لازم است . بخش 
کش.ورزی می تواند از راه تولیدو صدور 
محصولات کشاورزی» ارز خارجی مورد نیاز 
برای وارد کردن کالاهای مذ کور را تأمین نماید. 














بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای 
توسعه‌یافته امروز چنین نقشی بازی کر ده است. 
نمونة بارز این قبیل کشورهاء ژاپن است که در قرن 
نوزدهم» یعنی هنگامی که مراحل اولي ۀرشدو 
توسعه‌رامی گذراند. ارز خارجی مورد نیاز خودرا 
از محل تولید و صدور ابریشم تأمین می کرد. 
هم چنین» سوئد که عمده‌ترین منبع تأمین ارز 
خارجی آن در گذشته صادرات چوب بوته است با 
کانادا که ارز مورد نیاز خودرااز محل صادرات 
چوب و غلات تأمین می کرده است» در این زمینه 
قابل ذکرند. بنابراین» کشورهای درحال توسعة 








جدول ۲-۱ . تولید ناخالص داخلی به‌قیمت عوامل به‌تفكيك بخشهای عمدهة اقتصادی 
به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ 
(ارقام به میلیارد ریال) 
شرح کشاورزی نفت و گاز صنعت ومعدن خدمات . تولید ناخالص‌داخلی 
به قیمت عوامل 

سال 
۱۳۵۳ ۱۳۹۳/۵ ۴۸۳۶/۰ ۱۳۳۰/۷ ۳۳۷۰/۵ ۴۲/۷ 
۱۳۹۴ ۱۵۳۹/۹ ۴۳۴۹۸ 371 ۴۱۰۳/۰ ۹۳۳۷/۸ 
۱۳۵۵ ۱۳۶/۲ ۴/۸/۱ ۱۳۷/۳ ۶8/۷ ۱۳۵۴/۳ 
۱۳۵۶ ۱,۳۰۴ ۳۳۰۸/۳ ۳۳۳/۰ ۱۴۸۷۰۹۱/۸۳ ۱۱۱۱۸۸ 
۱۳۹۷ ۱۳۳۷/۲ ۳۱۴۴/۰ ۱۱۳/۳ ۴۸۴۱/۱ ۱۰۰۷/۰/۸ 
۱۳۵۸ ۱۸۵۱/۲ 1۱2۵۳۹۵/۳ ۱۳/۳/۸۷ ۶۴/۴ ۱-۳۸ 
۱۳۵۹ ۱۹۴/۹ ۸۶۶/۱ ۱۸۴/۴ ۴۸2۵/۰ ۹۳۲۳/۱ 
۱۳۶۰ ۱۹۵۳/۷ ۱+1۶ ۱۸/5/۱ ۴۵۰۷/۲ 3 
۱۳۶۱ ۲41/۴ ۱۷/۷ ۱۸/۰ ۱۵2۵۹۳۳/۴ ۳۳/۴ ,۱ 
۱۳۶۲ ۱۱۹۳/۰ ۱۳/۳ ۱2/۶ ۱۶( ۱/۷ 
YYef/Y ۶۵/۶ ۱۳2۳/۷ ۱۳۶۳‏ ۵۲۶۰/۵ ۱۵۸۷/۸۱ 
YAV/۶ ۱۳۶۴‏ ۴۴/۴ ۲۳۳۳/۲ ۳/۲( ۱۶۰7/۴ 
۱۳۶۵ ۲۶۵۰/0۵ ۱۳۰۳/۰ ۳۰۳۳/۸۷ ۱5۶۷ ۸2۱/۷ 
۱۳۶۶ ۲۷۵/۸ ۵۹۸/۷ ۸۴11+ ۴۳۰/۵ ۱۰۰۹/۸ 
F/T ۴۰۳۰/۲ ۱۹/۳۸/۱ ۱5۵۴/۰ ۱۶۸/۰ ۱۳۶۷‏ 
Vf۶/° ۱۳۶۸‏ ۱۸۸۹/۸۵ ۲۱۹/۱ ۴۱۰۰/۹ 1۵/۶ 
۱۳۶۹ ۳۹۶۷/۸۵ ۱۳۶۴/۷ ۲۳۹/۸ ۱۴۹۹/۶ ۱۴/۹ 
۱۳۷۰ ۳۱/۲ 1۱(<۶۷ ۱۸۰۳/۰ ۴۹۴۵/۹ ۱۱۸۳۴۸ 
Y/Y ۲۵۵۳/۵ (۳۳۶ ۱۳/۱‏ ۵۳۴۳/۸۵ ۱۳۴۷/۷/۸ 
۱۳۷۲ ۳2۵۳۵۸۷ 1۱۶۵/۳ ۳۱۹/۸۰ ۱۳/۸۷( ۱۳۰/۰ 
۱۳۷۳ ۳۶۰۵/0 ۳۱۴۹۶۱ ۳۱۴۸۹ 0/۲( ۱۳۱۸/۴ 
۱۳۷۴ ۱۳۳۹/۴ ۵۱۷/۶ 1/1 ۵۵۶/۲ ۱۳۸۸۰/۲ 
مأخذ: بانك مر کزی جمهوری اسلامی ایران حسابهای ملّی ایرانء ۰۱۳۵۳۶۶ ۰۱۳۶۷۶۹ ۷۴۔۱۳۷۰ . 























جدول ۲-۲ . رشد سالانة تولید ناخالص داخلی به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۶۱ 
به تفكيك بخشهای عمدهٌ اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۳-۷۴ 


شرح کشاورزی نفت‌ و گاز 
تنتالك 
۱۱۳۵۳ 
۱۳۵۴ ۹/۸ ۹- 
۱۳۵۵ 11/۵ ۱۳/۵ 
۱۳۵۶ ۳/۹ 2/۸ 
A/V ۶/۵ ۱۳۵۷‏ 
۱۳۵۸ ۶/۰ ۹/۴ 
۱۳۵۹ ۳/۴ ۶۸ 
۱۳۶۰ ۳/۰ ۱/۹ 
۶۱ 7/1 ۱۳۰/۷ 
۱۳۶۲ ۳/۹ ۳/۰ 
A/S V/Y ۱۳۶۳‏ 
۱۳۶۴ ۷/۸ ۱/۲ 
۱۳۶۵ ۳/۳۴ ۴/۷ 
۱۳۶۶ ۲/۵ ۱۳/۹ 
۱۳۶۷ ۲/۵ ۹/۷ 
V/V ۳/۷ ۱۳۶۸‏ 
۱۳۶۹ ۸/۱ ۱۹۸/۹ 
۱۳۷/۰ ۵/1 ۱۱/۰ 
۱۳۳ ۷/۳۴ ۱/۵ 
۱۳۷۲ ۵/۵ ۳/۶ 
۱۳۷۳ ۳/۰ ۵/۶ 
۱۳۷/۴ ۳/۷ ۰/۹ 
متوسط رشد ۳/۸ ۱/۲ 
(۱۳۵۴-۷۳۴) 











صغتار ای | خفمات ١‏ تفن 
به قیمت عوامل 
۱۹/۰ ۳۱/۷ ۲ 
۳۳/۸ ۱۳/۸ ۲۱/۹ 
۰/۷ ۳/۸ ۶ 
۹/۷ ۰/۵ ۹/۹ 
۷ ۲/۵ ۳/۷ 
۵/۶ ۲ ۶ 
۰/۱ ۷/۲ ۱/۶ 
۰/۵ ۰/۸ ۱۳/۶ 
۱۹/۷ ۱۳/۸ ۱۱/۶ 
۳/۸ ۳/۴ ۰/۴ 
۲/١ ۵/۶‏ ۰/۲ 
۸/۹ ۱۳/۴ ۸- 
۲/۵ ۶۷ ۱/۶ 
2/۱ ۷/۲ ۷/۸ 
۶/۶ ۱/۸ ۳/۰ 
۱۳/۴ ۹/۷ 3/۱ 
۱۳/۲ ۹۸۹ ۱۰/۹ 
۳/۶ ۸۳/۰ ۵/۵ 
۱/۳ ۷/۵ ۴/۸ 
۴/۹ ۲/۵ ۱/۶ 
۵/۷ ۱/۲ ۴/۵ 
۴/۰ ۳/۰ ۲ 








مأخذ: بانك مر کزی جمهوری اسلامی ایران. حسابهای ملّی ایر ان ۰۱۳۵۳۶۶ ۰۱۳۶۷۶۹ ۰۱۳۷۰۰۷۴ 


امروزی نیز می توانند ارز مورد نیاز برای واردات 
کالاهای سرمایه‌ای را از راه صدور محصولات 
کشاورزی بە‌دست آورند. 

یکی از راههای شناخته شده تحصیل ارز 
خارجی برای بسیاری از کشورها صدور مواد 
معدن و ر ونای زیر تشن ات :مساو 
محصولات کشاورزی گرچه در مقایسه با صدور 
مواد خام معدنی و زیرزمینی ممکن است اندکی 
ست تر بات اما با ی فلا است) دی 
او لاء حصولات کشاورزی جزو منابع 
تجدیدشونده است و لذايك منبع دائمی و تمام 
ناشدنی برای تأمین اززبه‌شمار می‌رود؛ ثانیا؛ 


تولید و صدور محصولات کشاورزی جنبة 
اشتغال :ای بیشتری داردو توسَغه قعالیتهای 
مربوط به تولید و صدور این محصولات باعث 
رشدو شکوفابی بیشتر در اقتصاد ما( می گر دد . 
گذشته از موارد مذکور» بخش کشاورزی 
تقش چشمگیری در زمينة صرفه‌جویی ارزی 
دارد. توسعة بخش کشاورزی» بعلت ماهیّت 
فعالیتها در این بخش, اساسا یاز کمتری به ارز 
خارجی دارد. بعلاوه بخش کشاورزی از راه 
تولید مواد غذایی مورد نیاز برای مصرف داخلی 
در حقیقت از دامنة نیاز به‌ارز خارجی برای 


واردات مواد غذایی می کاهد. بە‌عبارت دیگرء 





شمار ١‏ ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۶۷ 

















سسای_افباری 


شمارء۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۶۸ 


چنانچه تولید مواد غذایی برای تأمین نیازهای 
غذایی جامعه در داخل کافی نباشد, لازم است مواد 
غذایی از خارج وارد شود. در این صورت بايد 
بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور صرف تأمین 
کشورهای درحال توسعه که منابع ارزی محدودی 
دارند» نامطلوب و ختی تهدیدکننده است. این 
کشورها برای رسیدن به سطحی قابل‌قبول از رشد 
و توسعة اقتصادی باید منابع محدود ارزی خودرا 
به تأمین مالی سرمایه گذاریهای زیربنایی و تولیدی 
اختصاص دهند. حال اگر اجار شوند به‌جای 
تخصیص منابع ارزی به‌این قبیل سرمایه گذاری‌هاء 
آن راصرف واردات مواد غذایی کنند بی تر دید 
ف ر آیند رشندو توسعة آنهابه ناخیر خواهد افتادو 


در آینده حتی از عهدء تأمین نیازهای غذایی جامعه 


نیز برنمی آیند. ۲ 
سا عرضة مواد خام مورد نیاز صنعت و 
کمک به توسعة فعالیتهای تولیدی وابسته 
بسیاری از محصولات نهایی تولید شده در 
بخش کشاورزی» ب‌صورت مواد خا م در بخش 
صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. صنایع غدایی» 
صنایع نساجی» یشمبافی» قالیبافی» کارخانه‌های 
قندوشکرو... مسواد اوه یابرخی از مسواد 
واسطه‌ای خودرااز بخش کشاورزی تأمین 
مى كنند. افزايش توليدوعرضةمحصولات 
کشاورزی در داخل» سبب فراوانی و ارزانی نسبی 
این محصولات می گردد. در نتیجه» کشور نیاز به 
موّاد خام صنعتی وارداتی نخواهد داشت و تولید 
محصولات صتعتی وابسته به کشاورزی با هزینة 


کمتری صورت خواهد گرفت. از این طریق 


جدول ۲-۳ . سهم بخشهای عمدهة اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ 
(در صد) 

شرح کشاورزی نفت و گاز صنعت و معدن خدمات 
9 

۳۶/۸۰ ۱۵/۳ ۵1/۷ ۱۴/٩ ۱۳۵۳ 
۳۳/۳۴ ۱۸/۵ ۳۶/۸۰ ۱۶۸۶ ۱۳۵۴ 
۳/۷۲ ۳۰/۹ ۳۳/۵ 1۵/۲ ۱۳۵۵ 
۳۳/۸ ۳/۸ 4/۴ ۱۳/۷ ۱۳۵۶ 
۴۸/1 ۳۰/۹ ۳/۳۲ ۱۷/۳ ۱۳۵۷ 
۴7/1 1۶/۸ ۳۳/۰ ۱۷/۶ ۱۳۵۸ 
۵0/1 ۲/1 ۹/۳ ۲۰/۵ ۵۹ 
۳۹/۸ ۳/۴ ۸۶ 1/۳ ۷۱۳۶۰ 
۳۳/۰ ۱۸/۲ ۱۸۳/۸ ۲/۲ ۶۱ 
۳۳/۵ ۱۹/۸۵ ۱۷/۴ ۱۹/۰ ۱۳۶۲ 
۳۰/۴ ۲۰/۴ ۱۳/۰ ۳/۳ ۱۳۶۳ 
۳۶/۳ 14/۲ ۱۳/۲ ۳/۹ ۱۳۶۴ 
۳۷۷/۷۲ ۳/۶ ۱۳/۳۲ ۳۶/۹ ۱۳۶۵ 
۳۳/۳ ۳۰/۸ ۱۶/۰ ۳۷/۰ ۱۳۶۶ 
۳۳/۳۶ ۲۱/۴ ۱۹/۰ YA/V ۱۳۶۷ 
۳۳/۸ ۳۳/۲ ۱۹/۹ ۳۸۳/۳۹ ۱۳۶۸ 
۳۳/۷۲ ۳۳/۴ 1/۲ YV/۸ ۱۳۶۹ 
۳۱/۸ ۱۳/۷ 1/۳ ۱۶/۴ ۱۳۷۰ 
۳۳/۸ ۳۳/۵ ۲۰/۵ ۳۶/۹ ۱۳۳ 
۳۳/۸ ۳۳/۹ ۲۰/۲ ۳۷۳/۰ ۱۳۷۲ 
۳۳/۳ ۳۳/۴ ۱۸۳/۸ 7/1 ۱۳۷/۳ 
۳۳/۰ ۳۳/۷ ۱۸۳/۸ ۳۶/۹ ۱۳۷۴ 
































جدول ۲-۴ . تشکیل سرمایةٌ ثابت ناخالص به تفكيك بخشهای عمد؛ اقتصادی به‌قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ 


خدمات جمع 

۱۶۳۳/۸ 1۰4/۲ 
۳۱۴۵۳۸۰ ۱۳۹۳/۸۵ 
۳۳۳/۸ ۸1/1 
۳۳۳/۰ ۱۸۸۱/۵ 
YFYY/* 1۶01/۰ 
\A1۵/۸ ۱۳۹۳ 
\AfA/F \TAQ/Y 
\VYF/Y ۱/۶ 
۱۸۴۸/۵ \Y۶۶/Y 
۱۸۸۵ ۱۶/۱ 
YAFY/Y (۳-۷ 
Y\۵0/YT ۱۶۴۶/۹ 
۱۶۴۵/۹ ۸/۹ 
\7۰/F ۱۰۳۳/۵ 
(۱۳۸۶ ۸۳۴/۰ 
۱۳۱۶۸۸ ۸۱۳۵/۹ 
۱۳۸/۸ 1۶۷/۴ 
۴۲/٩ ۱۳۳/۰ 
YeVV/Y \TAN/F 
۳۱۳۳/۴ ۴/1 


مأخذ: بانك مر کزی جمهوری اسلامی ایران» حسابهای ملی ایران» ۰۱۳۶۷۶۹۰۱۳۵۳۶۶ ۱۳۷۰۷۲ 


کشاورزی در حقیقت به توسعة بخش صنعت و 
تکمیل زنجیره‌های تولید در داخل كمك 
می کند. 

بین بخش کشاورزی و صنعت دو نوع ارتباط 
یکی پسین و دیگری‌پیشین وجود دارد. بخش 
کشاورزی برخی از نهاده‌های مورد استفاده خود 
مانند ماشین‌های کشاورزی» کودهای شیمیایی و 
سموم دفع آفات را از بخش صنعت تأمین 
می کند. این ار تباط پسین محسوب می‌شود. از 
طرفی؛ بخش کشاورزی بسیاری از مواد خام و 
واسطه‌ای مورد نیاز رشته‌های مختلف صنایع را 
تأمین می کند. این نوع ارتباط پیشین نامیده 
می‌شود. به‌عبارت دیگر بخش کشاورزی از يك 
سو برای برخی از تولیدات صنعتی» تقاضا ایجاد 
می کندو از سوی دیگر؛ مواد خام و واسطه‌ای 
مورد نیاز بسیاری از صنایع راعرضه می‌نماید. بر 





طریق ار تباط های مذ کورء به تکمیل زنجیره‌های 
تولیدورونق فعالیتهای تولیدی مرتبط با 
کشاورزی در اقتصاد ملّی كمك شایان خواهد 
کرد. 
۱-۵. حفظ و بمبود مسحیط زیست 
مناسب برای زند کی 

فعالیتهای تولیدی بشر و محیطزیست بر 
یکدیگر اثر متقابل دارند. مواهب مختلف 
محیط‌زیست معمولاً در فر آیندهای تولیدی و 
اتسوا تفای رار کے کیرش ارا 
فرآیندهای مذکور تحت‌تأثیر محیط‌زیست 
هستند. درعین‌حال, فر آیندهای مختلف تولیدی 
از منابع موجود در محیط برداشت یا در آن دخل و 
تصرف می کند. بنایراین» هر فعالیت تولیدی 
مستقیمآّیر محیط زیست اثر می‌گذارد. این 
اثر گذاری ممکن است جنبة مثبت یامنفی داشته 
باشد. تقریباً تمام فعالیتهای تولیدی انسان, اعم از 


شما رة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۶۹ 


سسای_افباری 


شما ر ۱۳۸ -۱۳۷/ صفحه ۱۷۰ 


صنعتی یا کشاورزی, از حیث بر داشت از منابع» اثر 
مشابهی بر محیط زیست می گذارد. استخراج 
بی‌روية معادن و منابع زیرزمینی» جنگلها ومرا تع 
صید بی‌رویه وحوش و آبزیان» نمونه‌هایی از 
برداشت از منابع طبیعی است که ممکن است 
تحت ف رآیندی کشاورزی یاصنعتی صورت 
گیرد. اما این فر آیندها از لحاظ آثار جانبی بر 
محیطزیست» متفاوت است. فعالیتهای صنعتی 
غالبا بر محیط‌زیست آثار جانبی منفی دارد. ایجاد 
آلودگنهای مختلف ر هر آب رخات فر ها 
از اين آثار منفی به‌شمار می‌رود. حجم آلودگیهای 
ایجاد شده در محیط زیست به حدی است که 


امروزه در سطح جهان نگرانیهای بسیار ایجاد کرده 


صورت می گیرد نمودی از این تگرانیهاست. 
برخلاف صت فعالیتهنای م خعلف بخش 
کشاورزی در غالب موارد» بر محیط‌زیست آثار 
مثبت بر جای می گذارد. البته استفادة بيش ازحد از 
برخی از سموم و کودهای شیمیایی» تاحدودی 
آلوده نند محیط به‌شمار می‌رود. اما بسیاری از 
فعالیتهای بخش کشاورزی به احیاو < فظ 
محیطزیست كمك می کند. فعالیتهای زوا : 
جنگلداری و مرتع‌داری» نقش بسزایی در بهبود 
وضع محیط‌زیست و کاهش آلودگیهای ایجاد شده 
در آن‌دارد. این قبیل فعالیتها از فرسايش خاك 
جلو گیری می کند و باعث تلطیف و تصفية‌هواو 
زیبا شدن محیط زندگی انسان می‌شود. تابر ایخ؛ 


توسعۀ فعالیتهای کشاورزی باعث حفظ و گسترش 


جدول ۲۸۵ . سهم بخش‌های عمده اقتصادی از تشکیل سرمایهٌ ثابت ناخالص به‌قیمت‌های ثابت 
سال ۱۳۶۱ 
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(در صد) 


مأخذ: بانك مر کزی جمهوری اسلامی ایران» حسابهای ملی ای رانء ۱۳۵۲-۶۶ ۶۹۔۱۳۶۷ ۷۲۔۱۳۷۰ . 





حدول ۲-۶. سرمایه گذاری ثابت دولت از محل اعتبارات عمرانی و پرداختهای بانك کشاورزی 
برای توسعهٌ کشاورزی 


مأخذ: 
۱) قوانین بودجه کشور در سالهای مختلف 


(ارقام به میلیارد ریال و به قیمت‌های جاری) 


۲) بانك مر کزی جمهوری اسلامی ایران» گزارش اقتصادی و سالنامه‌های سالهای مختلف و بانك کشاورزی» گزارش 


عملکرد سال ۰۱۳۷۴ 





می گردد. 
٦١ء‏ مقايسة كشورها از لحاظ اهميت 
بخش کشاورزی 


در جدول ۱-۱.وضع کشاورزی در پانزده 
کشور جهان بریایة ۴ شاخص عمده ارائه شده 
است. شا خصها نشان‌دهنده وضع اشتغال و تولید 
در بخش کشاورزی و صادرات و واردات 
رای کار ری ار ماه 


برای نشان دادن وضع اشتغال, از نسبت جمعیت 
فغال (مجموع شاغلان و بیکاران) در ببخش 
کشاورزی به کل جمعیت فعال در هر کشور 
استفاده شده است. چنا ن که ارقام مربوط به این 
نسبت حاکی است» جمعیت فعال در بخش 
کشاورزی در اغلب کشورهاء بخش قابل توجهی 
از کل 2 تفت ی فخال آن کشورهارا تشکیل 
می‌دهد. بالاترین نسبت جمعیت فعال در بخش 
کشاورزی مربوط به چین» هند و تایلند. و 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۷۱ 


سسای_افباری 


شمارة ۱۳۸ -۱۳۷/ صفحه ۱۷۲ 


کمترین نسبت مربوط به انگلستان و آمریکاست. 
ی فد کیو ا ارزان ٩‏ ۲۶۲ وا هداسو 
نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ 
هجری شمسی) کمی بیش از يك‌چهارم جمعیت 
فعال کشور در بخش کشاورزی فعالیت داشته 
است. 

برای مقايسة وضع تولید کشاورزی در 
کشورهای مختلف» نسبت ارزش افزودة بخش 
کشاورزی به‌تولید ناخالص داخلی (62۶) مورد 
توجه قرار گرفته است . چنان که ملاحظه می شود 
در کشورهای مختلف ارزش افزودة بخش 
کشاورزی بین ۱۰ تا ۵۰درصداز تولید ناخالضص 
داخلی را تشکیل می‌داده است. کمترین نسبت 
مربوط به برزیل» آمریکاو آرژانتین و بیشترین 
زیت مخروط هت کاو هة تا در ایرانء 
ارزش افزودة بخش کشاورزی نزديك به يك چهارم 
تولید ناخالص داخلی بوده است. 

در زمینةصدور محصولات کشاورزی» 
چنان که از نسبت صادرات محصولات کشاورزی 
به کل سای ات داشت بالا تر و ششک به کور 
آرژاتتین مربوط می‌شود» که ٩⁄۵۸درصد‏ کل 
صادرات آن کشور رامحصولات کشاورزی 
تشکیل می‌دهد. پس از آرژاتتین» تر کیه و برزیل 
قرار دارند. در بین پانزده کشور مورد بحث» ایران 
کمترین نسبت صادرات محصولات کشاورزی را 
داز که ادل یرد ات بیس ادارا 
انگلستان قر ار دارد که ۷/۳درصد کل صادرات آن 
رامحصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد. 

در زمینة واردات محصولات کشاورزی» 
بالاترین نسبت مربوط به مصر (۳۲/۹از کل 
واردات)و کمترین نسبت مربوط به هند تایلندو 
آمریکاست کهبه تر تیب به ۵/۰۰۴/۱ و 
۲درصد می‌رسد. نسبت واردات محصولات 
کشاورزی به کل واردات در ایران معادل 
۹ سدرصد است. 

وضع موجود بخش کشاورزی در 
ایران 
در این فصل با استفاده از آخرین اطّلاعات 


آماری موجودو ارائ شاخصهایی» وضع موجودو 
عملکرد بخش کشاورزی در دو دهه اخیر 
به تصویر کشیده می‌شود. برای این منظور از 
شاخصهایی چون نرخ رشد و سهم ارزش افزوده 
بخش کشاورزی» حجم تشکیل سرمایه و اشتغال 
در این بخش و همچنین میزان ارزبری» صادرات و 
واردات محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. 
بررسی وضع موجود و عملکرد بخش کشأورزی و 
مقايسة أن با ساير بخشهاء وضع و اهمیت بخش 
کشاورزی را در اقتصاد ایران‌روشن می‌سازد. 
۰۲-۱ ارزش افزودة بخش کشاورزی و روند 
رشد آن طی دو دهة اخیر (۱۳۵۳-۷6) 
ارقام مربوط به تولید تاخالص داغلی به‌قیمت 
عوامل برحسب چهاربخش عمده کشاورزی» 
نت و گان صتعت و معدن و لاس ات طي وره 
شک و وسالد ۴ ۱۳۵۳۷ در تول شعار :۲۰ 
آمده است. همان‌طور که از ارقام مندرج در جدول 
برمی‌آید. ارزش افزود بخش کشاورزی طّی دورء 
مذ کور به‌سرعت درحال رشد است و از ۱۳۹۳/۵ 
میلیارد ریال (به قیمت ثابت ۱۳۶۱) در سال ۱۳۵۳ 
به‌سطح ۳۷۳۹/۴ م یی ارد ریال در سال ۱۳۷۴ 
رسیده است. جدول ۲-۲ نرخ رشد سالانة تولید 
باعل داخلر و بخشیهای مه تحص اور 
به‌قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ در دور (۱۳۵۳۷۴) 
نشان می‌دهد. این جدول اطلاعات مفیدی دربارء 
رشد کلی اقتصاد و رشد بخشهای مختلف به‌دست 
می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود» بخش 
کشاورزی در طول دور مورد بررسی روندرشد 
نسبتاباثباتی داشته است. نرخ رشد ارزش افزوده 
این بخش به‌استثنای سالهای ۱۳۵۶ و ۰۱۳۶۷ در 
بقَیةسالها مشبت و قابل توجه‌بوده است. اين 
درحالی است که ارزش افزودهة سایر بخشهای 
اقتصاد کشور تحت‌تأثی رکاهش یا افزایش 
در امدهای نفتی» دستخوش نوسان بوده است. 
بیشترین نوسانها در بخش نفت وپس از آن در 
بخش صنعت و معدن به‌چشم می‌خورد. این 
نوسانها در ن رخ رشد تولید ناخالص داخلی هم دیده 


می‌شود . 


۴1 
۳۳۳۷ 
۱۳۳ 
۲ ۲:۰ ۳۶۶۹ ۳۳۳ 
۱۵۰۲ ۵2۰۶۵ 2۹۴۰ 
مأخذ: مر کز آمار ایران» سالنامه‌های آماری سالهای مختلف. 
#۴ شامل جمعیت شاغل ده سال و بالاتر می‌باشد. 469 شاغلان در بخش ساختمان نیز در گروه صنایع و معادن ذکر شده است. 


جدول ۲-۸ . ارزش صادرات غیر نفتی 
۰ ۰ ۱۳۵۵ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۰۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۳۷ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ 


کالآاهای ۰ ۱۸۰/۹ ۲۸۲/۶ ۱۷۱۸۹ ۱۸۸/۳ ۰ ۲۲۹/۲ ۲۰۵/۲ ۲۵۵/۹ ۴۲۴۸۷ ۵۰۸/۶ ۴۶۱/۵ ۵۴۳۹/۷ ۵۲۹/۲ ۷۷۶/۲ ۶ ۱ ۳ ۵ ۶( 
کشاورزی 

YFI ۸ ۲ FOF 110/1 AN ۶۷ ۱۴۳۹/۴ ۸۵ ۷۵/۸۵‏ 04/1 ان ا ۵ 5 0/0 
کلوخه‌های ۱۶/۵ ۱/۲ ۸۵ ۳۸/۸۰ ۳۰ ۹ ۳۸۲ ۳۲/۸ ۲۶/۹ ۳ ۱/۲ 1/۲ ۳۹ ۹ ۵۵/۴ 
کانی وفلزی 
کالاهای ۷ ۶ 5 ۵ 1۱-۱۳ ۳۶ ۱۷/۳ RAFF \01°/* 1141/۷ ۹ ۶۶۰ ۲۳۱/۵ ۱۳۲/۶ ۲۳۲/۷ ۱۳۱/۸ ۰۹/۹ FF‏ 
جمع ۶ ۵۳۹/۹ ۳۳۹/۵ ۲۸۳/۸۷ ۳۵۶/۶ ۳۶۱/۸۱ ۴۶۵ ۹۱۵/۵ ۱۱۶۰/۸ ۱۰۳۵/۸ ۱۰۴۳/۹ ۱۳۱۲/۱ ۲۶۴۸/۷ ۲۹۸۷/۷ ۳۷۴۶/۸ ۲۸۲۴/۵ ۳۲۲۷/۲ 
#۴ مجموع کالاهای صنعتی و کالاهای متفرقة دیگر است. 


مأخذ: گزارش اقتصادی و تر ازنامة سالهای مختلف بانك مر کزی جمهوری اسلامی ایران. 


جدول ۲. آمار واردات کالاهای اساسی کشاورزی در سالهای ۱۳۳-۴ (واحد: هزار تن) 
۳ص ا ۱۶-۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳/۳ ۱۳۷۲ ۵۳ ۱۳۷۴۵ 


1۱-۴۵۶ ۳۳۳۴ ۱۸۳۵۷ YTV ۳۳۸۲ ۵۷۹ 
۱۱۸۸ FAY ۱۱۵۸ ۴۴ ۵۶۰ 74۴ ۸۳۲ 
۱۰۷ ۶۹۴ ۳۰۵ ۱۹۰ ۱۸۲ AAV ۷۳۳ 
۱۰۵۴ VPA ۷۶۷ 11۵۷ ۱۳۸ ۳۶ ۱۶۴ 
۷۶ ۶۶ ۸۶ ۵۸ ۱۳۹ ۳۸ ۱۹۴ 


مأخذ: گمرك جمهوری اسلامی ایران. آمار بازر گانی خارجی ایران» سالهای مختلف. 


جدول ۲-۱۰ . ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر حسب بخشهای مختلف (میلیون ریال) 
۱۳۶۹ ۱۳۷۰ 


(۲ 5 1+۷1 VAOVAAY ۶۵1۹ 2۴۳۹۸۰ ۵۹7۳ Arf ۱۶۹۵۲ 
(۱ ۴۵ ۸/۸ ۵۵1۶۰ AAV fe711 fYf*1 ۶۴۸۵۵ (۵ 
(۲۱ ۷ 5 ۹ ۱۱2/۰۰۵ AVATY 147 ۴°۹۸ \ FAIA ۴۹۸۵1 
م۸‎ ۴۵۷۱ ۴۳۱۴۱۷ ۳۷/۳۳۰ ۳۳۳۳۴ ۱۳۳۵۹۴ AAT I۵11 


مأغذ؛ گمرك جمهوری اسلامی ایران» آمار بازر گانی خارجی ایران» سالهای مختلف . 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۷۳ 


سسای_افباری 


شمارء ۱۳۷-۱۳۸ / صفحه ۱۷۴ 


ارزش افزوده بخش کشاورزی در دورة مورد 
بررسی بطور متوسط سالانه ۴/۷درصدرشد 
داشته است. این ميزان رشد از متوسط رشد تولید 
آغالی اغ ای کے ی رمو 
خدمات. در دور هة مورد بررسی» بیشتر است. 
بنابراین» بخش کشاورزی ضمن برخورداری از 
ثبات در روندرشد بلندمذت: بالاترین نرخهای 
رشدرا در بین بخشهای ماه اقتصاد کشور داشته 
است. هردوی این ویژگی‌ها از لحاظ رشد 
بلندمدت اقتصاد کشور حائز اهمیت فراوان‌و 
نشان‌دهندة جای ممتاز بخش کشاورزی درمیان 
بخشهای عمده اقتصاد ایران است. 
۲-۳۲ سهم بخش کسشاورزی در تولید 
ناخالص داخلی و مقايسة آن با سهم سایر 
بخشها طی دو دهة گذشته 

سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تولید 
ن عانعن از ویو وی ار 
نشان‌دادن اهمیت‌ هر بخش در افتضادمی است. 
چنان که در جدول ۲-۳ دیده می‌شود» در سالهای 
پس از انقلاب اسلامی, از لحاظ سهم هر بخش در 
تولید ناخالص داخلی» بخش خدمات در رتبة اول 
وبخش کشاورزی دررتبة دوم قرار دارد. 
بخشهای صنعت و معدن و نفت و گاز نیز به ترتیب 
در رده‌های بعدی قرار می گیرد. بنابراین» بخش 
کشاورزی از لحاظ میزان سهم در مجموع 
فعالیتهای اقتصادی کشور نیز موقع شایسته‌ای 
دارد. در طول دو دهد اخیر» سهم بخش کشاورزی 
در اقتصادملٌی پیوسته‌افزایش يافته‌و از 
۹ درصد در سال ۱۳۵۲ به ۲۶/۹ درصد در 
سال ۱۳۷۴ رسیده است. این درحالی است که 
سهم بخش صنعت و معدن از سطح ۵/۳ ۱درصد 
در سال ۱۳۵۲ به ۲۳/۷ درصد در سال ۱۳۷۴ 
رسیده است. سهم بخش خدمات نیز در دوره 
مذکور افزایش یافتهو از ۲۶/۱ درصد در سال 
۳ به ۴۳ درصد در سال ۱۳۲۷۴ رسیده است. 

نکتۀ قابل توجه این است که نسبت افزایش در 
سهم بخش کشاورزی به گنه چشمگیر بیش از 
نسبت افزایش در بخشهای خدمأت و صنعت و 


تفه اس :این نة خاک از این وفغت اس 
که بخش کشاورزی, قابلیت ایفای نقش بیشتری 
در اقتصاد ایران داردو توجه بیشتر به این بخش و 
همچنین بخش صنعت ومعدن سبب خواهد شد 
که در آینده اتکای اقتصاد کشور به بخش نفت کمتر 


شود. 
۰۲-۳ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی 
در دو دهة گذشته 


جدول ۲-۴ وضع تشکیل سرماية ثابت 
اف فر بش کار ی واو مان 
عمد اقتصادی‌رادر دور :۱۳۵۲-۷۳ نشان 
می‌دهد. هم آن‌طور که از ارقام جدول مذکور 
پیداست» سرمایه گذاری در همه بخشها و ازجمله 
تشن کقیاور رای ارو ندش رش داسته بت در 
سورد بخش کشاورزی این روند طی دو سال 
۳ و ۴ اف زایشی بوده» یس از آن در 
سالهای ۱۳۵۴ تا ۰۱۳۵۸میزان سرمایه گذاری 
سال به‌سال کاهش بیدا کرده است. در سالهای 
۹ ۱۳۶۰ شاهد اندکی افزایش بودهایم که 
ااا صله در سال ۱۳۶۱ سیر ان سر ماه گذاری 
کاهش‌یافته‌و در سال ۱۳۶۲ مجددا بالارفته 
است. از این زمان تا سال ۰۱۳۶۸ ییوسته از میزان 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کاسته شده 
است. در فاصلة سالهای ۶۸ تا ۷۲ نیز شاهديك 
نوسان به‌صورت افزایش در سالهای ۶۹و ۷۰و 
کاهش میزان سرمایه گذاری در سالهای ۱۳۷۱ و 
۲ بوده‌ايم. مشابه اين نوسانها در سایر بخشها 
هم وجود داشته است. گذشته از این نوسانهاء میزان 
تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در مقایسه با 
سایر بخشهاو بویژه صنعت و معدن و خدمات» 
رضایت‌بخش نبوده است. این مسئله با توجه 
به‌ارقام مندرج در جدول ۲۵ بیشتر نمایان 
می‌شود. چنان که ملاحظه می‌شود سهم بخش 
کشاورزی از کل سرماية ثابت ناخالص, از سهم 
بخش صنعت و معدن کمتر و بویژه از سهم بخش 
خدمات بسیار کمتر بوده است. چنانچه سهم 
بخش کشاورزی از تشکیل سرمایة ثابت ناخالص 
با سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی مقایسه 


شود. ملاحظه می‌شود که میزان سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی باوضع تولید دراین بخش 
متناسب نیست . ازجمله دلایل بایین بودن سطح 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» کم بودن 
درآمد سرانة ناخالص شاغلان در بخش کشاورزی 
است. در آمد سرانة شاغلان در بخش کشاورزی 
نزديك به ۵۰درصدمتوسط د رآمد ناخالص 
شاغلان کشور است."سطح پایین در آمد سرانة 
ناخالص در بخش کشاورزی از موانع اصلی 
تشکیل پس انداز و انجام سرمایه گذاری خصوصی 
در این بخش به‌شسمار می‌رود. در چنین وضعی 
لازم است جریان سرمایه از خارج به آن بخش 
تزریق شود. برای این منظور تشویق و تسهیل 
سرمایه گذاری خصوصی و افزايیش سرمایه گذاری 
دولت و سیستم بانکی در بخش کشاورزی 
ضروری به‌نظر می‌رسد . 

جدول۲-۶» سرمایه گذاری ثابت دولت از محل 
اعتبارات عمرانی و پرداختهای کشاورزی را در 


(+۱5۵ ۳ 


۱۳۶۶ 


سرمایه گذاری‌های عمرانی دولت و تسهیلات 
اعطایی بانك کشاورزی تحت تأثیر وسانهای 


درآمد دولت» پیوسته تغییر یافته است. از طرفی» 
با توجه به رشد سطح عمومی قیمتهاء که بویژه در 
سالهای اخیر چشمگیر بوده است» میزان 
سرمایه گذاری‌های دولت و تسهیلات اعطایی 
به‌بخش کشاورزی باید به‌میزان بیشتری افزایش 
یابد تابر حجم تشکیل سرمایه در این بخش تأثیر 
محسوس داشته باشد. 
>-۲. اشتغال در بخش کشاورزی 

بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای 
اقتصادی» همواره‌قسمت قابل توجهی از 
غیت کشو ر رایز اشتغال خود داد ات 
چنان که در جدول ۲-۷ دیده می‌شود» جمعیت 
شاغل در بخش کشاورزی در سال ۰۱۳۳۵ معادل 
۰ هزارنفر بوده که طی يك دورء بیست ساله 


ATVI 5 5 ۲ 


۱۰۷۹ 
۳۶۵ 
۱۳۶۴ 
۶۰۰۵ 
۱۶۷ 
۶۷۴ 
۷۰۸ 
۱۳۰۵ 
۶۲۵ 
۴۱۴۵ 
۵۲۰ 
۳۹۰ 


-وزارت جهاد سازندگی معاونت امور دام» سازمان دامپروری کشور . 
- گزارش اقتصاد کشاورزی» وزارت کشاورزی. 
ترازنامة بانك مر کزی ایران» سالهای مختلف . 


۱۳۷۲ 


11۱ 
°۵۸ 
۸1 
۵۰۸ 
۳۶ 
۶۳۸ 
۳۳۳۳ 
۹۵۵ 
۶۳ 
۴۲۸1 
0۶۰ 
۳۵۰ 


(هزارتن) 


۱۳۷۳ 


(۱ ۲ ۰ 


۳۰۴۵ 
۵۹ 
۵۵ 
۲۸۸ 
۶۲۷ 
۳۸۵ 
۱۲ 
۱۹۵ 
۶۵۸ 
۳۳۹۰ 
۶۱۳ 
2۶ 


۱۳۷۴ 


۳۹۵۲ 
۲۳۰۱ 
۵۱ 
۳۴ 
۶۷۶ 
۳۷۴ 
۱۱۳۰ 
۲۳۹ 
۶2۷۰ 
۴2۴۰ 
۶2۳۷ 
۴۶۵ 





متوسط نرخ 
رشدسالانه 
درطول دوره 


۲/۶ 
۳/۰ 
۸/۵ 
۶/۶ 


شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۷۵ 


سسای_افباری 


شما ر ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۷۶ 


کاهش یافته و در سال ۱۳۵۵ به‌سطح ۲۹۹۲ هزار 
نفر رسیده است . از این سال به بعد تعداد شاغلان 
در بخش کشاورزی رو به افزایش گذارده‌و طی 
سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ به ترتیب به ۳۱۹۱ هزار 
نفر و ۳۴۳۷ هزار نفر رسیده اس ابا در سال 
۵ دوباره شاهد کاهش تعداد شاغلان در 
بخش کشاورزی هستیم به‌طوری که به ۳۳۵۷ 
هزار نفر کاهش یافته است. 

سهم بخش کشاورزی از کل جمعیت شاغل 
کشتورطی دوز ۲۳۳۵ ۱ ۱۳۷۵ مرتباً کاهش 
یافته و از ۴ ۵درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳۲ درصد در 
تال ۱۲۱۷۵ زر تاه شک ر رها سای 
بخشها باید گفت که در ابتداء میزان اشتغال در 
بخش کشاورزی به تنهایی از سطح اشتغال در 
سایر بخشها بیشتر بوده» اما با توسعهٌ سایر بخشهاو 
با توجه به ظرفیت محدود اشتغال در بخش 
1 

همان‌طور که آمار سال ۱۳۷۵ نشان می‌ دهد 
سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن» بسیار 
نزديك به سهم بخش کشاورزی و سهم بخش 
خدمات یار شر از آن‌الشت. تاو جنود اون 
سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال در اقتصاد 
ایران‌هنوز هم قابل توجه است و برای حفظ این 
سطح از اشتغال در بخش کشاورزی لازم است 
سرمایه گذاری‌های لازم برای گسترش سطح 
زمینهای زیر کشت و درعین حال بهبود تکنولوژی 
وروشهای تولید کشاورزی صورت پذیرد. 
۰۲-۵ ارتباط بخش کشاورزی و بخش 
خارجی اقتصاد 

ازجمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی» نقش 
آن در افزايش صادرات و تأمین ارز و همچنین 
تولید مواد غذایی در داخل و جلو گیری از واردات 
است. عملکرد بخش کشاورزی ایران در این 
موارد. ميزان اهمیّت این بخش در اقتصاد کشور را 

از حیت صادرات. کالاهای کشاورزی. 
همواره در بین صادرات غیرنفتی ایران» رتبة اول را 


داشخةاسمت: 


جدول ۲-۸ ارزش صادرات غیرنفتی ایران را 
طی سالهای ۱۳۵۰-۷۴ نشان می‌دهد. چنان که 
ملاحظه می‌شود» صادرات کالاهای کشاورزی از 
۹ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ به ۷۹۱/۵ 
میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ رسیهه است. این 
ا ا ا ر 
غیرنفتی کشور در مقام اوّل بوده است. بعلاوه 
صادرات این قبیل کالاها نیز تاسال ۱۳۷۳ رشد 
نسبتاً خوبی داشته است. در بین کالاهای صادراتی 
غیرنفتی کشور پس از کالاهای کشاورزی» فرش 
قرار دارد که آن هم وابستگی‌های زیادی به بخش 
کشاورزی دارد. مجموع ارزش صادرات کالاهای 
کشاورزی و فرش از مجموع ارزش صادرات 
کالاهای صنعتی و کلوخه‌های کانی فلزی در 
سالهای مختلف به‌مراتب بیشتر است. این درحالی 
است که میزان سرمایه گذاری انجام گرفته در بخش 
صنعت و معدن در سالهای مختلف. به‌مراتب بیش 
از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش کشاورزی 
است: 

از سوی دیگر» بخش کشاورزی» قسمت 
اعظم غذای مورد نیاز > کشوررا تأمین و 
بدین‌وسیله از خروج ارز برای وارد کردن مواد 
غذایی جلو گیری می کند. همان طور که در جدول 
قاری ام الت تیت و ار دات م خصو لات 
کشاورزی به کل واردات کشور در سال ۰۱۳۷۴ در 
حدود ۱۰/۹درصد بوده است. این جدول» امار 
واردات پنج کالای اساسی کشاورزی در سالهای 
۴ را نیز نشان می‌دهد. چنان که ملاحظه 





می‌شود. باوجود افزایش شدید جمعیت کشوره 
واردات این محصولات به استثنای برنج» طی 
سالهای مذ کور» کاهش یافته یا تقریباً ثابت مانده 
است. مقايسة ارقام واردات این محصولات با ارقام 
تولید آنها که در ادامة این فصل خواهد ام 
عملکرد مثبت بخش کشاورزی رادر تولیدو 
تأمین نیازهای غذایی جامعه به‌خوبی نشان 
می‌دهد 5 

از دیگر ابعاد اهمیت بخش کشاورزی در 


بخشهاست. ارز خارجی از جمله منابع بسیار 
کمیاب برای کشور ماو همه کشورهای درحال 
رشداست. اجرای بسیاری از طرحهاو 
برنامه‌های توسعه منوط به‌وجود ارز است. بخش 
کشاورزی غير از كمك به افزایش کالاهای 
صادراتی کشور و تحصیل ارز از این طریق به 
علّت ارزبری تناها ی به‌صر فه‌جویی در 
مصرف ارز نیز كمك می کند. جدول ۰۲-۱۰ 
ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به 
کشور راء بر حسب بخشهای مختلف طی سالهای 
۰ نشان می‌دهد. جنان که ملاحظه 
می‌شود. بخش کشاورزی در بین بخشهای عمده 
اقتصادی کشور» کمترین میزان واردات کالاهای 
واسطه‌ای و سرمایه‌ای‌رابه خود اختصاص داده 
است. این وی ژ کی باعث می‌شود که فر آیند توسعة 
آن به ارز خارجی کمتری نیاز داشته باشد و این 
مزیت دیگری است که بخش کشاورزی از آن 
برخوردار است. 
۰۲-1 ميزان تولید اقلام عمده 
محصولات کشاورزی 

جدول ۲-۱۱ میزان تولید نه قلم محصول 
عمده کشاورزی و چهار قلم محصول عمده دامی 
راطی‌سالهای ۱۳۶۳.۷۴ نشان می‌دهد. 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان تولید تمام 
این محصولات طی دور همذ کور افزايش یافته 
است. تولید گندم که ازجمله محصولات 
استراتزيك کشور است» در دور دوازده سالة 
مذ کور افزایش قابل توجهی داشته و از ۶ میلیون‌و 
دویست وهفت هزار تن در سال ۱۳۶۳ به ۱۱ 
میلیون و دویست و بیست‌وهشت هزار تن در سال 
۴ رسیده است. متوسط نرخ رشد سالانة 
تولید این محصول استراتژيك در دوره مذ کور 
۵رصد بوده است. میزأن تولید برنج‌و 
چغندرقند نیز رشد چشمگیری داشته به‌طوری 
کش قرع وه وید ان یرل 
سالهای ۱۳۲۶۲-۷۳۴ به ترتیب معادل ۴/۱ و 
۵ درصد بو ده است. متوسط رشد سالانة تولید 


حبوبات ۷/۵ درصد. دانه‌های روغنی 


۴درصد. سیب‌زمینی ۵/۱درصدو یسته 
۸ در صد بوده است. 

در بین محصولات دامی نیز شاهد رشد 
محسوس تولید چهار محصول عمده یعنی گوشت 
قرمز» شیر» گوشت مرغ و تخم‌مرغ بوده‌ایم. تولید 
گوشت قرمز و شیرخام که محصولات عمده 
زیربخش دام هستند. طی دوره مذ کور سالانه 
به‌ترتیب ۲/۶ و ۲درصد رشد يافته است. 
همچنين تولید محصولات عم له صنعت 
مرغداری» یعنی گوشت مرغ و تخم‌مرغ به ترتیب 
به‌میزان ۸/۵ و ۶/۶درصد در سال رشد یافته 
است. 

در مورد سایر محصولات کشاورزی و دامی 
نیز کم‌وبیش شاهد چنین وضعی هستیم. تداوم 
رشد تو ليد این محصولات که تضمین کننده امنیت 
غذایی کشور و مانع از وابستگی‌های شدید به 
خارج می‌شود. در گرو توسعه هرچه بیبشتر 
فعالیتها در بخش کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی 
است. توسعة کمّی فعالیتهای بخش از طریق 
اف زایش سطح زی رکشت و بهره‌برداری از 
ظرفیت‌های موجود امکان‌پذیر است و توسعة 
کیفی فعالیتها از طریق بهبود و اصلاح روشهای 
تولید» استفاده از دستاوردهای تکنولوژيك و 
سرانجام افزایش عملکرد در واحد بهره‌برداری 


س 
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مقدمه 


اثر روث بندیکت (1946 36060106) تا کتاب 
«زاین نمرهيك» تأليف عسنرا فوگل 
(1979 ۷۵8۵۵1)» در برداشت غرب» و بویژه 
آمریکاء درباره ژاپن» يك دنیا تحول پدید آمد. 
بحث پندیکت پیرامون يك دشمن جنگی است: 
درحالی که روح حاکم بر کتاب فوگل روشن 
ساختن ماهیت و گسترء «معجزة» اقتصادی مردم 
ژاپن است. در حقیقت فو گل بحث خود را تا آنجا 
پیش می‌برد که برای مشکلات اجتماعی 
گریبانگیر آمریکارامحل‌های ژایتی پيشنهاد 
می‌نماید. شکوفایی چشمگیر اقتصاد ژاپن» و نیز 
فروکش کردن تبلیغات دوران جنگ ,:0۷/6) 
(۰1986 بی تردید برداشت مردم ایالات متحده و 
سراسر جهان را نسبت به ژاین عوض کردو 
بجایی رساند که درباره «معجره» ژاینی» هم زبان به 
ستایش بگشایند و هم هشدار دهند. تتها در طول 
سه دهه. همراه با تحولات ژاین» ماهیت بحثهای 
علمی درباره این کشور به کلی شکل دیگری 

تحول شگرف ژاپن از يك قدرت شرور و 
نیرنگ باز نظامی [در جنگ دوم جهانی] به يك 
غول اقتصادی آرام» در بسیاری از نوشته‌های 
علوم اجتماعی درباره ژاپن» بطور بارزی بازتاب 
دارد. بندیکت. فو گل و دیگران خواسته‌اند تمایز 
ژاپن را از دیگر کشورها و حتی یکتایی آن را 
برجسته نمایند. این نویسندگان برای برجسته 
ساختن تفاوت‌های ژاپن با دیگر کشورهاء و بیش 
از همه با جوامع غرب. آن را همچون يك هستی 
همگون انگاشته‌اند که چندان تحت تأثیر تحول 
تاریخی قرار نگرفته است. دانشوران غربی» و 
بویژه آمریکایی» در بحثی متفاوت در 
شرق‌شناسی» نگر شی ماهیت گرا دربار ژاپن را 
رواج داده» و در آن ناهمگونی داخلی و تحولات 
تاریخی این جامعه را از قلم انداخته‌اند. 

شگفت‌تر از اینهاء نوشته‌های «شرق‌شناسانه» 
بسیار زیادی وجود دارد که بوسیله خود ژاینی‌ها 
دربارةٌ خودشان انتشار یافته است. گرچه بسیاری 
از این گونه آثار شرق‌شناسی» که در سالهای پس از 
جنگ منتشر شده کمبودهای گوناگون در 
فرهنگ و جامعه ژاینی را آشکار ساخته‌اند اما 
بیشتر شان با آب و تاب و با بیانی مشبت درباره 
اقتصاد بالنده ژاین قلمنرسایی کرده‌اند. 
نظریه‌های مربوط به ماهیت متمایز مردم» 
فرهنگ یاجامعه ژاینی که در این رهگنر ارائه 


شده مانند نمونه‌های غربی خود افتراق داخلی و 
تحولهای گذرای این جامعه را از نظر دور داشته و 
تفاوت بین ژاپن و جامعه‌های غربی را بزر گنمایی 
کرده‌اند. 

نوشته‌های شسرق‌شناسی غربی» و آثار 
شرق‌شناسی ژاینی‌ها درباره خودشان» متقابلا بر 
یکدیگر تأثیر نهاده و به هم خوراك داده‌اند. و بر 
بحشهای رایج درباره ژاپن در دور پس از جنگ 
غلبه داشته‌اند. این نوشته‌ها برای برجسته ساختن 
بی‌مانندی ژاین» بر تحولهای تاربخی و تفاوتهای 
ا این معا ووی بای ا کا 
متمر کز کردن نگاه خود بر «فرهنگ» این جامعه» 
دیگر عوامل تعیین کننده را نادیده گرفته‌اند. به این 
ترتیب» چهرة ژاپن را بهصورت جامعه‌ای متمایز 
از دیگر دولتهای ملی صنعتی» ترسیم کرده‌اند. 


کند و کاوی در منش ملی ژاپنی‌ها 

نافذترین اثر درباره ژاپن در ساله ای پس از 
جنگ. بوسیله مردم‌شناسی نوشته شد که هرگز 
اثر روث بندیکت به‌صورت رساله‌ای دربارة ژاین 
در آمده» که معیاری برای بحثهای بعدی غربیها 
دربارة این کشور شده است. با الهام گرفتن از الفرد 
چیزی جز يك پانوشت بر آثار افلاطون نیست. يك 
مردم‌شناس برجسته و نامدار اظهار خشنودی 
می کند که کارهای علمی سراسر زندگیش» 
بەمشابه پانوشتی بر کتاب «رنگ زرد و شمشیر» 
فراوانی خوانده شده‌و نقل محافل ژاین‌شناسان 
در سال ٩۴۸‏ ۱ به زبان ژاینی ترجمه شده و ۱/۴ 
میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. 
جالب توجه است. باوج ود این دو ادعای 
نویسنده» بیش از همه تو جه خوانندگان را به سوی 
این کتاب جلب کرده است. یکی این که وی ژاپن 
را به‌عنوان جامعه‌ای جمع‌گرای می‌شناسد 
(برخلاف جوامع فردگرای غربی) و دیگر این که 
ژاپن رامظهر «فرهنگ شرم)» می‌داند (در برابر 
«فرهنگ گناه» غربیان). این دو ادعای پر هیاهو, 
مقوله ارزشهای یك نسل رابه‌وجود آورده و زمینه 
گسترش آن‌رافراهم کرده است. جدای از 
تعمیم‌های تجربی بندیکت. برداشتهای نظری و 
روش‌شناختی وی نیاز به تامل جدی دارد. کتاب 
زنک ردو تلوب گنوی از جملة نضستین 


کوششهایی بوده که از چشم‌انداز مردم‌شناسی 
برای شناخت يك جامعه پیچیده‌و گسترده 
صضورت کر‌قته استت: شا یکت با نگاه ترق 
مردم‌شناسانةٌ خود به ژاپن همچون جامعه‌ای 
«ساده» نگاه نمی کند» بلکه آن را جامعه‌ای 
«پیچیده» می‌یابد. وی کار خود را از دیدگاه 
نسبیت گرایی فرهنگی (فرانتس بو انشا 
می‌دهد؛ فرص وی برپایة وجود «الگوهای 
فرهنگی» متفاوت قرار دارد. به‌عبارت دیگر» وی 
فرض می کند که مردم دریاك چاممه امروزۍ 
درست مشل افراد تجمع‌های کوچك. در يك 
لوزن دگل ی کد کر ا 

باوجود عامه‌پسندی و نفوذ پایدار کتاب خانم 
بندیکت. این کتاب به کسانی که می‌خواهند زاین 
پایان سد بیستم را بشناسند كمك چندانی 
تم که کار روو ات کی ان فرش کد 
در پنجاه سال گذشته در ژاین صورت گرفته نیاز 
به بررسی ها و تحلیل‌های تازه‌تری دارد. وی 
همچنین نکات شگفت‌انگیز بسیاری را به مردم 
زاین نسبت می‌دهد. چنانکه دربارهء الگوهای 
خواب زاینی‌ها گفتگو می کند. و آنهارا نامعقول 
ا ا انیا گره‌های ظ رف کنات 
مهمتر از لغزشهای تجربی آن است: گره‌های کار 
بندیکت قابل تأمل است» زیرا در پژوهشهای بعد 
از آن که در پی نظریه‌پردازی دربارهٌ سرشت کل 
ژاین بوده‌اند هم تکرار شهه است. نه تیا 
مشاهدات تجربی او بلکه چارچوب نظری او نیز 
بر اکثر نوشته‌های مر بوط به زاین تأثیر گذاشته 
است. 

تخست. بندیکت در شناخت ژاین به‌عنوان 
يك کلیت (00)01110)» نابرابریها و تفاوتهارا کم 
اهمیت گرفته است. وی دربارةٌ تمایزهای 
اماف کف وان ده ۱۹۶۰ است: 
بحث شایسته‌ای ارائه نمی‌دهد. برای نمونه در 
این کتاب به نابرابری طبقاتی یا منزلتی اشاره‌ای 
نشده است. اقلیتهای قومی نادیده گرفته شده‌اند. 
تفاوتها و تبعیضهای جنسی به شکل درخور مورد 
بررسی قرار نگرفته است. تفاوتهای منطقه‌ای 
پراساس فرض همگونی ملّی؛ به فراموشی سپرده 
کاک ای اغا سے جار با 
کار گیری رهیافت «فرهنگ -و-شخصیت» 
بندیکت هستند تا لغزشهای تجربی او 

به پیروی از اندیشه امیل دور کیم و دیگر 
نظریه‌پردازان اندامی (ارگانيك) کوششهایی برای 
درك فرهنگ یا متش ملی» براساس مسلم 
انگاشتن وجود نوعی هنجار جمعی یا یگانگی 


فرهنگی درون يك «جامعه» صورت می گیرد. 
گرچه ممکن است این سمت گیری نظری برای 
مطالعه جامعه‌های کوچکتر غیرصنعتی پذیرفتتی 
باشد اما در بررسی جامعه‌های صنعتی بز رگی 
چون زاین» باعث نادیده گرفتن برخی ابعاد عمد 
آن جامعه می‌شود. به‌عبارت دیگر» آنچه برای 
بررسی مردم آراپش [مردمی قبیله‌ای که در گینه 
زندگی می کنند.م] به کار می‌آیده برای تحلیل 
وضعیت مردم ژاین» چندان مناسب نیست ۳۳ 
هنوز هم بسیاری ژاین‌شناسان به همگونی جامعه 
ژاینی‌باوری استوار دارند.برای نمونه» نویسنده‌ای 
می‌نویسد: «ژاینی‌های امروز» بزرگترین جامعة 
کام لا یگانه‌ای هستند که دارای همگون‌ترین 
فرهنگ اسٽت...». اعتقاد به همگونی جامعه 
ژاپن» در نوشته‌های سالهای پس از جنگ يك اصل 
بدیهی بوده ا 

دوم بندیکت نسبت به تغییر و تحولات 
تاریخی, بی توجه است. باوجودی که کوشیده 
است زمینه تاریخی مردم ژاپن راروشن سازد ولی 
فرهنگ یا مشش ملی زابنی‌ها از نظر او همچنان 
پابرجاو تغییرناپذیر است. وی هنگام بحث دربارة 
نیروهایی که«قالب» هميشه ثابت فرهنگ ژاینی را 
شکل می‌دهند» از تغییرات کنونی این فرهنگ 
سخنی به میان نمی آورد . در هرحال» دلیلی وجود 
ندارد که یکپارچگی و یکپارچه شدن فرهنگ 
ژاپن راپیش از شکل‌گیری دولت میجی» امری 
ملد فرس ا ن ا 
فرض بندیکت دربار يك جامعه ظاهراً بی‌تاریخ از 
بعضی جهات پذیرفتنی باشد ام این فرض دربارة 
جامعه‌ای که به سرعت صنعتی شده و نقش 
برجسته‌ای در این مقطع از تاریخ جهان داشتد 
است پذیرفتنی نیست . اما همان گونه که اريك ولف 
(1982 ۷۷017) اشاره کرده است» آنجه‌را که 
نویسندگان اروبایی- آمر یکایی به عنوان «مردم 
بدون تاریخ» می‌شناسند. همانا از ريشه» بوسیله 
نیروهای تاریخی و جهانی شکل گرفته‌اند. در 
مورد ژاپن هیچ کس به‌روشنی وجود تحولات 
تاریخی آن جامعه را انکار نمی کند. بلکه فرض بر 
این است که بر خلاف آشفتگی‌های ظاهری» 
استمرار نهفته‌ای [در تاریخ ژاپن] وجود دارد که با 
عدم استمرار و گسیختگی در گذشته نمی‌سازد. 
پژوهشهای اخیر» درهمگونی فرهنگی و استمرار 
تاریخ ژاپن‌نو تردید کرده‌اند. اما هنوز هم استمرار 
بنیادی تاریخ و فرهنگ ژاپنی» به‌صورت یك اصل 
نیرومند برای بسیاری از ژاین‌شناسان مطرح 
است. برای نمونه» يك‌پژوهشگر ژاپنی 
می‌نویسد: «ساختار ذهنی ماژاینی‌ها از دوران 


نوشنتههای 
شرق شناسی غربی و ژاپنی 
برای برجسسته ساختن 
بی مانندی ژاین» بر 


تحسول‌های تاریخی و 


سرپوش نهاده و بامتمر کز 
کردن نگاه خود بر فرهنگ این 
جامعه» دیگر عوامل 
تعیین کننده را نادیده 
گرفته‌اند . 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۷۹ 


سسای_افباری 


0 ناف ذترین اثری که در 
سال‌های پس از جنگ درباره 
ژاپن منتشر شد» این کشور 


(بررخلاف جوامع فردگرای 
غربی)؛ و مظهر «فرهنگ 
شرم» (در برابر «فرهنگ گناه» 
غربیان) معرفی می کرد . 





شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۸۰ 


باستان» سده‌های میانه. دوران معاصر و جدید. 
استمرار داشته و گسیختگی در آن پدید نیامده 
است». 

بندیکت بانادیده گرفتن تحول تاریخی و 
گوناگونی درونی [جامعه ژاینی]» اصرار داشت 
«فرهنگ» را به‌عنوان عاملی عمده (اگر نگوییم 
تنهاعامل) ارزشمند در توصیف و تشریح 
فرهنگ ژاپنی به کار گیرد. در نتیجه» وی در فهم 
با ین اخ ری ضوامل د کن ازج ماد 
عوامل سیاسی و اقتصادی را نادیده می گیرد. 

سرانجام. بندیکت تفاوت قاطعی بین غرب و 
غیرغرب قائل می‌شود. فرض وجود يك خط 
فاصل قاطع» هم «غرب» و هم «شرق» را [از 
درون آهمگون معرفی می کند. باور داشتن به 
اهمیت «فرهنگ»» سرمنشاأ اعتقاد به این اختلاف 
است. گرچه خود بندیکت بر یکتایی فرهنگ و 
زفتار ژاپنی تا کیدی نداشته است اما دنباله‌روان او 
بدون تأمل براختلاف بنیادی و قاطع بین غرب و 
شرق اصرار می‌ورزند. 

کتاب رنگ زرد و شمشیر زمینه شکل گیری 
گروهی از مقلدان بندیکت رافراهم کرده است. 
الببته‌باضعیف شدن مکتب «فرهنگ ود 
شخصیت» بویژه در ایالات متحده سرانجام در 
دهه ۰۱۹۸۰ ودستکم در دانشکده‌های علوم 
اجتماعی آمریکاء رهیافت کل گرایانهبندیکت در 
توصیف و مشخص کردن الگوهای فرهنگی و 
رفتاری ژاینی‌ها» به‌دست فراموشی سپرده شده 
است. بی‌تردید. کوششهای قابل توجهی برای 
رو زآمد کردن یا تجدیدنظر در نتیجه‌گیریهای وی 
به عمل امده است. برای نمونه در فرانسه هنوز 
هم شیوه نوشته‌های فرهنگی بندیکت. از استقبال 
عامه برخوردار است. البته بیشتر آثاری که از 
شیوه بندیکت تقلید کرده‌انده متعلق به 
متخصصان علوم اجتماعی نیستند. بطور کلی؛ 
مطالعة منش ملی [ژاینی‌ها]. نقل محفل أن دسته 
ژاین‌شناسان غیر حرفه‌ای شده است که بسیاری 
از آنها کمترین تخصصی در زبان‌شناسی ندارند. 
در این زمینه» روشنگرترین تفسیرهارا 
مشاهده‌گران با سابقه یا روزنامه‌نگاران ارائه 
کرده‌اند. 

در آثار اکثر دانش‌پژوهان اجتماعی کوشش 
شده است که در پرتو نظریه‌های نوگرایی و 
مار کسیستی ژاپن را به عنوان يك نمونه ویژه از يك 
الگوی کلی‌تر مورد بحث قرار دهند. در ادامه این 
مقاله» به کوششهای ژاپنی‌هایی می‌پردازيم که 
خواسته‌اند دید گاه بندیکت را گسترش دهند. 


رنگ زرد و شمشیر برداشت متفاوتی کرده و 
حتی باعث تحقیر آن شده‌اند. 

هم دولتهای ملی بزرگ» توصیف روشنی از 
هویت ملی خودعرضه می‌دارند. چه به‌عنوان 
ایدئولوژی دولت برای ترویج همبستگی ملی و 
چه به‌عنوان شکلی از مذهب مدنی» بحث‌های 
بی‌بایانی درباره معنای عضویت در يك دولت ملی و 
این که چگونه آن دولت ملّی با دیگر دولت‌های 
تاریخنگاری ملی» مسیر تو لد و رشدپدیدة دولت 
سنگ بنای پایه‌های ایدئولوژيك دولت ملّی نو را 
دربارة «المانیها». «نیجریه‌ایها» و «مردم شیلی» 
نوشته شده‌اند گفتگوهای عامه مردم رامطرح و 
ترسیم می کنند» و بیشترین فروش را دارند. 
فرهنگ. و جامعه ژاپنی ارائه شده است به 
فردريك نیچه با بیانی دوپهلو می گوید آنچه المانیها 
هستند که درباره ماهیت ژاینی بودن منتشر 
می‌شود. نظریه‌های مربوط به فرهنگ و مردم 
ژاین. لش تشکیا دهنده جامعەشناسى برزنی زاین 
که در سال ۱۹۷۹ (بوسیله (Nomura Sogo‏ 
00 تهبه شدہ بین سالهای ۱۹۴۶ تا 
۸ حدود ۷۰۰ کتاب درباره نظریه ماهیت 
ژاپنی‌هاء منتشر شده و از آن به بعد هم آثار 


نویسنده‌ای که م قوله نظریه‌های ماهیت.. . 
ژاپنی‌ها رايك «کاللای مصرفی توده گیر» می‌داند. 
درست می‌نماید. نویسنده‌ای دیگر به نام پیتر دل 
این مقوله را به‌صورت «بیان تجاری ملت گر ایی 
زابنی»معرفی می کند. نظریه‌های ماهیت. .. 
ژاینی‌هاه صرف ‌نظر از میزان اعتبار علمی» 


به‌صورت کالای تجارتی خوبی در آمده‌اند زیرا 
کتابهایی که به تشریح متمایز بودن ژاینی‌ها 
می‌پردازند. بیشترین فروش را دارند. 

بین نوشته‌های گوناگونی که ژاپنی‌ها درباره 
خودشان عرضه کرده‌اند» از نظر کیفیت و درونة 
بحث. یگانگی وج ود ندارد» و این چندان هم 
شگفت نیست. عمومی ترین روش» تأکید بر چند 
نمودویژه فرهنگ يا شخصیت زاپنی‌ها از قبیل 
«کنجکاوی»»«س مت گکیری رابطه‌ای» 
«جمعگرایی». یا «بی‌اطمینانی از خویش» 
می‌باشد. گذشته از متفاوت بودن سطح مشاهدات 
تجربی, این آثار همان مسایل نظری را دنبال 
کرده‌اند که کتاب بندیکت مطرح کرده است؛ 
گواین که گسترد کی بحث بندیکت را ندارند. اگر 
کتاب رنگ زرد و شمشیر» تمایل به شرق‌شناسی 
دارد به این تر تیب اثار مربوط به‌مساهیت... 
ژاپنی‌هاء تمایل به خسود-شسرق‌شناسی و 
غرب‌شناسی دارند. نوشته‌های عامیانه درباره زاین 
وژاپنی‌هاء عمومایکتایی آنهارابرجسته 
می‌سازند. و از این رو آنهارا از دیگر کشورهاو 
ذنکر مر دقان تم ایز می سازند: گس اه 
نوشته‌هایی که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم 
منتشر شدند, یکتایی ژاپنی‌هارابحث‌انگیز 
دانسته‌اند آما صعود انکار تاپذیر اقتصاد واین در 
دوران پس از جنگ بسیاری از آنها را که‌پیرو 
نظریه‌های ماهیت متمایز ژاپنی‌ها هستند» وادار 
نموده است که راز موفقیت ژاپن را در یکتایی 
ژاینی‌ها جستجو کنند. 

به این دلیل است که منتقدین نظریه‌های 
ماهیت متمایز ژاپنی‌هاه آنها را مشوق ملت گرایی 
فرهنگی و میهن‌پرستی افراطی و دارای کار کردی 
همچون يك ایدئولوژی محافظه کارانه می‌دانند. 
بعلاوه» حق با نویسندگانی است که می گویند 
دیدگاه ماهیت متمایز ژاپنی» «اغلب وسیله‌ای 
است که می‌توان به كمك آن همان نوع 
شرق‌شناسی را که غرب دچارش بوده و هنوز هم 
تا حدودی هست در مورد خود غرب به کار بست» 
به‌عبارت دیگر» گفتمان ژاینی‌ها درباره ماهیت 
متم‌ایز ژاپنی. که در آن‌غرب را «دیگری» 
می‌دانند» خود متضمن غرب‌شناسی است. اگر 
کارهای اولیه دربار ماهیت متمایز ژاپنی» بیانگر 
احساس فرودستی ژاپنی‌ها در برابر غرب بود» پس 
از آن, بسیاری از آثار تازه عقدهٌ خودبرتربینی آنها 
را بطور پنهانی بیان می کند. بنابراین» شگفت 
نیست که کتاب فوگل (۹۷۹ ۱) که درباره (معجزة» 
ژاینی‌ها دادسخن می‌دهد باآن عنوان محر کش. 
ژاپن نمره يك. پرفروش‌ترین کتاب غیرداستانی 


درباره ژاپن باشد. 
اگر کسی پیمایشی تحقیقی درباره نظریه 
ماهیت متمایز ژاینی‌ها به‌عمل اورد» حاصل 
كارش يك مجموعة عظیم خواهد شد. در اینجا 
مجال بحث گسترده در این‌باره‌را نداریم اما 
راما فور س فص کار انارو 
شرق‌شناسی در دسترس داریم» از راهنمای بسیار 
خوبی برخوردار هستیم بنابراین در بحث از 
ماهیت متمایز ژاینی‌هاء می‌خواهیم دو اثر عمده 
رانقدو بررسی کنیم که‌هر دو به زبان انگلیسی 
بر گردانده شده و در بین انگلیسی‌دانها خوانندگان 
فراوانی داشته است. یکی از آنها کتاب جامعه 
ژاپنی تألیف خانم چای‌ناکانه است که در سال 
۱۹۶۷ نوشته شده و بر گردان انگلیسی ان در سال 
۰ منتشر شده است؛ و دیگری کالبدشناسی 
وابستگی تاليف تا کشودوی است که در ژاین در 
سال ۱۹۷۱ و ترجمه انگلیسی آن در سال ۱۹۷۴ 
اتتشار یافت. نکته‌ای که می‌خواهم در این کتابها 
دنبال کنم» جنبه‌های بحث‌انگیز نظریه یکتایی 
ژاینی است. این دو کتاب حائز اهمیت فراوانی 
هستند. نه‌تنها از آنرو که نویسندگان آنها 
دانشوران خوشنامی هستند که در دانشگاه معتبر 
تو کیو تدریس می کنند. بلکه به این دلیل که دو 
کتاب نامبر ده دستی در نظریه‌های غربی دارند. 
تاکانه که يك انسان‌شناس اجتماعی ات 
می‌خواهد برای پی‌ریزی يك تصویر ساختاری از 
جامعه زاینی» نمودهای شاخص و عمده‌ای که در 
زندگی ژاپنی‌هاوجوږد دارد» باهم تر کیب کند 
.)Nakame, 1970: ۷۲0‏ او مانند خانم بندیکت» 
برمنش جمع گرای نهادها و جامعه ژاپنی تأکید 
دارد. وی استدلال می کند که در زندگی ژاینی‌ها؛ 
بیشتر «چارچوب» است که عامل قطعی است و 
«اتتسساب» اهمیت جندانی ندارد. به‌عب‌ارت 
روشن‌تره برای رك فر د ژایتی» ع ضویت در ك 
گروه همبسته نخستین عامل تعیین کنندهٌ هویت 
اوست-و پایگاه فرد اهمیت چندانی ندارد. طبق 
طرح وی يك مردم‌شناس هویت خودش را 
به‌عنوان يك عضو دانشگاه تو کیو مشخص 
می‌سازد (چارچوب) و نه به‌عنوان يك مردم‌شناس 
(اتتساب). وانگهی» روابط عمودی (و نه روابط 
اف انیت که کر هيان هتسه ایس | 
مشیم سومان ادها ما او جا 
ژاینی» بیوندهای عمودی را که بر تمایزهای 
سلسله‌مراتبی و پایگاهی پایه می گیرند به‌وضوح 
نشان می‌دهند» درصورتی که در جامعه‌های 
غربی, روابط افقی» تعیین کننده هستند. يك نهاد 
نمونه» خانواده است و روابط والدین و فرزندان يك 





© منتقدین نظریه‌های 
یکتایی زاین این نظریه‌هارا 
مشوق ملت گرایی فرهنگی و 


میهن پرستی افراطی › و دارای 
کار کردی همجون يك 
ایدئولوژی مسحافظه کارانه 


می‌دانند . 


شمارء ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۸۱ 


سسای_افباری 


0 درحالی که کارهای اولیه 
دربارة یکت‌ایی ژاپن بی‌انگر 
احساس فرودستی ژاپنی‌ها در 


برابر غسرب بود پس از آن 
بسیاری از آثار تازه» عقده خود 
برتربینی آنها را بطور پنهان بیان 
می کند ۰ 





شما ر ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۸۲ 


الگوی معیاری است. [بنایراین به نظر نا کانه] 
عمودی, ویژگی‌های ساختاری اصلی جامعة 
ژاینی را تشکیل می‌دهد. 

دوی «(Doi)‏ روانیزشکی است که سخت 
متأثر از روانکاوی است» و در کناب خود مفهومی 
کلیدی به نام امی (20026) را محور بحث قرار 
تساهلی را میرساند. مثل رفتاری که يك کودك 
ادب نشده دارد). نزديك‌ترین معادل روانکاوی این 
واژه‌را مایکل بالینت به صورت «عشق مادی 
نفعالی» مطرح کرده است. دوی می کوشد ثابت 
کند که «روانشناسی آمی» مشخصه روان فرد 
ژاینی است». مانندمفهومفرهنگ شرم» 
بندیکت» آمی نیز با آرمان استقلال فردی غربیان» 
نسبتی ندارد. بلکه پایندگی روابط والدین و 
فرزندان در دوران بز ر گسالی» از شکل گیری 
مربوط به آن جلوگیری می کند. از این‌روء به‌جای 
فردگرایی و استقلال فردی که برای غربیان 
عضویت گروهی ارج می‌نهند. دوی باور دارد که 
مفهوم آمی. دراصل «جامعةه عمودی» که بوسیله 
ناکانه عنوان شده مستتر است. نیز این مفهوم. 
بصیرت قاطعی درباره انواع بیماریهای روانی و 
ابزار قدرتمندی برای فهم ژاینی‌ها و رفتار انها 
مطرح می‌شود. 

کتابهای جامعه ژاپنی و کالبدشناسی 
وابستگی» هر دو از منابع موّثری بوده‌اند و هنوز 
هم در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌های ایالات 
متحده در بحث از ژاین» پسیار به آنها مراجعه 
می‌شود. در اینجا نمی‌خواهيم بر کمبودهای 
می‌خواهیم به نارساییهای نظری آنها بپردازيم. هر 
رهیافت «فرهنگ -و -شخصیت» بندیکت را 
دنبال می کنند. این دو نویسنده برای به‌دست 
آوردن با از جوب» اصل: با متهرم کل گرا کیا 
فهم یکتایی زاپنی‌ها كمك کند» همگونی و بات را 
بعلاوه» عوامل غیر فرهنگی را بیاهمیت 
می‌شمرند. و به تمایز جامعه ژاینی بیش از حد 
تأکید می‌نهند؛ از اين‌رو شباهتهارا نادیده 
می گیرند و در مقایسه با دیگر کشورهاء روی آنها 


دو کشا امه ای ادا 
وابستگی, همگونی مردم ژاپن را مسلّم می‌انگارند. 
ویژگیهای اصلی خواه سلسله مراتب عمودی باشد 
یا امی» در نهادها و جامعه ژاینی رخنه می کند و بر 
اتپاغلبه دارد. در هرصورت هر دو کتاب با 
بزرگنمایی يك نمود کلیدی» منابع ناهمگرایی و 
تفاوتهادر تاریخ و جام هزین را نادیده 
می گیرند. کتاب ناکانه بویژه از این نظر. بحث‌انگیز 
است. وی با پافشاری براین که هر چیزی در ژابن 
ماهیت عمودی دارد. به يك نگرش يك بعدی 
می‌چسبد. در قفس آهنین وی» راهی برای 
شناخت پیوندهای تاریخی و روابط برابری‌خواهی 
ی نیت از سامت کر ا 
شدید سلسله مراتبی را در واحدهای ژاینی انکار 
کنیم» ولی بسیاری پژوهشگران هم بر آهمیت 
روابط و مناسبات افقی انگشت گذاشته‌اند. حتی 
برخی تا انجا بیش می‌روند که استدلال می کنند 
پراکندگی منابع تصمیم گیری از پایین به بالاو 
برابری‌خواهی در فرهنگ همبستَة ژاینی» نمود 
یکتایی سرمایه‌داری ژاپنی است به همین ترتیب» 
تقهوم آنی تاش گرا یعارز میتفرن 
و ناهم‌گونی دیگر حوزه‌های اجتماعی را نادیده 
می گیرد. درست همان گونه که جنبش طرفداران 
زن» با نظریه‌های مرد -محوری مبارزه می کند. 
می‌توان چار چوب روانکاوی تجدیدنظر طلبانه دوی 
رابه‌دلیل نادیده گرفتن تفاوتهای جنسی» مورد انتقاد 
قرار داد. 

کتابهای ناکانه و دوی هر دو بیگانه از تاریخ 
هستند. و ژاپن و ژاینی‌ها را جکیده ایستایی مجسم 
می کنند. هیچ اصل يا نهاد یگانه‌ای وجود ندارد که 
طی هزارةٌ گذشته بر تاریخ مردم ژاپن مستولی بوده 
ا اا اک همه فخالسهای موز ففیت آمیه: 
دولت‌سازی عمومیت دارد با ظهور دولت جدید 
[در ژاپن]ء ملت زیر کنترل همبسته مرکزی 
درامد. سرعت و فوریت ایجاد دولت میجی» 
بیش ك و خواهی‌نضواهی تحکم دولت بر مردم را 
بیشتر کرد» و ضرورت کنترل از بالا به پایین را با 
نظام امپراتوری ژاپن عجین ساخت. البته فراگیر 
شدن سلسله مراتب عمودی باید در طول تاریخ 
شکل گرفته باشد. در طول جریان نوسازی ژاین 
[ که از اتقلاب بورژوایی میجی آغاز شد]ء روابط و 
احساسات برابری‌خواهی و جمعی گرایی در 
بسیاری از روستاهای سراسر ژاپن شکل گرفت. 
چنانکه هنوز هم که سالهای پایانی سده بیستم است 
تفاوتهای منطقه‌ای معنی‌داری در زاین باقی مانده 
است. شواهد این تفاوتهارا می‌توان» برای نمونه. 
در جنبشهای دهقانی مشاهده کرد ,25۱02 ۷) 


(1981. [در اثر این تفاوتها] دستکم تلفیق 
تجربه‌های ناهمگرای شهرها و روستاهای جامعه 
کنونی ژاپن» کاری دشوار و پیچیده می‌باشد. 
میاه هی ایند ای سا فرش که 
یکسانی تربیت کودك یا الگوی خانواده در تاریخ 
ژاپن کنونی» وجود ندارد. فرض براین است که 
روحصیه آمی. مربوط به يك دوره طولانی 
کو دك پروری در خانواده‌ای است که در ان تقسیم 
کار خانگی شدید از نظر جنسی رواج دارد منظور 
خانواده طبقه متوسطی است که پس از جنگ 
بهو جود آمده است. به سختی می‌توان یك خانوادة 
دهقان روستایی را تصور کرد خانواده‌ای که همه 
دستهای موجچود در آن باید هنگام کشاورزی کار 
کنند که آن اندازه رفاه داشته باشد که چنان 
کودكپروری دقیق و طولانی مدتی را اعمال کند 
که‌روحیه امی را به‌وجود آوردو در حفظ آن 

گذشته از نادیده گرفتن تفاوتها و تغییرهاء هر 
دو کتاب مورد بحث به‌عوامل غیرفرهنگی توجه 
چندانی ندارند. «فرهنگ» به عنوان متغیر نهایی 
تبیینی در این دو اثر ظاهر می‌شود. و به این 
ترتیب هر دو صاحب‌نظر درباره نی روهای 
اقتصادی و سیاسی که شکل‌دهنده خط سیر زاین 
آمروزی است. خاموش باقی مانده‌اند. 

سرانجام» در هر دو کتاب جای نگرشهای 
تطبیقی خالی است و برمتمایز بودن مردم ژاپن 
تأکید بیش از اندازه می‌شود. و این شگفت‌انگیز 
است زیراهر دو نویسنده در مباحث نظری 
غسربیان» دست توانایی دارند: یعنی ناکانه از 
مردم‌شناسی کارکردی انگلیس و دوی از 
روانکاوی فروید آگاهی کافی دارند. با وجود این» 
بین زاين و غرب يك اختلاف و ناهمخوانی 
تصوری قائل می‌شوند. به این ترتیب آنهاغرب 
راء بطور کلی» قالبی و متجانس می‌نگرند و تمامی 
جامعه‌های غیر اروبایی را به کلی نادیده می گیرند. 
به این معنی که کل غرب را به‌صورت قطب مخالف 
زاین می‌نمایانند. حتی اگر کسی این اختلاف را 
موجه بداند. باز هم جای این پرسش باقی است که 
جای جامعه‌های غیراروبایی افریقایی و اسیایی 
در کجاست؟ برای نمونه ایا ژاین بیشتر با فرانسه 
تفاوت داردیا با و گاندا و پاکستان؟ کره‌رادر نظر 
بگیرید. برحسب وجود سلسله مراتب عمودی 
شدید. یا امی» ممکن است بپذيريم که ژاپن و کره با 
مکلیکر همسان هشند درحالی که برخی 
پژوهشگران درباره کره» به وجود اصول دو گانه 
اشاره می کنند ‏ سلسله مراتب عمودی» که بر پایه 
قاعده نیاکانی متمر کز قرار دارد» و دیگری روابط 


بطور ضمنی و گاهی آشکاراء نادیده گرفته شده 
است. 

با وجودی که ناکانه و دوی» هر دو بر مباحث 
نظری غربی احاطه دارند. گرایشی قوی نسبت به 
فطرت گرایی از خود نشان می‌دهند. نگرش نظری 
عمومی و ساده آنهارا بطور پنهانی به جایی 
می کشاند که منطق سئوال برانگیز یکتایی ژاپن را 
هنگام بر خورد نظریه‌های غربی با واقعیتهای 
وظیفه اندیشمندان ژاینی این است که این مرزبندی 
واهی ميان همه‌جانبه گرایی «دیگران» و 
فطرت گرایی «خودیها» را بشکنند. بدیهی است 
این گونه بر خورد اندیشه‌ها شود. 


4 م2 

نتیجه گیری 
لغزش‌هایی اساسی است. گدشته از تارساییهای 
تجربی» کمبودهای نظری این دیدگاه شامل نادیده 
گرفتن ناهمگونی درونی به نفع فرض همگونی» 
نیز بی توجهی به تحولات تاریخی و درپیش گرفتن 
چشم‌اندازی از بنیاد بی تاریخ» ممتازكردن 
«فرهنگ» در برابر دیگر متغیرهاء و نادیده گرفتن 
همانندیها بین جامعه ژاینی و دیگر جامعه‌ها؛ به 
البته اثار معتبری هم وجود دارد که ژاپن را به‌عنوان 
نمونه‌ای از يك نظریه یا الگوی عمومی» ترسیم 


کرده‌اند. 
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حکیده: 

مطالعه‌ای که قبلا با استفاده از روش تحلیل 
عاملی (2021(58 100107) انجام گرفته بود نشان 
می داد که در يك نمونهٌ مر کب از ۵۵ کشور جهان؛ 
بین دین و توسعه اقتصادی -اجتماعی رابطه‌ای 
مثبت و جود دارد . در این مطالعه بار دیگر به این 
دين غالب در يك کشور و ۲۵ معرّف اجتماعی و 
سیاسی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 
نتیجه گیری ما این است که چنین پیوستگی آماری 
نیرومندی برآیند عوامل تاریخی پیچیده مرتبط با 
گسترش سرمایه‌داری تجاری و صنعتی اولبه 


۱-مقدمه 

در این مقاله» رابطةّ مشبتی را که در ۱۹۶۶ 
برمبنای يك نمونه از ميان ۵۵ کشور توسعه‌نيافتة 
اقتصادی به‌دست آوردیم» بار دیگر مورد آزمون 
قرار خواهیم داد. در آن زمان برای بررسی 
عوامل اجتماعی و سیاسی مور بر تفاوت میزانهای 
خام باروری از تحلیل عاملی استفاده کرده بودیم. ما 
گزینه‌های فراوانی از میان خصوصیات اجتماعی و 
سیاسی کشورها در نظر گرفته بودیم که از جمله 
می توان به يك طبقه‌بندی از نوع دین غالب در هر 
کشور» همراه با سرانة تولید تاخالص ملٌی اشاره 
کرد. مقصوداصلی ما در این مقاله این است که 
تتایج مطالعة خود در سال ۱۹۶۶ رامجدداًبررسی 
کنیم و طبقه‌بندیمان از کشورهارا- که بر مبنای نوع 
دین غالب آنها به عنوان يك متغیر فستتقل بوده است 
-موردرسیدگی قرار دهیم." 

محققان پیوسته به مطالعة پیامدهای اجتماعی و 
اقتصادی دين ابراز تمایل کرده‌اند. تعمیمهای وبر 
و تاونی (1207061) در باب نقش اصلاح یروتستانی 
در توسعة سرمایه‌داری مجادلاتی برانگیخته است 
که تا امروز برطرف نشده." جامعه‌شناسان دین» 


گروههای دینی فراوانی رادر آسیا مطالعه کرده‌اند تا 
دریابند آیامیان تأکید این گروههابر اهمیت دینی 
کار و میان تا کید پروتستانهای اولیه شباهتی زول 
دارد یانه.' انسانشناسان نیز در مورد تسین 
فعالیتهای اقتصادی و دینی در اجتماعات کوچك 
نسبتاًمنسجم مطالعات ژر فانگر انهای انجام داده‌اند. 
برخی چون گیرتز (066115) آشکارابه دنبال 
ساز گاریهای نظامهای دینی با حملات مدرن‌سازی 
اجتماعی بوده‌اند 2 

اگر بپذیریم که عنصر مقوم مدرن‌سازی یك نوع 
«ذهنیت تازه» است-یعنی جوهری که عبارت است 
از گرایشی نو نسبت به‌پدیدهٌ تغییر - آنگاه استمرار 
علاقه به این موضوع هم مايةٌ تعجب نخواهد بود. به 
نظر بلاو (136110), «تشبیت چنین ذهنیت نازه‌ای 
[در غرب] مستلزم يك انقلاب عظیم روانی - 
اجتماعی بود». "در کشورهای توسعه‌نيافتة 
معاصر هر نوع تغییری در برداشت فرد از پدیدة 
تغییر» مستلزم تحولاتی عظیم در ارزشهای دینی 
است» ارزشهایی که در جامعه ماقبل مدرن» جزء 
لاينقك نگرش به تغیی رپذیری جهان اطراف 
ماست. 

قصد ما از بررسی مجدد مطالعة تحلیل عاملی 
۶ این است که ببینیم آیا تحلیل تجمعی بین 
کشورها country aggregate analy-‏ - )| 
(819 می تواند بر رابطة دین و مدرن‌سازی پرتو 
بیفکندیانه. در قسمتهای بعدی» روش‌شناسی 
ورو اا غود وا ان فی کی کی 
طبقهبندی نوع دین غالب را به دست می‌دهیم؛ 
تتیجهٌ تجزیه و تحلیلهای آماری راشرح می‌دهیم و 
تبیین‌های ممکن را از روابط عرضی -566 - 67055) 
(011] بین نوع دین»و لوازم اجتماعی-فرهنگی 
صنعتی شدن» شهرنشینی و سرانة تولید ناخالص 
ملّی‌مورد بحث قرار خواهیم داد. تتیجه‌گهری ما 
این است که این‌پیوستگی آماری شدید بین سطح 
توسعة اجتماعیاقتصادی و دین غالب» بر آیند 


* Cynthia T. Morris & Irma Adelman, The Religious Factor in Economic Develop- 


ment, World Development, Vol. 8, pp.491-501. 


عوامل تاریخی پیچیده‌ای است که به گسترش ازلبه 
سرمایه‌داری تجاری و صنعتی مربوط می‌شود. در 
واقع» پیچیدگی عواملی که در طول قرون متمادی 
دست در کار بوده‌اند باعث چنین الگویی از توزیع 
جغرافیایی ادیان بزرگ جهان و نیز توزیع 
موقعیتهای صنعتی شده است؛ موقعیتهایی که در 
کسب دستاوردهای اقتصادی_اجتماعی تاثیر 


دارد. 


۲-تکنیکها و متغیرها 
منظور ما از اتتخاب تکنيك تحلیل عاملی و 
مجموعه‌ای از معرّفهای اجتماعی و سیاسی مر تبط 
باهم» مطالعة قلمرویی بود که عموماقبول کرده‌اند 
فاقد احکام از پیش پذیرفته شده است. تورستون 
(112050006) که در استفاده از تحلیل عاملی در 
«فایدء اصلی تحلیل عاملی در خطوط 
مرزی‌علم است. این خطوط مرزی به 
خاطر قاعده‌بندی‌های عقلی طبیعتاً 
بوشیده می‌شود. تحلیل عاملی بویژه در 
قلمروهایی مفید است که اساسا مفاهيم باید 
ومشمری‌وجودنداردیا آنکه درك 
این روش‌های جدید نقش کوچکی دارد. 
این‌روشهاماراقادر می‌سازد تااولین 
نقشه‌های خام يك قلمرو جدید را ترسیم 
کنیم. اما اگر از شم علمی و خلاقیت کافی 
بهره‌مند باشیم چنین نقشه عاملی ابتدایی به 
ماامکان می‌دهد از مرحلة تحلیل عاملی 
اکتشافی فراتر رویم و به آشکال مستفیم 
تصرسات روانشناختی در آزمایشگاه 
بپردازیم.» 
داده‌های این مطالعه نظامهای طبقه‌بندی شده 
بودندو به نحوی ساخته شد بودند که الاعات 
حاصل از داوری )ہati0 (judgemental inform‏ 
رامی‌شدباداده‌های آماری تلفیق کرد تاتقسیم 
کشورهابه سه تاپنج مقولةمعتبر اصلی حاصل 


روش‌شناختی در فصل مقدماتی کتاب جامعه» 
سياست و توسعة اقتصادى (نسخة تجديدنظر 
شده) آمده است .۸ 

ما برای خلاصه کردن خصو صيات کشورها 
در فاصلة سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۲ متغیرهای 
نسبتآزیادی در نظر گرفتيم. تعدادی از این 
شتتع ی ها که توصیف کنندة ابعاداجتماعی 
و ی ای ین 
معرفهای مربوط به خصو صیات سازمان اجتماعی 
ابه [ تع | آنداز و ن سخشتی سنت فدرات 
نضبگان سنتی؛ میزان مدرن‌سازی ارتباطات» 
آموزش و نگرشها؛ سایر معرفهای دگ ر گونی 
اجتماعی که لازمةصنعتی شدن است از قبیل 
قدرت جنبش کار گری» میزان تحرك اجتماعی» 
درجهٌ تنش اجتماعی و میزان خام باروری . 

معرفهای ساخت سیاسی و اداری برای نشان 
دادن خصوضای که مر به این دولٹ ملی 
E Ea‏ 
معرّفهاکه خلاصه کننده خصلت نظم سیاسی و 
ثبات ان است» عبارت است از : قدرت نهادهای 
دم وکراتيك مبانی به قدرت رسیدن احزاب 
سیاسی, میزان جناح‌بندی احزاب سیاسی» درجة 
آزادی مخالفت سیاسی. آزادی مطبوعات» میزان 
تمر کز قدرت سیاسی و میزان ثبات سیاسی . چهار 
ی 3 توانایی و جهت‌گیری مت گاه فر لت و 
رهبری هم در این مطالعه درنظر گرفته شده بود که 
عبارت بودند از: درجة کارآیی دستگاه اداری» 
میزان التزام رهبری به توسعۂ اقتصادی» شدّت 
ملّی‌گرایی و میزان مشار کت دولت در فعالیّتهای 
اقتضادی .عر فهای وف ساس ار شنو 
هر فا ای اش ت 
تین کار ریو درت کان سی سن 
به‌عنوان توصیف کنندهُ گروههای مهم قدرت در 
داخل در نظر گرفته شده بودند. 

خصوصیت آخری که در این مطالعه در نظر 
گرفته شده بود. طبقه‌بندی کشورها بر مبنای نوع 


دین بود که در قسمت بعدی آن را مورد بحث قرار 


می‌دهیم . 


شمارء ۰۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۱۸۵ 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۸۶ 


۳-طبقه‌بندی کشورهاپر مبنای نوع 
دين 

مبنای رة طبقه‌بندی ما در زمینة نوع دین» 
کتاب بانکز و تکستور بود ' این دو ۱۰۷ کشور را 
کرهش E‏ 
یانوشت جدول شمارء ۱ امده است. مااين ۱۴ 
وی را موه که کر ین کرد بهد دا 
تناسب بیشتر ی دار طبقه‌بندی کردیم."' از آنجا 
که کانون توجه‌ما در مقالة ۱۹۶۶ میزان باروری» 
یعنی اختیارات شسخص در زمینهةٌ محدود کردن 
فان ع ی زار ودای شلات ۱3 
برحسب میزان موافقت دین غالب با مفهوم اختیار 
شخص در مورد سرئوشت خودیا میزان سازگاری 
دین غالب با این مفهوم. طبقه‌بندی کردیم. حدس 
می‌زدیم در مواردی که دین غالب» فردرادارای 
نقش مهمی در سرنوشت خویش قلمداد می کند. 
میزان باروری پایین‌تر باشد. بعلاوه» تصور 
می کردیم گرایشهای کمتر تقدیر گرایانه رابطه 
مشبتی با سطح بالاتر توسعه اقتصادی خواهد 
داشت. 

خطوط کلّی این طرح طب قهبندی بدین 
صورت بود: 

الف: کشورهایی که دین غالب آنهابر 
مسئولیت فردی در قبال آعمال شخص و توانایی 
فرد در تأثیر گذاری بر محیطش تأکید می کرد . 

یواح کشورهایی که‌دین غالب آنها مروج 
اعتفادات دی گر اا ل عرباب‌قابیت 
شخص برای تغییر سرنوشت خود بود . 

د: کشورهایی که دین غالب انها می اموخت که 
انسان در اسارت نیروهای محیط مادی و اجتماعی 
خود است. 

جزئیات این طبقه‌بندی در جدول شماره ۲ 
آمده است. در این جدول» کشورهای دار ای دین 
مختلط نیز طبقه‌بندی شده‌اند. 

جدول شسمارةيك تقسيم‌بندى تك-تك 
کشورهارابراساس طبقه‌بندی ماو طبقه‌بندی 
بانکز و تکستور نشان می‌دهد. 

طرح طبقه‌بندی نهایی ویژگیهای متعددی دارد 


4۴ جدول شمارء ۸۱ طبقه‌بندی کشورها 


ب رحسب نوع دین غالب 
کشور طبقه‌بندی ادف 
آدلمن و موریس بانکز و تکستور 

1 8 الجزایر‎ 
8 A آرژانتین‎ 
Xx B+ بولیوی‎ 
J 0 پرمه‎ 
J C کامبوج‎ 
Z D کامرون‎ 
0 C+ سیلان‎ 
8 ۸ E 
B A کلمبیا‎ 
B A کاستاریکا‎ 
R A- قبرس‎ 
Z داهومی‎ 
B ۸ جمهوری دومنیکن‎ 
۹ B+ اکوادور‎ 
B A السالوادور‎ 
Xx B+ گابن‎ 
Z D غنا‎ 
0 A یونان‎ 
XxX B+ گواتمالا‎ 
۷ D گینه‎ 
B A هندوراس‎ 
I C هند‎ 
K B اندونزی‎ 
K B ایران‎ 
۲ A+ اسرائیل‎ 
Z D ساحل عاج‎ 
H A+ جامائیکا‎ 
Q C+ ژاپن‎ 
K B اردن‎ 
R A- لبنان‎ 


XxX B+ مالزی‎ 

B A مكزيك‎ 

Q C+ نپال‎ 

B A نیکاراگوئه‎ 

Y C- نیجر‎ 

7 D نیجریه‎ 

B A اناما‎ 

B A پاراگوئه‎ 

2 B+ پرو‎ 

B A فیلیپین‎ 

رودزیا B+‏ طبقه‌بندی نشده 
سنگال 8 1 

7 D سیرالئون‎ 

۹ 8+  یبونج‌یاقیرفآ‎ 

کره جنوبی C‏ طبقه‌بندی نشده 
سورینام A-‏ طبقه بندی نشده 
تایوان A-‏ طبقه بندی نشده 
تانزانیا D‏ 7 

J C تایلند‎ 

R A- ترینیداد‎ 

4 B+ اوگاندا‎ 

امارات عربی‌متحده 8 K‏ 

B A ارو گوئه‎ 

B A ونزوئلا‎ 

زامبیا B+‏ طبقه‌بندی نشده 


9 دربارهُ طبقه‌بندی بانکز و تکستور به نقل از 
کتابشان تحت عنوان 50 A Cross- Polity‏ 
vey‏ 

«...[این طبقه‌بندی] برای تعیین دقیق و 
درعین‌حال معنی‌دار نش خص ات دینی هر 
کشوری که اطْلاعاتش فعلاً در اختیار بوده ارائه 
شده است. به طور کلی‌مااز معیار ۸۰ ت۸۵1 


درصد برای تعیین دین غالب پیروی کرده‌ايم. 





یعنی فی‌المثل کشوری که در مقولة کشورهای 
مسلمان‌طبقهبندی شد دارای افلیخ 
غیرمسلمانی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است و نه 
بیشتر . بطور كلى نبود يك مرز دقیق‌تر» از عدم 
اعتماد به آرمانهای دینی ناشی شده است. 


جزئیات طبقه‌بندی بدین شرح است: 


۸:بروتستان ۳: بهودی 
8: کاتوليك :٩‏ مخلوطی از غير مسیحیان 
نا e‏ 


آ:هندو ×: مخلوطی از مسیحی وانامشصی 

[: بودایی ۷: مخلوطی از مسیحی نامشخْص و 
نامشخخص 

6 مسلمان 2: مخلوطی از مسیحی» مسیحی 
تامشتتخهن و امش هر 


جدول شمارءٌ ۲/ طر ح طبقه‌بندی 


آدلمن -موریس 
نوع دین غالب کشورها 
مخلوطی از مسیحی و بهودی 
کاتوليك و ار تد وکس شرقی 
مخلوطی از مسیحی و غیرمسیحی 
نامشخص 
مخلوطی از مسیحی و نامشخص 
مسلمان 
مخلوطی از غیرمسیحی نامشخص 
بودایی» هندو 
مخلوطی از غیرمسیحی مشخص و 
نامشخص 
مخلوطی از نامشخص» مسیحی 


نامشخص و مسیحی 


شمارة ۱۳۷۰۱۳۸ صفحه ۱۸۷ 


شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۸۸ 


و باید به محدودیتهایی هم که در استفاده از آن‌وجود 
دارد اشاره‌شود. نخست آنکه هه تفكيك 
درصدر مقولات قرار دارند. از کشورهایی که دين 
غالب آنها اسلام است و در مقوله دوم قرار 
می‌گیرند. درواقع در داخل ادیان بزرگ 
گونه گونی‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. دوم 
آنکه در تعدادی از کشورهايك دین غالب نیست. 
بانکز و تکستور اين قبیل كشورهارادرمقولة 
کشورهای دارای «[ ادیان ] مختلط» جا داده‌اند. در 
طرح مادر مواردی که ادیان مختلف يك کشور در 
مقولات کتار هم قرار می گیرند. از نره متوسط 
استفاده شده و در مواردی که اين مقولات کنار هم 
نبوده‌اند چنین راه‌حآی هم وجود نداشته است. 

تصمیم به رتبه‌بندی نوع دین غالب بر حسب 
میزان موافقت آن دین با اختیار فردی نیز» تحلیل ما 
را از همبستگی بین دین و توسعه محدودمی کرد. 
گرایش‌های دینی درباب اختیار فرد در قبال محیط 
فقط يك بعد کلّی دین را که ما تصور می کردیم از 
نوت اروش اميت داش یه باس تایه تور 
می‌انداخت. اما فى المشل» رابطة متقابل دين و نظام 
بر جریان توسعه‌ملّی بگذارد. همچنان که این 
اواخر در جهان اسلام اتفاق افتاد» [ آن دسته از] 
اعتقادات دینی که از لحاظ تاریخی ثابت شده بود 
کاملا فادر به جذب انواع متعددی از رفتارهای فردو 
فرهنگی‌اند. بر بستر يك شور و هیجان‌ملّی گر ايند 
آقدامات دولت برای استمرار مجدد ارزشهای 
زو تون كردن کشت شن فر د گر ای نيك 
غربی شوند."" طرح طبقه‌بندی خام ما نمی تواند 
ضختفقر رش نان شیاشی اناز شدت تین 
کشو رها رحسب دين م خود به تا کید هر دين ټر 


است. اکثر جامعه‌شناسان معتقدند که به علّت عدم 
تجانس زیادی که در ادیان مهم وجود داردء تنها در 
اجتماعات کوچ كو متجانس می‌توان در مورد 
نسبت دین و فردگرایی داوری کری ,۲۳ در مقابل این 
نگرش» می توان یاد آور شد که بعضی از ادیان» خواه 
به سبب پیشینة تاریخی» خواه به دلیل خصو صیات 
درونی‌شان, بسیاری از رفتارهایی را ترویج کرده‌یا 
جذب نموده‌اند که به نظر می‌رسد بطور کلّی بیشتر 
با فردگرایی موافق بوده است تا با تأثیر معمول ادیان 
دیگر. ماطرح طبقه‌بندی خودرابر مبنای 
داوریهای کی در ارتباط با این بعد از ادیان بزرگ 
استوار کرده‌ايم. 


جدول شماره ۲ نشاندهنده ماتریس ضرایب 
عاملهای مشتر ك یا «بارهای عاملی» -1020 136007) 
(108 است که نتایج تحلیل عاملی را خلاصه 
می کند. هر بار عاملی (زنه) وزن عامل زرا در تبیین 
عرف اجتماغی اس1 مشخص می کند یحی 
دت فم تیک خی بین هر ایا راا 
متغیرهای مشاهده شده نشان می دهد . 
باتوجه به مربع هر مقدار در ماتریس عامل‌هاء 
می‌توان به راحتی از ضرایب عاملی مشترك اگاه 
شد. هر 2(وزه) کل مقدار واریانس متغیر ذرا که با 
عامل ز توضیح داده می‌شوده نشان می‌دهد. البته بعد 
از درنظر گرفتن سهم سایر عاملها. فی‌المثل در 
سطر اول جدول شمار م۲ می توان دید که ۶۴درصد 
از تفاوتهای نوع دین غالب در میان کشورها باعامل 
۳ ۱ 3 و 
yy‏ ا در ستون سمت 
چپ جدول مشاهده کرد. ملفة مشترك متغیر نوع 
دین غالب بدین صورت خواهد بود: 
۶ ۰ (۰/۰۲-) +۲ (۰/۱۸-) 
+۰/۱۶(۲-) +۰/۸۰(۲) 


فجن بارهای شمه تھا ایت هر عامل 
رادر تبیین متغیرهای مشاهده شده نشان می دهد 
بلکه مبنایی هم برای گروه‌بندی متغیرها بر حسب 
عاملهای مشت را به‌دست می دهد. هر متغیر به آن 
عاملی نسبت داده می‌شود که دارای بیشترین بار 
عاملی باشد یعنی آن‌عاملی که بیش از همه [با 
مغر دار ای شتتک انت ور لول مار 
متغیرها بر حسب عاملی که دارای بیشترین بار 
است» گروه‌بندی شدهاند. بیشترین بار عاملی برای 
هر معرف در مستطیل مشخص شده است. 

بعداز اینکه متغییرها به عاملهای مشترك 
اختصاص داده شدند. در مرحلة بعد باید برای 
«تعیین هویت» هر عامل» تفسیر معقولی از آن دسته 
نیروهای زیربنایی که می‌تواند با تعبیر و تفسیر 
اشکار شود به دست داد . 

به کته تورستون «متغیرهای به‌دست آمده فقط 
تا جایی ناشی از علایق علمی است که حاکی از 
روش‌ها و شاخصهای مفاهیم بنیادی علم مورد نظر 
باشد».*' بنابراین» اکنون به تعیین هو بت عاملهایی 
می‌پردازيم که در تتيجة تجزیه وتحلیل آماری 
مشحُّص شده‌اند و سپس رابطة این عاملها راب نوع 
دین غالب مورد بحث قرار می‌دهیم . برای انجام این 
کار فقط عامل ۱ رابه‌صورت تفصیلی مورد بررسی 
قرار می‌دهیم زیراعامل ۲و ۳هر کدام فقط حدود 
۳ درصدوعامل ۴ کمتر از ۱ درصداز تفاوت 
کشورهارااز لحاظ نوع دین غالب توضیح 
می‌دهد*" درحالی که عامل ۴۰۱ ۶درصد از تفاوت 
کشورهار از نظر نوع دین غالب توضیح می‌دهد. 


الف-غامل اول 

در عامل اول ٩‏ معرّف دارای پیشترین بار 
عاملی هستند که عبارتند از: اندازهٌ بخش 
کشاورزی ستتی» ماهیت سازمان اجتماعی پایه 
میزان خام باروری» میزان سواد» میزان ار تباطات 
جمعی» درج انسجام فرهنگی» اهمیّت طبقة 
فورظ بومی» درجه مدرن‌سازی [نگرشها] و 
شب ان تلف تا اض لے افتگان لست کنه این 
عامل» ملخص تغییرات اجتماعی و فرهنگی 


مرتبط با شهرنشینی و صنعتی شدن و افزایش تولید 
اکنا ااشتت: 

به صورت مش خُص تر عامل اول‌رامی‌توان 
حاکی از دگ رگونیارزشهاو نهادهاقل داد کرد؛ 
دگ رگونی‌ای که ملازم با گسست از سازمان 
اجتماعی سنتی است. تغیبرات اجتماعی را 
می‌توان تغییری دانست که از طریق ساز و کار 
افتراق )differntiation(و‏ انسجام (integration)‏ 
ساخت اجتماعی به وقوع می‌پیوندد. ۷ افتراق» 
متضمن «تثبیت واحدهای اجتماعی تخصصی تر و 
مسقل ر ات اجام هر ایی ات ک: 
واحدهای اجتماعی تخصصی شد راباهم 
هماهنگ می کند و در هم جوش می‌دهد. 

فر ایند افتراق اجتماعی راان سه متغیری نشان 
می‌دهند که دارای بار عاملی زیاد هستند: متغیرها 
ماهیّت سازمان اجتماعی پایه» کشورهارادر ار تباط 
با درجة افتراق شانوادء هستهای از خانوادة گسترده 
ومجتمع‌های روستایی و عشایری طبقه‌بندی 
می ای هش انوا هبعش سس کنو رها را 
برطبق میزان از بین رفتن واحدهای اقتصادی 
تخود کا برقال خاو اد ا ماعات رای 
گروه‌بندی می کندو متغیر قدرت طبقةمتوسط 
بومی نیز عبارت است از میزان اهمیت گروههای 
تخصّصی,یعنی آن گروههایی که در عرصة 
اجتماعی-اقتصادی سنتی فعالیتی ندارند. 

فر آیند انسجام اجتماعی نیز با بر خی دیگر از 
معرفهانم ایش داده شده است: ازدیاد میزان 
زتباطات چک گستزشن منوا افزایش همگتی 
زبانی را می‌توان در پیدایش سازو کارهای مدرنی که 
منجر به جوش خوردن واحدهای اجتماعی نسبتاً 
متفاوت باهمدیگر می‌شود» دخیل دانست. ۱۹ 

دومتغیر آخر که مشمول‌عامل اول می‌شوند 
عبارتند از درجه مدرن‌سازی [نگرشها] ومیزان 
خامباروری. متغیر مدرن‌سازی حاکی از تغییراتی 
است که نوعاً هراهب شهر نشینی و صنعتی شدن در 
گرایشهای اجتماعی‌رخ می‌دهد. این متغیر» 
معرفی کلی است از میزان کاهش شنت تعلق 
خاطر به سنت گرایی و جامعة سنتی در دوره مورد 
مظالخة: قر ار داش پارو زی دز خر عامل ارآ 


شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۸۹ 


شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۹۰ 


یعنی قرار داشتن متغیری که بااندازهافتراق و 
انسجام اجتماعی رابطة منفی دارد» تعجب آور 
نیست. زیرامی‌دانیم در مواردی که سازمان 
مشارکت زیادتری در بازار انجام گرفته و صنعتی 
شدن و ارتباطات بیشت با گرفته باشد» ميزان 
باروری میل به کاهش دارد. 

قیاقش ولد ناخالض بل دو سال 
۰۱ است که اندازه‌ای خام برای سطح توسعة 
اقتصادی است و ثابت شده که بر الگوی روابط میان 
ی اجا وهای ات بسن اد 
هنگامی که تجزیه و تحلیل با حذف این متغیر انجام 
شود تأثیر چندانی بر نتایج"" نخواهد داشت. 

جهت ارتباط بین رتبه‌بندی ما از انواع ادیان» و 
خصوصیّات اجتماعی_فرهنگی و اقتصادی که در 
زیر عامل اول دسته‌بندی شده‌اند با حدسهای‌ما 
سباز کار است. در مواردی که دین غالب بیشتر 
موافق تدبیر عالم به‌دست فر د بو ده دگرگونیهای 
اجتماعی ۔فرهنگی معمولاًملازم باصنعتی شدن و 
شهرنشینی نیز به‌طور متوسط پیشرفت بیشتری 
داشته‌اند؛ به‌عبارت دیگر پیوندهای ایلی یامبتنی بر 
خانوادهٌ گسترده ضعیف تر بوده‌اند؛ تعلق خاطر 
شدید به جامعة سنتی کمتر معمول بوده؛ بخش 
عیاش یر قاری ایت رع داش رادو 
ارتباطات جمعی از گسترش بیشتری برخوردار 
بوده‌اند؛ طبقة متوسط بومی بزر گنر و میزان باروری 
کمتز دهاشت ۱ 

بعلاوه» قرار گرفتن دین دارای بار عاملی زیاد در 
فیل عامل اول بار اتی که ری از خانمشتایبان 
دین هم درباره ماهیت رشد و تکامل دینی ابراز 
داشته‌اند» ساز گار است. ما این عامل را به گونه‌ای 
تفسیر کرده‌ايم که جریان افتراق واحدهای 
اجتماعی تخصصی شده و نسبتاً مستقل نشان داده 
شودو نیز جریان انسجام اجتماعی از طریق 
بشازه کارهایی که این واحدهای اجتماعی نسبتا 
متفاوت رابه یکدیگر پیوند می‌دهد ترسیم گردد. 
تکامل دینی هم ب‌صورت فر آیندی که طی آن‌دین 
به نحو فزاینده‌ای افتراق می‌یابد و پیچیده می‌شود 
در نظر گرفته شده است. چنان که بلاو در کتاب 


فراسوی عقیده می گوید:۲۲ 
کانون تکامل دینی» خودنمادهای دینی‌أند. 
مسیر اصلی این تحول از نمادگرایی درهم 
فشرده تا نمادگرایی افتراق امتداد يافته 
است»یعنی تحول از آن‌وضعی که جهان. 
بهره‌گیری از تام دینی به گونة 
غی رمستقيم تر و بەصورت «عقلانی» در 
نظر گرفته می‌شود. این همان فر آیند 
«افسونزدایی از عالم» -ونه) 
6000200۳0600 است که‌وبر آن‌را تشریح 
کرده است. بخشی اژاین‌فر ایند افتراق 
تدریجی هنر»علم و دیگر نظام های 
فرهنگی از نماد گرایی دینی است. بعلاوه 
دینی موجب تغییراتی در درك و برداشت 
عاملان دینی می‌شود. افتراق بیشتر 
تعهد می‌شود. پشتیبانی از این فردگرایی 
درحال‌رشد. بویژه فسنت م ایجاد گروههای 
دینی انت حال آنکه در مراحل اولیه, دين 
یکی از ابعاد همه گروههای اجتماعی 
محسوب می‌شود. در هایت بارشد 
افتراق نمادی» قردی و اجتماعی»قابلیت 
دین هم برای تدارك آرمانهاو الگوهای 
خطوط جدید تحول, افزایش می‌یابد. 
یکجاقرار دادن دین و مقیاسهای مدرن‌سازی 
اجتماعی ۔اقتصادی نیز با این دید گاه بلاو ساز کار 
است که جوهر تکامل دینی» افزایش آزادی از قید 
شخصیتها و جامعه به موازات احاطه بر اوضاع و 
الخوال ات" 
الگوی همبستگی بین متغیرها در ذیل عامل 
اژل. اطلاعات کمی درباره سازوکارهایامجاری 
جریان توسعة اجتماعی و فرهنگی» دراختیار قرار 
می‌دهد . نوشته‌هایی که درباره ارویای غربی وجود 
دارد؛ نشان دهندهُ مجموعه‌ای از روابط علّی پیچیده 


فردگرایانه در سنت هلنی بر دگر گونی نهادهای 
دینی و | > جتماعی_اقتصادی اثر»کدافحته استها: 
بین عوامل اقتصادی» اجتماعی. فشک وتتبا شین 
با ترویج و گسترش سرمایه‌داری و رشد يك طبقة 
وط سر مايه دار ند : سرمایه‌داری نیز به سهم 
نگرشهای فر د نسبت به‌رابطه‌اش با جهان اطراف و 
اقتدار دینی اثر می گذاشت." با این همه نمی توان 
استدلال درباره‌اروپای‌غربی رابه جهان 
توسعه نیافتة اوایل ده ۱۹۶۰ تسری داد. 
آیامی‌توان استدلال کرد که تفاوتهای میان 
کشورھا از لحاظ تر کیب دینی آنھا۔ که در معرٌف 
نوع دین غالب خلاصه شده است-تا اندازه‌ای 
معلول مدرن‌سازی اقتصادی و اجتماعی است؟ در 
اکثر موارد این تر کیب‌های دینی دههاو حتی صدها 
سال قدیمی‌تر از آغاز تحولأت اجتماعی- 
اقتصادی مدرن‌اند . بنابراین به نظر نمی‌رسد تعلیل 
قلمرو دینی برحسب قلمرو اجتماعی و اقتصادی 
(که با متغیرها اندازهگیری شدهاند) تبیین موجهی از 
آیامی توان استدلال کرد که نوع دین» علّت 
تفاوت زمان و توفیق در توسعه به‌شکل مدرن است؟ 
نوشته‌های جامعه‌شناسی دین و تجربیات جدید از 
می‌دهد مبنی بر این که اصلاحات دینی می تواند از 
تغییرات اقتصادی و اجتماعی (مشابه تغییرات 
تمایز گذاری کافی برای دربر گرفتن تجریبات این 
تجرییٌات اخیر در مورد جامعه‌های ایلی نیز 
تعمیم‌های ساده را دربارة عدم حمایت رسوم و 
ارزشهای فردی ایلی از توسعه اقتصادی با تردید 
کرده‌اند که اگر فرصتهای اقتصادی به نحو سازگار 


موردقبول [رسوم و ارزشها] باشد» به سرعت وارد 
مناسبات بازار می‌شوند. 

سومین تبیین ممکن دربارة ننایج حاصل, در 
نظر گرفتن عوامل مشترکی است که‌هم در ایجاد 
تفاوت بین کشورها از لحاظ تر کیب دینی دست در 
کارندهم در ایجاد تفاوت میان خصوصیات 
اجتماعی و اقتصادی کشورها. انطباق آشکار میان 
موقعیّت منطقه‌ای دين غالب و سطح توسعة 
اجتماعی و اقتصادی» حمایت از احتمال وجود 
چنین عامل مشتر کی را تا حدی تسهیل می کند. 
جدول شمارة ۴ موقعیت منطقه‌ای هر کشور؛ نمرهٌ 
دین و مقدار توسعة اجتماعی-اقتصادی آن را که از 
يك تحقیق عاملی دربارهُ ۴ ۷ کشور توسعهنيافتة 
یت کشو عیرست اده ست تام 
می‌دهد. ۲۶ کشورهای آمریکای لاتین اکثراً دارای 
نمرات دین زیادند. کشورهای آفریقایی اکثرآدارای 
نمرات دین کم‌اندو کشورهای خاورمیانه‌و آسیا 
اکثراًدارای نمرةٌمتوسطاند. از نظر توسعة 
اجتماعی_اقتصادی (که به نحو قابل ملاحظه‌ای 
وسیغت راز شاخض سرانة تولیدناخالص ملی 
اندازهگیری شده) اکثر کشورهای آمریکای لاتین 
در گروه کشورهای دارای توسعۀ «زیاد» قرار 
می‌گیرندو اکثر کشورهای آفریقایی در گروه 
کشورهای دارای توسعةٌ«کم» و کشورهای اسیایی 
و خاورمیانهای نیز اکثرآًدر گروه کشورهای دارای 
توسعة «متوسط» قرار می گیرند. البته‌در این میان 
استثنائات مهمی هم به چشم می خورد. 

آیا با در نظر گرفتن اطْلاعات جدول شمارة ۴ 
می توان استدلال کرد که عوامل تاریخی مشتر کی 
موجب توزیع جغرافیایی ادیان و سطح توسعة 
اجتماعی ‏ اقتصادی منعکس شده در نمونة ما شده 
تغییرات اقتصادی و سیاسی قرون متمادی خواهد 
بود. این تبیین» منشاء استعماری خصوصیات دیتی 
ایکا ی ویر کرد ا ی اناو 


س 





رادر آفریقا و خاورمیانه هم دربر 


پاسخی خواهد بود به این پرسش که جرا تأثیر ویژهٌ 
عوامل استعماری در آمریکای لاتین» بیش از 


شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۹۱ 


شمارة ۱۳۸ -۱۳۷/ صفحه ۱۹۲ 


هرجای دیگی و ی تغییرات اقتصادی 
بوده است و اینکه چرا کشورهای اسلامی حوزه 
مدیترانه بیش از کشورهای اسلامی آفریقای 
مرکزی به‌سمت شروع مدرن‌سازی اقتصادی پیش 
رفته‌اند. 

هافر تارف تشن زین راز مدت 
رابطاًمثبت بین دین و توسعٌ اجتماعی -اقتصادی 
رادنبال نخواهیم کرد. لزومی ندارد که چنین تبیینی 
با این قضیه ساز کار باشد که گر ایشهای دینی موافق 
بافردگرایی به‌نحو مساعدی بر محیط اجتماعی - 
اقتصادی اثر گذاشته‌اندو نیز لزومی نداردبا این 
تعمیم سازگار باشد که‌دگر گونیهای اجتماعی- 
اقتصادی ملازم با گسترش سرمایه‌داری هم به نوب 
خود. برداشت دینی درباب اختیار فردی را تغییر 
می‌دهند . 

برعکس» سطوح توسعة اجتماعی -اقتصادی 
بیانگر مجموعۀ دستاوردهای هر کشور طی 
دورانهای طولانی است و خصوصیات دینی اغلب 
کشورهای توسعه‌نیافته در طول زمان به شدّت ثابت 
وده انیت :افر نة فان مااي است كە رواب 
متقابل و درازمدّت بین دین و توسعه در پیدایش 
توزیع جغر افیایی وان دینی» و اجتماعی - 
اقتصادی که در نتایج تحقیق ما مشاهده می‌شود. 


نقش داشته است. 


ب-عامل دوم 

متغیرهایی که بستگی زیادی با عامل دوم دارند. 
عبارتند از: قدرت نهادهای دم و کراتيك» ازادی 
مسخالفت ا مولن جفاخ ن اراب 
سیاسیء مبنای نظام حزبی غالب» قدرت جنبش 
کارگری» قدرت سیاسی ارتش» میزان کا رآیی 
اداری و میزان تمر کز قدرت سیاسی. بستگی میان 
متغیرهای این عامل قویاًتشان دهندهٌ تفاوتهای 
گسترده در گذشته‌و حال» بین سازمان سیاسی 
کشورهای اروپای غزبی و آتلاتيك شمالی وا 
کشورهای جهان است. افزايش [مقدار متغیرها] 
در این عامل را می‌توان نشانة حرکت در طول يك 
طیف دانست که از آشکال سیاسی قدرت متمر کز تا 


نظامهای پار لمانی به سبك غربی امتداد می‌یابد. از 
لحاظ تاریخی الگویی از تغییرات که در آن نهادهای 
پارلمانی کارآمد با جنبشهای کار گری قوی مر تبط 
باشند» قدرت سیاسی ارتش اندك و قدرت سیاسی 
غیرمتم رکز باشد در اروپای غربی پدید آمد. از 
این‌رو این عامل رامی‌توان حاکی از میزان غربی 
شدن سیاسی دانست. 

ی نت تعاس از این تحلیل 
عاملی نشان می‌دهد که يك تر کیب نوعأغربی از 
خصوصیات سیاسی رابطة ضعیفی با دینهایی دارد 


هستند. رابطة مشبت تکامل دینی (به معنایی که بلاو 
تعریف می کند)و غربی شدن سیاسی باتجربة 
ٹاریخی ارویای آمزیکای شمالی ساز گار است؛ اما 
ضعیف بودن این ارتباط بیانگر این است که استفاده 
از مورد ارویبا به درك رابطه بین دین و ابعاد سیاسی 
تشه مار در کرای رانک تام 
كمك زیادی نمی کند. 
چام سوم 

عامل سوم (که رابطه‌اش با انواع دين اندك است) 
مر کب از پنج معرّف اجتماعی-سیاسی مربوط به 
خصوصيات دستگاه رهب ری است که عبارتند از: 
قدرت نخبگان ي ميزان ملّى گرایی؛ درجة 
التزام دستگاه رهبری به توسعه» میزان مشار کت 
دولت در فعالیتهای اقتصادی و ميزان تحرك 
1 اهت دست‌گاه زهیسر ی از 
استراتژی‌های آن فصل مشترك این متغیرها 
محسوب می‌شود. طیف این عامل از افول قدرت 
نخبگان سنتی شروع می‌شود و تا افزایش قدرت 
«نخبگان ملی‌گرای هوادار صنعتی شدن» امتداد 
می‌یابد .۲۸ ۱ 

علامت بارهای عاملی مربوط بهعامل سوم نشان 
می‌دهد ادیانی که بیشتر موافق اختیار بشر در 
سرنوشت خویش هستند به کشورهایی مربوط 
می‌شود که خصوصیت آنهارهبری سنتی قویتر 
است. این موضوع را از مشاهده وضع کشورها (مثلا 
ژاپن و کرهُ جنوبی)هم می‌توان تتیجه گرفت. در این 
دو کشور قدرت نخبگان سنتی تا سال ۱۹۶۲ به‌شدّت 
کاهش یافته بود. اما درهمین حال نوع دین غالب آنهاء 


فردی فراهم نمی آورد. شاید طرح متفاوتی که مبتنی 
بر موافقت عملی دین با فردگرایی باشد نمره‌هارا 
به‌صورت دیگری تنظیم کند. 
د.عامل چهارم 

چنان که انتظار می‌رود» عامل چهارم نشان 
دهندة ارتباط ضعیفی ميان نوع دين و ثبات 


۵-نتیجه گیری 

کاک اا ظا محال عامل راکد 
در سال ۱۹۶۶ انجام گرفته بود» دوباره با این قصد 
اجتماعی و اقتصادی کشورها حاصل می‌شود. 
میان ر تبه‌بندی محدود تر کیبهای دینی» برحسب 
خلاصه‌کنندة لوازم اجتماعی-فر هنگی جریان 
صنعتی شدن و شه رنشینی بود رابطه‌ای قوی پیدا 
کردیم. ما بین دین و غربی شدن نهادهای سیاسی به 
عامل يك ۶۴درصدو عامل دو کمتر از ٣درصد‏ از 
همچنان که انتظار می‌رفت» دین‌غالب در 
کشورهایی که در جریان مدرن‌سازی پیشرفت 
بیشتری کرده بودند» بیشتر بر این دیدگاه تأکید 
می کرد که انسان اختیار قابل توجهی در رقم زدن 
سرنوشت خویش دارد. 

تتیجه گرفتیم که روابط عرضی بین دین و 
مدرن‌سازی را نمی توان انعکاس روابط مستقیم بین 
دین و عواملی دانست که آنهارا در قالب مقیاسهای 
توسعة اجتماعی- اقتصادی خلاصه کرده‌ایم؛ بلکه 
است‌و این تفاوتهاء خود بر آیند عوامل تاریخی 
مشترکی است که قرنهای متمادی در کار بوده‌اند. 
مهمترین این عوامل تاریخی عبارتند از: الگوی 
بسط و توسعة استعمار به آمریکای لاتین و همراه 


آن‌رواج کاتولیسیسم در این منطقه؛ ویژگی‌های 
تاریخی ناشی از بسط اسلام و اقتصاد اروپا به منطقة 
مدیترانهو تأثیر توسعه‌طلبی امپریالیستی اروپایبان 
بر جوامع قبیله‌ای‌قارة آفریقا. این عوامل تاریخی 
مهم به احتمال زیاد به روابط متقابل بین گرایشهای 
دینی و خصوصیات اجتماعی-اقتصادی رواج 
شم ناهذا اویش شد ات ابا نافال 
هم وجود دارد که کل این عوامل تاریخی مشترك 
باعث عملکرد گرایشهاو کنشهای دینی و نیز پدیدء 
تغییرات اجتماعی -اقتصادی شده باشد. 


1. I. Adelman and C. T. Morris, ‘A 
quantitative study of social and polit- 
ical determinants of fertilitiy’ Ec- 
onomic Development and Cultural 
Change, Vol. 14, (January 1966), 
pp.129-157. 


۲ در تحلیل‌عاملی» هر متغیر مورد مطالعه 
درجای خود هم متغیر وابسته است هم متغیر 
مستقل. بنابراین» برخلاف تحلیل رگرسیونی که 
بررسی یك متغیر وابسته به‌شمار می‌روده فخلیل 
عاملی مطالعة وابستگی متقابل متغیرها محسوب 
می‌شود. 

3. M. Weber, The Protestant Ethic 
and the Sprit of Capitalism, Trans- 
lated T. Parsons (London, Unwin Uni- 
versity Books, 1930) and R.H. Taw- 
ney, Religion and the Rise of 
Capitalism (New York: Penguin 
Books, 1947). 

کتاب تاوت بار اول کر ۱۹۲۶ مقر شد: 
R. Bellah, ‘Reflections on the Prot-‏ .4 
estant ethic analogy in Asia’ Journal‏ 
of Social Issues, Vol. 19 (January‏ 
pp. 52-60.‏ ,)1963 
C. Geerts, Islam Observed: Re-‏ .5 
ligious Development in Morocco and‏ 
Indonesia (New Haven: Yale Uni-‏ 
versity Press, 1968).‏ 
R. Bellah, Beyond Belief: Essays‏ .6 
on Religion in a Post- Traditional‏ 
World (New York: Harper & Row,‏ 
pp. 66.‏ ,)1970 
L. L. Thurstone, Multiple Factor‏ .7 
Analysis (Chicago: University of Chi-‏ 
cago Press, 1961), p. 56.‏ 
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8. I. Adelman and C. T. Morris, So- 
ciety, Politics, and Economic De- 
velopment, Rev. ed. (Baltimore: Johns 
Hopkins Press, 1971). 


.٩‏ این معرٌف» کشورهارابرطبق قدرت خانوادة 
گسترده و پیوندهای قبیله‌ای در طول يك طیف 
طبقه‌بندی می کند . براین اساس کشورهایی که در 
آنها خانو اده هسته‌ای معمول است در بالاترین 
قسمت. کشورهایی که در آنها خانوادءٌ گسترده 
رواج دارد در وسط و کشورهایی که دارای جامعة 
A. Banks and R. Textor, A Cros -‏ .10 


Polity Sur yey (Cambridge, Mass: MIT 
Press, 1964), pp. 70-71. 


۱ البته اصول واحدی برای رتبه‌بندی مقولات 
اسمی از قبیل نوع دین یا اشتغال وجود ندارد. 

۲ برای مطالعة مر ردی تست پیات متفاوت 
مراکش و اندونزی در زمينة قابلیت دین اسلام در 
جذب فرهنگها و گرایشهای مختلف مراجعه کنید 
به: 

Geerts (1968), op. cit. 

۳ مادرمراحل اولب کارمان در زمینة باروری 
کوشش کردیم يك طبقه‌بندی پنج قسمتی از 
کشورها بر مبنای قدرت سیاسی مقامات دینی 
به‌دست دهیم. این طبقه‌بندی رابطة منفی کاملاً 
غیرقابل انتظاری رابا باروری نشان می‌داد و با 
سایر معرفهای اجتماعی و سیاسی یا رابطه‌ای 
نداشت با رابطهاش ناجیز بود. مابه‌دلیل 
مشکلات نظری و ناتوانی در تعیین عاملهایی که 
معرف این طبقه‌بندی باشند. آن‌را دنبال نکردیم و 
توجه خودرا م عطوف به حوزه دین و اتتخاب 
فردی کردیم. موفقّترین تلاش ما از لحاظ آماری 
کشف معنای این طبقه‌بندی اولیه بر حسب قدرت 
عوامل اقلیمی است! 

۴. این نکته‌راپروفسور چاراز هاردويك» استاد 
مطالعات دیتی» فلس فی و دین در دانشگاه 


آمریکایی به نویسند گان خاطرنشان کر ده اش 
Thurstone (1961), op. cit., p. 61.‏ .15 


سیاسی دین بود؛ یعنی اینکه این طبقه‌بندی معرف 


۶. از آنجا که در این طبقه‌بندی» نمره نوع دین 
غالب کشورها اختیاری بوده» تخمین واریانس 


تسین فده ضرفا تر تنب کل قاد یر ر انان 


می‌دهد. تجربیاتی که‌بانمره‌بندیهای دیگری که 
همین ترتیب‌رارعایت کرده‌اند. انجام شده نشان 


می‌دهد که نتایج این دو تحلیل عاملی به صورتی 
غیرقابل اتتظار تفاوت چندانی ندارد. بهضميمة 
منبع زیر رجوع کنید: 
Adelman and Morris (1971), op. cit.‏ 
۷ نگاه کنید به: 
N. Smelser, ‘Mechanisms of change‏ 
and adjustment to change’, in B.F.‏ 
Hoselitz and W.E. Moore (eds.),‏ 
Industrialization and Society (New‏ 
York: Unesco, 1963), pp. 32ff.‏ 
Ibid, p. 33.‏ .18 
۹. دور کیم با تأکید خاص خاطرنشان می کند که 
با افزايش تقسیم کار و رشد عدم تجانس ملازم با 
صنعتی شدن» لازم است سازو کارهای جدیدی 
برای منسجم کردن جامعه‌ها ایجاد شود. مراجعه 
کنید به: 
The Division of Labor in Society‏ 


(Glencoe, Ill: Free Press, 1949) p.41. 


۰. برای اطلاع از تتایج» بدون سرانة تولید 


TT 
Adelman and Morris (1966) op. cit, 
pp. 129-157. 

۳۱ نگاه کنید به: 


Bellah (1970), op, cit, chap. ۰ 
22. Ibid., p. 16. 
23. Ibid., p.24. 


۳۴ این تعميمهاهنوزهم موردبحثو 


گفتگوست. 
Bellah (1970), op. cit, chap. 3.‏ .25 


۶ برای توضیحی درباره مبنای این نمرات 
مراجعه کنید به: 
Adelman and Morris (1971), op.cit.‏ 
pp, 161-171.‏ 
۷ دلیل بار عاملی زياد معرٌف ميزان تحرك 
اجتماعی در این عامل که خصو اك رهبری‌را 
در ذیل خود جمع کرده این است که عنصر مهم 
تر رنف ان مکرت: هنان دشتترسی اراد 
برای عضویت در سلك نخبگان رهبری بوده 
ات 
۸. مفهوم نخبگان هوادار صنعتی شدن در این 


اثر مورد بحث قرار گرفته است: 

C.Kerr, et al., Industrialism and In- 

dustrial Man (New York: Oxford 
University Press, 1964), chap.2. 


برتس برای ۱۱ مجر ی سی او 


معرفهای اجتماعی و اقتصادی 

١د‏ نوع دين 

۲-اندازه بخش کشاورزی و سنتی 

۳ خصوصیات سازمان اجتماعی پایه 
۴-میزان سواد 

۵-میزان ارتباطات اجتماعی 
۶-درجه انسجام قومی و فرهنگی 
۷-اهمیت طبقه متوسط بومی 
۸-درجه‌مدرن‌سازی نگرشها 
٩-میزان‏ خام باروری 

* ۱-سرانه تولید ناخالص‌ملی 

۱ کار آیی نهادهای اداری 

۲-درجه آزادی مخالفت و آزادی مطبوعات 
۳-درجه جناح‌بندی احزاب سیاسی 


۴مبانی نظام حزبی 


۵-قدرت جنبش کار گری 


۶-قدرت سیاسی ار تش 


۷-درجه کار ایی اداری 

۸-درجه تمرکز قدرت سیاسی 

٩میزان‏ تحر ك اجتماعی 

۰-قدرت نخبگان سنتی 

۱میزان ملی گرایی و احساس وحدت ملی 
۲-درجه التزام رهبری به توسعه 

۳-میزان مشار کت دولت در فعالیتهای اقتصادی 
۴-_درجه تنش اجتماعی 

۵-میزان ثبات نظام سیاسی 


F1 


F2 


F3 


F4 





شما رة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۱۹۵ 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۹۶ 





## جدول شماره ۴/ موقعیّت منطقه‌ای» نوع دین و سطح توسعه اجتماعی -اقتصادی 


کشور 


الجزایر 
آرژانتین 
بولیوی 
پرمه 

کوج 


کامرون 


موقعیت منطقه‌ای 


شمال آفریقا 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
جنوب آسیا 
جنوب آسیا 
آفریقا 

جنوب آسیا 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
خاورمیانه 
آفریقا 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
آفریقا 

آفریقا 
خاورمیانه 
آمریکای لاتین 
آفریقا 
آمریکای لاتین 
جنوب آسیا 
جنوب آسیا 
خاورمیانه 
خاورمیانه 
آفریقا 
آمریکای لاتین 
خاوردور 
خاورمیانه 
خاورمیانه 


B+ 


C+ 


B+ 


B+ 


A+ 


C+ 


نوع دین غالب سرانه تولید ناخالص 
ملی(۱۹۶۱) 


۲۸ 
۳۷۹ 
۱۳ 
۵۸ 
۱۰۱ 
۸۶ 
۱۳۷ 
۳۵۳ 
AY 
۳۴ 
۳۶ 
۴۰ 
۳۸ 
۱۸۲ 


۳۲۰ 


۱۹۹ 
۴۳۳۱ 
۱۷۵ 
۶۰ 
۲۳۷ 
۸۰ 
۸۳ 
۲۱ 
۸۴ 
۸۴ 
۴۳۶ 
۵۰۲ 
۱۸۴ 
۴۱ 


سطح توسعه 


اجتماعی -اقتصادی 


۰/۱۸ 
۱/۹۱ 
۰/۳۵ 
۱ 
۰/۵ 
۲۳۴ 
۰/۳۵ 
۱/۳۹ 
۰/۶۶ 
۰/۷۸ 
۱/۰۸ 
2-۴ 
۰/۸۱ 
۰0۴ 
22 
AY 


۰ 


I 
H 


ب 


۲ FT ۲ FE FE F&F کا ا‎ 


۲" & 


سیرالتّون 
آفریقای جنوبی 
کره جنوبی 
سورینام 

تایوان 

تانزانیا 

تایلند 

ترینیداد 

اوگاندا 

امارات عربی متحده 
اروگوئه 
ونزوئلا 

زامبیا 


منبع» بخش آمار و گزارشهای آژانس توسعه بین المللی است. نمره‌عاملی هر کشور از روی عامل اول يك تحلیل عاملی 
دربارة ۷۴ کشور توسعه‌نیافته غير کمو نیست به‌دست آمده است. این عامل تر کیبی از سرانه تولید ناخالص ملی وا مقیاس 
تغییر اجتماعی است. ما این ۷۴ کشور رابه سه گروه تقسیم کر ده بودیم: 

1= پایین / آ- متوسط / 1= بالاء سطح توسعة اجتماعی -اقتصادی هر کشور بر این مبنادر ستون آخر آمده است. برای 


آفریقا 
آمریکای لاتین 
جنوب آسیا 
آمریکای لاتین 
آفریقا 

آفریقا 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
خاوردور 
آفریقا 

آفریقا 

آفریقا 

آفریقا 

خاور دور 
آمریکای لاتین 
خاور دور 
آفریقا 
خاوردور 
آمریکای لاتین 
آفریقا 
خاورمیانه 
آمریکای لاتین 
آمریکای لاتین 
آفریقا 


جزئیات امر مراجعه کنید به: 


B+ 


C+ 


B+ 


B+ 


B+ 


۷۵ 
۳۳ 
۵۳ 
۳۳ 


۸ 
۴۶ 
۱۳۰ 
۱۸۱ 
۱۷ 
۲۳۵ 
۱۷۵ 
۷۰ 
۴۷ 
۷۳ 
۳۰ 
۱۴۵ 
۵۹ 
۹۷ 
۵۹۴ 
۶۸ 
۱۳۰ 
۴۵۰ 
۶۹۲ 


۱۷۰ 


1/۳ 
۰۷۵ 
۳۶ 
۰/۸۸ 
-۶ 
۱ 
Nf 
۰7۹۷ 
۰/۶۸ 
۰/۵۶ 
۰۴ 
«2-۲ 
-۹ 
۶۲ 
۰/۸۵ 
۰-۵۴ 
۱/۰۵ 
۲ 
۰/۵۰ 
۱/۵ 
1/۲ 
۳۳ 
۱/۵۹ 
۱/۳۷ 


۰/۸۹ 


FEE ۲‏ ۲ ۲ ۳۲ پل بت بل 


ب س 


اه ۳ 


سم( 


Adelman and Morris (1971) op. cit, chap 4. 
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سسای_افباری 


اهداف و 
بوضوعات 
جهانگر دی 


در فر هنگ 


اسلامی 


دکتر محمدنقی‌زاده 
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«هر که (از دنیا) پند گرفت بینا گردید» 
و هر که پینا شد فهمید و دریافت» 
و هر که فهمید دانا گردید). امام علی(ع) 
د رآمد 
مروری بر زمینه‌های مختلف علوم و فنون و 
زندگی اجتماعی مسلمانان نشان می‌دهد که آنان 
برای ارائة الگویی اسلامی تنها در زمینه‌هایی 
توفیق داشته‌اند که در تبیین ویژگیهای آنها مبانی 
نظری منبعث از تعالیم اسلامی را مورد توجه قرار 
داده‌اند . برعکس» در اموری که مسائل آمیخته با 
منغ فر هگن جامعه پلعتوان ستائل تکیکن را 
علمی محض و با توجه به‌فرهنگ جهانی) مورد 
توجه قرار گرفته» توفیق چندانی نصیب جامعة 
اسلامی نگردیده و در نهایت منجر به بروز 
اشکالاتی شده است که حتی جوامع مبدع نیز با 
آنها مواجه بوده‌اند. این امر غالباً تنیجة بی‌توجهی 
اهداف و امور مرتبط با جهانگردی نیز از این 
قاعده مستشنی نیستٽ. لذاست که نویسنده حاضر 
سعی بر آن دارد تا درحد بضاعت اندك خود در 
زمینة اهداف و سایر عوامل مرتبط با جهانگردی 
باشد که روزی شاهد ارائ الگویی سالم برای 
جهانگردی» منبعث از ارزشهای اسلامی باشیم. 
الگویی که همه انسانها فطرتاً طالب و در 
جستجوی آن هستند. 
تمدن دنیاگرای معاصر به‌تبع ماهیّت خود که 
اصولاً در پی کسب منافع مادی اعم از ثروت و 
قدرت می‌باشد. بسیاری از فعالیتهای جوامع 
معنوی زندگی انسانها نیز بوده با حذف یا تضعیف 
جنبه‌های معنوی آنهاء بدورطة مادیت صرف سوق 
داده است. ازجملة این فعالیتهاء جهانگردی و سیر 
در زمین است که غالب تمدنها بویژه تمدن 
اسلامی از آن در جهت شناسایی قوانین حاکم 
برجهان هستی و استفاده از تجربیات علمی» فنی 
و هنری سایر ملل و همچنین معرفی خویش 
به‌جوامع دیگر بهره می گرفتند.! 
در دنیای امروز بسیاری ارتباطات و تبادل 


اطلاعات از طریق وسایل ارتباط جمعی مدرن 
(مشلاً ارتباط تلویزیون و بینندگان» ب‌,صورت 
جریان یکسویه‌ای در آمده است که طرفین آن 
نقشی همسنگ و هموزن یکدیگر ایفا نمی کنند 
و غالبا یکی از آنها بصورت انفعالی و به‌عنوان 
کی رنه عل ی مایت رق کدی 
منحصر به ممالك صنعتی غرب است نقش 
فرستنده و معرفی کننده و القاکننده را ایفا می کند 
و سایر ملل به‌مثابة گیرنده و تابع عمل می‌نمایند. 
این وضعیت انتقال ( یا بهتر بگوییم اصرار به‌تبادل 
بیرف ات و یتیاده ی 
ظهور و بروز دارد. برای نمونه اگر جهانگردی 
از جوامع هر ف ی به‌ممالك جهان سوم 
سفر اکن میزبان غالباً در این اندیشه است که 
چگونه وسایل راحتی و آسایش و تفریح 
و ...میهمان را مطابق میل او فراهم نماید تا هم 
درامد بیشتری کسب کند و هم بتواند سایر 
جهانگردان را نیز به کشور خویش بکشاند. 
برعکس» کسانی که از جوامع جهان سوم به‌ممالك 
غربی سفر می کنند. غالبا در پی آنند که مطابق 
رسوم مردم آن دیار عمل کنند و خود را از 
بسیاری جهات به هیئت میزبان درآورند. و اینء 
نمایشی از احساس حقارت و از خودبیگانگی در 
مقابل تمدن مغرب زمین است که تداوم آن 
می‌تواند به‌عنوان آفتی برای جوامع جهان سوم؛ 
بویژه جوامع شرقی و بالاخص ممالك اسلامی 
مطرح باشد. ۲ 

مقابله با وضع موجود و اصلاح أن نیازمند 
ارائ الگویی است که ضمن ملحوظ داشتن 
جنبه‌ها و فواید معنوی و کیفی جهانگردی و سیر 
وسفر در زمین» به جنبه‌های اقتصادی آن نیز توجه 
داشته باشد و در تتيجة انگیزه لازم را در جوامع 
ایجاد نماید و مورد توجه آنان قرار گیرد. ار این 
الگوء همچون یکی از رسالتهای جمهوری 
اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد چرا که اولاً 
می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای گفتگوی 
تمدنها مورد استفاده قرار گیرد و اس می‌تواند 
درآمدی اقتصادی را نیز نصیب کشور سازد. 


روشن است که ارائۀ این الگو بدون تو جه به مبانی 


نظری بر آمده از تعالیم اسلامی ممکن نخواهد 
بود . 

در زمينة مطالعات مرتبط باسیر و 
سیاحت در زمین یا جهانگردی مباحث بسیاری 
قابل طرح است. اما از جهت تمرکز بحث 
روی ویژگیهای جهانگردی در ایران مقالة 
حاضر تحت چهار عنوان اصلی طبقه‌بندی شده 
اسشت: 

۱ اهداف جهانگردی . اهداف سیر و 
گردش در زمین را می‌توان از تعالیم اسلامی 
استخراج نمود. به‌عبارت دیگر تعالیم اسلامی 
می‌تواند هدف از جهانگردی و موارد مرتبط با آن 
را در ممالك اسلامی و غیر مسلمان و همچنین 
هدف از پذیرش جهانگردان ساير جوامع را 
تبیین نماید. باعنایت به‌موضوع بحث در 
سیر و سفر در ایران و همچنین بر اهداف 
پذیرش جهانگردان سایر ممالك متمر کز خواهد 
بود . 

۲ طبقات جهانگردان. کسانی که 
به‌منظور بازدید از محلی يا بهره‌گیری از 
امکاناتی از جایی به‌جای دیگر سفر می کنند 
جزء جهانگردان محسوب می‌شوند. این عده 
با توجه به مبداً جغرافیایی سفر آنها (داخل یا 
خارج کشور) و زمینه‌های فرهنگی افراد و 
همچنین تست آنها از سفر و با عنایت به اهداف 
جهانگردی در طبقات مختلفی قابل دستدبندی 

۳ جاذبه‌های جهانگردی. محل‌های مورد 
مراجعه و جاذب جهانگردان نیز درخور توجه 
است و می‌توان با عنایت به‌اهداف و همچنین 
طبقات و تنوع جهانگردان و ایرانگردان» آنها را 
طبقه‌بندی 3 

۴ روشها و توصیه‌ها. پس از شناسایی 
درجهت دستیابی به‌اهداف و ارائة خدمات و 
امکانات مناسب به‌جهانگردان با وة به 


خواهد شد. 


۱- اهداف 

اهداف گسترش امکانات جهانگردی در دو 
گروه عمده قابل بررسی است: اهداف عادی 
(کمی)و اهداف معنوی (کیفی). هر دسته از این 
اهداف از منابعی خاص سرچشمه می گیرند یا به 
آنها متوجه هستند. در این ارتباط تم رکز اصلی 
مقالةٌ حاضر بر اهداف معنوی (کیفی) خواهد بود 
و در مورد سایر اهداف بنا به مورد سخن خواهد 
فى 

در مورد اهداف مادی بطور خلاصه می‌توان 
گفت اتتخاب وصف صنعت برای جهانگردی 
(صنعت توریسم) در عصر حاضر بیانگر تمرکز 
نامتعادل براهداف غیرمعنوی جهانگردی و 
عطف توجه عمده بر منافع مادی و اقتصادی 
جهانگردی برای کشور میزبان است. جهان 
صنعتی معاصر بویژه در مغرب‌زمین همه چیز را 
بر مبنای اقتصاد و درامد مورد توجه و ارزیابی 
قرار می‌دهد. برای ایران اسلامی نیز 
علیرغم اینکه بنا بر ماهیت فرهنگی خود 
تمر کز را بر اهداف معنوی و کیفی می‌گذارد 
این به ن اهب اض خود را دارگ 
ولی باید هوشیار بود که اهداف معنوی و 
فرهنگی در پای اهداف مادی قربانی نگردند. و 
بدانیم که اگر هدف اول نیت اصلی باشد و 
تحصیل گردد هدف دوم نیز دور از دسترس 
نخواهد بود. 

با مراجعه به متون اسلامی اهداف مطروحه 
در مورد سفر و سیر وسیاحت در زمین قابل 
شناسایی است. این اهداف در توصیههاو 
دستوراتی مطرح است که در آیات قرآن کریم و 
روایات وارده از معصومین(ع) به‌طرق مختلف 
مسلمین را به سیر در زمین دعوت می‌نماید. و 
هر کدام زمینه یا زمینه‌های خاصی را مورد نظر 
دارد. در این باب ذکر این نکته ضروری است که 
در این منابع نبایستی به‌دنبال مصادیق جزئی و 
عینی بود» بلکه بایستی با ژرف‌نگری و تعمّق. 
اضول زا شاسایی کر 

برخی اهداف معنوی عسمده قابل 


استخراج از متون اسلامی در دیل معرفی 





جهانگردی و سیر درزمین 
برای شناسایی قوانین حاکم 
بر جهان هستی و استفاده از 
تجرییسات علمی» فنی و 
هنری سبایر ملل و 
ین رف ود 
جوامع دیگر بهره فراوان 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸ صفحه ۱۹۹ 


سسای_افباری 


۵ انتخاب وصف «صنعت» 
برای جهانگردی در عصر 
حاضر؛ بیانگر تمر کز 
نامع ادل بر اهداف 
غیرمعنوی جهانگردی و 


عطف توجه عمده بر منافع 
مادی وانتصادی 
جهانگردی برای کشور 
میزبان است . 


شما ۰۱۳۸۸ ۱۳۷ص +۷ 





9 
عبرت‌گیری از سرنوشت ملل و 
نحل و توجه به‌عاقبت زندگی 

آیاتی از قرآن کریم مسلمین رابه سیر در 
زمین دعوت می‌نمایند تا از سرنوشت ملل 
گذشته‌عبرت گیرند و از موین راهی که به 
تباهی و فساد جوامع پیشین منجر می‌شود احتراز 
جویند. از این جمله است: 

0 |۶ تون کم اد فیک مین سی 
کنید و بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا 

8 آیةٌ ۱۳۷ سوره آل عمران: پیش از شما 
مللی بودند و رفتند؛ در اطراف زمین گردش کنید 
تا ببینید چگونه عاقبت هلاك شدند آنان که 
وعده‌های خدا را تکذیب کردند. 

8 آية ۲۶ سورءٌ تحل:... اکنون شما عاقلان 
در زین کریش کنیل ی پنگریت عات آنان که یا 
را تکذیپ کردند به کجا کشید. 

® اي ۴۲ سورة روم: ای رسول ما بگو به 
رھ که در زین و اخوال اهلقن سیر کید آز 
عاقبت طوایف پیش از خود که اکترشان کافر و 
مشرك بودند آگاه شوید. 

0 اي ۱۰: سور محمد: آیا در زمین به سیر 
و سفر نمی‌روید تا به‌چشم خود عاقبت حال 
پیشینیان رامشاهده کنید: که چگونه خدابار و 
مولای مؤمنان است و کافران هیچ مولا و یاوری 
ندارند. 

0 آیة ۱۰۹ سورة يوسف: ...آیا در زمین 
سیر نکرده اند تا عاقبت پیشینیانشان را 
بقکرند؟. 

® آي ۴۶ سوره حج: آیا در زمین گردش 
گوشهایی که با آن بشنوند و راستی را که 
چشمهای سر کور نیست لیکن دلهایی که در 
سینه‌هاست کور است. 

۵ آي ٩‏ سور روم: آیا در زمین سیر نکردند 
تا عاقبت کار پیشینیانشان را که از اینها بسیار 
تواناتر بودند و بیش از اینها در زمین کشتزار و 
کاخ و عمارت برافراشتند مشاهده کنند. 


9 آیه" ۴۴ سورء فاطر: آیا این مردم در زمین 
سیر نمی کنند تا عاقبت بدکاران پیش از خود را 
که نیرو و اقتدارشان هم بسیار بیش از اینان بود 
به‌دیده عبرت بنگرند و هیچ موجودی در آسمان 
و زمین از قدرت خدا نتواند کاست که همانا خدا 
عالم و قادر مطلق است. 

0 ایات ۲۱ و ۸۲ سوره مومن: ایا مردم در 
روی زمین سفر نمی کنند تااعاقبت کار 
پیشینیانشان را ببینند که آنها با آنکه بسیار از 
اینان قویتر و آثار وجودیشان در روی زمین 
بیشتر بود سرانجام خدا به کیفر گناهانشان 
بگرفت و از قهر و اتتقام خدا هیچ كس 
نگهدارشان نبود." 

آگاهی به عاقبت هر امری می‌تواند به‌عنوان 
جهت‌دهندة اصلی فعالیتهای انسان عمل نماید. 
چنان که اولین دغدغه انسان؛ به‌هنگام تفکر و 
برنامهریزی و دست یازیدن به هر کاری» این 
است که نتیجه و دستاورد و عاقبت آن کار چه 
خواهد بود و طبیعی است «زندگی» و «حیات» 
نیز به‌عنوان مهمترین سرماية انسان چنین 
توجهی را بطور جدی طلب می‌نماید. 
اشنایی با علوم و فنون سایر تمدنها 

سنن پیشینیان یکی از منابع مهم علوم و 
معارف جامعه بشری است که متشکل از 
تجربیات حاصله طی قرون متمادی زندگی بشر 
است. برای بهره‌گیری از این تجارب بایستی با 
شناخت و درك صحیح و محكزدن آنهابا 
معیارهای منبعث از تعالیم و ارزشهای اسلامی 
اقدام نمود. پذیرش سنت يا تجربه‌ای به‌استناد 
این که میراث گذشتگان است صحیح نمی‌باشد 
:جرا که لمكن ات ان سنت و اتر به فحقط 
متاسب زمان خود بوده یا اينکه مبنای آن کر ئ 
ااا وی ی و اسان سر 
بهره‌گیری از تجارب و علوم سایر ملل» که 
بایستی اولا نیت ابداع کننده و میلغ آن روشن 
باشد و ثانیاً اینکه منفعت آن برای جامعة اسلامی 

بهره گرفتن از علوم و فنونی که سایر تمدنها 
به انها دسترسی یافته‌اند از تاکیدات مهم تعالیم 


اسلامی است که برای آن از نظر مکانی مرزی 
قائل نمی‌باشد و حديث مشهور «اطلب‌العلم 
ولو بالصین»" بیانگر آن می‌باشد. در اینجا 
«چین) نه به‌عنوان مهد و مرکز علم؛ پلکه 
ران تمایق از بمند مکاناشسبت به مر کیز 
اسلام مورد توجه شارع مقدس اسلام قرار گرفته 
است . 

این هدف از قرون اولیة شکل گیری تمدن 
اسلامی مورد توجه متفکرین و دانشمندان 
مسلمان بوده و زمینه‌ساز رشد و توسعة بسیاری 
از علوم. فنون و هنرها در جوامع اسلامی بوده 
است. در زمینه‌هایی همچون تاریخ» جغرافياء 
معماری» شهرسازی» مردم‌شناسی و... 
جهانگردان مسلمان و کسانی که به هرحال رنج 
سفر را بر خویش هموار کرده‌اند نقشی بنیادین 
ایفا نموده‌اند.٩‏ 
شناخت و بهره‌گیری از تجارب 
این متا 

یکی از اهدافی که با توجه به تعالیم اسلامی 
می‌تواند به‌عنوان هدفی برای توسعة جهانگردی 
مطرح شود شناخت تاریخ تمدنهای دیگر و 
روشهای زندگی و تجارب آنها می‌باشد. دراین 
زمینه, توجٌه به‌روشهای زیست و ارزیابی 
روشهای مناسب و نامناسب از اهمیتی خاص 
برخوردار است تا روشهای مناسب و هماهنگ با 
تعالیم اسلامی اخذ و روشهای مغایر با اصول و 
ارزشهای اسلامی کنار گذاشته شوند. این هدف 
درواقع بهره گیری از تجارب دیگران و ناآزمودن 
ازموده‌هاست تا از صرف وقت و سرمایه برای 
آزمودن موضوعی که جامعه‌ای قبلا آن را تجربه 
نموده است اجتناب گردد. نکته مهم و قابل توجه 
در این مقوله ان است که باید معیارهایی بر امده 
از تفکر و تعالیم اسلامی برای تشخیص سره از 
ناسره دردست باشد. " چنانچه حضرت علی(ع) 
می‌فرماید: «ای پسرك من و اگر چه من عمر 
(دراز) نکردم (مانند) عمر کسانی که پیش از من 
بودند (ولی) در کارهای ایشان نگر پیسته در 
اخبارشان انديشه نموده در بازمانده‌هاشان سیر 
کردم چنان که (مانند) یکی از آنان گردیدم. بلکه 


به‌سیپ آنچه از کارهای آنها به من رسید چنان 
شد که من با اول تا آخرشان زندگی کرده‌ام. بش 
پاکیزگی و خوبی کردار آنها را از تیرگی و بدی» 
و سود آن را از زیانش پی بردم» و از هر کاری 
برای توپاکیزه" آن را برگزیدم» و پسندیده آنرا 
خواستم. و نامعلوم آن‌را (آنچه سبب سر گردانی 
است) از تو دور داشتم» و چنان صلاح دیدم.۲ 
آشنایی با آیات الهی 

هدف دیگری که در سیردر زمین مورد توجه 
تال اا استت ا ات ال لت : 
درمیان ایاتی که انسان را به سیر در زمین دعوت 
می‌نماید. ای ۲۰ سوره عنکبوت (ای رسول بگو 
به مردم که در زمین سیر کنید و ببینید که خدا 
کته خلق زا اچاد کر فه میس تما آخر ت را 
اد واد کی که هی هرت وا 
آیه‌ای است که صراحتاً به پیامبر اکرم(ص) 
می‌فرماید تا مردم را به سیر در زمین و مشاهده 
آثار خلقت (و نکر در آنها) دعوت نماید. 
مریم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه 
می‌فرماید: «اين ايه تا سه ايه بعد رسول خدا(ص) 
رتور هاش کو دا تحاط ار اده 
حجت را بر ایشان تمام کند» و به سیر در زمین 
ارشادشان نماید تا بفهمند کیفیت آغاز خلقت و 
ایجاد ایشان با اختلافاتی که در طبیعت‌های خود 
دارند» و تفاوتی که در رنگها و اشکالشان هست» 
چگونه بوده» و چگونه خدا آنهارا بدون الگو و 
نقشه قبلی» و بدون حساب» و عددی معین, يا 
نیرویی مثل هم آفریده این طرز فکر دلیل 
قاطعی است بر اینکه قدرت او حساب و اندازه 
ندارد» وقتی چنین است. نشئٌة آخرت را هم مثل 
نشئة اول خلق می کند. . .»۸ 

جای‌جای کر ارض» محل زیست انسانها و 
موجودات متفاوت و جایگاه رویش گیاهان 
مختلف و همچنین دربرگیرنده اقالیم متفاوت و 
بعش تاه ایس بت اما ثر فرش شاوی 
به‌عنوان آیات الهی معرفی می‌شوند. بنا به تعبیر 
علامه طباطبایی» قرآن برای گسترش معارف 
دینی و آموختن علوم نافع» راجع به جزئیاتی که 
خواص حسی دارند پای حس را به‌میان می کشد 





۵ در زمینه‌هایی همجون 
تاریخ» جغرافیا» معماری» 
شهرسازی» مردم‌شناسی 
و ... جهانگردان مسلمان 


و کسانی که په هر روی رنج 
سفررابر خویش هموار 
کرده‌اند . نقشی بنیادین ایفا 
نموده‌اند . 


شمارة ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۰۱ 


سسای_افباری 


۵ تاریخ گسترش اسلام در 
سرزمین‌های مختلف نشان 
می‌دهد که علت عمده 
گرایش بسیاری جوامع» 
بویژه ملل جنوب شرقی 


استيا به اسلام» اخلاق و 
رفتار اسلامی مسلمانان از 
جمله تجار مسلمانی بوده 
است کتسحه به آن دیاز 


رفت و آمد می کر ده‌اند . 


شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۰۲ 





واز تعابیری همچون «ندیدید؟» «آیا 
نمی‌بینید؟» «دیدید؟» «مگر نمی‌بینی د؟» 
استفاده می کند. و همچنین دربارة کلیات عقلی 
تعابیری همچون «مردمی که فکر می کنند» 
«مردمی که تعقل می کنند» «مردمی که متذ کر 
می‌شوند» و «مردمی که فهم می کنند» رابه کار 
می‌برد.! 

آشنایی با آیات الهی از جهات گوناگون در 
اقا کیش سات اسان ق ها بش سایق 
ازجمله مهمترین این نقشهاء تذکُردهی و 
یادآوری اصول و ارزشهای اسلامی است. 
عناصر و پدیده‌های طبیعی علاوه بر معانی 
نمادین فوق‌العاده با ارزشی که در فرهنگ 
اسلامی دارند."۱ هر کدام به نوعی ارزشهای 
بنيادین اسلامی همچون توحید و معاد را متذ کر 
می‌گرذند:'' این بط کر از طریی مشاهده و نکر 
انجام می‌یذیرد. با عنایت به معانی «ذکر» و 
«فکر» نقش ارزنده و مهم تماس با عناصر و 
پدیده‌های طبیعی» درصورتی که بتواند بگونه‌ای 
ا و ار تفن 
خواهد شد. 

از دیگر تتایج معرفی آیات الهی القاء شکر و 
سپاس نسبت به خالق به‌ جهت نعماتی است که به 
انسان ارزانی فرموده است.شکر را نمی‌توان تنها 
به شکر زبانی منحصر نمود. بلکه با تعاریفی که 
در متون اسلامی از شکر مشاهده می‌شود» شکر 
عملی بسیار مهمتر و موثرتر می‌باشد. مرحوم 
علامه طباطبایی می‌فرماید: شکر عبارت است از 
کار تین هر تین دردای کوان 
بطوری که نعمت» ولی‌نعمت را بهتر وانمود 
1 
کا 

از آنجا که اسلام دین و مکتبی است که برای 
جماعت و وحدت پیروان خویش اهمیتی خاص 
قائل است.۳" یکی از اهداف مهم جهانگردی 
ا نيع با جیگ در میت تین انا 
امت واحد؛ اسلامی خواهد بود. تماسهای مردم 
(از مناطق مختلف کشور و از ساير ممالك 
اسلامی) یکی از مهمترین ابزارهای تحصیل این 


هدف والای اسلامی است. كمك به‌وحدت 
اعضای هر جامعه‌ای منوط به ایجاد ارتباط بویژه 
تماسهای رودر رو بین آحاد آن جامعه اس 
چنانچه امروزه نیز در راستای دستیابی به‌وحدت 
جامعه» مباحث نظری و تجربی فراوانی در مورد 
اثرات مثبت تماسهای رو در روی انسانی - 1266) 
(municationصcom‏ 0-1266 در تقلیل مشکلات 
اجتماعی و افزايش روحیه و کارایی جامعه» در 
سطح جهانی مطرح است. بسیاری از متفکرین و 
دست‌اندر کاران مسائل شهری و اجتماعی از وضع 
غالب بر شهرها و پیامدهای ان که منجر به روحيۀ 
رگم اا ا فش بای 
اجتماعی و از بین رفتن هویت جمعی گردیده 
است به شدت اظهار تگراتی نموده‌اند و با 
ارائة نظریه‌ها و الگوهای جدید در پبی 
بازگرداندن جامعه به مسیر وحدت و یگانگی و 
جایگز ینی روج جمعی به‌جای فرد گرایی 
می‌باشند. 
آشنا نمودن سایر تمدنها با اسلام 

یکی از مهمترین و موثرترین روشهای توسعة 
اسلام و معرفی آن به انسانها» آشنا نمودن عملی 
جوامع و افراد با تعلیمات و اصول و ارزشهای 
اسلامی است. اگر این معرفی عملی به شیور 
صحیح انجام پذیرد مطمئناً نتایج بسیار مثبتی در 
پی خواهد داشت؛ همچنان که مروری بر زندگی 
ری ا وج وف 
متیر( رعام ای زه لت ان 
بیانگر تآثیر عمل و رفتار و کردار این 
بزرگواران بر بیدارنمودن فطرت گمراهان و 
هدایت آنهاست. حستی توجه به‌تاریخ و علل 
توسعه و گسترش اسلام در بلاد مختلف نشان 
می‌دهد که علت عمدءٌ گرايش بسیاری جوامع و 
بویژه ملل جنوب شرقی آسیا به‌اسلام. اخلاق و 
رفتار و کردار اسلامی مسلمین» از جمله تجار 
مسلمانی بوده است که به آن دیار رفت‌وآمد 
می‌نموده‌اند . 

برای تحصیل این هدف دو روش عمده قابل 
ذکر است: یکی از طریق جهانگردان مسلمان» و 
دیگر از طریق آشنا نمودن جهانگردان سایر ملل 


در ممالك اسلامی, ازجمله ایران» که با عنایت 
به‌موضوع گردشگری در ایران وجه دوم بیشتر 
مطمح‌نظر بوده و در مباحث بعدی (موضوعات 
و روشها) به آن اشاره خواهد شد. امروزه این 
هدف بسیار حساستر و مهمتر شده و بیش از 
تیار میت تو چیه اس را که از 
پیروزی انقلاب اسلامی و بیگانگان اتهاماتی را 
مبنی براینکه ایران کشوری ناامن» عقب افتاده 
بدون وجود آزادی» مروج تبعیض, ناقض حقوق 
بشر است و هزاران اتهام کذب دیگر را بر ما 
می‌بندند. یکی از مهمترین راههای خنثی 
کردن این تبلیغات و اتهامات نارواء کشاندن و 
جذ ت افش اف ایر ملل به ار آن و مايش 
واقعیتهاست. این امر بیشتر از دهها کتاب و فیلم 
رعاش خواهك داشت و ملتهارا 
آگاه و بیدار خواهد نمود. 


۲ طبقات جهانگردان 

موضوعات یا جاذبه‌هایی که جهانگردان را 
به‌سوی خود جلب می‌نم ایند برای دو گروه 
عمده قابل بررسی می‌باشند: یکی افراد کشور 
(ایرانگردان) و دیگر افراد سایر ملل که اینها نیز 
بهنوبڈ خود در دو گروه قابل طبقه‌بندی 
می‌باشند: یکی جهانگردان ممالك اسلامی و 
دیگر جهانگردانی از ملل غیر مسلمان. خود 
این گروهها نیز به زیر مجموعه‌های دیگری 
قابل تقسیمند که در طول بحث به آنها اشاره 
خواهد شد. اجمالاً می‌توان گفت که این عده 
نیز از نظر هدفی که دنبال می‌نمایند در دو گروه 
متشکل می‌باشند: یکی آن دسته‌ای که برای 
آشنایی با سایر تمدنهاء کسب دانش و اطلاعات» 
تفریج و حتی استراحت و تمدد اعصاب طالب 
جهانگردی هستند. و عده‌ای که برای 
خوشگذرانی و لهو و لعب و عیاشی به نقاط 
مختلف جهان سفر می کنند (و طبیعی است که 
ایران اسلامی نمی تواند و نباید پذیرای این دسته 
باشد). ذیلاً به ذکر خلاصة ویژگیهای این 
گروههاو نقشی که جهانگردی می‌تواند در 
ارتقاء کیفی تبادلات فرهنگی ایفا نماید اشاره 


می‌شود. 
جهانگردان داخلی (ایرانگردان) 

یکی از موضوعات مهم در تعالیم اسلامی 
توجه به‌وحدت جامعه (امت واحده) است که 
آیات بسیاری از قرآن کریم و همچنین روایات 
رسیده از معصومین(ع) سشت برآن تأکید 
دارند. كمك به‌تحقق وحدت جامعه از طریق 
روشهای گوناگونی میسر است که یکی از آنها 
مراودات و تماسهای رودرروی آحاد جامعه با 
یکدیگر است. تقلیل این تماسهاء به انزوای افراد 
و احساس غربت آنها منجر می‌شود. از همین رو 
برخی از دانشمندان علوم اجتماعی ضمن تاختن 
به‌وضع موجود در بسیاری زمینه‌ها و از جمله 
تقسیم‌بندی شهرهاء سیستمهای ارتباطات» و 
بسیاری عوامل دیگر که نیاز به ارتباطات 
رودررو را تقلیل می‌دهد رهایی از بسیاری 
ادن انس اهر ما اراس ابش 
ارتباطات رودررو می‌دانند. 

موضوع دیگری که اهمیت دارد آشنا نمودن 
مردم با طبیعت موجود در کشور می‌باشد. که این 
خود امکان تذگُر و تفر در ایأت الهی موجود در 
طبیعت را افزايش می‌دهد. گرچه آیات الهی در 
لته تا مره ون اکن ارد ان 
مداوم با دسته‌ای از آنها سیب یکنواختی» عادی 
شدن و عدم توجه به آنها شود."" از همین‌رو 
مشاهده طبیعتی سوای آنچه که در محیط زندگی 
دائم انسان وجود دارد می‌تواند حالت توجه» تذگر 
و تفکر را در انسان زنده کند. 

دیگر اینکه ایرانگردی ضمن كمك 
به‌وحدت جامعه سبب آشنایی مردم با سوابق 
تاریخی و تمدن جامعه می‌گردد و خواهد 
توانست به بروز هویت ملّی و زدودن احساس از 
خودبیگانگی و حقارت در مقابل اجانب یاری 
رساند. 
جهانگردان غیرایرانی 

جهانگر دان غیرایرانی را می‌توان در دو گروه 
عمده دسته‌بندی کرد: جهانگردان سایر ممالك 
اسلامی (جهانگردان مسلمان) و جهانگردان 
ممالك غیرمسلمان (جهانگردان غیرمسلمان). 





درصورت ارائه الگویی 
اسلامی از جهانگردی که 
ضمن فراهم آوردن امکانات 
تفریحی و سیاحتی بتواند در 
حفاظت محیط و اجتماع از 


مفاسد هم موفق باشد. این 


الگو خواهد توانست به مرور 
جای خود را در میان جوامع 
باز کند و مورد تقلید قرار 


شمارء ۰۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۰۳ 


سسای_افباری 


0 یکی از اهداف مس هم 
جهانگردی نزد مسلمانان» 
ا تا بای گر 


درجهت تسهیل ایحاد امت 
واحده اسلامی است . 


شما ۰۱۳۸۸ ۱۳۷ صفحه ۷+۴ 





نحوةٌ برخورد با این گروههاء برخی جنبه‌های 
مراد برش ها تفارک E‏ 
می‌شود. در مورد جنبه‌های مشتر. می‌توان از 
موارد زیر یاد کرد: 

۵ آشنا نمودن جهانگردان با تمدن و تاریخ 
اا 

۵ آشنا نمودن جهانگردان با زمینه‌های 
هنری ایرانیان» 

۵ آشنا نمودن جهانگردان با توان و نیروی 
ابتکار و خلاقیت ایرانیانء 

8 آشنا نمودن جهانگردان با ظلمهایی که در 
طول تاریخ بر ملّت ایران رفته است» 

8 زدودن زنگار حاصل از تبلیغات سوء 
استکبار از چهره ایران و ایرانی و نمایش واقعیتهاء 
و 

اهم زمینه‌ها و جنبه‌های خاص که برخی به 
جهانگردان مسلمان و بعضی به جهانگردان 
غیرمسلمان مربوط می‌شوند عبارتند از: 

ماش وت جامعنة ایزانی و لیم 
عملی تنایج مشبت اتحاد و یکدلی يك ملّت و 
اثرات آن بر پیشرفت» توسعه و رشد جامعه و 
ارائة آن به‌عنوان يك الگو» 

8 نمایش امکان استفاده از طبیعت و مواهب 
طبیعی به‌بهترین وجه و بدون غوطه‌ور شدن در 
افا ا 

۵ نمایش همکاریهای علمی» فرهنگی. 
اقتصادی و. .. بین کشورهای متبوع جهانگردان 
با ایرانیان و یادآوری دوستیها و برادریها و نتایج 
مفید و سازندٌ آن برای طرفین» 

۵ آنچه مسلم است» بسیاری از مسلمین 
جهان خواستار محیط و فضایی سالم و بدور از 
گناه برای استراحت و تفریح ایمن و بدور از 
معاصی می‌باشند که امکان دسترسی به انها حتی 
در کشورهای خودشان مقدور نیست. لذاست که 
ایجاد چنین زمینه‌هایی می‌تواند علاوه بر فراهم 
نمودن چنین امکانی برای آنهاء تأکیدی بر این 
موضوع یاشند کذ تعالیم اسلام و آیرآن اسلامی در 
همه زمینه‌ها و از جمله «صنعت توریسم» حرفی 
متفاوت برای زدن دارند. 


تماس با بسیاری افراد. حتی در جوامع 
غربی» نشان می‌دهد که عدة زیادی از مردم انها از 
وضعیت غالب بر اماکن توریستی محل زندگی 
خود رضایت ندارند و بویژه جهانگردان را عاملی 
در جهت تخریب و فساد محیط و جامعه خویش 
می‌دانند. درصورت ارائة الگویی که ضمن 
فراهم آوردن امکانات تفریحی و سیاحتی بتواند 
در حفاظت محيط و اجتماع از مفاسد موفق 
باشد» این الگو خواهد توانست به‌مرور جای 
خود را درمیان جوامع باز کند و مورد تقلید قرار 
کا 


۳ موضوعات (جاذبه‌ها) 

در جهان معاصر موضوعات و جاذبه‌های 
جهانگردی متعددی وجود دارد که مورد توجه 
جهانگردان است. از میان جاذبه‌ها تنها از آنهایی 
باید احتراز شود که با اصول و ارزشهای اسلامی 
مغایرند و حاصلی جز بیهودگی و ترویج فساد 
ندارند. سایر جاذبه‌ها می‌توانند به‌نحو مطلوبی 
مورد توجه و استفاده قرار گیرند. بسیاری از این 
جاذبه‌ها را می‌توان با تمهیداتی به‌عنوان الگویی 
اسلامی درجهان مطرح ساخت. 

موضوعات مورد توجه جهانگردان را در 
طبقات مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد و برای 
هر گروه از جهانگردان امکانات مورد علاقه‌شان 
را فراهم آورد و آنان راجذب نمود. اهم عناوین 
این دسته‌بندی عبارتند از: 
جاذبه‌های مذهبی 

ایزان سور میتی الست که اماکن مدکی مهم 
رادرخویش جای داده است که بسیاری از انها 
فور ارا اسان سام مسالاک ابا و 
می‌باشند. از جمله حرم مطهر حضرت امام 
رضا(ع» حرم حضرت معصومه(س) و حرم 
مطهر حضرت امام خمینی(ره) .اینها و سایر 
اماکن متبرکه می توانند پذیرای بسیاری زائران 
(دسته‌ای که به هرحال در مجموعه جهانگردان 
قرار می گیرند) باشند. 

علاوه بر اماکن متبرکه بسیاری مراسم مذهبی 
همچون اعیاد اسلامی و سوگواریها بویژه مراسم 


ماه محرم و همچنین مراسمی که در مکانهای 
خاص انجام می‌پذیرند (هم‌چون مراسم 
قالیشویان مشهد اردهال) می توانند به‌عنوان 
مورد آنها فراهم گردد. 

با توجه به اینکه ایران مهد دین زرتشت است 
قرار دارد. با برنامه‌ریزی شایسته می تواند 
عالم و در ایام خاصی از سال باشد. بدین ترتیب 
آنان در کنار شر کت در مراسم خود با اسلام و 
ارزشهای ان نیز اشنا می‌شوند. 

بسیاری مردم در اقصی نقاط جهان مترصّد 
فرص سند تا اکن برای مدت کر هی رهم 
شده از زندگی ماشینی و آلودگی و شلوغی و... 
شهرها بگریزند و در دامن طبیعت به استراحت 
و تمدد اعصاب بیردازند. خوشبختانه کشور 
پهناور ایران دربر گیرندة اقالیم متنوع و گوناگونی 
طبیعت را در فصول مختلف جذب نمایند. در 
پهنه‌های پوشیده از جنگل» و از مناطق کویری تا 
سواحل طولانی درشمال و جنوب که بسیاری از 
مراجعه واستفاده‌قرار گیرند 
جاذبه‌های طبیعی متنوع و منحصر به‌فردی 
وحود دارد. این مناطق. علاوه بر جاذبه‌های 
طبیعی و زیباییهای کم‌نظیر خود. محلی مناسب 
اقالیم همچنین می‌توانند جذب کننده دانشمندان 
باشتیت: 

جاذبه‌های طبیعی» علاوه بر نقشی که در 
زمینة گسترش علوم دارند و گذشته از اثراتی که 


در آرامش بخشیدن به انسان خسته از عصر 


ماشینی حاضر دارنده به‌عنوان آیات الهی» 
زمینه‌ها و ابزارهای مناسبی درجهت دستیابی 
به‌هدف تذکردهی انسان به‌اصول ارزشی و 
مذهبی می‌باشند؛ جرا که در فلسفه اسلامی. 
طبیعت کتابی الهی است که حقایق ربانی در آن 
تجی یافته و از همین‌رو قرآن نکوینی لقب 
گرفته است. عارف مشهور» عزیز نسفی در 
کشف لحقایق هر جنسی از اجناس طبیعت را با 
یکی از سوره‌های قرآن و هر نوعی را بایکی از 
آیات و هر موجودی را با یکی از حروف منطبق 
ساخته و معتقد است: «هر روز خداوند این 
کان ا و ا اطا فان ی هت 
بلکه انسان با خطوط و حروف آن آشناشود. 
آن‌کس که از عالم محسوسات گذشت و 
ب‌عالم مجردات پیوست. در يك لحظه با 
تمام مطالب این کتاب خلقت آشنایی پی دا 
می کند.)' 

آیات بسیاری از قرآن کریم به آیه بودن 
عناصر طبیعی اشاره دارند. * همچنین متون 
اسلامی"' و علمای اسلامی" از آتها به‌عنوان 
از ات اد کته ار هکی دی اکر هر 
کنار فواید مادی طبیعت بتوان جهانگردان را به 
این جنبة مهم نیز متذکر ساخت» بهترین نوع 
استفاده از جاذبه‌های طبیعی به عمل آمده است. 
جاذبه‌های تأربخی 

آثار به‌جا مانده از گذشته» همواره یکی از 
مهمترین جاذبه‌ها برای اقشار مختلف 
جهانگردان بوده است. بسیاری افراد» بویژه 
محققین رشته‌های مختلف علوم و فنون و هنرها 
مشتاق و ارزومند مشاهده اثار به‌جا مانده از 
تمدنهای کهن و باستانی می‌باشند. عمده‌ترین 
اھ ها رامک ات یا 
راا جا اسان مرو اا 
نقاشان و حتی مردم عادی تشکیل می‌دهند. 
خوشبختانه از این نظر نیز سرزمین ایران تعداد 
بیشماری از این گونه آثار را در دل خود جا 
داده است و جای‌جای آن شاهد آثار بجا مانده 
از اسان کین ا تار نی تن 
NEEL‏ ات کرت 





0 با تو جه به اینکه ایران مهد 


هم‌جنین برخی اماکن 
مذهبی مسیحیان در ان قرار 
دارد با برنامه‌ریزی شایسته 
می تواند مقصد بسیاری از 
پيروان این ادیان از اقفصی 
نقاط عالم و در ایام خاصی از 
سال باشد. 


شمارء ۱۳۸ ۱۳۷/صفحه ۲۰۵ 


سسای_افباری 


® جاذبه‌های طبیعی 
جهانگردی» علاوه بر 
نقشی که در زمینة گسترش 
علوم دارندو گذشته از 


اثراتی که در آرامش 
بخشیدن به انسان خسته از 
عصر ماشینی حاضر دارند 
به‌عنوان آیات الهی زمینه‌ها 
و ابزارهای مناسبی درجهت 
تذ کُردهی انسان به‌اصول 
ارزشی و مذهبی می‌باشند. 





شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۰۶ 


است که در اکشریت قریب به‌اتفاق کتب و 
نشریاتی که در مورد تمدنهای تاریخی بحث 
می کنند نا ایران و آثار ایرانی جایگاه ویژه‌ای 
داشته باشد. 

علاوه بر آثار تاریخی در زمینه‌های معماری 
و شهرسازی, گنجینه‌ها یا موزه‌ها نیز نقش 
بسزایی در نمایش آثار تاریخی ایفا می‌نمایند. 
این آثار نیز زمینة مناسبی برای معرفی تمدن 
ایران اسلامی و همچنین القاء ارزشهای اسلامی 
در بازدید کنندگان فراهم می آورند و می‌توانند 
کیفیت جهانگردی ایران را ارتقا بخشیده آن را از 
سایر کشورها متمایز گرداند. 
جاذبه‌های فرهنگی 

تنوع قومی و فرهنگی موجود در ایران که از 
جمله مهمترین آنها مرأسم مذهبی و ملّی عمومی 
واو م ای اه ات ی ری 
است برای جلب جهانگردان مشتاق و محققین 
زمینه‌های مختلف فرهنگی . 

یکی دیگر از زمینه‌های مهم در این مقوله 
صنایع دستی و هنرهای مسحلی است. در این 
قلمروء چنانچه بتوان به‌شیوةٌ مناسبی مبانی نظری 
و فکری پديدآورندة اين اشکال و فرمهاو 
هنرها را به‌جهانگردان معرفی نمود» علاوه بر 
تحصیل منافع اقتصادی» گامی اساسی در معرفی 
تمدن و هنر اسلامی ‏ ایرانی برداشته خواهد شد. 

همچنین بسیاری مراسم محلی (يا فصلی) 
همچون مراسمی که در ترکمن‌صحرا بر گزار 
می‌شود يا آنچه که به مراسم گلابگیری در 
تسیر اما مر ی ور مسا 
ساحل‌نشینان جنوب ایران می‌تواند پس از 
معرفی کامل و فراهم‌شدن امکانات به‌عنوان 
جاذبه‌های تأثی رگذار و جالب عمل نماید. 


۴-روشهاو توصیه‌ها 
در این مبحث برخی روشها و معیارهای 
دستیابی به اهدافی که پیش از این تبیین شد مورد 
اه ی 
معرفی جاذبه‌های جهانگردی 
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه 


معرفی جاذبه‌های مختلف کشور به جوامع 
مختلف است. طبیعی است که اناد يك زر در 
اقدام واحد برای معرفی همة انواع جاذبه‌ها به 
هم گروهها کافی نخواهد بود و کارآیی نخواهد 
داشت. بلکه تبلی‌غات مربوطه بايد ضمن 
برخورداری از تنوع به درجات مختلف 
اطلاع‌رسانی نظر داشته باشد تا بتواند اطلاعات 
مختلف را در زمینه‌های گوناگون به‌افراد 
متفاوت از جوامع دیگر ارائه نماید. این معرفی 
می‌تواند از طرق مختلف انجام پذیرد. از 
جمله: برپایی سمینارهای مختلف در کشور» 
ان کت واا ناتسا اا 
کتب و نشریات به زبانه ای گوناگون و با 
اطلاعات متنوع در سطوح مختلف اتتشار 
بروشورهای تبلیغاتی. فعالیت نمایندگیهای 
جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» 
تماس و ارتباط با نمایندگیهای سایر کشورها در 
ایران و ... 

علاوه بر معرفی عام جاذبه‌های مختلف 
جهانگردی» تحقیق و معرفی خاص هر دسته از 
جاذبه‌ها برای گروههای ویژه تبلیغات خاص 
خود را می‌طلبد تا حصول به اهداف تسهیل 
گردد. برای نمونه. در مورد جاذبه‌های طبیعی» 
معرفی فرایندهای طبیعی و بوم‌شناسی محیط و 
همچنین اصولی که تفکر در طبیعت و عناصر 
طبیعی» انسان زاب آنهارهنمون می گردد 
اهمیّت دارد. در مورد معماری ابنیه و شهرهای 
تاریخی و هنرهای مختلف نیز» ضمن معرفی 
ویژگیهای فیزیکی و کالبدی آنهاء تبیین مبانی 
فلسفی و نظری آنها و معرفی نوع جهان‌بینی و 
تفکری که پدید آورندگان را به ایجاد آنها هدایت 
تون انس اه اردص یه آدانت و 
رسوم و سنن محلی هر منطقه نیز معرفی 
ریشه‌های آنها و نقشی که در ارتقای کیفی 
ی داتفه اس اند از امیت 
برخوردار است. 
ارائةٌ خدمات 

ارائة خدمات لازم به جهانگردان بایستی 
درحد مطلوب باشد. ضمن آنکه بایستی سعی 


شود تا ارائة خدمات در مکانهای متفاوت به‌شکل 
متعادل صورت گیرد. این تعادل که درواقع به عدم 
تبعیض میان مکانهایی که بیشتر مورد توجه 
جهانگردان غیرایرانی هستند با مکانهایی که 
غالب استفاده کنید کان آنها ایرانی هستند 
برمی گردد» سبب می‌شود تا در ایرانگردان و 
کسانی که از توان مالی کمتری برخوردارند 
احساس حقارتی در مقابل جهانگردان خارجی و 
تعادل ایجاد گردد نقض غر ض خواهد بود و 
به‌عنوان عاملی در خدشهدار رگن وحدت و 
غت جامعه عمل خواهد نمود. 
ص 

الگوسازی 

همانگونه که گذشت بسیاری افراد در سطح 
جهان و بویژه در ممالك اسلامی هستند که مایل 
به استفاده از مکانهای تفریحی و ورزشی سالم و 
به‌دور از مفاسد هستند. بتابراين می‌توان گفت 
این تفکر که «گسترش جهانگردی یا فراهم 
شعائر اسلامی مغایر است» صحیح نمی‌باشد. 
بلکه می‌توان مکانهای تفربحی و ورزشی مناسبی 
سواحل ایران به‌وجود آورد و سپس با افتخار» 
وجود انهارا به‌سراسر جهان اعلام نمود و 
خواستاران اینگونه تفریحات و ورزشها را به آنجا 
فراخواند. در این راستا توجه به دو نکته ضروری 
است. نخست اینکه خدمات درحد مطلوب و 
حتی بهتر و انسانی‌تر (و نه الزاماًاشرافیتر) از 
انا کن مشابه خهان ارائه گردده و دوم اينکه امکان 
استفاده گروههای مختلف از امکانات درحداقل 
فواصل مکانی و زمانی و با امتیت و بدون اشکال 
(همانگونه که پیشاپیش تبلیغ شده است) فراهم 
گردد. 

یکی از موارد مهمی که بایستی به آن توجه 
نمود» چند بعدی بودن فعالیتهای مرتبط با 
جهانگردی است. به این معنا که این مکانهاو 
فعالیتها درعین اينکه محلی برای تفربح و گذران 
اوقات فراغت و پاسخگویی به نیازهای مادی 
هستند. بایستی جنبه‌ها و نیازهای معنوی و 


روحانی انسان را نیز بطور جدی مدنظر قرار 
دهند . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 
۸ سوره شسعرا می‌فرماید: «گویا مردم 
هود(عادربالای کوهها و تقاط بلند ساختمانها 
می‌ساختند آن‌هم به بلندی کوه تا برای گردش 
و تفریح بدانجاشوند بدون اينکه غرض 
دیگری در کار داشته باشند بلکه صرفاً به‌منظور 
پز دادن به دیگران و پیروی از هوی و هوس, که 
در این آیه ایشان را در این کارشان توبیخ 


می کنت: )۱۹ 
تحصیل اهداف مطلوب جز از طربق 


مشار کت عمومی موسسات دولتی و خصوصی 
و عامه مردم میسر نخواهد بود. بدیهی است که 
اقدامات و وظایف موّسسات مختلف متفاوت با 
هم است و در این راستا آنچه مهم می‌باشد اهداف 
و منافع ملّی است و نه منافع (اقتصادی) تك‌تك 
مسسات چرا که برخی موّسسات احتمالا بهره 
اتتصادی نبرده و درآمدی نخواهند داشت و از 
همین‌رو بایستی کمکهای مالی دراختیار آنها 
قرار گیرد تا بتوانند به‌وظایف خویش عمل 
کنند. وظایف موسسات مختلف را می‌توان 
در يك یا چند دسته از فعالیتهای زیر جستجو 
کرد: 

0 شبکه اطلاع‌رسانی و تبلیغات: در 
اطلاع‌رسانی و تبلی فات رعایت چند نکته 
ضروری به‌نظر می‌رسد: 

® وجود اطلاعات در سطوح مختلف علمی 

® معرفی و القای ارزشهای اسلام و اتقلاب 
درقالب اطلاعات"۲ 

9 شبکه‌های دسترسی» مشتمل بر 
شبکه‌های ارتباطی زمینی و دربایی و هوایی و 
وسایل نقلیه. این شبکه‌ها را می‌توان به سه گروه 
درون شهری» برون شهری و بین‌المللی تقسیم 
رد کر مت زر گنه ی هس سنوی لب 
می‌نماید. 

۵ شبکه هتلها و خدمات مشابه؛ 

@ شبکه ورزشگاهها و تفر جگاهها. 

۵ تربیت و به‌کارگیری راهنمایانی که به 





۵ تنوع قومی و فرهنگی 
مو جود در ایران که از جمله 
مهم‌ترین آنها مراسم مذهبی 
و ملی عمومی و محلی در 


مناسبی برای جلب 
جهانگردان مشتاق و 
محققین زمینه‌های مختلف 


شمارة ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۰۷ 


سای افباری 


۵اين تفر که گسترش 
جهانگردی یا فراهم آوردن 
امکانات تفریحی برای 
جهانگردان با حفظ شعائر 
اسلامی مغایر است صحیح 
نمی‌باشد. می‌توان 
مکانهای تفریحی و ورزشی 


ارزشهای اسلامی بهو جود 


وجود آنهارابه جهانیان 


اعلام کردو خواستاران 
اینگونه تفریحات و ورزشها 
رابه آنجافراخواند. 





شمارهٌ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۰۸ 


زبانهای جهانگردان آشنایی داشته باشند . علاوه 
بر راهنماهاء کلیه کسانی که به‌تصوی با 
جهانگردان در ارتباط هستند بایستی به زبانهای 
باشند و تا جایی که به ارزشهای اسلامی لطمه 
نزند آتها را رعایت کنند. آشنایی این افراد با 
اصول و ارزشهای اسلامی (وعمل به انها) 
نير بای یستی درحد مطلوبی باشد تا 
بتوانند به‌عنوان مبلغ و مروج آنها ایفای نقش 
نمایند. 

یکی از بلایای ویرانگر مبتلابه ممالك جهان 
دز مغر يناسنت زیش ههائ این بایدر 
می‌توان در عملکرد استعمار (کهنه و نو)» در 
اززخودبیگانگی ملتها و در غفلت آنها جستجو 
نمود."" از همین‌رو برای مقابله با این پدیده 
خطرناك توصیه می‌شود در مقولات زیر تبلیغ و 

۵ توجه به اینکه رامحلهای موجود و ارائه 
شده از سوی سایر ملل و بویژه غربیها تنهاو 
اخرین راه‌حلها نیس تند و می‌توان و باید 
راه‌حلهای مناسب و ملی را برای همه مسایل 
مبتلابه جستجو نمود. بدیهی است که در این راه 
بهره‌گیری از تجربیات سایر ملل نیز درصورت 
عدم تعارض با ارزشهای اسلامی مورد توجه 
خواهد بود. 

۵ اعتماد و اتکا به نیروهای خودی درجهت 
تحقیق و شناسایی روشهای متناسب با فرهنگ 
جامعه که ضمتاً از امکانات فنی معاصر بهره 
بگیرد. 

۵ ایجاد و حمایت از مراکز تحقیقاتی که در 
زمینه‌های مختلف مرتبط با موضوع و در رابطه با 

۵ تبلیغ و معرفی روشها و الگوهای ابداعی 
به‌سایر تمدنها بویژه ممالك جهان سوم و بالااخص 
ممالك اسلامی. 


بهره کر ی از فعالیتهای جمعی 
فعالیتهای جمعی همچون مشارکت در 
مراسم مذهبی و ملّی. جشنواره‌های فرهنگی؛ 
راو ور ر کی همایشهای علمی و ... برای 
جذب ایرانگردان و جهانگردان چه در نقش 
شر کت کننده و چه به‌عنوان تماشاگر توصیه 
می‌شود. مشار کت در بسیاری از این مراسم 
علاوه بر جذب جهانگردان» بازدهی اقتصادی» 
معرفی تمدن ایران اسلامی» و آشنایی با نکات 
مشثبت و منفی سایر تمدنهاء می‌تواند در ایجاد 
ارتباط بین شر کت‌کنندگان و در واقع بین تمدنها 
موثر واقع شود. این امر از آنجا اهمیّت خویش 
را نشان می‌دهد که ارتباطات رودررو را بین 
ایرانگردان و همجنین بین ایرانیان و مسلمین 
سایر ممالك برقرار می‌سازد. توجه به این نکته 
ضروری است که بسیاری مراسم از قبیل 
مسابقات ورزشی یا جشنواره‌های هنری در واقع 
ارتباطاتی یکطرفه هستند و تماشاچیان در آنها 
نقشی ایفا نمی کنند و ضمناً با یکدیگر نیز 
ارتباط رودرروی موثری ندارند. بر این 
اساس ایجاد زمینه‌های تماس رودرروی 
شر کت کنند گان (بویژه بین مسلمین) در جوار 
اینگونه مراسم توصیه می‌گردد تا زمینة دستیابی 
به‌هدفی مهمتر (کمك به‌وحدت مسلمین) نیز 


فراهم شود. 
مراقبتهای میتی 


موضوع امنیت از دو وجه قابل بررسی 
ای ات محلهای مراجعه جهانگردان یا 
به‌عبارثی امنیت شهرها و جهانگردان» وجه اول 
است. گفتنی است که امنیت محیط زندگی انسان 
از وجوه مهم و لازمه يك مجتمع اسلامی است که 
در تعالیم اسلامی به‌شدت مورد تأکید قرار گرفته 
اسفا: اط ۱9۵ عفر تساه کی از 
ویژگیهای شهری که سیر درآن توصیه شده است 
وجود امنیت در ان شهر می‌باشد. 

وجه دیگر امنیت عبارت است از توجه به 
امنیت کشور و شهری که پذیرای جهانگردان 
قاری اش فد بوقعی کار آن لاش فر 
میان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان دارد و 


یز یی شیامن لگ 
امکان سوءاستفاده اجانب از جهانگردان به‌عنوان 
منبع كسب اطلاعات يا تخریب روحية مردم 
وجود دارد. بنابراین در این زمینه نیز توجه 
دست‌اندر کاران و هماهنگی سازمانهای ذیربط 
ضروری است. ولی بایستی به این نکته توجه 
داشت که تحت نظر بودن و کنترل فعالیتهای 
ناسالم احتمالی جهانگردان بصورت مرئی و 
محسوس جلوه ننماید. در این مسیر باید به 
گونه‌ای عمل کرد که نه جو حاکم بر جهانگردان 
نامناسب و پلیسی به‌نظر رسد. و نه بیگانگان 
بتوانند به‌مقاصد نابجای خود برسند. 
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شمارة۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۱۰ 


آغاز سخن 

امروزه جهانگردی ب‌صورت یکی از 
مهمترین نیروهای محرّك توسعة اقتصادی» در 
بسیاری از کشورهای جهان در آمده است و دولتها 
ان راوسیله‌ای برای کسب در امد. به‌دست آوردن 
ارز» توزیع ثروت و سرانجام» ارتقاء سطح زندگی و 
معیشت مردم می‌دانند . 

هماکنون جه‌انگردی بیش از هر فعالیت 
اقتصادی دیگری درجهان» حر کت سرمایه‌هاو 
انتقال پولها راء در مقیاسهای محلّی. منطقه‌ای» ملّی 
و بین‌المللی؛ مسوجب می‌ شود و هزینه‌های 
جهانگردی به‌مراتب بیشتر و سریعتر از تولید 
ااا کو سا دراب میات کاو ماخ 
رشد می‌یابد. از همین‌رو» اکثر کشورهای جهان 
که از نعمت‌زمامدارانی مدیر»خبیر و آگاه 
برخوردارند که دلمشغول چگونگی زندگی و 
معیشت مردم کشور خویش هستندو خود رادر 
برابر تنگناهاو سختیهای زندگی مردم مسئول 
فن داد و وت سای دز باق اهر بر اي ات 
ورهایی مردم خویش از ورطه فقر و بیچارگی 
دارند. به جهانگردی» که مواد اولية آن طبیعت زیبا 
و متتوع» آداب و رسوم پیشینة تاریخی» و فرهنگ 
است به‌عنوان بهترین راه رسیدن به‌اهداف خویش 
می‌نگرند 

هماکنون بسیاری از کشورهای درحال توسعه 
دچار کمبود شدید منابع ارزی هستندو به‌همین 
سبب از تأمین اعتبارات لازم برای طرحهای 
عمرانی و ایجاد تعداد هرچه بپیشتری شغل 
ناتوانند. این کشورها که تنها يك یا چند ماده ولیه 
شرا زا ربا وان سب اا ا هر کا 
هردلیلی» بازار آن مواد اولیه بار کود مواجه شود 
خود رابا بحران شدیدی روبه‌رو می‌بینند. ایران 
عزیز ماهم به‌رغم غنای سرشار طبیعی و 
فرهنگی و تاریخی به‌سبب عوامل نهان و آشکار و 
راه‌و روش وباورهای نادرست برخی از 
سیاستگذاران اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی؛ در 
زمینة جهانگردی و جلب گردشگران توفیقی 


نداشته و همچنان به در امد بی‌تبات نفت وابسته 


آشیت : 
یکی از راههای درمان بیماری اقتصاد این 
سرزمین, تنوع بخشیدن به‌منایع کسب درامد 


ارزی است و باتوجه به جمیع شرایط جغرافیایی, 


طبیعی» مادی» فرهنگی و تاریخی و... ایران 
زمین» جلب جهانگردان خارجی» یکی از راه‌هاو 
شاید مهمترین راه وصول به این مهم است . 

هدف از نگارش اين مقاله تعيين نقش 
اقتصادی جهانگردی بین‌المللی در موازنة 
پرداختهاء موازنة عملیات جاری» موازنة سرمایه‌ها» 
درآمد ملّی, بودجه دولتها؛ سطح کلّی قیمتهاء ایجاد 
فكل ره تا شا و 
سیاستگذاران و مسئولان کشور با عنایت به‌منزلت 
جغرافیایی» تروتهای عظیم تاریخی و فرهنگی» و 
زیبائیهای طبیعی ایران با سعةصدر و با بینشی 
وسیع در راه فعال نمودن این صنعت بکوشند و با 
آمایش جهانگر دی ابرآن و تسهیل در امر آمد 
ورفت جهانگردان خارجی» بیش از پیش کشور را 
از منافع سرشار آن بهره‌مند سازند و بدین وسیله 
گامی در جهت درمان دردهای اقتصادی کشور 


بردارند. 


.2 ۶ 
جهانگردی بین‌المللی و موازنه 
پرداختها 
همچنان که می‌دانيم جهانگردی بخش 
چشمگیری از بازر گانی بین‌المللی را تشکیل 
نشان دهنده چندوچون در آمدها(اعتبارات)و 
هزینه‌های (بدهی‌های) يك کش ور در برابر 
معامله‌هاو دادوستدهای یولی راء خواه در مورد 
کالاهایا در مورد خدمات یا بالاخره در مورد 
عوامل نامریی یعنی ثروتهاو سرم ایه‌ها ثبت 
می کند. کشورها در جستجوی ایجاد موازنه در 
نیستند» بلکه مهم آن است که موازنه پیش از هر 
چیز. کی و جامع باشدو مازاديك طرف برای 
پرداخت کسری درجای دیگر مورد استفاده قرار 
ی 

چنین توازنی بسیار ارزشمند است زیرا 
شاخصهایی را در مورد روابط اقتصادی و مالی يك 
کشور با خارج به‌دست می‌دهد. جهانگردی در 
اوا راا هاری روی کالاهار 
خدمات یا از طریق عملیات مربوط به توازن 

سرمایه‌هاء می تواند نقش بزر گی داشته باشد. 


۱ جهانگردی بین‌المللی و موازنة 
عملیات جاری -موازنهٌ عملیات جاری بیش 
از هر چیز, ناظر بر خریدهای مواد غذایی بهویژه 
به‌منظور تأمین گوشت و نوشابه‌های مورد نیاز 
جهانگردان خارجی است. همچنین باید بنزین و 
تجهیزات مربوط به خودروهاء اغلب ابزارهای 
لازم برای ایجاد بناء ائائیه و وسایل پذیرایی در 
مکانهای‌پذیرایی از جهانگردان را اضافه نمود. 
روشن است که اگر کشورهای پذیرای مسافر 
بخواهند ارزهای به‌دست امد از جریان 
جهانگردی خارجی را ازدست ندهند. به حکم 
منافعشان باید بر توسعة مصرف فر اورده‌های 
داخلی اقدام ورزند. همچنین» کشورها موظفند 
که در راه نگهداری و توسعة صنایع دستی محلی» 
در برابر خارج بکوشند. رسیدن به این هدف 
نه‌تته ام وجب کاهش بدهی‌ها در توازن 
ی ی 
فعالیت» کار و کسب در آمدراسبب می‌شود. 

تمامی فرآورده‌هایی که به جهانگردان 
فروخته می‌شود باید در طرف اعتبارات موازنه 
ثبت گردد: بسیاری از مواد غذایی محلی» 
نوشابه‌هاه سوغاتيهاء يادگارىھا و سایر اشیاء 
ساخته شده. اغلب این فر آورده‌های فروخته شده 
به جهانگردان» به کشور بومی جهانگرد وارد 
می‌شودو بنابراین بازارهای فروش بی‌شماری را 
در کشور جهانگرد فرست» برای کالاهایی که 
مخفیانه صادر شده‌اند یا به همراه مسافر وارد 
شده‌اند» می گشایند. در سطح خدمات» موازنه 
دارای ردیفی برای عملیات حمل‌ونقل است. 
براساس گفتةٌ صندوق بین‌المللی پول» کشورهای 
پذیر باید هزينة خالص حمل ونقل جهانگردان 
خارجی را که به این کشورهاوارد می‌شوند در 
اقلام اعتبارات خود و هزینۀ مسافران ملی را که به 
خارج می‌روند جزو اقلام بدهی خود به حساب 
آورند . لیکن به طور کلی» کشورها برای محاسبة 
این ردیف روشهای مخصوص به‌خود دارند» 
به‌طوری که باید تمامی هزینه‌هایی که‌باپولهای 
خارجی پر داخت شده مانند هزینه‌های استهلاك 
و نگهداری دستگاهها» سوخت. و حق دلالی 
بنگاههای مسافرتی را از در آمدها کم کنند. از 
همین رو است که شر کتهای ملّی بسیاری از 
کشورهای درحال توسعه که اغلب ش رکتهای 


هوایی اعتباری‌اند» بیش از ان که ارز به‌دست 
ونت از دست می‌دهند. سایر ردیفهای موازنة 
خدمات جهانگردی» عبارت است از: در امدهای 
حاصل از کار (باید در آمدهای کار گران خارجی را 
کهیضول عیبر داخت می‌شود به‌حساب هزینه‌ها 
گذاشت) در آمدهای سرمایه‌های شر کتهای 
خارجی که یا به‌صورت سر مایه گذاری (اعتبار) 
است با جمع‌آوری درآمدهای ناشی از 
سرمایه گذاری (بدهی). 

ردیف «مسسافرت» در موازنة خدمات 
جهانگردی تقريباًتنها ردیفی است که از آمار 
نسبتاً کاملی برخوردار است. اگر در کشورهایی 
که مهاری برای مبادله‌ها وجود ندارد. تنها از راه 
پرسشگری, پژوهش صورت می‌پذیرد؛ در 
کشورهایی که مهار مبادله‌ها بسیار جدی است از 
جهانگرد در موردم قدار پولی که به‌هنگام ورود 
به‌همراه دارد پرسش می‌شود و سپس به‌هنگام 
خروج وی از مقدار پول باقفیم انده سوال 
می‌شود. اجرای کامل این روش البته دشوار است 
زیرادر بسیاری موارد موجب رنجش مسافر 
می‌شود. بدین قرار» هرچند هم که ارزیاییها کامل 
باشد اما هر کر خصلتی مطلق پیدانمی کند. 

۲-جهانگردی و موازنةسرمایه‌ها۔ 
اجرای يك طرح جهانگردی مستلزم تمامی انواع 
هزینه‌های زیربنایی؛ تجهیزات و آموزش افراد 
است و در بسیاری از کشورها» فراخوانی 
سرمایه‌های خارجی راضروری می‌سازد. این 
استقراض برای توسعه ضرورت دارد» لیکن 
گاهی اوقات این امر به‌اندازه‌ای چشمگیر است 
که‌باره‌ای از کشورهارا در وضعیت اقتصادی» 
اجتماعی و سیاسی سختی قرار می‌دهد. 

۳موازنیرداختها» مسافرتهای 
مقاطعه‌ای و کارتهای اعتباری-متجاوز از 
بیست سال است که عادتهای یولی و مالی تازه‌ای 
در مسافر تهاپیدا شده است. سازمان‌دهندگان 
مسافرت تمامی ف رآورده‌های جهانگردی را 
به‌طور کامل می‌فروشند. ممکن است بتوان مبلغ 
پولی که از قیمت مقاطعه‌ای مسافرت در کشور 
پذیر بافی می‌مانده تعیین نمود. به‌طور کلی» این 
مبلغ کمتر از میزانی است که احتمالا يك 
جهانگرد می‌تواند به‌طور فردی در مسافرت 
مصرف نماید. زیرا سازمان‌دهنده مسافرت 
به‌سبب شناخت و آگاهی فنی که داردو از راه 





۵ امروزه جهانگردی در 
بسیاری از کشورهای 
جهان به‌صورت یکی از 
مهم‌ترین نیروهای محرك 
توسعهٌ اقتصادی درامده 
است و دولت هن را 
وسیله‌ای برای کسب 
درآمد. تحصیل ارز» 
توزیع ثروت و سرانجام» 


ارتقاء سطح زندگی و 


معیشت مردم می‌دانند . 


شمارة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۱۱ 


سسای_افباری 


۵ جهانگردی بیش از هر 
فعالیت اقتصادی دیگری 
در جهن حرکت 


در مقیاسهای محلی» 
منطقای. لین وا 


بین‌المللی مسوجب 


می او و 


شمارة۱۳۷۱۳۸/ صفحه ۲۱۲ 





چگونگی جریان درآمدهای جهانگردی در يك اقتصاد ملی (براساس اثر فزاینده) 


جهانگرد خرج می کند برای: 


یذیرایی و اقامت 


صنایع مسافرتی خر ج می کنند برای: 


حقوق و دستمزد 
انعام 
حق‌العمل کاری 


سرگرمی و تفریحات 
مخارج عمومی و اداری 


خرید کالا 

خرید مصالح و تدارکات 
تعمیرات و نگهداری 
تبلیغات و انتشارات 


اب وبرق‌و گاز و غیره 


حمل‌ونقل 


بهره‌برداران نهایی: 


تبلیغات و روابط عمومی 
انبار لوازم 

معماران و بنایان 

تولید کنندگان صنایع‌دستی 


وهنری و کلا 
بنگاههای کرایه خودرو 
نانوایان 

بانکداران 

تجهیز کنندگان ساحلها 
قصابها 

موسساأت خیربه 
کارمندان 
شیرینی‌سازها 
پیمانکاران 

آشپزها 

سازمانهای فرهنگی 
دندانپزشکان 
فروشگاههای بزرگ 
برق کاران» گاز و آب 
مهندسان 

کشاورزان 

ماهیگیران 

حمل ونقل کنندگان کالا 
گاراژدارانو تعمیر کاران خودرو 
باغبانان 

مغازه‌های صنایع دستی 
دولت 

آموزش وپرورش 
بهداشت 

راههاو را آهنها 

وسائل حمل‌ونقل عمومی 
فروشندگان تره‌بار 
عطاریها 

سرمایه‌داران 

مبل فروشان 
واردکنندگان 





دارو و ادویه اجارة مسکن و تجهیزات 
پرداخت اصل و بهره وامها 


حمل ونقل داخلی 


گردشهاو دیدارها در آمدها و مالیاتها 


جایگزینی دارایی و اموال 


مالکان 

تولید کنند گان محصولات صنعتی 
مدیران 

تگاتر و سینماداران 

روزنامه» رادیو و تلویزیون 
کاباره‌ها 

اشگامها 

تهیه کنندگان لوازم اداری 

نقاشان 

مرتع‌داران 

فروشندگان بنزین و گازوئیل 
لوله کشها 

باربران 

چاپخانه‌داران 

تابلونویسان 

ناشران 

واسطه‌های اموال غیر منقول 
اماکن 

غذاخوریها 

اطاق‌داران 

سهامداران در شر کتهای تولیدی 
کالاهای مختلف 

ترتیب‌دهند گان مسابقات ورزشی 
واسطه‌های مسافرتی 

اصناف 


درآمد جهانگردی در سنجش با صادرات جهانی کالاو خدمات بازرگانی 


۱۹۹۵-۷۲۷ 


ارزش (به هزار میلیون دلار) 
۱۹۹۵ ۱۹۹۶ 


کالہ ۳/۹۱۵ 2۸۱۳۵ 
خدمات بازر گانی ۱/۳۰۰ ۱/۳۷۰ 
در آمد جهانگردی ۴۰۲ ۴۳۳۴ 

بین‌المللی 


منبع ص ۰ ۱-سازمان جهانی جهانگردی-۱۹۹۸- گرایشهای بازار جهانگردی 


تغییر سالانه (به درصد) 


۱۹۹۷ ۶ ۱۹۹۵ 


۵ جهانگردی بیش از هر 
فعالیت اقتصادی دیگری 
در جهن حرکت 
در مقیاسهای محلی» 
منطای. ملّی و 


بین‌المللی موجب 
می سود 





شمارءٌ ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۱۳ 


سسای_افباری 


مشاغل فراوانی در سطوح 
گوناگون و در نواحی 
مختلف کشور باشد. در 
کشورهای عضو سازمان 
همکاری و توسعهۀ 
اقتصادى بين ۱۰ تا 


۲درصد از کل جمعیّت 


فعال. در امور مربوط به 
جه‌انگردی به کار 


شمارء۱۳۸ 7۱۳۷ صفحه ۲۱۴ 





گفتگو می تواند هزینه‌های پذیرایی» حمل ‌ونقل و 
گردش را کاهش دهد. وانگهی وی از حقوق دلالی 
وکر هانگ کم موی کرد 
بنابراین مسافرتهای مقاطعه‌ای که‌در خارج 
سازمان می‌یابده نسبت به‌سایر انواع مسافرت. اثر 
مساعد کمتری بر تراز برداخت دارد. بدین‌سبب 
است» که‌پاره‌ای کشورهاء برای آنکه این سودرا از 
دست ندهند» مسئلة فروش مستقیم فر آورده‌ها را 
مطرح می‌سازند. 

استفاده از کارت اعتباری» آگاهی از مبلغ کلی 
خریدهای جهانگردان‌را در کشورهای مختلف 
اسان هی ساوق؛ در این شیوه جهانگرد خریدهای 
خودرا بدون پرداخت فوری و تنها با ارائة کارت 
اعتباری خود انجام می‌دهد. سپس وی صورت 
حسابهایی که به‌وسیله این سازمانهای اعتباری ارائه 
شده است با یول ملی خویش می‌یردازد. لیکن 
استفاده فوق‌العاده از این کارتها که به‌وسیله 
کشورهای توسعه‌يافته اداره می‌شوند به‌دلیل حق 
کمیسیونهای انتقال‌یافته به خارج نشان‌دهندة عدم 
سودبری کشورهای درحال توسعه است . 

۴ تأئیر تبدیل پولها -جهانگردان بیش از 
هر کس دیگری از این که‌روزانه ارزش شماری از 
پولها نسبت به پولهای دیگر در نوسان است دچار 
موی دوم یرای 
دادوستدهای بین‌المللی خود باید مطمئن باشد 
که نرخ تبدیل مورد محاسبه در لحظه دادوستد 
برای ذخیره کردن و در زمان تسوية حساب مبلغ 
مورد تعهد حفظ می‌شود. 

به‌طور کلی» تنها در حوزه‌پولی استرلینگ یا 
فرانك است که پولها از نظر ارزش با دلار نزدیکند. 
برای يك جهانگرد. کاهش یا شناوری نامساعد پول 
در کشور مقصد مو لد سودهای اضافی است؛ برای 
موّدی مالیاتی محلی این کاهش» تأثیری ندارد. در 
کشورهای فرستنده جهانگرد. کاهش ارزش پولء 
موجب بالا رفتن قیمتها در خارج می‌شود. این مر 
نخست» موجب تأخیر در پرداختهامی‌شودو 
سپس هدررفتن سرمایه توقف پرداختهاو 
بالاخره ورشکستگی رابه‌دنبال دارد. آنگاه 
خروج افراد از کشور به روشنی کاهش می‌یابد: 
این امر در مورد ایالات متحده امریکادر ۲ و 
۳ مصداق بیدا کرد: دلار ۰ ۲/ از ارزش خود 
را از دست دادو ۳۳/۶ میلیون تفر آمریکایی در 
۲ م تون نفردر ۱۹۷۳و 


۹ میلیون نفر در ۱۹۷۴ از کشور خارج شدند. 
به‌منظور ارتقاء سطح جهانگردی از سوی 
کشورهای عضو کمیسیون اروپایی جهانگردی 
(ETC)‏ اال شد. وضعیت دوباره در ۱۹۸۲ 
هنگامی که ارزش دلار از تمامی پو لها بالاتر رفت و 
به‌اوج بی نظیر خود رسید بهبود یافت . از آن زمانء 
تعداد مسافرت‌های آمر یکائیان به خارج افزایش 
یافت. آنها بلیط‌های مسافرتهای خود را از ارویا به 
قیمتی به‌مراتب ارزانتر از نشور خود می‌خریدند. 
این کار که جنبه قانونی دارد. موجب تبعیض در 
مورد شر کتهای هوایی ملّی, و بنگاههای مسافرتی 
شد که نمی دانستند چگونه از این موقعیت استفاده 
خارج خریداری کنند. این‌چنین وضعیتی کاهش 
بهای بلیط مسافر تهای هوایی را به‌دنبال داشت» 
به گونه‌ای که اختلاف میان بهای بلیط خریداری 
به‌منظور این که نرخ تب دیل همیشهبرای 
جهانگردان خارجی مساعد باشد» منظم کرده‌اند. 
پارها ی کشورهای دیگر .حتی دو بازار بازاری 
رسمی و بازاری که برای معاوضه‌پول جهانگردان 
مساعدتر باشد. ایجاد کرده‌اند. لیکن سیاست 
کاهش ارزش پول به تورم می‌انجامد. چون 
کشورهادیگر نمی توانند اقدامهای تورم‌زارا 
هم ارزانتر و هم به کشور خودشان نزديك‌تر باشد یا 
حتی به‌فکر کوتاه کردن مدت مسافرت می‌افتند یا 
این که مسافرت خود را به بعد از فصلهای مسافر تی 
مو کول می کنند. 

سازمان جهانی جهانگردی گونه‌ای 
انعطاف‌پذیری قیمتها را بر اثر کاهش ارزش يك 
پول محاسبه کرده است. افزايش قیمت يك مقصد 
جهانگردی به اندازه ۵درصد موجب کاهش تعداد 
جهانگرد ورودی به میزان ۸ تا ۰ ۱درصد می‌شود. 

تأثیر بر در امد ملی-هزینه‌های جهانگردان 
خارجی و ورودسرمایه‌هایی که‌برای توسعة 
صنعت جهانگردی به کار می‌رود» سهمی در در آمد 


بخشهای حمل ونقل» پذیرایی» تفریحات و 
سرگرمیها تفرج گری» تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان سوغاتیها و یادگاریها یا ببصورت 
حقوق یا یرداخت بهای کالاها و خدماتی که ارائه 
می کنند» مزدی دریافت می‌دارند. در مرحلهة بعد 
افزایش مصرف یا هزینه از راه مشار کت در 
صنعت جهانگردی» به همان نسبت که این 
هزینه‌هایرداخت می‌شود. در آمدهای افرادو 
بخشهاین عبات ان مت و سای بخشها ا 
می‌بردو این جیزی است که به اثر فزاینده 61101) 
(10۷011101621601 معروف است. ولی خروج ارز 
موجب کاهش در آمدهامی‌شودو ضریب فرار 
de furte)‏ 001]101691ه) يا کاهش این اثر فزاینده 
را ایجادمی کند:هر اندازه جهانگرد از 
فر آورده‌های محلی کمتر استفاده کند» ضریب 
فرار افزایش می‌یابد. ارزیابیهای گوناگونی در 
مورد اثر فزاینده صورت گرفته است. برمبنای 
پژوهشی که سازمان جهانی جهانگردی درباره 
منطقۀ کارائیب انجام داده است» ارزیابی اولیه در 
مورداثر جهانگردی بردرآمدملی این منطقه 
نشان می‌دهد که در امد ملی تا ۳ افزایش يافته 
است»ولی ارزیابی ثانوی» میزان افزایش در آمد ۳ 
به گونه چشمگیری کمتر نشان می‌دهد. اما در 
کشوری‌مانند یو گوسلاوی‌سابق اثر فزاينده 
جهانگردی میان ۷ تا ۸ بوده است» زیرااین کشور 
تا اس شمه ور | کر و را کسترش 
ا ن ر مج جرد 


استت : 





استوار سا 
(Lanquar, 1997:107(‏ 

افر ر وو ا ور یز 
بخش جهانگردی هزینه‌های بودجه‌ای را در پی 
دارد که می توان به قرار زیر عنوان کرد: 

هزینه‌های توسعه» برای پژوهش» 
برنامه‌ریزی» آموزش و تربیت کار کنان» ارتقاء و 
تبلیغات؛ 

هزینه‌های اتفاقی برای مهار هتلها» رستورانها» 
بنگاههای مسافرتی ی پلیس جهانگردی؛ 

مخارج زیربنایی که خدمات عمومی رانیز 
دربرمی گیرد. 

مشار کت مستقیم در بهره‌برداری از تجهیزات 
جهانگردی (هتلهایا ش رکتهای حمل‌ونقل 
راه آهن دریایی و هوایی)؛ 

و سرانجام» هزینه‌هایی که از آثار غیرمستقیم 


گسترش جهانگردی ناشی می‌شوند اما تنها 
بخشی از انها اشکارند. 

تأثیر بر سطح کلی قیمتها: جهانگردی 
و تورم -همانند سایر بخشهای اقتصادی. 
جهانگردی بین‌المللی می‌تواند قیمتهارا در 
سطح کلی تحت‌تأثیر قرار دهد و به‌عنوان یکی از 
عوامل تورم تلقی شسود. در درج اول تحرك 
قیمت زمین» فشارهای تورمی غیرقابل تحملی بر 
جهانگردی بین‌المللی وارد می کند. 

سایر آثار تورمی هنگامی ظاهر می‌ شود که 
به‌ویژه با نبودواردات» ميزان تدارك کالاهاو 
خدمات با سطح تقاضای جهانگردی هماهنگی 
نداشته باشد. جهانگردی» با توجه به طبیعت 
فصلی بودنش» موجب بالا رفتن قیمتها می‌شود. 
لذا تهیه آذوقه به گونه‌ای منظم صورت نمی‌پذیرد . 
به منظور اجتناب از این امر» دولتها نهایتابه اعمال 
مهار بر بهای فر آورده‌ها می‌پردازند و جهانگردی 
خارج از فصل را تشویق می کنند. 


جهانگردی بین المللی و بازرگانی 
جهانی 

براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی 
وسازمان تجارت مهار از ۰۱۹۹۴1۱۹۹۲ 
میانگین افزایش در آمد حاصل از جهانگردی 
بین‌المللی از ارزش صادرات جهانی در خدمات 
بازرگانی فراتر رفته ‌است: در ۱۹۹۶ درآمد 
جهانگردی اندکی بیش از ۸درصد از ارزش کلی 
صادرات کالاهاو تقریب ۵ ۳درصد از کل ارزش 
صادرات جهانی خدمات را شامل می‌شده است . 
در ۱۹۹۷ درآمد جهانگردی بیش از يك سوم 
ارزش تجارت جهانی در بخش خدمات را تشکیل 


می‌داده اس 


با توجه به آنجه که در جدول بالا آمده تست : 

۱.هر سال بر میزان مخارج جهانگردی در 
جهان افزوده می‌شود. 

۲-درصد سهم د رآمد جهانگردی در کل 

۳-درصد سهم در آمدهای جهانگردی در 
صادرات جهانی افزایش می‌یابد. 

۴-درصد سهم د رآمدهای جهانگردی در 
اززفن شتات اف ایس دای کل 





0 صنعت جهانگردی تا 
شتا ۲۸*۵ نک 


فعال‌ترین و پردرآمدترین 
صنایع جهان خواهد بود . 
درآن سال قدرت و کارایی 


این صنعت نسبت به امروز 
دو برابر خواهد شدو 
درامدی بالغ بر 7.۰ 
میلیارد دلار را به خود 
اختصاص خواهد داد . 


شماره ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۱۵ 


سسای_افباری 


۳۳/۱۳۸ 


گرایشهای ناحیه‌ای ۱۹۸۸-۱۹۹۶ 


شمار۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۱۶ 


تأثیر جهانگردی بر بازار کار 
یکی از مهمترین مشکلات سده حاضر در 
جوامع پیشرفته یا در حال توسعه» مشکل بیکاری 
است. افزایش جمعیت از يك سوو مکانیزه‌و 
کامپیوتری شدن کارها از سوی دیگر به‌علاوة 


تراز جهانگردی 





1/۸11 


1۱1/۵۵1 





به میلیون دلار آمریکا 


رکود و ورشکستگی مالی بسیاری از کارخانجات 
تولیدی موجب افزایش بیش ازپیش خیل بیکاران 
شتده ات این امر بسان بیماری همه گیری است 
که کم‌وبیش در همه کشو رها اعم از بي بیشرفته 
(به‌دلیل توسعة ماشین و کامپیوتر) و درحال رشد 
(به‌دلیل افزایش روزافزون جمعیت» ساختار 
نامناسب اتتصادی و . : .) آشکارا مشاهده می‌شود. 
وانگهی یکی از علل مهم آشسوبهای سیاسی و 
تشنجات داخلی که ثبات حکومتهارا به خطر 
می‌اندازد » بیکاری است. اهمیت تأمین شغل برای 
افراد و کاهش بیکاری به حدی است که جریانهای 
سدامتی کش ورهار هنت تا هر رار 
می‌دهد . در اتتضابات ریاست‌جمهوری یا 
نمایندگان مجلس در کشورهای مختلف جهانء 
به‌ویژه کشورهای توسعه نیافته» احتمال موفقیت 
نامزدهایی بیشتر است که در برنامه‌های کاری 
خود اهمیت ویژه‌ای برای تأمین کار و ایجاد شغل 


در چنین شرایطی؛ بخش جهانگردی خصوصاً 
با توجه به ویژگیه ایش (فصلی و موقتی بودن 
بسیاری از مشاغلی که با جهانگردی در ار تباط اند 
از قبیل: پلاژداری» کار در کمپینگهای چادری» 
دستفروشی دوره گردی و ۰۰۰) می‌تواند انبوهی از 
جمعیت بیکار طالب کار را جذب کند. به‌علاوه 
زو اتان که کار اصال قان فص اشک ی رف 
با دیدن کلاسهاو دوره‌های کوتاه‌مدت به هنگام 
بیکاری یا کم شدن فعالیتهای کشاورزی» در بخش 
خدمات جهانگردی به کار اشتغال ورزندو 
بدین‌سان» ضمن رهایی از نکبت بیکاری به در امد 
ثانوی دست یابند و سطح زندگی خود و خانواده 
خویش رابالا برند. 

درروس تاهاو مناطق خوش آب وهواو در 
جوار آثار تاریخی متر و که بخش خصوصی يا 
دولتی. می‌تواند با ایجاد امکانات تفربحی و پذیرایی 
و به‌خدمت گرفتن جوانان روستایی از هجوم 
سیل آسای روستاییان به‌سوی مراکز شهری که 
بازارشان از نیروی کار اشباع شده است» جلوگیری 
کندو بدین طریق گامی موثر در کاهش میزان 
بیکاری در سطح کشور برداردو از خالی شدن و 
ویرانی روستاهاو انباشتگی ناهنجار شهرها از 

از این گذشته با ایجاد ار تباط بین روستائیان. که 
از امکانات مالی‌و فرهنگی کمتری برای آشنایی با 
جهان خارج برخوردارند. و مسافرانی که از دورو 
نزديك از خارج و داخل می آیندمیزان آگاهی 
روستائیان و شناخت آنان از جهان گسترش می‌یابد 
و همین امر در اعتلای فرهنگی روستانشینان 
بسیار مؤثر است. 

هرچندبرای گسترش جهانگردی برخلاف 
سایر بخشهای اقتصادی (صنعت. کشاورزی) به 
سرمایه گذاری‌های کلان و استفاده از تکنولوژیهای 
پیشرفته نیازی نیست اما توسعه این فعالیت 
(اقتصادی_فرهنگی) می تواند تأمین کننده مشاغل 
فراوانی» در سطوح گوناگون و در تواحی مختلف 
کشور باشد. در کشورهای عضو سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی بین ۱۰ تا ۱۲ درصداز کل 
جمعیّت فعال در امور مربوط به جهانگردی به‌ کار 
مشغول‌اند. 

میزان سرمایه گذاری در رشته‌های گوناگون 


اتتصادی با مقدار بازدهی این فعالیتها از نظر ایجاد 
مشاغل, با میزان سرمایه گذاری در جهانگردی و 
امور مربوط به آن ومیزان بازدهی شغل در 
جهانگردی به‌هیچو جه قابل قیاس نیست. برای 
نمونه در سال ۱۹۸۵ دولت بلزيك با ۵ میلیارد 
فرانك سرمایه گذاری برای ایجاد کار گاههای 
ورقه کردن آهن تنها * ۵۰ شغل تازه بهوجود آورد 
درحالی که در همان سال همان دولت با ساختن 
۴ کشتی تفریحی و جهانگردی به ارزش يك 
میلیاردف رانك ۱۳۰۰۰ امکان شغلی جدید ایجاد 
کرد. 

آهمیت جهانگردی در ایجاد شغل رامی‌توان 
با توجه بهنظر سازمان جهانی جهانگردی دریافت: 
«صنعت جهانگردی تاسال ۲۰۰۵ یکی از 
فعالترین وپرد رآمدتر ین صنایع جهان خواهد 
بود. دران سال قدرت و کارایی این صنعت نسبت 
به‌زمان فعلی دوبرابر می‌شود و د رآمدی بالغ بر 
۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص خواهد 
داد. درصورتی که افزايش نرخ خدماتی همچون 
شا ها درش سای با تن دسا 
۰ :۰۲۰۰۵ هر سال ۷۵۰ میلیون نفر به 
سیاحت خواهند پرداخت و به‌تبع آن, از * ۱۹۹ تا 
۵ حدود ۴۰ میلیون شغل ایجاد می‌شود 
یعنی برای هر سال ۲/۵ میلیون شغل و تعداد 
افراد شاغل در این صنعت به۱۵۷ میلیون نفر بالغ 
خواهد شد. صنعت توریسم به یکی از مهمترین و 
سودآورترین تجارتهای جهانی مبدل خواهد 
گردیدو درآمدی حدود ۶ ۰میلیارد دلار برای 
صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و شرکتهای 
هواییمایی در بر خواهد داشت (جهان هو انوردی» 
۳۳ 


پایان سخن 

جهانگردی در پنجاه‌سال اخیر به‌صورت 
یکی از مهمترین عوامل تحرلك اقتصادی در 
کشورهاو مناطق مختلف جهان در آمده است. 
این پدیده نوین اقتصادی موجب انتقال پول و 
سرمایه از مناطق و کشورهای جهان به‌یکدیگر 
می‌شود و بدین‌وسیله به ایجاد توازن در اقتصاد 
نواحی و کشورها كمك می کند. در آمد مردم نقاط 
جهانگردپذیر رابالا می‌بردو در توزیع عادلاند 
ثروت و تأمین نیازهای ارزی کشورهای مورد 
بازدید جهانگردان نقش مثبتی ایفامی کند. 


رشد بازر گانی و فرصتهای تجاری که حاصل 
موافقتنامة کلی در مورد ایجاد سازمان تجارت 
جهانی است» به گونة چشمگیری موجب تحرك 
EE‏ سای فسات سر شون 
این آمر خود بازار انعقاد قراردادهاو دیدارهارا 
گرمتر می کند. 

بر اساس گزارشهای آماری سازمان جهانی 
جهانگردی روزبه‌روز بر تعداد ورود جهانگرد 
بين‌المللى و لاجرم درآمد جهانگردی افزوده 
می‌شسود به‌طوری کسه در ٩۹۹۶‏ 3 تعدادورود 
جهانگرد بین‌المللی و مبر آن در آمد ناشی از ان 
بهترتیب از رشدی معادل ۵/۵ و ۸درصد نسبت 
به‌سال‌پیش از آن برخوردار بوده است. به‌همین 
سبب است که سدۀ پسین راسدة جهانگردی 
می‌نامند. 

تلاش اکثر کشورهای جهان به‌ویژه 
کشتوزهای ترخال تسه کهبا تشک که 
منابع ارزی برای توسعه» و ناهنجاریهای ناشی از 
وجود انبوه جوانان بیکار در جستجوی کار 
مواجه‌اند این است که بتوانندبا آمایش منابع 
طبیعی و انسانی و فرهنگی خویش به جذب 
جهانگردان خارجی اقدام کنند. 

بنابراین شایسته است که مسئولان سیاسی و 
اقتصادی کشور ما نیز برای رهایی از بحران 
اقتصادی و مشکل بیکاری جوانان ( که خود. مادر 
همه بیماریهای اجتماعی است) توجه خود را 
بیش ازپیش به امر توسعه جهانگردی معطوف 
دارند. البته این امر مستلزم بازنگری کلی در 
سیاست خارجی و پیش گرفتن سیاست تساهل و 
تسامح در ارتباط با جهان و جهانیان است. 


منابع 
۱ صلاح‌الدین‌مسحلاتی: شناخت» آثارو آشسیت 
جهانگردی در جهان معاصر _زیر چاپ دانشگاه 
شهیدبهشتی ۰۱۳۷۷ 
۲ سازمان جهانی جهانگردی-سالنامه‌های آماری 
۸ ۰۱۹۹۷ 
۳. جهان هوانوردی» ش ۱۷ء سال سوم» فروردین ۱۳۷۱ 
Lanquar, R. Tourisme International - Ed‏ .4 
PUF- 1997- Paris.‏ - 
Garnier (B) Image economique du‏ .5 
Monde Sedes 1990- Paris.‏ 
Haulot, A. Tourisme et Environnement -‏ .5 
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شمارء 7۱۳۷۱۳۸ صفحد ۲۱۸ 


مقدمه 

جهانگردی به‌عنوان يك صنعت موفق» 
امروزه نتایج اقتصادی چشمگیری در موازنة 
پرداخت دولت‌هاو سرمایه گذاری‌ها» و نیز در 
تولید ناخالص سرانه و درآمدهای حاصل از 
اشتغال دارد . اما جهانگردی فرایندی اجتماعی 
است که ارتباط مستقیمی نیز با نهادهای 
اجتماعی از جمله فرهنگ دارد . دیدار جوامع 
دیگر و مراوده با انسان‌های گوناگون نوعی 
کشش فطری-اجتماعی برای گریزاز تنهایی و بیم 
فراموش شدن است . از طرفی؛ سفر به 
کشورهای بیگانه می‌تواند عامل مهمی در 
پیشرفت اجتماعی و فرهنگی تلقی شود . سفر» 
عاملی است که امکان گفتگوی تمدن‌ها را فراهم 
می اورد» به بهبود نهادهای آموزشی كمك 
می کند و اندیشه‌های جدید و نوآوری‌هایی را 


پدید می آورد یا آنها راز سرزمینی به سرزمین 


دیگر منتقل می سازد . 


ملاحظات اجتماعی و فرهنگی دخیل در 
جهانگردی در آنها مورد اشاره قرار گرفته اسنادی 
است که در سطح جهانی در خصوص مسئلة 
جهانگردی به تصویب جامعة بین المللی رسیده 
است . يك طبقة مهم از این اسناد» قطعنامه‌هایی 
است که سازمان جهانی جهانگردی" همه‌ساله با 
بررسی و پژوهش در جوامع مختلف و کسب 
شناخت لازم از شرایط مادی و معنوی جهان 
برای سازماندهی جریان سالم جهانگردی تهیه و 
در مجمع عمومی سازمان که باشرکت 
هیأأت‌های نمایندگی کشورهای عضو تشکیل 
می شود مطر ح می‌سازد . این قطعنامه‌ها پس از 
تصویب در مجمع عمومی سازمان جهانی 
جهانگردی به‌صورت يك‌سند رسمی منتشر 
می شود و هر کشور موظّف است در حد خود 
بکوشد تا مصوبات مجمع به شایستگی به اجرا 
دراید یا شرایط اجرای آن فراهم شود . 

در اسناد بین‌المللی ناظر بر جهانگردی 
می توان در خصوص ابعاد مختلف مسئلة فرهنگ 
و رابطهٌآن با جهانگردی از جمله‌رسمیت یافتن 
حق بر خورداری از تعطیلات و حق استراحت ؛ 


توجه به سفر به‌عنوان وسیلۀ تعالی بخش و 
ارتقاءدهندة آگاهی انسان از خود» کشور خودو 
جهان؛ نقش جهانگردی بومی در تقویت تعلّق 
معنوی افراد به کشور خود؛ نقش جهانگردی 
به‌عنوان ایجاد کنندة تفاهم متقابل بین‌المللی و 
عامل و حدت بخش در سطح ملّی و بین‌المللی و 
زمینه‌ای برای همکاری‌های بین‌المللی؛ دعوت از 
دولت‌ها برای تو جه به فواید اجتماعی» آموزشی و 
فرهنگی جهانگردی؛ دعوت برای هماهنگی و 
همکاری جهت حفظ میراث فرهنگی کشورها؛ 
موظف دانستن دولت‌ها به افزايش دسترسی 
جهانگردان به‌میراث فرهنگی کشورهاء تأکید بر 
لزوم شناخت و آگاهی از آداب و سنن مردم 
جوامع میزبان و دیگر مسائل فرهنگی جهانگردی 
اشاراتی راسراغ گرفت . در این مقاله می کوشیم تا 
به بر خی از این اسناد و مواد و بندهای مربوطه آنها 
اشاره‌ای هر چند مختصر داشته باشیم . 


اعلاميهٌ مانیل 

از ج مله‌مهم‌ترین اسناد بین‌المللی 
درخصوص جهانگردی «اعلامية مانیل درباره 
جهانگردی جهان»۲ است. این سند در یایان 
کنفرانس جهانی جهانگردی که در سال ۱۹۸۰ در 
شهر مانیل پایتخت فیلیپین بر گزار شد به تصویب 
دولت‌های عضو سازمان جهانی جهانگردی‌رسید 
و ارزش قانونی یافت. از ویژگی‌های برجسته و 
پراهمیت کنفرانس مزبور ان بود که توجه دولت‌ها 
و مردم جهان رابه اهمیت اجتماعی و فرهنگی 
جهانگردی اعم از جهانگردی بومی " و بین‌المللی؟ 
جلب کرد؛ حال آنکه تاپیش از آن درواقع منافع 
اقتصادی حاصل از جهانگردی بین‌المللی تنها 
معیاری بود که از سوی دولت‌ها برای ارزیابی 
توسعة جهانگردی مورد استناد قرار می گرفت. 

در «اعلامية مانیل دربارۂٌ جهانگردی جهان» 
جدای از طرح مفهوم جدید جهانگردی» تأکید 
خاصی نیز بر ابعاد چندگان فعالیت‌های مر تبط با 
جابه‌جایی افراد به‌عمل آمده است. ازجمله دربند 
اول از بخش الف این اعلامیهء «اهمیت اساسى 
جهانگردی برای زندگی ملت‌ها ناشی از اثرات 
مستقیمی» دانسته شده است « که این فعالیت بر 


بین‌المللی آنهادارد». بدین ترتیب در این سند 
مار تاثی آت‌المتشاغی:فزهنگی و آموزشی 
جهانگردی به‌وضوح برتر از تبعات اقتصادی آن 
همین بخش از اعلامیه چنین تصریح شده است: 
«۸. بازده اقتصادی جهانگردی‌ هر 
ندازه‌هم که حقیقی و مهم باشد نبایدو 
نمی‌تواند تنها معیار تصمیم‌گیری 
دولت‌ها دربارهُ تشویق این فعالیت باشد. 
حق داشتن تعطیلات» فرصت داشتن 
خویش» آگاهی عمیق‌تر از هویت ملی 
خسودو رشسته پیسونددهنده وی 
به‌هموطنانش و حق تعلق به يك فرهنگ 
و به يك مردم همگی دلایل عمده‌ای 
جهانگردی بومی و بین‌المللی از طریق 
دسترسی داشتن به تعطیلات و مسافرت 
است.» 
نیز ضمن تأکید مجدد بر لزوم «الویت دادن 
به‌عناصر روحانی و معنوی در مقایسه با عناصر 
مادی در جریان اجرای جهانگردی» عناصر 
معنوی چنین برشمر ده شده أست: 
«الف) شکوفایی تام و تمام انسان؛ 
ب) سهم دائم التزاید [جهانگردی] در تعلیم و 
ت) از ادی انسان همراه‌باروح احترام به 
هویت و کرامت‌وی؛ 
ت) تأئید اصالت فرهنگ‌هاو احترام به 
میراث معنوی مردمان.» 
در بخش ب از اعلامية مانیل که تحت عنوان 
«مدیریت بهتر منابع» آمده است کرارآبه جایگاه 
والای جهانگردی در توسعة اجتماعی؛ فرهنگی 
فرهنگی به‌عنوان پیش‌شرط تحقق تأثیرات مثبت 
توسعة جهانگر دی بر زندگی ملت‌ها اشاره شده 


است. از جمله دربند دهم از این بخش از اعلامیه 
امده است: 

«توسعة جهانگردی در هر دو سطح ملّی و 
بین المللی می‌تواند سهم مشبتی در زندگی ملّت 
داشته باشد» مشروط بر آنکه عرضة آن بهخوبی 
پر نامر ین ناو استاندازه بالاو خمات‌ها رغایت 
شده باشدو میراث فرهتنکی: ارزش‌های 
جهانگردی و محیط طبیعی» اجتماعی و انسانی 


محترم شمرده شود .» 


دو سال‌یس از تصویب «اعلامية مانیل در باه 
جهانگردی جهان» که درواقع بیان کننده اصول 
مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی در 
نشستی که از ۱ تا ۲۷ اوت ۱۹۸۲ در شهر 
آکاپولکوی مکزيك برگزار شد سندی‌رابه 
است. درواقع می‌توان این سند را نوعی برنامة کار 
برای تحقّق اهداف مطرح شده در اعلامية مانیل 
دانست.درسند آکاپولکو نیز جابه‌جااشارات 
اجتماعی کر پدینه جهانگردی وجود دارد. از 
فلا در یخن ست ان سند که باغت وان «خی 
استراحت و استفاده از اوقات فراغت و مر خُصی با 
حقوق و ایجاد شرایط اجتماعی مناسب و ایجاد 
از تعطیلات» مشخص شده است ضمن تأکید بر 
ازوم شناسایی حق استراحت و استفاده از اوقات 
فراغت بهعنوان‌ يك حق بنیادی» از دولت‌ها 
خواسته شده است تا آن رانهيك‌یدیدهرفاهی 
بلکه اف رورت اا ها و ش ا 
مناسب را برای استفاده مردم از تعطیلات فراهم 
سازند. دربندهای اول و دوم این بخش از سند 
آکاپولکو چنین آمده است: 

«۱-حق استراحت که تتیجة طبیعی حق کار 
است باید به‌عنوان يك حق بئیسادی و اسساسی 
میت شتاخته شود .ق انتفاده از آوقات 
فراغت به‌ویژه دسترسی به بیشترین تعطیلات 


دولتهاو مردم جهان رابه 
اهمیّت اجتماعی و فرهنگی 
جهانگردی جلب کرد حال 
آنکه تا پیش از آن»؛ درواقع 


منافع اقتصادی حاصل از 
جهانگردی تنها معیاری بود 
که از سوی دولتهابرای 
ارزیابی توسعة جهانگردی 
مورد استناد قرار می گرفت . 





شمارة ۱۳۷-۱۳۸/ صفحه ۲۱۹ 


سسای_افباری 


سنداکپولکو: 
جهانگردی بومی؛ فردراقادر 
می‌سازد تابه کشور خود 
تعلّق معنوی بیابد» درست 


همانطور که‌وی رابرای قبول 
يك دید گاه جهانشمول آماده 
می‌سازد 





شما ر ۰۱۳۸۸ ۷۷۰۱۴۳۷ 


۲ دولت‌ها تباید با حقٌ استفاده از تعطیلات 
صرفا بهعنوان یك پدیده رفاهی برخورد کنند. بلکه 
باید آن رايك ضرورت اساسی بدانندو لازم است 
گام‌های موثری درجهت ایجاد شرایط مناسب 
برای استفادهُ بیشتر مردم از تعطیلات بردارند.» 

دربند ول از بخش دوم سند آکاپولکو تحت 
عنوان«مهیّا شدن برای مسافرت تعطیلات و 
جهانگردی داخلی و بین‌المللی» از مسافرت و 
استفاده از تعطیلات در مقام یك فعالیت انسانی -و 
صرفنظر از نوع انگیزه‌ای که برای مسافرت وجود 
دارد به‌عنوان «وسیله‌ای برای تعالی انسان, تعلیم 
و تربیت» ورشد آگاهی‌وی نسبت به‌زندگی خودو 
جهانیان» یاد شده است. همانگونه که‌پیداست 
تقش تعالی بخش و آموزندهءٌ جهانگردی که در واقع 
یکی از وجوه فرهنگی بر جستة جهانگردی است 
به‌صراحت در این بند از سند آکاپولکو مورد تأکید 
ترا تست رسای ی سس هه 
از سند مورد بحث. به‌تقش جهانگردی به‌عنوان 
عاملی وحدت بخش در سطح بین‌المللی اشاره 
شده و تلویحاًاز جهانگردی به‌منزل زمینه‌ای برای 
همکاری بین‌المللی و پیشبرد تفاهم درمیان 
ولت ها نادند است: 

«ب-۶) آماده شدن برای مسافرت و 
تعطیلات باید با لاش‌های متم رکز و 
مشترك در کلیه سطوح منطقه‌ای» ملّی‌و 
بین‌المللی برباية وحدت و همکاری 
بین‌المللی و در چهارچوب فعالیت‌های 
سازمان جهانی جهانگردی صورت 
گیرد.» 

در بخش سوم سند آکاپولکو نیز که ناظر بر 
«نقش جهانگردی بومی در توسعة جهانگردی 
امروزی» است در چند مورد بر اهمیّت فرهنگی و 
معنوی جهانگردی بومی تأکید به‌عمل آمده است. 
برای نمونه دربند سوم از همین بخش, برنقش 
جهانگردی بومی در زمینة ایجاد تعلق روحی افراد 
نسبت به کشور خویش و شناخت کشور و دنیایی 
که در آن‌زندگی می کنند تأکید شده است . در این 
بند چنین می خوأنیم: 

«پ۔۳) جهانگردی بومی فردراقادر 
می‌سازد تابه کشور خود تعلق معنوی 


بیابد» درست همانطور که‌وی‌رابرای 
[قبول] يك دیدگاه جهانشمول آماده 
می‌سازد.» 
همچنین بند چهارم از همین بخش از سند 
آکاپولکو دولت‌هاراموظف می‌داند «تا درك خود 
رااز نقش جهانگردی بومی بهبود بخشندو توجه 
بییشتری نسبت به بازده اجتماعی» آموزشی و 
فرهنگی آن مبذول دارند.» 
بندپ-۵ نیز دلیل منطقی وجود جهانگردی را 
سیاسی تجانعه اروز اة اغ ةمال 
برای آنها ارزش جهانی قائل گردیده است. دربند 
هفتم از همین بخش از سند نیز از سازمان‌های 
شاو گار ی مال انستم‌های کارگان 
جنبش‌های سیاسی» سازمان‌های مذهبی» 
انجمن‌های حرفه‌ای و دیگر سازمان‌ها خواسته 
شنده است تا باهمکاری یکدیگر» از جمله در 
«حفظ آثار تاریخی» طبیعی و فرهنگی کشور» 


اعلامیة حقوق جهانگردی 

در طول تاریخ» آشفتگی حاکم برنحوةرفتار 
جهانگردان و جوامع میزبان مانع مبادل فرهنگی بین 
جهانگردان و جامعه شده‌و حتی در مواقعی 
تنش‌هایی را نیز موجب گردیده است. بدین لحاظ 
پس از گذشت سال‌هاء نهادهای بین‌المللی به‌منظور 
نظم بخشیدن به جهانگردی» قوائینی را به تصویب 
رسانده‌اند تا شکلی منسجم و یکدست به روابط 
ميان جهانگرد و جامعة میزبان بدهند. «اعلامية 
حقوق جهانگردی و تکالیف جهانگرد»" مصوب 
ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی 
جهانگردی که در سال ۱۹۸۵ در کشور بلغارستان 
برگزار شد با تآکید بر اینکه «جهانگر دان باید با 
رفتارو سلوك خودموجب ایجاد خس تفاهم و 
روابط دوستانه میان ملت‌ها شوندو از این طریق به 
برقراری صلحی پایدار كمك کنند» درپی چنین 
هدفی است. 

در ماده نخست این اعلامیه ضمن تأکید بر 
رسمیت یافتن جهانی حق همگانی استراحت و 
فراغت» محدودیت ساعات کار مرخصی‌های 


دوره‌ای» و آزادی بی‌قیدوشرط مسافرت در 
وی قوائین لارمة اسف اه این سین زره 
توازن اجتماعی و افزایش آگاهی ملّی و جهانی در 
این زمینه دانسته شده است . بندث از مادهٌ سوم 
این اعلامیه» محیط زیست جهانگردی را به لحاظ 
جنبة انسانی» طبیعی» اجتماعی و فرهنگی آن 
جزو میراث بشریت دانسته‌ و حفاظت از آن را از 
جمله وظایف دولت‌هامی‌شناسد. در ماده چهارم 
اعلاميةٌ حقوق جهانگردی نیز از دولت‌ها خواسته 
شده است تا میراث فرهنگی کشور خودراهرچه 
بیشتر در دسترس جهانگردان بومی و بین‌المللی 
قرار دهند: 
«مادة ۴) دولت‌ها همجنین باید: 
الف) از طریق اجرای مقررات و قوانین 
تسهیل کنندهٌ مو جود که از طرف سازمان 
ملل» سازم ان هواپیم‌ایی کشوری» 
سازمان بین‌المللی دریانوردی» شوراهای 
گمر کی ار گان‌های دیگر» به‌ویژه سازمان 
ھا یاک ق ضایر کت اک 
دسترسی جهانگردان بومی و بین‌المللی 
رابه‌میراث فرهنگی کشورهای میزبان, 
با هدف آزادسازی روزافزون‌مسافرت 
تشویق کنند.» 
همچنین در بندب از همین ماده نیز تلویحاً 
به‌تقش جهانگردی به‌عنوان عامل ایجاد تفاهم 
متقابل میان دولت‌ها اشاره شده است: 
«ماده ۴) دولت ها همجنین باید: 
...ب) آگاهی نسبت به جهانگردی و 
اتتقال تجریه‌ها و ارتباط میان جهانگردان 
و جوامع میزبان رافراهم آورند تا از این 
راه امکان تفاهم متقابل و بهبود وضع هر 
دو دولت تقویت گردد.» 
در بندث از ماد پنجم این اعلامیه نیز بر لزوم 
«افزایش آگاهی جهانگردان در محل عبور و 
اقامت موقت خودو آشناتر شدن آنان با آداب و 
سنن و مردم جوامع میزبان» کید گردیده‌و تلاش 
برای تأمین این مهم ازجمله وظایف دولت‌ها 
شناخته شده است. کته جالب‌توجه در اعلامية 
حقوق جهانگردی آن است که ضرورت محترم 


داشستن آداب» سنن» مذهب و دیگر اجزای 


فرهنگ جامعه میزبان از سوی جهانگردان» 
به‌عنوان یکی از حقوق مردم این جوامع مطرح 
شیكه آست: 
ماده ششم این اعلامیه چنین تصریح دارد: 
ماد ی مردم جوامع میزبان‌همچنین 
حق دارند از جهانگردان توقع داشته 
اجزای اصلی فرهنگ آنان را که بخش 
از میراث بشری است درك کنندو به آنها 
احترام بگذارند.» 
درهم‌ین ماد لازمةايجاد جنير درك و 


زمینة ذیل ذکر شده است که‌هر دو نیز از جمله 
عناصر فرهنگی جوامع محسوب می‌شوند: 

«الف) آداب» رسوم و سنن جوامع میزبان. 

اعتقادات‌سنتی و مذھبی آنهاء 

زیارتگاه‌هایی که باید مورد احترام قرار 

گیرند؛ 

باید از آنها حفاظت شود.» 

اعلامیةٌ حقوق جهانگردی درازای شناسایی 

این حق برای جوامع میزبان مسئولیت‌هایی نیز 
برعهدة آنها قرار داده است. ماده هفتم اعلامیه. از 
ساکنان جوامع میزبان دعوت می کند تا«نسبت 
بهجهانگردان نهایت مهمان‌نوازی» تواضع و 
احترام ممکن را که لازمة توسعهٌ هماهنگ روابط 
انسانی و اجتماعی است مبذول دارند.» نكتة 
دیگری که در این اعلامیه مدنظر قرار گرفته است 
نقش جهانگردان در تحکیم تفاهم و دوستی میان 
ملت‌هاو ایجاد صلحی پایدار در جهان است. در 
ماد دهم اعلامیه» ایفای این نقش در گرو حسن 
سلوك و درك و تفاهم جهانگردان دانسته شده 
است . ماد یازدهم این اعلامیه نیز جهانگردان را 
موظف دانسته تابهنظام مسستشر سیاسی» 
گذارند و در محل ‌های ترانزیت و اقامت موقت 
خود: 

«الف) بيشترين درك ممكن رانسبت 

به‌ستت‌هاء اعتقادات و رفتار جوامع میزبان از 


لام حقوق 
جهانگردی : جهانگردان باید 
بارفتارو سلوك خود موجب 
ایجاد حس‌تفاهم و 


روابط دوستانه ميان ملتها 


شوندو از این طریق به 





شمارة ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۲۱ 


سسای_افباری 


© اعلامی-اوزاک ا: 
جپانگردی 
بین‌المللی . ۰ . برض لاف 
روش یاد گیری از روی آنچه 
در رسانه‌ها از جوامع خارجی 
ب‌تصسس ویر درمی‌اید 
فرصت‌های بهتری رابرای 
شناخت و آگاهی عینی از 
مردم و زندگی آنهافراهم 
می سازدو بدین ترتیب 
پیشداوریهاو تمصبات از 


زدوده خواهد شد . 





شما ۰۱۳۸۸ ۱۴۳۷ صفحه ۷۲۲ 


خودنشان دهندو برای میراث فرهنگی و 
طبیعی آنان بیشترین احترام راقائل شوند. 

ب) از تأکید براختلاف‌های اقتصادی, 
اجتماعی و فرهنگی بین خود و ساکنان محلّی 
خودداری کنند. 

پ) پذیرای فرهنگ جوامع میزبان که 
بخش لاینفکٌی از میراث مشترك بشری است 
ئاشننك: 

ت) از بهره‌کشی و استشثمار دیگران 
درجهت ترویج فحشاء‌پرهیز کنند. 

تا از وارد کرفن و خمل با استفاده از مراد 
مخدر ی سایر داروهای ممنوع پرهیز کنند.» 
به‌روشنی پیداست که‌رعایت این اصول از 

سوی جهانگردان نقش بسیار تعیین کننده‌ای در 
ا ی تمهت باه راز 
و موجب تقویت کار کردهای مثبت جهانگردی 
می گردد. 


اعلامیة جهانگردی اوزاکا 

کنفرانس جهانی وزرای جهانگردی که در 
نوامبر سال ۱۹۹۴ به‌دعوت وزیر راه‌و ترابری 
ژاپن و زیر نظر سازمان جهانی جهانگردی با 
حضور نمایندگان ۷۸ کشور و منطقه ۱۸ دولت 
محلّی و ۵ناظر به مناسبت نوگشایی فرودگاه 
ای اوا ا کر دید ال یدای | 
به‌تصویب رساند که در آن به‌مسائل گوناگونی از 
جمله کار کردها و ملاحظات فرهنگی جهانگردی 
پرداخته شده است. 

در مقدمة این اعلامیه براین نکته تأکید شده 
است که جهانگردی «نقش قابل ملاحظه‌ای در 
توسعة تفاهم متقابل میان مردم دنیا و حفظ صلح از 
طریق ار تباطات مردمی ایفا می‌نماید.» همچنین 
براین نکنه اذعان گکردیده است که«هدایت 
جهانگردی بین‌المللی با مسئولیت اجنناب‌ناپذیر 
بهارث گذاشتن زیبایی و نعمت‌های بیکران کره 
زمین برای نسل‌های آینده ممزوج بوده‌و برای 
حفاظت از محیطزیست طبیعی و سنت‌ها در برابر 
ویرانیهای ناشی از عدم برنامهریزی توسعة 
جهانگردی باید تلاش‌های جدّی صورت گیرد.» 

در بند سوم از این اعلامیه تصریح شده است که 


«رشد جهانگردی بین‌المللی» ارتباطات میان افراد 
در داخل و نیز در بین مناطق را بسیار گسترش داده 
شنت و خر ادامة امه ات که 
«اين گونه تبادلات بین‌المللی برخلاف 
روش یادگیری از روی آنچه که در رسانه‌ها 
از جوامع خارجی به‌تصویر درمی آید 
فرصت‌های بهتری را برای شناخت و 
آگاهی عینی از مردم و زندگی آنها فراهم 
می‌سازد و بدین تر تیب پیش داوریهاو 
تعصبات از اذهان مردم هرچه بیشتر زدوده 
خواهد شد.» 
درهمین بند رشد جهانگردی بین‌المللی» 
كمك کار پیشبرد تفاهم متقابل ميان کشورها و 
ملت‌ها معرفی شده است. بند پنجم اعلامیه اوزاکا 
نیز جوهره جهانگردی را ارتباط گرفتن با طبیعت 
زیباو جوامع‌و فرهنگ‌های خارجی و یادگیری از 
آنها می‌داندو به‌همین واسطه جهانگردان را ملزم 
به‌رعایت فروتنی و احترام در جریان سفرهای خود 
می‌شناسد. در ادامةٌ همین بند تصریح شده است 
که جهانگردان: 
«باید کنجکاوی فکری خودراسیراب 
سازند. بانگرشی بازتر به مردمو 
فرهنگ‌های خارجی تک يتنو 
حساسیت خودرانسبت به مردم دیگر 
فرهنگ‌ها تعمیق بخشند. انسان‌ها از این 
طریق می‌توانند نعمت‌های طبیعت» 
جوامع و فرهنگ‌هارا درك کرده‌و 
شکر گزار باشند.» 
در بند هشتم اعلامية اوزاکا ضمن هشدار 
نسبت به عواقب وخیمی که تخریب فرهنگ‌هاو 
شیوه‌های سنتی زندگی و بهره‌برداری و استشمار 
گروه‌های آسیب‌پذیر در اثر توسعٌ جهانگردی 
می تواند به‌دنبال داشته باشد بر ضرورت پرهیز از 
این پیامدهای نامطلوب تا کید شده و از جهانگردان 
دعوت گردیده تا «با برخوردی مسئولانه و رفتاری 
خردمندانه از به جا گذاشتن تأثیرات منفی بر جوامع 
بومی اجتناب ورزند.» درهمین راستا در بند نهم 
اعلاميةٌ اوزا کا جنین امده است: 
«محیط زیست طبیعی و میراث‌های فرهنگی 
حفاظت شده منبع پر ارزشی برای جهانگردی 


است و جهانگردی هرگز نباید آنهارا تخریب کند 
بلکه باید حافظ آنها باشد. چنانچه صنعت 
جهانگردی و جهانگردان در مسئولیت حفظ 
حفظ ارزش آنها در عین بهره‌برداری از نها 
به‌عنوان منابع جهانگردی امکان‌پذیر خواهد بود. 
این جرخهة‌هماهنگ محافظت» بهره‌برداری» و 
توسعه از طریق اقدامات ملموس باید به نیروی 
محرکه‌ای برای به جاگذاری منابع آبادان 
تاد کر دی برای سل ‌های ايده و تعسقی 
جهانگردی‌یایدار تبدیل گردد.» 

نكت ةدیگری که در اعلامية اوزاکابدان 
تصریح گردیده تعامل موجود میان جهانگردی و 
صلح است. در بند دهم اعلامية مد کور 
جهانگردی زادءٌ صلح و درعین حال تدأوم‌بخش 
تحکیم ان معرفی شده است. درهمین بند» ترویج 
بیشتر جهانگردی به‌عنوان سمبل صلح برای قرن 
نوع بشر شناخته شده و به‌همین واسطه از ملّت‌ها 
دعوت به‌عمل آمده است تا از جمله با استفاده از 
بخشی از عواید صلح که به واسطه‌پایان یافتن 
جنگ سرد به‌دست آورده‌اند بر حمایت خود از 
جهانگردی بیفزایند. درهمین‌راستادر بند 
دوازدهم اعلامية اوزاکا از ملّت‌هاء سازمان‌های 
بین‌المللی و موسسات تحقیقاتی خواسته شده 
است: 

«تا بار دیگر اهمیت جهانگردی رااز لحاظ 
محیط زیست و صلح مورد تاکید قرار دهندو 
و یاری‌رسانی خود لحاظ نمایند.» 


نتیجه گیری 

با توجه به مواضع فرهنگی مطرح در اسناد 
بین‌المللی جهانگردی که به گوشه‌ای از آنها در 
این مقاله اشاره شد روشن می گردد که جهانگردی 
مناسب‌ترین محمل برای پیشبرد دستأورد جهانی 
جنبش دوم خرداد یعنی گفتگوی تمدن‌هاست. 
از این‌رو شایسته است دولت محترم جمهوری 
اسلامی ایران با عنایت درخور به‌قابلیت‌های 


پدیدٌ جهانگردی که آن را فراتر از حد يك صنعت 
جای می‌دهد. و زمینه‌سازی مناسب برای ترویج 
مسافرت ایرانیان به خارج از کشور و سفر مردم 
تمدن‌های دیگر به ایران و تماس دوجانبة تمدن‌ها 
در مردمی ترین سطح» آرمان گفتگوی تمدن‌هارا 
که می تواند رهگشای حل معضلات بین‌المللی 
در سدة بیست‌ویکم باشد عملی سازد. ناگفته 
پیداست که لازم چنین برخوردی بازاندیشی در 
مواضع پیشین دولت درقبال پدیدهُ جهانگردی» 
حصول درکی نو از این پدیده‌و ارزشهای بالقوءُ آنء 
سکره سات ده برای پیشگیری از 
پیامدهای نامطلوب احتمالی جهانگردی است. 
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شمار۱۳۷-۱۳۸/صفحد ۲۲۴ 


در اين مقاله ريشة اصطلاح «اقتصاد سیاسی» 
(رطمدمعع 21ع1ان001) و تغییرات معنایی ان را 
برمی‌رسیم. ار با تا کسید خت آض بر 
نخستین کاربرد نو این مفهوم در قرن هجدهم و 
زوال آن از پایان قرن نوزدهم» یعنی زمانی که واه 
«علم اقتصاد» )econ 0m cs(‏ به تدریج جای ان‌را 
گرفت» و تجدید حیات این مفهوم درصور متنوعی 
که بطور عمده طی دهة ۱۹۶۰ شکل گرفت و 
معنای اقتصاد سیاسی رامتفاوت بابيشتر 
کاربردهای سنتی خود کرد صورت می‌گیرد. 
بنابراین آنچه در پی می آید عمدتا ناظر بر تعریف 
وریشه‌شناسی این اصطلاح است»و هدف آن 
است که نشان دهیم هم اصطلاح «اقتصاد سیاسی» 
و هم مترادف جدیدترش» «علم اقتصاد» معنای 
دقیقی ندارند. 

ريشة اين اصطلاحات به‌عبارت یونانی 
0۳ باز می گردد که تر کیبی است از ۰60 
به‌معنی «منزل» و 11010 به معنی «نأموس» - آن گو نه 
که‌درعبارت «نظم و ناموس ستارگان» در 
ستاره‌شناسی (1929:37 ,صعصعه) مدنظر 
است. بنابراین معنی نتن lsoikonomike‏ علم 
اقتصاد «مدیریت خانوار» بوده است. ارسطوء در 
تحلیلی که از خانوارها در قالب (سه‌زوح ارباب و 
برده» زن و شسوهر و یدر و فرزندان» ,۸15)0116) 
(1962:30 ارائه می کرد» همین معنا را مدنظر 
داشت. این معنی تا اواسط قرن هجدهم در فلسفة 
اخلاق» برای نمونه در اثار هاجسون -۳۲06) 
(1755 ,0و | ت )1763:14 «Smith,‏ 





برجای‌ماند. اصطلاح لاتینی 0600001012 که به 
معنی مدیریت امور خانوار بود به‌مدیریت 
تعمیم یافت. اصطلاح فر انسوی 0600001016 یا 
économie‏ این معنای وسیع‌تر مدیریت را از 
اصطلاح لاتینی وام گرفت و باپیوستن به واه 001 
6 به معنای اداره امور عمومی یا مدیریت 
امور دولت به کار رفت. آرتور یانگ این سعنی 
وسیع تر را در عنوان رساله‌ای دربارة‌مدیریت 
کشاورزی به کار گرفت (1770 ,۷0۷۳2). کاربرد 
مفهوم «اقتصاد» به معنای «صرفه‌جویی» «امساك» 


نیز اقتباسی است که از زبان لاتین سرچشمه گرفته 
است. دلمشغولی به امر ملّت‌سازی در قرن 
هفدهم دامنةوسیع‌تری به‌اصطلاح «ادارة امور 
عمومی» بخشید. و با توجه به پیشرفت‌هایی که در 
فرانسة تحت حاکمیت هنری چهارم (Henry‏ 
(۷آو ریشلیو (061160) صورت گرفت 
شگفت آور نیست که اصطلاح «اقتصاد سیاسی» 
برای اولین بار در این کشور و این دوران به کار 
رفت. نخستین کاربرد اصطلاح «اقتصاد سیاسی» 
عمومابه مون کر تين (1615 (Montchrétien,‏ 
نسبت داده‌می‌شود اما کینگ (1948 ,عہi))‏ 
نشان می‌ دهد که پیش از آن» این اصطلاح در کتاب 
مایرن تور ک و (Mayerne - Turquet,‏ 
(1611به کاررفته است. چون ارتباطی که این 
اصطلاح بین دولت و اقتصاد به ذهن متب‌ادر 
می‌ساخت برای این دوران بسیار شناخته شده بود 
کینگ معتقد است که چه بسا بتوان کار بردهای 
قدیمی‌تری نیز برای این اصطلاح يافت. اصطلاح 
«اقتصادسیاسی»رادر انگلستان‌پتی به کار برد 
.(Petty, 1691: 181 and cf. 1683:39)‏ 
همانگونه که کانان نشان می‌دهد ٣21٣21,‏ ) 
(1929:39 با توجه به اینکه‌یتی اصطلاح «حساب 
سیاسی» رابه‌معنی هنر بیان احکام دقیق‌تر درباره 
اقتصاد سیاسی ملل و به تعبیری توانایی نسبی آنها 
به کار برده بودیتی می توانست «اقتصاد سیاسی» را 
به معنای «کالبدشناسی سیاسی» برای توصیف 
تحلیل خود از اقتصاد ایرلند به کار برد. (وری هم 
از علم اقتصاد سیاسی همین معنی رامراد می کرد. 
.)cf. ۷۵۲۲, 1763: 9-0‏ کانتیون 
077 ار به‌معنای سازواره‌ای اقتصادی 
به کار می‌برد که‌در آن طبقات به شکل واحدهایی 
به‌هم وابسته وجود دارند؛ با این حال» وی کتاب 
خودرا «رساله‌ای دربارهُ تجارت» نام نهاد -0ه)) 
.tillon, 1755: 46(‏ 

صورتبندی دقیق‌تر اقتصاد سیاسی به‌عنوان 
علم سازماندهی اقتصادی را می‌توان در چارچوب 
مکتب فیزیوکرات‌هایافت» گرچه در این 
صورتبندی نیز هماره به‌طور ضمنی با معنی 
مدیریت» نظم و حتی قوانین طبیعی سامانمند 
اوه بوده است. کاربرد اولية این اصطلاح 
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تو سط کنه ( وھ )Ques‏ غم ونا معان سن را به 
ذهن متبادر می‌سازد اما از این گذشته وی اقتصاد 
سیاسی را به گونه‌ای به کار می‌برد که شامل بحث 
از ماهیت. باز تولیدو توزیع ثروت هم می‌شود. 
این معنای م ضاعف به‌ویژه در کتاب تابلوی 
اقتصادی کنه اشکار است. بنابراین» تصادفی 
نبود که میرابو (1760 ,ا1۷117206۵)چنان از 
اقتصاد سیاسی سخن می گفت که «گویی اقتصاد 
سیاسی بحثی است دربارة کشاورزی و ادارة امور 
عمومی»و نیز دربارء ماهیت ثروت و ابزار تولید 
آن» (1929:40 ,02۳027). طی دهه‌های بعد 
معنای دوم برجسته‌تر و اصطلاح «علم» نیز بدان 
افزون شد (ابداعی که به‌وری نسبت داده می‌شود. 
9 ,۵:7 ۷) و از دهة ۱۷۷۰ تقریبا به‌طور 
دربست به‌معنی تولید و توزیع ثروت در چارچوب 
مدیریت منابع کشور به کار رفت. 

سرجيمز استوارت (1767 (Ste 2۲٤,‏ 
نخستین اقتصاددان انگلیسی است که اصطلاح 
«اقتصاد سیاسی»را در عنوان کتاب خود به کار 
برد. وی در فصل مقدماتی کتاب خود شرح 
می دهد که دقیقاً همان‌طور که «06600010) هنر 
تهيةهمة نیازهای خانوار است» علم اقتصاد 
سیاسی هم برآن است تاوجه معاشی مطمئن 
برای همه شهروندان تأمین کند: هر گونه شرایطی 
را که ممکن است سبب به‌مخاطره افتادن این وجه 
معاش شود از میان بردارد» هر چیزی را که برای 
ب رآوردن نیازهای جامعه ضروری باشد تدارك 
بیندو همه شهروندان‌ رابه‌کاز گمارد... 
ب‌صورتی که بین افراد جامعه ارتباطات و 
وابستگی‌های متقابل به‌طور طبیعی برقرار گردد 
تا تحصیل منافع فردیشان به تهیه تیازهای متقابلشا 
نمنج_ر می‌شود» :1767 (Steuart,‏ 
(15,17عنوان كامل كتاب استوارت همة 
موضوعات اقتصاد سیاسی رامی‌بوشاند: 


س 


((< ۰ کشاورزی» بازر گانی» صنعت» یول» 





سکه» نرخ بهره» اتتشار» بانکهاء ارز » اعتبارات 
عمومی و مالیات». در سال ۱۷۷۱ء وری کتاب 
تأملاتی دربارء اقتصاد سیاسی رامنتشر کرد. 
وی در مقدمه این کتاب از شاخة جدیدی از دانش 
به‌نام اقتصاد سیاسی یاد می کرد. گرچه اسمیت 
در عنوان کتابش از اصطلاح «اقتصاد سیاسی» 


استفاده نکر د» مقدمه و چارچوب کلی کتاب وی 
به «نظریات مختلف اقتصاد سیأسی» اشاره دارد. 
سیاسی را چنین تعریف کرد: «شاخه‌ای از علم 
دولتمردان یا قانونگذاران»» با اهداف دو گانة ایجاد 
«درآمد یا معاش زیاد برای مردم... [و] رفع نیاز 
دولت یا جامعه از طریق ایجاد در آمدی کافی برای 
(428 ,11 :1776 ,طSmit).‏ اسمیت در جایی 
دیگر (628-9 :1776 ,5:0100) خاطرنشان 
زمینة ماهیت‌وعلل ثروت ملل ياء همانگونه که 
فیزیوکراتها در آغاز اظهار داشته بودند علم 
ماهیت. بازتولید» توزیع و مصرف ثروت است. 
نشان دادن رابطة داش اقتصاد سیاسی با رفاه 
مادی‌و نیز باهنر قانونگذاری کاری دشوار بود. 
بنتام این موضوع را به اجمال چنین بیان می کرد: 
«اقتصاد سیاسی را می توان به‌عنوان يك علم يا يك 
هنر در نظر گرفت» ولی در این موردهم مثل سایر 
برای هنر اقتصاد سیاسی کاربرد دارد». 
(Bentham, 1793-5: 223)‏ تورنز (Torrens,‏ 
(453 :1819 نیز اقتصاد سیاسی را «یکی از 
مهمترین و مفیدترین شاخه‌های علم» می‌خواند. 
درصورتی که جیمزمیل (211 :1821 بلاثال)و 
مك کولاك (1825:9 ,۷۲۵0۷۵11060) اقتصاد 
سیاسی را به عنوان پژوهشی نظام‌مند دربارة قوانین 
تنظیم کننده تولید» توزیع» مصرف و مبادله کالاها 
1,1 خلط میان هنر و علم رامورد 
اتتقاد قرار دادو انرا مکل پیشرفت اقتصاد 
سیاسی دانست؛ جان استوارت میل نیز این موضع 
زا اتخادء و شاهیت اخلاقی و اجتماعی اقتصاد 
سیاسی رامجددآمورد تأکید قرار داد ,0[1) 
(1831-3. میل در این رسالة نافد اقتصاد سیاسی 
راجنین تعریف کرد:«علمی که در یی یافتن 
قوانین بدیدارهایی از جامعه است که ناشی از 
برآیند عملکردنوع انسان برای تولید ثروت 
است. البته تا جایی که آن‌پدیدارها با تعیب 
اهداف دیگر تغییر نکند». -1831 ,۷/1 
(3:140 . وقتی بعدها میل در کتاب اصول خود 


0 کینز: علم اقتصاد بیش از 


روش است . اسزاری است 


برای ذهن ؛ فن تفکُر است که 


در استخراج نتایج صحیح به 
متفکر كمك می کند. 





شما رة ۸۱۳۷۱۳۸ صفحه ۲۲۵ 


سسای_افباری 





شمارء۱۳۸ ۸۱۳۷ صفحه ۲۲۶ 


موضوع علم اقتصاد سیاسی را«قوانین تولیدو 
آنها» تعریف کرد کمابیش به‌تعریف قبلی خود 
وفادار مانده بود(1848:21 ,1411). کرنس این 
تعریف را بدین‌صورت خلاصه کرد: «اقتصاد 
سیاسی.. . قوانین حاکم بر پدیده ثروت را بیان 
می کند» (35 :1875 ,2065)) . 

در نیمة دوم قرن نوزدهم دو انتقاد براین تعریف 
از اقتصاد سیاسی وارد شد. مار کس ,×1 )M‏ 
کاوشی در زمینة «ساخت و کار جامعة مدنی» ياء 
بیان داشت (218 :1859 ,08615), با «تجزیه‌و 
تحلیل نظری جامعة بورژوازی مدرن» همانند 
شمرد. اين تعریف نام اقتصاد سیاسی را 
دمت نیرز ده ی که می داشت اما خرن و روشق آن را 
مورد انتقاد قرار می‌داد. دیگران پيشنهاد تغییر نام 
اتتصاد سیاسی را دادند» چرا که آن‌را گمراه کننده 
می‌دانس‌تند. هیرن (1863 ,۲1270) عنوان 
پلوتولوژی (ثروت‌شناسی) یا نظریة تلاش برای 
ارضای نیازهای انسانی رایب‌شنهاد می کرد. 
مك لئود «علم اقتصاد» راپيشنهاد کردو آن‌را 
حاکم بر روابط مقادیر قابل مبادله‌رابررسی 
می کند»(1875 ,۷]261604) . به هر حال» 
نامگذاری مك لئود به‌طرز موفقی تآمیزی جونس 
را به‌یذیرش عنوان جدید] متقاعد ساخت 
(115 :1977 ,31001) . وقتی مارشال در سال 
۱۸۷۹ کتاب درسی مقدماتی اقتصاد سیاسی را 
منتشر کرد. آن را(علم) اقتصاد صنعت نامید. نام 
میس کا مك ردو مار هان بای فاد سانش 
به کار می‌برد (یعنی علم اقتصاد) در دومین طبع 
کتاب نظریه جونس به کار برده شد ,167005) 
(۷× :1879 چرا که هم مناسب بودو هم ظرافت 
علمی داشت (عنوان | کونومیکس با متمتیکس و 
اتیکس و استتیکس هم‌وزن بود). عنوان اخرین 
کتاب منتشر شده جونس نیز اصول علم اقتصاد 
بود. (1950 ,1670۳5). کانال مسدعی است که 
مارشال (1890 ,15111) موجب پذیرش نام 
جدید شده است (44 :1929 ,صعصصه))» اما فقط با 
چاپهای بعدی [ اصول مارشال] بود که این نام 


.(Groenewegen, 1985)‏ بەرغم وقوع این تغییر» 
ظاه رآ مارشال‌هر دو عنوان «اقتصاد سیاسی» و «علم 
اقتصاد» رابه يك معنابه کار می‌برد ,211211 )M‏ 
(1890:1: «اقتصاد سیاسی یاعلم اقتصاد مطالعه‌ای 
اجتماعی را بررسی می کند که بیشترین ارتباط رابا 
کسب و به کار گیر مس ومات مادی رفاه بشر دازد): 
درست همانطور که جان‌استوارت‌میل در دهة 
۰ برای تهیه و تدوین آرای گذشته دربارهٌ حوزه 
و روش اقتصاد سیباسی کوشش کرده بود ,۷1:11) 
(1831-3:120-1 رابینز هم علم اقتصادرادر قالب 
مارژینالیستی آن از نو چنین تعریف کرد:«علمی که 
استفاده مختلف دارند. مورد مطالعه قرار می‌دهد» 
(1932:16 ,عطن00؟) این تعریف جیزی بیش از 
ارائة معنی برای اصطلاح جدید «علم اقتصاد» بود . 
همانطور که ‌ماینت به روشنی نشان داد ,)طذ۷۷) 
(1948 این تعریف نگرشی را که اقتصاددانان 
کلاسيكک دربارة دانش خود داشتند از میان برد. 
دیگران (برای نمونه 1951:6 ,16018100) اعتراض 
جهان‌نگرش«فردگرايانه یا آزادیخواهانه؛ را درنظر 
نمی‌گیرد؛ جهان نگرشی که ” سرمایه‌داری"» یا نظام 
رقابتی» یا بنگاه تجاری آزاد تجلی اقتصادی آن؛ و 
نقطة ضعف اصلى تعریف رابینز افش نایذیر ی آن با 
کار کینز بود که امکان بیکاری توأم با تعادل‌راتابت 
می کرد و از همین‌رو با این گفتة رابینز تناقض داشت 
که‌وجود مسئلة اقتصادی در گرو کمیابی منابع 
است. در تعاریف رایج امروزی از علم اقتصاد صرفاً 
اقتصاد دربارة اشتغال» تورم و رشد که از تتایج کار 
کینز بود تر کیب شده است 1968 ,5665) 
Samuelson, 1955:5)‏ . 
به‌صورت «نظامی نظری و دانشی اثباتی» ,۳۲۵۵6۲) 
(1937:30 بود و تر جیح می‌داد نام قدیمی» «اقتصاد 


سیاسی»» رابرای موضوعات کاربردی از قبیل 
انحصار» حمایت. برنامه‌ریزی و سیاست مالی 
دولت» یعنی همان موضوعاتی به کار برد که در 
مقالات رایینز دربارة اقتصاد سیاسی مطرح شده 
بود )1939 (Robbins,‏ . شومپیتر هم گرچه 
نظری مشابه با رابینز داشت ,50۳06/6۲) 
(1954 اماب ر آن بود که «نویسندگان مختلف 
موضوعات متفاوتی را از اصطلاح اقتصاد سیاسی 
اراده می کنند. و در برخی موارد اقتصاد سیاسی 
معادل همان چیزی است که اکنون به‌عنوان نظریة 
اقتصادی با اقتصاد «محض» شناخته می‌شود» 
)Schumpete, 1954:22(‏ . این دیدگاهها دربارة 
اقتصاد سیاسی »با دید گاه عملگرایانه مکتب 
کمبریج دربارة علم اقتصاد مغایر بود. دیدگاه 
مکتب کمبریج منتج از توصیف مارشال از علم 
اقتصاد به‌عنوان «موتوری برای کشف حفایق 
انضمامی» بود. کینز در مقدمةً مشهورش بر کتب 
راهنمای علم اقتصاد کمبریج همین دیدگاه‌را 
ارائه کر ده بود: «علم اقتصاد بیش از آنکه يك آموزه 
باشد يك روش است. ابزاری است برای ذهن؛ فن 
تفر است که در استخراج نتایج صحیح به 
متفکر كمك می کند» (1921:۷ ,1667065). نظر 
جون رابینسون, داثر براینکه علم اقتصاد «جعبة 
ابزار» است (1933:1 ,0010502 همین 
منظور رابه‌طور فشرده بیان می کند. 

مار کسیست‌ها هر گز از اصطلاح قدیمی تر 
اقتصاد سیاسی دست نکشیدند. داب در مقابل 
اصطلاح جدید «علم اقتصاد» از «اقتصاد سیاسی» 
دفاع می کرد زیرامباحثت أن «درجهت 
پات کر رنه مسائلی تفن و اساسا علیی 
است» که ریشه در «مساهیت و رفشتار» نظام 
سر مایه‌داری دارد (۷11 :1937 ,1(000). باران نیز 
به نفع «اقتصاد سیاسی رشد» دلیل می آورد» زیر | 
معتقد بود که«شناخت عوامل موّثر در اندازه‌و 
شیوه بهره‌ب رداری از مازاد اجتماعی . . . مسئله‌ای 
له کاس E‏ تتض را یه 
مطرح ني ت(131 :1957 .)Baran,‏ برای 
اقتصاددانان كلاسيك» به کار گیری مازاد يك 





مسئْلهٌ‌پژوهشی عمده بوده است. بنابراین اقتصاد 
سیاسی عنوان بسیار مناسبی است برای 


تلاش‌های بعضی از اقتصاددانان معاصری که 


می‌کوشند هر دو جنب #عملی و نظری سنت 
كلاسيك را در قالب آنجه خود «رویکرد مازاد» 
می‌نامند احیاء کنند. 

در دهة ۰ ۰۱۹۶ آزادیخواهان راست گرای 
رادیکال در شیکاگ و و «مر کز مطالعات انتخاب 
عمومی» (the Center for the Study of Pub-‏ 
(۳066) ءiادرپلىتكنيك‌ویرجینیاء‏ اطلاق 
عنوان «اقتصاد سیاسی» رابرای معنای عام قاعده 
رابینز به کار می‌بردند که می گفت تحلیل بر حسب 
«شقوق‌جایگزین» وجه ممیز مسائل علم اقتصاد 
است. (1932 ,000105). این نگرش عم لا 
پرسش رابینز را در این مورد که «چه چیز ذاتاً 
اقتصادی است و جه جیزی اقتصادی نیست» کنار 
زدوبه جای آن این پرسش به‌مراتب کلی‌تر را 
نشاند که «علم اقتصاد چه کمکی می‌تواند به درك ما 
از این یا آن مسئله بکند؟» این نگرش راه‌رابرای 
گونه‌ای از علم اقتصاد گشود که به«زندگی 
خانوادگی» تربیت كودك مرگ روابط جنسی» 
جنایت» سیاست و بسیاری موضوعات دیگر» 
می‌پردازد. علمی که ‌برخی از کارورزانش» ان رابا 
دستور کار پژوهشی اسمیت یکی می‌دانند. 
.)McKenzie and Tullock, 1975:3)‏ بر خى 
دیگر همجنان اصطلاح اقتصاد سیاسی رابه‌معنی 
«توصیبه‌های خاصی آمی‌دانند] که يك يا چند 
اقتصاددان در بار موضوعات کل سیاست گذاری 
یا طرحهای مشخص به دولت یا جامعه می کنند». 
بهعبارت دیگر اینان اقتصاد سیاسی رامعادل 
اصطلاح «اقتصاد دستوری» به‌شمار می آورند 
.(Mishan, 1982:13)‏ 

در آستانةقرن بیست‌ویکم» هر دو اصطلاح 
«اقتصاد سیاسی» و «علم اقتصاد» بر جای مانده و در 
طول این مدت دستخوش تغییرات معنایی شده‌اند . 
باوجود این هنوز می‌توان انهاراذاتا مترادف هم 
دانست. این نگرش منعکس کننده وید گی جالب 
توجه علمی است که این دو اصطلاح درصدد 
شرح آنند. علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی, در دوران 
تحول خود که گاه گسست‌هایی راهم تجربه کرده 
همواره برای رد آرای قدیمی با مشکلاتی مواجه 
بوده است» لذاست که بقایایی از آموزهُ قدیمی با 
آخرین تحولات در این علم به‌هم آمیخته شده 
است. منابع در دفتر مجله موجود است 


تلاش‌های بعسضی از 
اقتصاددانان معاصری که 


می کوشند هر دو جنبۀ عملی 
و نظری سنت كلاسيك را در 
قالب آنجه خود «رویکرد 
مازاد» می نامند احیا کنند . 





شما ر ۱۳۸ ۱۳۷/ صفحه ۲۲۷ 


علیرضا شجاع‌پور ۱۳۷۷ 





شمار۱۳۸ ۱۳۷ صفحه ۲۲۸ 


وطن یعنی همه آب و همه ل 
به گاه‌شیرخسواری گاهواره 
وطن یعنی پدر» مادر»نياكان 
وطن‌یعنی‌هویت اصل» ریش یمه 
وطن یعنی محبت» ےا 
وطن یعنی نگاه هم وطن دوست 
وطن پچ وی قرار بی‌قراری 
وطن‌یعنی‌هوای ETS‏ يار 
نگاهی زیر چشمى»ء اش مق انه 
وطن یعنی غم همسایه خوردن 
وطن یعنی ژلال 2 باك 
ستسیغ و صسخضر و دریاوهامون 
دا الو کف ر کس نا بان 
وطن اتی ب ان دای فلق ر 
وطن‌یعنی شکواا :راک 
وطن یعنی .ون مات ۱ پیکر 





کویرلوت. کرمان یز ساری 
طبس, بوشهر» کردستان مریوان 
اراك و فارس, خوزستنن و تهران 
وطن بعنی سسرای ترك باپارس 
بهشستی جشم را ۰ ۱۵ در بیش 
A E‏ دون کیزماا 
بریدن دست غسیس از گسردن‌نفت 
وطن یبیل و بل ار 
وطن یعنی دلرو ی با هم 
وطن یعنی سسواران و سواری 
همهيكجاأان ويك دل بودن ما 
وطن یعنی دلی ازعشق لبسریز 
وطنْ یعنی‌هنر یعنی سپاهان 


وطن بت کف متس تفر دل ستیگ 


وطن یعنی همه نيك و به‌هنجکار 


2 


وطن‌یعنی چه؟ یعنی رود دریا؟ 
وطن یعنی چه؟ 0 
وطن یعنی چه؟ یعنی 
رفا ا م 


وطنيعنىهمهعشقوهمهباك 
به دورو دردپیسری» ع ین چاره 
به خون و خاك بستن عهدوپیمان 
سراغازوسرانجام‌همیشه 
A‏ بو شلانی 
هر آنجایی کهدانی هم وطن اوست 
ار کت تا زداری 
در اک تن تن‌های بسیار 
به کسوجه آ0 ازاب انه 
و ی ور 99 ايه بردن 
وطن یعنی درخت ریشه در خاک 
ارس زاینده‌رود اروند. ك ارون 
هزاروقافسلانکوه‌وپلنگان 
شکر بسا دل در آتش, پای دربند 
تیاده نس توه 
سسنسیغ سسینه در سنگ تمندر 





ان سس یشان سمنان لرستان 
پا نک ت انه ھے چ ری 
دو آذربایجان, ايلام E E‏ 
بلوچستان‌وهرمزگان‌وزنجان 
ابوموسی و مسینو هرمزو کیش 
یم من کسردن‌نفت 
ی سس نی اس ار کی 
ب ر 
به‌دامنان وطن ار E‏ 
ختریر > افرش کاشان 


تمدن »دین»‌هنرء تاریخ فرهنگ 
چه‌پندار و چه گفتارو چه کردار 


۳ ب ج شش“ ب روڈ e‏ دن 


وطن‌یعنی‌هم از دورو هم از دير 
وطن‌یعنی جلال‌مانده جاوید 
هزاران نقش و ات و 
نکیسا)ءباربد افسانه‌و چنگ 
سروسرمایه‌ها یسرفرازی 
به‌اوج علم‌ودانش‌رهنوردی 
بەبحسر عشق و عسرفان‌ناخدایی 
وت هسب هت ادا 
وطن بحتی جح ه-انی در دل کی 
وطن یعنی همه شیر و ۱۳ 
وطن یعنی نگاه‌مولوی سسوز 
وطن یعنی بیسام پند سسعسدی 
وطن یمنی حر ا2اک مغ 4 
وطن یعنی تبیره دمدمه» كوس 
وطن یعنی شب کک + و ائ 
وطن یعنی رهایی زآتش و خسون 
وطن یعنی زبان الا يرغ 
وطن E‏ تا ادان 
وطن یعنی لگام وزین و مهم 
وطن یعنی گرامی‌مسرز تامرز 
ونیم نیدلا کات 
وطن یعنی ضبح یعنی شبيخون 
وطن یعنی ادا ن واه بس ع 
وطن یعنی دو دست ازجان کشیدن 
زمین شستن ز استبدادو از کین 
وطن یعنی اذان ع DEINE‏ 
نماز خون به خونین شهر خواندن 
سپاه جان به خوزستان کشیدن 
وطن یعنی هدف یعنی شهامت 
وطن یعنی شهید آزاده» جانب از 
وطن یعنی شکوه سسرفسرازی 
وطن‌یعنی گکذشته حال فردا 


سده کزوو ی بابد اسر کسان تر 
ستون و سر ستون تخت حمشید 
صبا کلهر. کملل‌الملك بهزاد 
شوه تشه فستن اد دی بت کن 
a‏ ورازی 
ابونصسر ابن يناسل ررر 
عراقی»رودکی» جامی» سنایی 
LN Coal‏ 
وطن یعنی ربا و اجام 
کر اف ع شی در دار ظا 
واراز نور در س س س 
راد گی راکو ند 4 کدی 
شکوه باوراندرفال > افظ 
طلوع ا شسع از طوس 
سخ ن چتون رستتم اکا راندن 
خروش کاوهوخشم فريدون 
حسدیت یال زالو بال سسیسمسرغ 
خوروش وويلة 5 د افطلس E‏ 
سواران‌قران‌ورخش‌وشبدیز 
وطن ی حر کیت و کک 
رون و تن > ان وت 0 2 
وطن‌یعنی جلالالذین و جي حون 
به وج روزن نش اد ان ا د 
به خون گرم در گرم اب فف ین 
وطن یعتی غبار از عدشق‌رفستن 
مسهاجم ترا LN‏ 
شهدت رابه جان ارزان خریدن 
وطن یعنی شرف یعنی شهادت 
شلم_چه پاو» سوسنگرد. اهواز 
وطن یعنی زعسالم بی‌نیسازی 
تمسام سس هم تست زدنیستا 


وطن‌یعنی چه آبادو چه‌ویران 
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